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كين نجس(اند!مشر

كين، در قرن اخير، كهيى!هاى مشرگوابر زورمت مسلمانان در برمقاو
مت!هاىيقا و مقاوادى بخش شمال آفرخشانى چون جنبش!هاى آزنه!هاى درنمو
ابراق و فلسطين و لبنان در بران و عردم افغانستان و ايرمانانه!ى مرقهر

ان سياسىا از كm سرده، مهار و كنترل اعصاب و عقل رضه كرا عرين رمتجاوز
ه!اىبيان بيرون كشيده، هر روز افتضاح تازهنگى و نظامى و مذهبى غرو فر

انىند كه نهايت خشم آن!ها از ناتود با جهان اسلام به بار مى!آورخوردر بر
كى اصلى و متبرا نشان مى!دهد. اينك سخن!گومطلق در مقابله با مسلمين ر

اى حفظ عصاى طلايىجهان، پاپ اعظم به ميدان آمده، تا بركننده!ى تجاوز در
دن، به پيامبر اسلام بهتان ببندد. ما با او ازسن تذهيب شده!ى گردست و ر

ا نشان مى!دهيم كه با كمالاقعى!اش رييم و جايگاه وآن سخن مى!گوبان قرز
يح ود صرخوراه برد، رجوسمى موى و رفات دنيوتأسm، معتقدين به تعار

ا بسته!اند تا جانيان و خائنان به تمدن بشر، بابى!مجامله!ى اسلامى با آنان ر
ت، و گستاخانه از اسلام ادعاى طلب كنند!مى اظهار طهاربى!شر

ائيليم و قال المسيح يا بنى اسرا ان الله هو المسيح ابن مرالذين قالولقد كفر«
اهم الله عليه الجنة و ماوك بالله فقد حربكم انه من يشربى و را الله راعبدو

بى!شك كافر شدند آن كسان كه مسيح پسرالنار و ماللظالمين من انصار… 
ستيد كها بپرند رائيل خداود مى!گفت اى بنى!اسرا خدا انگاشتند. مسيح خويم رمر

مقدمه



اميكى بشناسد بهشت بر او حراى خدا شردگار من و شماست. هر كس برپرور
).٧٢اهد داشت. (مائده، ى نخود، جايگاه او آتش است و ياورمى!شو

كاندگان، بدانيد كه مشراى ايمان آوركون نجس… ا انما المشريا ايها الذين امنو
)٢٨به، نجس!اند». (تو

اق، دريب عرغرندان ابوا، كه دو سال پيش، به مناسبت مسائل زير رمطلب ز
د، اينك به پاپ طلايى تقديم مى!كنم تامقدمه!ى كتاب اشكانيان آمده بو

ا بشناسد و بداند كه ازيش را مرور كند، جايگاه خونده!ى جنايات كليسا رپرو
آن و به سبب جنايات بى!شمار،مان قرادگان جهان، به فرنظر مسلمين و آز

ص پاپ اعظم، نجس!اند!اهالى كنيسه و كليسا و به خصو

اهايى با نماىاه آوسيع كليسا و كنيسه، همره و ونى است تبليغات تازقر
حشى و اينتجع و وا مرا عقب افتاده و مسلمانان رى، شرق ميانه رشنفكررو

دممان يافته عليه مرطئه!هاى سازيخ، چنين توانند! تاريست مى!خوها، ترورروز
اهى مى!دهد كه باد مى!كند و گوا ريت راين خطه، عليه مسلمانان و عليه بشر

هنگ متمدنانه!اى درسالت و سياست و فرمانى، تاكنون رانى و آرم دورمفهو
امع،ان آن جواهبران و رائه دهد. مديرتى قابل اعتنا ارب پديد نيامده، تا قضاوغر

ا باد رهاى خواند كه اينك گرزانك و اسلاوايكينگ، گل، فران وبرهنوز همان بر
چكده!اند، به جاى قايق!هاى كويض كرى تعونده!ى ليزربمب!هاى هدايت شو

ا، درند و تجاوز به جهان رس پيما داراپيمابر اقيانوگان!هاى هومى، ناوچر
ده!اند!جاى تجاوز به قبيله!ى همسايه گذار

ما با تمدن بدون نقاب آن!ها، آن!گاه كه بر سر تقسيم منافع جهان ـ و نه
تاه، در نيمه!ى نخست قرن بيستم، دو بار باش تمدن ـ به فاصله!اى كوگستر

ماندند، آشنا شديم و آن زيكديگر جنگيدند و پنجاه ميليون جسد باقى گذار
فتن عقايد و اعمال قائده!ها، به سبب نپذيرا، از تمام گروس ركه ميليون!ها رو

ا، تاب رپا و غرگ، ارودند! آن دو جنگ بزراعظمى چون استالين، قتل عام كر
يى باستان،نده خوه!ى دربارد اگر ظهور دوم كرد و معلوحله فناى كامل برمر

حشىال جهان، چنان توپا، و اين بار بر سر تقسيم اموساى قبايل ارودر بين رؤ
عضوايى موا مى!داشت، پس در! بيرون كشيدن داردى روعه!ى خوا با مجمور

اى رحشيگره واسر جهان، چه اندازتقسيم، از دست صاحبان آن ها، در سر
ند!؟ده!اند و مى!شمرده بومجاز شمر

دند، هنوز حمام كرپا بومان به معنى اروب كه در آن ز سال پيش، غر٥٠٠تا 
اهبر عقل واند، كليسا و كنيسه رنمى!دانست، كتابى جز انجيل نمى!خو

مى!چيد،ه!ى دانايى برا از سفرهاى علم شرق ريزده رد و خرانديشه!ى آنان بو
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د، سخنان حكيمانه!ىاث سليم محمد پايدار مانده بوان، بر ميركه در همان دور
ا ادامه مى!داد، كه برد رشد طبيعى خوفت و را مى!پذيردا رس و بوسيوكنفو
ين، هند، چين، مسلمين وسيع و قديم بين النهران از دانش وبه!اى گرتجر

د.قى متكى بوب شردم آسياى جنومر
ش بهشت وت و ذخاير كليسا، كه با فروپنج سده پيش، انباشت عظيم ثرو

ىمايه!گذارا به سراتيكان رد، وند به دست آمده بوك خداوشت متبرنان و گو
مسيحى و صدور تفكر «عهد عتيقى» به جهانمين!هاى غيرف سرزاى تصربر

هه!ها آغاز شد و انگيزتفاع جنازشد متكى بر ارمان، آن رد و از آن زيق كرتشو
اف و كشيشان، اشر:دهم دنبال مى!كندب از قرن شانزفت كه دنياى غرگر

ش مسيحيت،يك شدند و به بهانه!ى گستردار پاپ، شرمان برنظاميان فر
اله ردم!اش گلواندند، كه مرمين!هايى را به سرزپ!ها و كشتى!ها رتو

نمى!شناختند!
هاىدند و بازوا چپاول كرت!اش را كشتند، ثروميان!اش راندند، بوا سوزيقا رآفر
يكاپا و آمرع نشده!ى ارومين!هاى زرع و زاردن مزا به آباد كراناى قبيله!ها رتو
چو،ع كائوارم و نفت و مزانيوغال سنگ و بعدها اوردند. معادن الماس، طلا، زبر

يبا وسيع، آباد، زمين وآمد و آن سرزف صليب و تفنگ دره و موز به تصرقهو
فت، طىد پيش مى!رشد موزون خوافيايى و رتمند، كه با امكانات جغرثرو

ده، دست بهيقاى امروز بدل شد، كه خطه!اى است قحطى زچند قرن، به آفر
 دست نشاندهًلت!هايى غالبايب شده، دوى و فقر، با طبيعتى تخريبان بيمارگر

ا دردآور رسالت سوبان نفهم مسلح. كليسا اين ربى زو بقاياى كلنى!هاى غر
د و حتىاليا، چين و هند هم ابلاغ كرى و شمالى، استركزبى، مريكاى جنوآمر
ىيزسعت خون!رابر ونى، در بران صدها ميليوس، با پيروسيودا و كنفوبو

ان صليب تسليم شدند.بازسر
ت شناخته شده!ى آنيخى، نيمى از ثروى تارتگران سياه غاردر پايان آن دور

ى ويت سياسى، نهادهاى تصميم!گيرروز جهان و بخش عمده!اى از مدير
مين!هاى تسليم شده به چنگ كليسا و كنيسه افتاد و درى سرزشنفكررو

ش داد وسعه!ى تمدن، كه گسترف شد كه قصد نهايى آن، نه توه!اى مصرحوز
فت امروزده است و بس! پيشرى بوابط تجاريه!ى رودن يك سوستد و منظم كر

نيكا الكتروان!شان ران محافظ كاروت و كمان و تفنگ!داركب تجارآن!ها، فقط مر
ينى كنند و آخرد اجباردهاى خوا با استاندارانند داد و ستد رده، تا شايد بتوكر
ند، كه به پهناىداريش برسعه طلبى!هاى خوا از مسير تومى و ملى رانع بومو

ده شده است.جهان گستر
ين به جهانى ديراسرابر آن حمله!ى سريد: مسلمين در بريخ مى!گواهى تارگو
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ابى ران غران و حقه!بازاف، مبلغان و تاجرده!اند و به بهاى گزمت كرمقاو
ع دست خالى، پس نشانده!اند. اين شكست از جهانشكسته و در مجموسر

ده، قرن!هاستاسلام، بر كينه!ى كهن دينى آنان نسبت به مسلمانان افزو
اده و بى!محتوا پس زات و انجيل رآن، تورش نمى!كنند كه قرامولحظه!اى فر

اتا در جنگ!هاى صليبى و تجاوزيخى كليسا رده است، تخيلات تاركر
ده!انده و ناكام گذارا مسلمين نيمه كاريقا رين!شان در شرق ميانه و شمال آفرنو

خمند سرتش نيرونى پيش، و اريب قرا، قرى انگلستان راتوران امپرو تفنگ!دار
هنه واخر، قبيله!هاى مسلمان پا برا، همين اويكا ريش آمران پران روو تفنگ!دار

ده و مى!كنند.ادار كريمت وده و به هزآوردست خالى افغانستان از پاى در
مانده است: در زبه كرا تجرد رش جهانى خوى و گستراتوراسلام دو بار امپر

ات مسلمينه!ى تحميلات و تجاوزبارا دران عثمانى!ها. آن چه ريان و به دورامو
غيز از جعل و دروبى گفته!اند، سخنان بى!سندى لبرخان غربر ملل ديگر، مور

انندگان كتاب!ها و يادداشت!هاى من با بخشى از آنى است كه خويب!كارو فر
جدان واهى واى لمس آسان!تر اين حقيقت، كافى است به گوآشنا شده!اند. بر

اجعه كنيم. هيچ ملتى، اعم از مسلمان و غيرعكس!العمل ملت!هاى جهان مر
مينى مسلمينا شماتت نمى!كند. هيچ سرزآن، مدعى اسلام نيست و مسلمين ر

يش نمى!شناسد و هر ملتى كهمى و ملى خوا مسئول نابه!سامانى!هاى قور
ده، هنوز هما اختيار كر سال و يا سيصد سال پيش مسلمانى ر١٤٠٠در 

مسلمان است و كسى قادر نيست سابقه!اى از تجاوز مسلمين، با ادله!ى
ها ازه بايد كه بارائه دهد و هر ادعايى در اين باريخ ارصحيح و سالم، به تار

ان،بيه!ى ايرين شعود، تا همچون اسناد جديد و ديرانده شوبال تحقيق گذرغر
نيايد.ساختگى و كنيسه!اى از كار در

ى تا چين، از هند تا پاكستاننزيتنام، از اندواپن، از فيليپين تا وه تا ژاما از كر
ه و كنگو تايراكش و الجزين تا مصر، از مران، از بين!النهرو افغانستان و اير

دمنى تا مرستان اتازوخ پويل و شيلى، از سريك تا برزبى، از مكزيقاى جنوآفر
انند،ا مى!سوزيكا رچم آمراسان و چچن، پرى تا خرگسلاوائيب و از يواير كارجز
ين مى!كنندا نفرس!ها رى!ها، انگليسى!ها، آلمانى!ها، ايتاليايى!ها و روانسوفر

ى مى!شناسند كه در سده!هاى اخيرات و جنايات بى!شمارو مسئول تجاوز
بىمين!هاى غرشيار سرزا داشته!اند. امروز انديشه!هاى هودم جهان روبر مر

ان سياسىاهبرنى ردن كشى!هاى كنوا نمى!پسندند و گرد رهم، گذشته!ى خو
ند.نش مى!گيرم خيابان!ها، به سرزا، در تجمع مداوتابع كليسا و كنيسه ر

افتخار مسلمين است كه در حيات و حضور اسلام، و به بهانه!ى آن، پيكر
يشا به خانه!ى خوده!اند، حقوق هيچ ملتى رح نكرا مجروتمدن انسانى ر
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ت به مسالمت وفته!اند، دعود پيش رانايى طبيعى خوسته با توده!اند، پيونبر
ان، حتى دشمنان!شان،ندگى ديگرب زا ندا داده!اند و به اسلود رتسليم به خر

ا مسلمانان نساخته!اند و صدتر راه و كامپيوده!اند. اگر تلفن همرام گذاراحتر
فت،اهند رد» به فضا خوتر، اما با امكانات مادى و عقلى و علمى «خوسال دير

يانه!ى اين همه مدعى از جان گذشته،س عكس!العمل انتقام جوض به كابودر عو
بيانت و تحقير شده نيز، مبتلا نيستند كه غراز ميان تمام ملت!هاى غار

ند! اينك عاقبت!انديشان جهان، عليهيست مى!گذارا ترورار، نام!شان رخون!خو
اندم!دارلى سرند، وان بين!المللى بسيج مى!شوسيع تاجرى!هاى ودام!گستر

د،ى!شان مى!خزحشتى كه به سواى مقابله با سايه!ى وداد و ستد دنيا، بر
شاندى كشورداشتن اثر انگشت تعدادى از مسلمانان در مبادى وروتنها به بر

اهى!هاىياده!خوه با زى ستيزج!گيراستى نمى!دانند كه اوش!اند! آيا به ردل خو
د و نه درادگان جهان شكل مى!گيرمى آزمدت آنان، در انديشه!ى عموازدر

يكا؟!!د به آمرمند وروسر!انگشت چند مسلمان ساكن و يا نياز
اه فلسطين وانان استقلال!خودكان و جوب كوامروز جهان شاهد است كه غر

ب بر ميهمانان يكا مى!كشد، غرحيه!ى لبنان رامش!طلب و آهنين رودم آرمر
استب به خود، غريزى مى!رستايى در افغانستان بمب!هاى ليزرسى روعرو
دما در شرق ميانه نمى!پسندد، مرتمند مسلمان رلت قدرائيل، كه هيچ دواسر

اسر جهان،م به فقر مى!كند و در سردى و محكوا تهديد به نابواق رعر
د، تاشت ملت!ها مى!گمارنوب بر سرا، غران نالايق و خائن رماندهان و مديرفر

ت!هاى مادى واند و ثرود بخوى خوا به سوايط ملى راضى از شرهاى نارمغز
د.د ببرانه!ى خوا، به بهانه!هاى مختلm، به خزى يك سلسله از ملت!ها رمعنو
هنگىب اقتصادى و سياسى و فرهاى مخرفتارمانى كه جهان، بر اثر رتا ز
مانى كهد و تا زى مى!سوزابرى و ظلم و نابرب، در فقر و ناامنى و بيمارغر

يض!تر و از امكاناتتر و مرا هر روز فقيردم جهان رها مرفتارحاصل اين ر
فت،ب نشانه!ى پيشرنى غرم!تر مى!كند، مظاهر كنود محرومى خوملى و بو

دكامگىا مى!بينيم كه گام به گام به خوا آنان ريراسى نيست، زكرتمدن و يا دمو
مان كه از جهانى شدن سخنند و در همان زديك!تر مى!شوين متمايل و نزدير

سعها چندان تود رب سياسى، نظامى و اقتصادى خوكوهاى سراريند، ابزمى!گو
دن جهاناى تسليم كركى بر به تدارًمى!دهند و چنان تكميل مى!كنند كه عملا

شبيه!تر است!
مايه!ى جهان، متحدند تام سرامروز كليسا و كنيسه، يعنى صاحبان دو سو

يخى ازه!ى آنان انتقام!كشى تارند. انگيزآورانو درا به زقيان رمسلمين و مشر
ايىف منابع غنى شرق ميانه است، تا تمام دارشكست!هاى پيشين و تصر
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يخ و هم امروز، مسلمين باده باشند! در طول تارد منتقل كرا به خوجهان ر
ده، تسليما حفظ كرد رمى و اعتقادى خويت ملى، قوى بى!نظير، هوفداكار

مت وچم مقاوام به اين پراهى!هاى كليسا و كنيسه نشده!اند. احترياده!خوز
يى!هاى ملى و جهانىگوه عليه زوراه مبارزاشتن بيش!تر آن، تنها ركمك به افر

افياى ملت!هاى مسلمان است.در جغر

ان جمع شدهان و مفسريزنامه!رس بسيار مى!بينيم در همان حال كه بربا افسو
سى و تحقيقاتى كليسا و كنيسه، به اهميت نقشگ جاسومان!هاى بزردر ساز

ى بى!مايه!اى درشنفكرف!اند، رويخى شرق ميانه معترمت تاراسلام در مقاو
يك با اسلام و تمسخر آن مشغول است!لوژه!ى ايدئوميان مسلمين، به ستيز

مان يافته در جهتظm و سازا بينشى مود مگر آن رضيحى نداراين پديده تو
عه!ىديد هر كس ديگر هم، در مجمويم و بى!تراهداف كليسا و كنيسه بيانگار

آن،صيه!هاى قرى خلاف توفتارسل به هر بهانه، رمت!هاى اسلامى، با توحكو
د،ا مى!دارام روچم دودن اين پرگذاردم از اسلام و فرودن مرار كراى بيزبر
شنفكرظm است. از ميان روعه!ى موى از همين مجموت ديگرست صوردر

صه!ىنمايان بى!مايه!ى ما نيز، كسانى در عين بى!شهامتى، بسيار دور از عر
دم افغانستان،اى مر برًيخ، مثلاخ به تارمى مسلمين، با نگاهى منسودفاع عمو

مت منطقه!اى،دن مقاوبى بى!خاصيت مى!پيچند و به قصد آلونسخه!هاى غر
عينه!ى قصور پر از حوربار درًيب، مثلاصحنه!هاى سينمايى قلابى و عقل فر

ك مى!بينند، كه در اين عصر حضور همه جانبه!ى چشم!هاىملاعمر تدار
ير سياه و سفيدى از ادعاى آن!ها ديده نشده است!!!نيك، حتى تصوالكترو

ندى با پيشينه و پسند و باورين پيوب، بى!شك، كم!تراين تبليغات چيان غر
يش رو بهاف خواماندگان اطرند و تنها با تأييد ويش نداردم منطقه!ى خومر
يند.رو

ان، از هستى شرق ميانه و از جمعيت مسلمينمان دفاع با تمام تواينك ز
يخ معاصر است و حاصلىده!ى تاراست. اين حكمى ثبت شده در كتاب گشو

داشتاهانه!ى منطقه!ى ما بربه جنبش!هاى استقلال!خوگ تجرع بزركه از مزر
يش كنند، دفاع ازه!ى خوا مستعمرصددند تا ما ربيان درد. اينك كه غرمى!شو

سختى شرقدن سرى ساقط كربيان بازمت اسلامى تنها پناه است. اگر غرمقاو
اناق و لبنان و اير از افغانستان و عرًا از فلسطين و اخيرًاا، كه ظاهرميانه ر

اهيم ماند و دير نيست،ار و بر جاى نخوند، هيچ يك استونده شوآغاز شده، بر
يت كهنايگان تقديم!شان كنيم و از هستى و هوا به ربه اجبار، منابع منطقه ر

دىبستان سعولين عرا مسئوى رارت استوييم. اينك ضروريش دست بشوخو
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انشنفكرنه رونيز مى!دانند و با ايالات متحده اتمام حجت مى!كنند، پس چه!گو
داناقع كاسه!گرش!خيال!اند، اگر در ونه خوده!ى ما، اين!گوب پروربى!مايه!ى حز

ه!ىب!تر از سفردن!كشان جهانى نيستند و اميدى به حصه!هاى چرگر
ند؟ا مى!بينند، نداراب آن رى، كه خوده!ترگستر

يخ شرقحله!ى تارايط عبور از اين مرى شرارك حساسيت و دشوخ با درمور
صگر، مسلمين منطقه و جهان، به خصوائه!ى اين مقدمه!ى بيدارميانه، و با ار

ا به دقت دران رم در ايرسالت پيامبر اكرآن و رند و قرمعتقدين به خداو
سل مسلمين نخستين بهد تويج در ريادداشت!هايى جلب مى!كند، كه به تدر

اشى جدى!ترك و به حوليه!ى اسلام تدارش اوبه!ى شمشير در گسترحر
ه ميانبارهاى اتحاد دود تا دراده دارند اركشانده شده است. بى!شك خداو

ا بگشايد.مسلمين ر
د،ضه مى!شوان كلى «اسلام و شمشير» عرعه يادداشت!ها، كه با عنواين مجمو

ب تيغه!ى شمشير، در فاصله!اىش اسلام به ضرد بهتان گستربه قصد ر
عه!ىك شده، كه اينك مجمو تدارNaria.blogfa.comبلاگ  ماه و در و٧يب قر

ىه!اى به سونه!ى تازدن روزاى گشوف و تفسير عمده، برا، بدون تصرآن ر
ميندمندان اين سرزاتحاد اسلامى تقديم مسلمانان جهان مى!كنم. باشد كه خر

اى آشنايىه ندا دهد. بربارحدت دوت وا به ضروران جهان اسلام رو دل سوز
يخ و تمدن شرقع تارضوينى كه در مويخى و مدخل!هاى نوات تاربا اشار

عه!ى هشت جلدى «تأملى درضه شده، به مجموميانه در اين يادداشت!ها عر
ع كنيد.جوان» از صاحب همين قلم ريخ ايربنيان تار

ارپيرناصر پور
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ند انديشه!ى اسلامى!باشش دشمنان اسلام در كار پيوين كوبيش!تر
ار دست اين معاندان حيله!گر وآيى تيغه!ى شمشير گذشته است.!ابزكار

سل به آيه هاى «قتال» درستان سهل!انگار و آسان!گير، توبيش از آن، دو
د.ه ديده مى!شوه ى بقر!در سورًآن عظيم!است كه عمدتاقر

مسلمانان و نيز مسلمانانى كهى از غيراينك در گمان و بيان!بسيار
كشى!هاى مجاهدخ اسلام به!جهان، از مسير شمشيرسوداستان!هاى ر

ى، مكافات!دهى، دستيزفته اند، اسلام دين خون!را پذيرب مسلمان رعر
يش شناختههنگ ماقبل خويب جاهلانه!ى فرجم و تخرنى، ردن!زى، گربر

ب در القاء چنينناليسم عرت بسيار،!ناسيود! در اين ميان، با حيرمى!شو
يص!تر است. آن!ها كه در حال حاضر از ظهورى به جهان، از همه حرباور

اسان!اند و فى المثل بدوناى شرق ميانه هريخى برهاى جديد تارتز
لاء وح قادسيه و جلوار افسانه!هاى فتوى ساسانيان، قادر به تكراتورامپر
ا از كار افتاده مى!بينند، عليهضى!شان رند نيستند و شمشير فرنهاو

ان»، در!منطقه!تبليغ مى!كنند، چنان!كهيخ ايرعه!ى «تأملى در بنيان تارمجمو
يشانبايجان، لحظه!اى از پراكز دانشگاهى باكو،!پايتخت!آذركسانى در مر

ب، كههاى عرأس كشورتاه نمى!آيند و در ره!ى اين تحقيق كوباراكنى درپر

١اسلام و شمشير، 
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مانه و!اندكىا غير!ضرور، مجرد جديد به مسايل صدر اسلام رورو
لتهنگى دوسمى و فران رانه مى!بينند، صاحب!نظرتر كافرآن!سو

ى آن!ها چندان هم سادهضع!گيراى من اين مودى نشسته!اند. بربستان!سعوعر
قابل فهم!نيست. يك كشور!اسلامىستانه، بى!دليل و غيرانه،!افسانه پرپندار

ى اسلام، يعنى «لااله الاالله،سمى!اش، شعار اصلى!و اعتبارچم ركه در پر
يب مى كند،ير آن تخرى در زا با نمايش تيغه شمشيرسول الله» رمحمد ر

ك است و از ميان اين همه صاحبع و ماهيت نگاه!اش به !اسلام!قابل درنو
سد:!ميانشن فكر عالى جاه مسلمان كسى نيست تا از آن ها بپرنظر و!رو

ه به شمشير چه سنخيت و تناسبى است؟ آيابيان لا اله الا الله با اشار
دندن تيغه!ى شمشير بر شعار بنيانى مسلمين و يا بند كرهمين افزو

خ آن تفكرسومان ما تفنگ، شك ردست خطيب جمعه به شمشير و در ز
اكز عبادتىنى كعبه و ديگر مرمين كنوا در!سرزدست ساخت بيگانگان ر

اس ازا با! هرد كه قرن!ها است هدايت!هاى اسلام رنمى!انگيزمسلمين بر
ى كه امروز با!نامارند و تبليغ مى!كنند؟ ابزهم مى!آميزشمشير مسلمين در

ى كه به!كلى ساخته!ىدد و تفكرديان مى!گريسم اسلامى در دست يهوترور
س ميان مسلمين و ميان مسلمان وقه افكنى و ايجاد ترسى!هاى تفركر

چم!دار تفكر شيعى، على ابن ابى طالبغير!مسلمان است و اضافه كنم پر
ده!اند، آن هم درهاى ساختگى كرع دو دم همين شمشيرا نيز مالك نور

دها ثابت نكرب در صدر اسلام رد آلات حرجوحالى!كه باستان!شناسى و
آن صديق نامى از تيغه!ى خنجر و شمشير نيامده است و بارو در قر

يخى آنه!ى تارمان با دورخ تنها و تنها بر سند! همزيم كه مورديگر بگو
د كهايتى نمى!شود و تابع هيچ قول و بيان و حديث و رواعتبار مى!گذار

د.د سده!ها فاصله دارمان خو با زًغالبا
اهمخوه!ى امكان بازآن عظيم، چنان كه در اندازحقيقت اين كه نه فقط در قر

ان نيست، بل آن آيات!«قتال»اوه!ى مستقيمى به جنگ!هاى فرگفت، اشار
شات اكيدفته از سفاربانى و تفاهم و تحمل تأثير گره!ى مهر اندازًنيز غالبا

هيز ازان و پراعات ديگرم مى!كند و نشان مى!دهد مرا!معلوآن عظيم رقر

اسلام و شمشير
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ارگويم و پيامبر بزرند كرى خداوى و مقابله به!مثل تا آن جا از سوكين!توز
صيه و تبليغ مى!شده، كه حتى اقدام به دفاع شخصى نيز پيشاپيشتو

ده است.ى در آيات الهى بوه و مجوزمند صدور اجازنياز
ا ان الله لا يحب المعتدين،نكم و لا تعتدوا فى سبيل الله الذين يقاتلوو قاتلو«
الفتنة اشد منكم وجوهم من حيث اخرجوهم و اخرهم حيث ثقفتمواقتلوو

كمكم فيه فان قاتلوام حتى يقاتلوهم عندالمسجد الحرالقتل و لا تقاتلو
همحيم، و قاتلوا فان الله غفور رين، فان انتهواء الكافرهم كذلك جزفاقتلو

ان الا على الظالمين،ا فلا عدوحتى لاتكون فتنة و يكون الدين لله فان انتهو
امات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوام و الحرام بالشهر الحرالشهر الحر

اا ان الله مع المتقين، و انفقوا الله و اعلموعليه بمثل ما اعتدى عليكم و اتقو
ا ان الله يحب المحسنين.ا بايديكم الى التهلكة و احسنوفى سبيل الله و لا تلقو
يد وند، بستيزا دارى بدتر از آدم!كشى، قتل و نفى شما ربا آنان كه قصد فتنه!گر

ى انجامياده رواه خدا و بدون زط بر اين كه در رنفى كنيد، هر!جا كه باشد، مشرو
هام با كسى ستيزا نمى پسندد. در كنار مسجدالحرى رياده روند زد، كه خداوشو

ا داشته باشند و اگر آن هانكنيد مگر اين كه در همان محل قصد ستيز با شما ر
حله اىيد. اين مقابله تا مرا نگه نداشته!اند شما هم نگه ندارام رمت ماه هاى حرحر

اراى استقريد. برند،!آن!گاه شما نيز دست بدارى دست بداراست كه آن!ها از فتنه!گر
اد. از خدا پروه مجاز به مقابله ايد كه به شما!ستم مى!شودين خدا، فقط به آن انداز

اى دين!خدا باشد،اه و براتب بايد!در ريد. تمام اين مرا از ياد نبرى ركارهيزكنيد و پر
ندش نكنيد كه خداواموار دهيد و فرض مهلكه قرا در معرد رنبايد آگاهانه خو

)١٩٥ تا ١٩٠ه، آيات (بقرد». ست دارا دوان ركارنيكو

يشايط مقابله به مثل و دفاع از خوامين فقط به شرح اين فرچكيده و رو
آن عظيمم، و!چند اما و اگر،!در قردد، كه با قيد احتياط!هاى لازباز مى گر

دادثى شواند شامل حوات نمى!توم است عمل به اين دستورد. معلومى گذر
عايتد. در جنگ رمى!مى!گذرگ و عموسمى بزركه در آشفتگى يك جنگ ر

بهد!تا دشمن ضرد و منتظر بوان!ملاحظه كرانصاف ميسر نيست و نمى!تو
ان تلافىخشان اين آيه!ها به همان ميزات درابر دستورد تا برد آورارا ور

م وسود و بل! مرى معنا نمى!گيرياده روهيز از!زعايت و پرد. در جنگ رشو
ت شما ننشاندهاجب!است تا هر!چه بيش!تر، حتى اگر خالى هم!بر صورو

م،!فقطط لازه!هاى عالى، با شروباشند، دشمن بكشيد. تمام اين آموز
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حله!ى قتل فتنه!گر ويش به!هنگام تبليغ دين تا مره!ى دفاع از خواجاز
اف خانه!ى خدا!و در ماه!هاىد، حتى در اطرى كه قصد قتل دارمتجاوز

مى تعبيرا به جنگ عمونه آيات قتال ران اين گوا مى!دهد و نمى!توام رحر
سمى بازسى من آيه!هاى قتال به ميدان جنگ رد.!چنين است كه در برركر

اند با معاندين و فتنه!گرخوربرا درد ردد. اين آيات فقط تكليm فرنمى!گر
د.ا نداردى همگانى رى در نبرم مى كند و اجماع و شمول جارمعلو

انان جديدى، در آغاز حيات اسلام، كه دورهايى از! ظهور دورچنين دستور
ه!ى مقابلهه!ى حج اجاز سور٣٩مقابله با!متعديان است، خبر مى!دهد. آيه!ى 

ا به حمايتند آنان رند و خداوار مى!گيرد ستم قربه كسانى داده است كه مور
د كهى مى!شوان يادآوره!ى آل!عمر سور١٢ده است. در آيه!ى م كرد دل!گرخو

 همان١١١ند. آيه!ى اصل مى!شوك ومى!آيند و به درانو دريبا به زان قركافر
سل بهاى توض اندام نيستند و بره تأكيد مى!كند كه مخالفان قادر به عرسور

ه!ى فتح از سور٢٢ند، چنان كه در آيه!ى دم پشتيبانى نمى!شوى مرقتل از سو
انجام آيه!ىيى با مسلمين خبر مى!دهد و سرياروان در روانى كافرذلت و ناتو

اها كه در ردانى رنان و مرند زان!تذكر!مى!دهد كه خداوه!ى آل!عمرسور١٩٥
ساند.اهد رار كشيده و كشته شده اند به پاداش شايسته خوانده شده، آزخدا!تار

يكبينى و بارمند بازسمى نيازدن آيات «قتال» با جنگ رتبط !كرتيب مربدين تر
كشى ودى، پاى شمشيرمت فرى است تا در هر دستور مقاو!انديشى بيش!تر

ند درصه!ى اسلام باز نشده باشد. در!عين!حال!خداوسيع به عرجنگ!هاى و
ا دشمنش مى!كند كه بى!جهت نبايد همه ره!ى ممتحنه سفار سور٩ و ٨آيات 

 در مقابله باًمنى كه عملاموستى با غيرافت و ملاطفت و دود و حتى رض كرفر
كينا از دشمنان كافر، مشرش مى!كند و حساب!آن!ها را سفارشيده راسلام نكو

اقعى اسلام بهد و اين است نگاه وو مخالفان سياسى و نظامى جدا نگه مى!دار
ان و اجابت!انصاف وعايت ديگرآن به رشات مكرر قرامع انسانى و سفارجو

ى، تا آن!جا كه ممكنيزهيز از جدال و خون!ربانى و همانديشى و پربسط مهر
ىگوب» است و نياز به گفت وآن نه «قتال» كه «حرباشد. لغت «جنگ» در قر

اهد آمد.فيق الهى در پى خود، كه!به توى دارديگر

اسلام و شمشير



ساىان فردن همه ى ماست، كار توبال گرندگى، كه وى زى هاى جارفتارگر
مينه اى چنين!بى پيشينه، دشمنىه ى بدون ياور، آن هم در زتاليm تك نفر

كزار يك مره ى!دشوح نمى آيد،!اداردانه، كه!به شرانمرنگ ناجونگ رهاى ر
ى ازسمى، و بسيارد غضب دستگاه هاى رمق!و!مورنق و رهنگى بى روفر

هانه، كه حاصل كار شكنى هاى اين و آن است،!تا!اندازنى هاى روزازبى تو
ف!نيز، بهين تظلم متعارى و!در ساده تراى!كه!در محضر!قاضى دادگستر

ا بهعيان قصد انتقام كشى!و تلافى مى!بينى و همان نام تو محكمه ر
ت غلط!هدايت مى كند،!و بى عنايتى هاى!بسيار،قضاوحق كشى وت وقساو

ايندگانا! حاصل و نصيب!مستقيم و مسلم و معتاد!سرو مفتخرسته كه پيو
لتافت و حساسيت!هاى بى!حد، كه! منزده است، و نيز ظربوانديشى اى نونو

سىاداشت تا اين بحث و بررا وآنى مى!طلبد، مره!هاى قرد به آموزورو
م وا به تاخير اندازار شمشير راستن اسلام از!ابزع پيرضوشنگر در مورو

دن!اين مبحثا در دنبال كرچه هنوز آمادگى ضرور و مناسب!راينك گر
د نمى!بينم، اما از آن كه چند پيامى در طلب ادامه!ى مطلبدامنه!دار!در خو

ش از تأخير به اختصار اجابت مى!كنم.ى با پوزفته!ام، بارگر
ى بى منطق ويزآن عظيم،!به جنگ و خون رگفته شد كه آيات قتال، در قر

٢اسلام و شمشير، 
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اتى سخته ى دفاع متقابل است كه با تذكرجه نيست و تنها اجازده متوگستر
ه،د!كه اين اجازار!تأكيد مى!شود و مقدم بر همه به تكرانه صادر مى شوگير

سى هاى شخصى نيستدى و بهانه ى حساب ريى بى لگام فرمجوز انتقام جو
تيباه خداست. بدين ترم ايجاد!امكان تبليغ و!دفاع از رط نخست آن، لزوو شر

ه به جنگ هاى صدر اسلام!يند اشارم كه!مى گودازه ديگر بپراژبايد به چند و
ه،م حنين و بدر» و!غيرم، كه!همانند «يوب، جهاد و!يوآن متين است: حردر قر

سى هر يك از اين لغات درند. گمان مى كنم برربه معناى !روز جنگ مى گير
يكيك بينى و بارا مى طلبد كه بارى!مستقل و مفصلى رآن،!گفت و گوقر

ب» آغاز مى كنم.گى اصلى آن است و از لغت «حريژانديشى، و
د،فته است، كم تر از هفت مورانى به كار نراودر كتاب خدا اين لغت به فر

دىارين آن مود!و عمده ترا ندارى!رو هيچ يك نيز قصد بيان يك جنگ جار
يدبا مى!گوه در ذم ره!ى بقر سور٢٨١ تا ٢٧٦آن پاك در آيه!هاى است كه قر

د اندكىارك در!موآن مبارى كنم كه در قرصت است تا يادآورو همين جا فر
فتهه ردنى!ها و آشاميدنى!ها اشارف خوردار و يا صرفتار و كرمت ربه حر
با ود، الا رد دارجومت واى اسقاط حرطى بر در تمام آن!ها شروًيباو تقر

سول!اش جنگديد، پس چنان است كه با خدا و ربا خورك:!«اگر رشر
انگيزبده!ى بى!گذشت، سايه!اى از خشم تأمل برمى!كنيد».!در اين بيان ز

ب و زور هيچد، به ضرآن همانند ندارالهى پديدار است كه!در تمام قر
اراوك نيست كه سزى جز شرد و ناشايست ديگرنگ نمى شوى كم رتفسير

با و!نهى ازمت جدى رو در حد اين تمثيل آمده باشد. به گمان من اعلام حر
هامع، چون قمار و جايزى جوى!هاى معمول و جارات و ديگر حقه بازمسكر

دنم كرديان و محروآن با يهوكد قره!ى مستقيم و مؤه، مبارزاكنى و!غيرپر
ان كنيسه استارگزسيله!ى كارآنان از امكان تخليه!ى كيسه!ى مسلمين به و

مى!هاىگرشى و بسط بساط سراب فروى و شراربا!خوكه!از نخست جز ر
دجوآمد و جايگاهى نداشته!اند و آيا با وتحميق و تحقير كننده، ممر در

سول گفتهد با!خدا و ربا، كه همسان نبرمت ركدى در حرچنين دستور مؤ
مت!هاى!اسلامىير كليد حكوا در بانك!هاى زه!هاى كلان ريافت بهرشده، در
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دم معمولا هم كه مرچكى رجيه مى!كنند، آن گاه كه پول!هاى كونه توچه!گو
ض!الحسنه و بى!چشمت قرآن، به صورت قرس، به اميد اجابت دعوخدا تر

ار دنگ و فنگمى و هزبحى نجوند، با رداشت در اختيار بانك!ها مى!گذار
د سالانه!ىدانند، تا سومى!گرمندان بازفت و آمد، به نيازه و رشوو منت و ر

بح اين بانك!هاىير سهم رمند ناگزليدگر نيازد، توسام بياوربانك!ها سر
مير اين بار بشكند، تورف كننده زايد، كمر مصربهاى كالا بيافزا براسلامى ر

سلى متوم و نهى ديگردن اين بساط، به جرنگين كراى رآيد و براز مهار در
ض!الحسنه است!!!؟ايز!حساب!هاى قرايش بى!لجام جوند كه مسابقه!ى افزشو
٦٤د، در آيه ى ه دارب اشارآن عظيم به حرى نيز كه قرى، جاى ديگربار

ششد و از جمله كوطئه هاى يهوه!ى مائده است، كه باز هم سخن از توسور
دنيح آيه در ناكامى آن!ها در شعله!ور كرى است كه صراى جنگ افروزبر

ه!ى انفال سخن از پيمان شكنان سور٥٦ و ٥٥يد.!در آيه ى اين آتش مى!گو
ير به جنگ شدى، چنان بريد كه اگر ناگزند به پيامبر مى!گواست، خداو

م استد و بى!گفت و گو معلوت شوشان كن كه عبرآنان بتاز و تار و مار
انجام بهد جنگ. و سرح!احتمال جنگ است و نه خوكه در اين جا هم طر

حمسيم كه در آن دستور يك جنگ بى!تره!ى محمد مى!ر از سور٤آيه!ى 
چه در اين آيه هم سخن از «اگر» است و نه يك جنگى است!و گرجار
د،جوجمه!هاى موابر ترير مستتر در آن، برا شده، اما تصوى و يا اجرجار

ا القا مى كند:ت در جنگ رصيه!ى شقاو!تو

ثاقا الوهم فشدوقاب حتى اذا اثخنتموب الرا فضرفاذا لقيتم الذين كفرو«
ها ذلك و لو يشاء اللهارب اوزفاما منا بعد و اما فداء حتى تضع الحر

ا فى سبيل الله فلنالذين قتلولكن ليبلو بعضكم ببعض ولاتنصر منهم و
يضل اعمالهم.

شان كنيد درنيد، اسيرا بزدن هاى شان ران رو به رو شديد، گراگر با!كافر
ا فروهاى شان رها شان كنيد تا!باربندهاى محكم، پس از آن با فديه و يا منت!ر

خى ازاست برلى مى!خود واده داشت بر آنان غلبه مى!كرند.!و اگر خدا ارگذار
اهدند، باطل نخواه خدا كشته مى!شومايد و اعمال آن!ها كه در را بيازشما ر
)٤(محمد، شد». 
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چهيم، گرجمه!اى كه اينك از اين آيه به دست داردر ميان ده!ها تر
د، اما فى!الجمله همگى هميناختلاف!هاى فاحش و مشخص ديده مى!شو

يفه قصد بيان هميناستى آيه!ى شرده!اند. آيا به را به بار آورداشت ربر
د، پس آيا ماده ندارد و اگر آيه تكليفى عام است و مقطع و محدوا دارالگو ر

نيم، درا بزدن!شان ريم گرظيفه داريم وان رو!به رو شوهنوز اگر با كافر
ندد بگذرايى!هاى خوند و از داردازشان كنيم تا فديه بپربندهاى محكم اسير

د با مخالفانخورنى در برى با!چنين مضمواى ديگرآن فتوگز در قرو آيا هر
د، سپسا زان ردن كافرانگهى مگر ممكن است ابتدا گرديده شده است؟ و

ادشانانجام با منت و يا با فديه آزان نگه داشت و سرا در بندهاى گرآن!ها ر
آن فصيح به معناىضع ديگر قرقاب كه در چند موقبه و را رد؟ و چركر
دند و جمع!آمده، در اين جا ناگهان معناى گرت مفرده و بنده به صوربر

٥ا در آيه!ى دن!هاست، چرقاب به معناى گرفته است و اگر الرد گربه خو
دنا به معناى گرا «عنق» ره!ى اسر سور١٣ه!ى مسد «جيد» و در!آيه!ى سور

دجوب وبان عرى در زفته!اند و آيا هيچ آيه و يا حتى متن كهن ديگرگر
ا ديدهفته باشد؟ پس آشكاردن گرا به معناى گرقبه رقاب و رد كه ردار

ست همانند آيات قتال، سعى درجمين، درد كه در اين آيه نيز مترمى!شو
ا داشته!اند ونى در اسلام ردن زاج گرجهه!ى كلام خدا و القاى رويب وتخر

ببان عرآن، بايد زار مى!كنم مسلمين و تابعين قرهمين جاست كه اصر
ك و تبليغم كه تدارند و تأكيد دارط شوبوآن مراسطه با قرند و بى!وبياموز

ب جهان اسلام،سى، نه فقط با قصد ايجاد شكاف ميان شرق و غربان فارز
ك مستقيمانيان از دردن ايرتبه!ى نخست،!با هدف دور كر و در مرًبل عمدتا

د.!!آنى انجام مى!شومفاهيم قر



ض است تا شجاعانه،د فرسيده!و بر!صاحبان خرا رفات فرك تعارمان ترز
تيبات و تنظيماتد با!ترد و نبرجوهنگى مويتى فره!ى آشكار با بى!هوستيز

ع بدلمينه!هايى متنوهاى ملى در زا، كه اينك به باورچ و! بى!پايه!اى رپو
ار و تبليغ واس از اين همه مبتلا و مشغول به تكرشده، آغاز كنند و بى هر

يخى ما،ايى تاريت و هستى و دين و داره!ى هوبارم درهوتلقين مطالبى مو
اقعياتى، كه!از هنگام!آغشته شدن!به!معجونيافت عميق از وك و دربا در

ب،!مسخ و مذاب شده،!باجعليات دانشگاه!هاى كنيسه و كليسايى غر
عه!هايىد و يا در مجموت سپاهيانى منفرند! كه به صوراه شوشندگانى همركو

خين، باستان شناسان،يسى!هاى مورغ نوكم شمار، به ميدان جنگ با درو
م اند كه صد سال است دران شناسى كثيm و كهنه شيادانى عازاكز ايرمر

هنگدم ما و عليه فريت مرع، عليه هستى و هوصتى بلا!منازفضا و فر
تبليغاتى وملى و سمى وبده مى!كشند، دستگاه!هاى رآنى مسلمين، عرقر

اين سپاهلب، عليه ند، كm برا تا هم امروز در اختيار دارسانه!اى!كشور رر
دشمنانسم و سنت ان به ميدان آمده!اند و بنا بر رم، با تمام توه رزتاز

ه!ىو به شيومانه هنگى،!بى!شرعاب فراى ارم جديد و براين هجوحقيقت، در
ايند!د مى!افزغ!هاى خوديان!فقط بر حجم درويهو
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كنيسه، كه قرن!هاستان كليسا وميدان و مقصد!اصلى ستيز اين ماموركز ومر
گز همانند صد سالانمانده و هرار وگواز تلاش عليه اسلام و پيامبر بزر

هنگ ملى ما، به ايندن فرده اند! آلوفق نبوقيب موى بى راخير در يكه تاز
انايريا نيستى است كه گواقع و شوواهى، بى منطق، نامنطبق با وتصور و

ماند، مسلمين عقب مانده!اند و به فرا مى!رومان ظهور اسلام به قهقراز ز
سالتى نداشته اند.!چنان!كه هنوز شاهديم كسانيختن خون رآن، جز رقر

، جاهلانىخاستهالا از ميان!شان برا، كه پيامبر وب رم عرا قوى آشكاربسيار
آناى بيان قرينه!اى الهى برا، كه گزب ربان عريند، زمطلق و محض مى!گو

غ وام!دار نبوا وه هاى الهى!آن كتاب مبين راست، تحقير مى!كنند، آموز
ند و تأسmغين مى!شمارسى دروانى از قماش سلمان فارت پنهان ديگرنبو
ده!اند تا ازآن شناسى رو كرگ آن جاست كه دسته!اى از همين!ها به قربزر
فيm!هاى منحريل!ها و تحراه و تاوهاى دل خوجمه و تفسيريق ترطر

ا بهآن رند، متن كبير قرا همچنان باز نگه دارائيليات ركننده، مسير اسر
د بيالايند،!از جايگاه و درايانه!ى!خوم گرهاى قويات و منظورمنو

آنند در قرضيح دهند كه خداوا چنان تومدى او رند، كتاب سرجاى!خداو
يد و از اين قبيل مضامينسى سخن گوا بستايد، پيامبر به فارسيان رپار
گ تر اين كهان است.!تاسm بزراوين به كفر، كه اين جا و آن جا فرقر

ا،!لميده برب و اسلام رانايى هاى عرهمين سب كنندگان تمدن و تو
ى از اسامىمارسى!هاى استادى دانشگاه!ها ملاقات مى كنيم و طوكر

ه با اسلاماى ستيزنى بريبوا علنا به تريم كه كلاس!ها را در دست دارآن!ها ر
د، درى آگاه بر اعمال خودن ناظرده!اند!!! آيا آن!ها به نبوآن تبديل كرو قر

ند؟!!اقm!اند و يقين دارى،!تا اين مقدار وهنگى اين جمهوردستگاه فر
اهند در سيماىده اند كه بخوتر!از اين بوك تر و مكاريرديان بسيار ز«يهو
د كنند. از اين رو عالم نمايانم خواى نقشه هاى شوت به اجرى مبادرديگريهو
ان مسلمانانى مقدسد به عنودن خوت اسلام و جا زآمدن به كسود!با دريهو

داختند و با حسند در ميان مسلمين پرهات خوافات و ترمآب، به نشر خر
ىدازغ پرار دروه اى از خلفا و حكام جور به آن ها داشتند، بازظنى كه پار

دند وا!بره رصت مغتنم نهايت بهرفت، از اين فرنق گرهاى شان!روز به روز رو
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اكندهآن در ميان مسلمانان پرا به نام تفسير قرد رداستان(هاى ساختگى خو
اندازافه پرايان و خراهى ساير داستان سرها به همراييليات گستر. اسرساختند

نه!اى كهانى ساختند به گواوان الهى افسانه!هاى فرندگى پيامبره!ى زباردر
ى هادازغ پريى ها و دروافه گوا هاله اى از گزندگى انبياى عظام رگذشت زسر

اسلام، ميان مسلمين سينهصدرده و همين افسانه هاى بى!اساس دراحاطه كر
يسىى كه نهضت تفسير نوم هجربه سينه مى گشت، تا اين كه در قرن دو

دع يافته بودم شيوافى كه ميان مرحكايت هاى خرآغاز شد، همين داستان ها و
آمدهت حديث درض يا ساده انديش و بى!احتياط، به صورادى مغربه دست افرو
سول خدا همچون على و ابن عباسبه پيامبر اسلام و صحابه!ى جليل القدر رو

آناه يافت و تفاسير قرى رد، به كتب تفسيرو مانند ايشان نسبت داده شده بو
گمندانهسوهون ساخت كه م و موهوداستان!هاى موافات وا مشحون از اين خرر

ى از تفاسيرمان نيز در ميان بسيارلات تا اين زبايد گفت اين قبيل مجعو
».خى كج انديشان تلقى به قبول شده استناحيه(ى برفته و گاه ازجاى گر

)٢آن، صتفاسير قرداستان!هاى انبياء دراييليات و تأثير آن بر(حميد محمد قاسمى، اسر
اييليات درذ اسرسعت نفوسد آقاى قاسمى هنوز بر وچه به نظر مى!رگر
ف و مسلطه مشرنى مسلمانان تا آن اندازهاى كنومى و باورهنگ عموفر

ار و بى!مانند، علامه!ى كبير و!شيخ عالىگونيستند تا همچون استاد بزر
فى كنند و هنوز صحابه!ى ساختگى» معر١٥٠ى، «تضى عسكرمقام، مر

دى سينه به سينه!ى مسلمانان،جوديان بر مبناى موند كه يهودر اين باور
سيده!اند كه تمامشته!اند و به اين نقطه نرآن نوم تفسير قردر قرن دو
ه جعل ود كتاب در جهان اسلام تا پيش از قرون اخير يكسرجوادعاهاى و

ب تاند كه خط عراف نداره!ى تلقينات ابن!نديمى است و احتمالا اشرمردر ز
ا تا آن حد نداشتهيسى راخر اقتدار و استحكام و امكان كتاب!نوهمين او

ا با قيدت كتاب رآن!هاى مدون و محكم و به صوراست كه نخستين قر
 هنوز به اين يقينًده!ايم و احتمالااغ كراحتياط در پنج قرن اخير سر

ان بدونا نمى!توى رب پيش از قرن دهم هجرسيده!اند كه هيچ مكتونر
د،د كرارهنگ اسلامى وست فرشناسى ناقدانه و بى!ظن جعل،!به فهركار

آن مبين، تايسى بر قراما با اين همه، تذكر ايشان در اين باب كه تفسير نو
اكندنديان!و در كار پرنات يهوهومات و موهوهم امروز، ملهم و متأثر از مو

ه!اى ازند است، از ظهور باب تازه!ى كتاب عظيم خداواباطيل آنان در پيكر
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عقلانيت سخت گير و دشمن!شناسانه در تحقيقات اسلامى خبر مى!دهد،
اه مسلمينى به راغ سان علامه!ى عسگرات چر با اين اشارًبابى كه عمدتا

ده شده است:فته و گشوگر

ننده انباشتهغ و افسانه(هاى زه(ى پيامبر، دروآن قدر در حديث و سير«
دن به اسلام صحيح در حد محال ود آن(ها پى برجوشده است كه با و

».دخته شوغ باعث آن است كه اسلام بد آمود آن احاديث(دروجوو
)٢٢ صحابه ى ساختگى، ص ١٥٠ى، تضى عسكر(مر

دن بسيار و بل تمامى داده!هاست بوان نادراينك به تعيين و يقين مى!تو
يق غور در مطالبساند و از طرا، به اثبات رادث صدر اسلام ره!ى حوباردر

مده، معلوقه!افكنى ميان مسلمين بوى و تفرقه!سازار فركتاب!هايى كه ابز
ديان به!سيماىيسندگان اين كتب، يهوديك به تمامى نود نه فقط نزكر

ًآمده!اند، بل بخش عمده!اى از اين اسامى!و آثار مطلقاان اسلامى درمتفكر
ست ابن!!نديم، در اصل!وند و همچون الفهرهنگى نداريخى و فريت تارهو
مينير زگاه!هاى جديد در مكتب و صنعت جعل، در زع ساخته!اى از كارفر

ه!ىمر در زًب و يا مستقيماه!هاى كنيسه و كليسايى غردانشگاه!ها و موز
عاتى كه تا!كنون اصل آن!هاشليم!اند، مصنوغات و صنايع دستى اورسو

سيده است.يت هيچ كس نربه رؤ

يm در احاديث سيmاع تحرى و انوى و افسانه!سازدازغ پر«با آن چه از درو
ده، درد باز نمواى خوسيعى برديده!ايم، احاديث او در متون اسلامى جاى و

گ افسانه!ها و احاديثاه يافته و علماى بزرك به اصطلاح معتبر اسلامى رمدار
اىده!اند. ما در اين فصل برد آورى!هاى!اش در كتب خوه!كاريزا با همه راو ر
ا كه از سيm حديثست علمايى ردن اين حقيقت تلخ!و شگفت!انگيز فهرنمو
اهى در آن!ها را كه احاديث وكى رست كتب و مدارفته!اند و همچنين فهرگر

)١٠٠ صحابه!ى ساختگى، ص ١٥٠ى، تضى عسكر(مريم».!يافته است، مى!آور

اى نقل درند، برى در ذيل اين مقدمه مى!آورا كه علامه عسكرستى رفهر
ت و جامعيتا با!كثرچه بسيار مطول است، اما از آن كه ما ربلاگ، گراين و

 آشنا مى!كندًاهنگ اسلامى، مختصرفور جعليات در فره!ى عام و وو جلو
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انه!هاىت نام!هاى كلانى مى!كاهد كه در گمان كسانى از استوو از جبرو
ده، تنها بات فشرا به صورهنگ اسلام!اند، آن رين و تبليغ و تحكيم فرتدو

ه به سال حيات و يا تأليفات آن!ها در اين جالm و بدون اشارذكر نام مؤ
ند به كارسى ندارى دست را كه به!كتاب استاد عسكرم تا كسانى رمى!آور

 تا١٠٠ا در صفحه!ى ح مفصل آن را مى!شناسند، شرآيد و آنان كه كتاب ر
اهند يافت: آن كتاب!بيدار ساز! خو١٠٤

ى، ابن قانع، ابو على بن السكن، ابن شاهين، ابن منده، ابن عبدالبر، «البغو
الشيخ،يا، ابوكرسى، الذهبى، ابوزموحمان بن منده، ابن فتحون، ابوعبدالر

م،ان، ابن!حزبكر خطيب، ابن عساكر، ابن بدرنعيم، ابوسm،!ابوة بن يوحمز
ى،حمان، حميرى، عبدالرى، ذهبى، ابن الفقيه، حموازسمعانى، مقدسى، ر

ى، ابن اثير،ى، طبراحم، شيخ مفيد، ابن خياط، بلاذرمخنm، نصر!بن مزابو
نعيم،ى، غندجانى، ابوابى، العسكرابن!كثير، ابن خلدون، ابن كلبى، ابن اعر

مذى،بيدى، تربلقينى، قلقشندى، اصبهانى، ابن بدرون، ابن منظور، ز
طى».ى و!سيومى، ابن حجر، متقى هندى، عقيلى، ابن جوزالنجير

يخ و ادب اسلامى،هنگ و تارفى فر تمامى نام!هاى معتبر در معرًيبااين تقر
دجاعلين يهوا متابعين ازى آن!ها رى است كه استاد عسكرتا قرن دهم هجر

ى!چونگ و نام!دار بزرًاان ظاهرفى مى!كند. ايشان در عين حال، شاعرمعر
اشاطى و ابن الدباغ رلا، ربكر خطيب، ابن ماكوقطنى، ابوبانى، دارمرز

دن جمله!ى «ود و در پايان با افزودى مى!شمارمخلوق ذهن سيm يهو
قين و اسلاملفين متقدم و متأخر و مستشران كتاب ديگر از مؤارهز

نه!اى مى!بندد كها به گولات اسلامى رهنگ مجعوبى» دفتر فرشناسان غر
ييم، بهسم تعصب و تلقين بشوظm و مجاب مى كند تا دست از را موما ر

نههيز از مكاشفات مهمل اين گوانه از اسلام، پرانديشى حفاظت!گرنو
ين سند تنهاد به مطمئن و متين!ترسل مطلق و محض و منفربات!و تومكتو

يم.ى آورآن عالى بيان روستى، يعنى قردين يكتا!پر
د كها دارد راقص خوى نيز نوست استاد عسكرو اضافه كنم كه حتى فهر

يخىائه كنندگان اطلاعات تارضه و اريم كه!عرداخت و بگواهم پربه آن خو
كانه، بهيرنه زى چه گويزدن اسلام به جدال و خون!رهنگى در آلوو فر
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ىغ!سازس درويروده!اند كه اينك و در اثر ابتلا به ونه!اى عمل كرگو
يم وات مسلمين مى!انگاره!ى افتخارمرا، در زديان،!كافر كشى عام ريهو

ان!اش، دمىيم كه پيامبر خدا و يارآن، گمان دارصيه!هاى قربى!اعتنا به تو
يندده!اند، چنان كه مى!گوار نكرگزبه!ى شمشير برا، بى!ضرت راز ايام دعو

حات اسلامىتبه تا پايان فتوفيع مرفات پيامبر رمان ويسند از زو مى!نو
ار نشده است!!!گزسل به تيغه!ى شمشير برنيز، انتشار اسلام جز با تو

گار ما،!تا آن جاآنى، در روزه!هاى قرانه به آموزكار!اين بى!اعتنايى جسور
بحى مضاعmا و با رمت اسلامى، آشكارش يافته است كه در حكوگستر
ك شعرآن مبارعين!حال كه قرند،!دربا مى!گيرديان، از مسلمين رخ يهوبر نر

جانه حتىد، لجواهان مى!شمارسم گمرى از را!پيروانى ريى و شعر!خوگو
مان الهى كه تكليmجه به فرند و بى!توا هم به شعر در!مى!آوركتاب خدا ر

يمك و نجس بشمارا مشرات و انجيل ران تورمانى معين، پيرومى!كند، از ز
دى و مسيحى در مجلسار يهويم، نه فقط به چند هزيه بگيرو از آن!ها جز

دشتى برى زرسى نمايندگى!مى!دهند، بل با نام!گذاراى اسلامى كرشور
اب»ان انگليسى هند و با «ترش اشغالگرار گبر ديگر، كه!در عرچند هز

اىديان ساخته شده!اند و دين و پيامبر و كتاب!شان قلابى است، بريهو
ى در مجلس مسلمين مسندداراست كرانيان كهن پيرو ران ايرآن ها با عنو

ى از مسلمين سياه وه بر اين همه كاغذ كه در طلب!كارند تا علاومى!گذار
صت استفاده ازاد ضد اسلام كه اعمال مى!كنند، فراين همه تبليغات آز

ا نيز از دست ندهند و اگر بهانهسمى كشور رى و ريبون قانون گذارتر
آن، بايد فضاىامين قرگار ما به جاى تبعيت از فرند كه در روزمى آور

اراى!چند هزسيد اگر به ازا منظور كنيم، آن گاه بپراتيك جهانى ركردمو
اريبون!قرسى و ترات و انجيل، در مجلس اسلامى!يك كرستا و تورتابع او

انسه و انگلستاناى ميليون!ها مسلمان ساكن آلمان و فرمى!دهيد، پس بر
ا ازش شما راسى قلابى و ادعايى، كه چشم و گوكريكا در اين دموو آمر

د است؟!!! و اگرجولمانى مقرر و موسى پاردانده است، چند كرگرآن برقر
ظmان موعايت ديگرا به رآن ما رند در قرند كه خداوبار ديگر بهانه بگير
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كد و مهماهيد آن!گاه كه از اين همه دستور مؤده، پس پاسخ بخوشمر
ايد،!چريگى به كفش ندارنيد، اگر راض مى!كنيد و سر باز مى!زآنى اعرقر

يد واجب مى!شماريد، وا از ياد نمى!بران رديان و گبرعايت حال يهوفقط ر
ار مى!دهيد؟!!!آنى قرعايت قرمشمول ر



د كهد دارجودنه!ى عبور نشده!ى لفظى وآن فصيح و كبير، چند گردر قر
ار آن!ها هنوز بر مسلمان و غير!مسلمان آشكار نيست و درحكمت استقر

ف مقطعه، همچون «كهيعص»، «ن»، «ص»، «الم»،!«يس»أس آن ها حرور
ده!اندجه كرانى كه به آن توه كنجكاوغم انبود كه على رار مى!گيره قرو غير

مز اينده اند، تاكنون كسى به رد!آن بوبرو به دنبال گشايش قصد كار
دد از نصب اين نشانه!هاى منفراك مقصوده و ادره!در بيان الهى پى نبرغمز

هى ازد انبوجوآن، با وه از قر سور٢٩ف، بر مدخل كب از!حروو مر
آن، بهسى اين انحناهاى لفظى قرده است. بررگمانه!ها، تاكنون ميسر نبو

ساند.اهد رع «اسلام و شمشير»، بسيار مدد خوضوبحث ما در مو
بى آمدهكيبات عر قابل اعتنايى از كلمات و ترًم، در تعداد نسبتاانحناى دو

ًم نيست و غالباآن است، كه تا امروز معناى محكم آن بر كسى معلودر قر
جميند مترار داده!اند كه نه فقط نزات و تعيين هايى قربر اين الفاظ، تصور

ائه شدهضيحات ارسد، بل و مهم تر اين!كه توحدت نمى!رين به وو مفسر
د !يقين كسى نيست، اما در مقاطعىجب و مورينه!ها، مونه گزدر باب اين گو

ستداشت نادرآن و يا برشن قرات رواننده از اشارجه خواف توبه انحرمنجر
م،!بهين آن!ها مثال آوراهم!تنها از ساده!ترد.!اگر بخواز اين يا آن آيه مى!شو

٤اسلام و شمشير، 



نه بسنده مى!كنم:ه كثير!است، پس در اين!جا به چند نموشمار
ضه شده است.ات نمى!يابيم و با انجيل عرتورا دركيب راين ترح(القدس: رو

د نداده!اند و بيش!تر!به چنيناى آن معناى منفرين كتاب مقدس برمفسر
مم سوح القدس اقنوسا و مبهم است: «روده!اند، كه نارار كرگزحى برشرو

ار شده،آن تكركيب چهار بار در قراز اقانيم ثلاثه!ى الهى است…». اين تر
يمه!ى عطاياى الهى به مرمره!ى به مسيحيت و در زكه سه بار آن در اشار

ان حامل آياته!ى نحل به عنو سور١٠٢مقدس آمده و يك بار هم در آيه!ى 
ده!اند كهئيل» فهم كرين به «جبرجمين و مفسرفى شده، كه مترآن معرقر

د.ت مى!شوح القدس انجيل متفاوآن!و با روح!القدس پيشين قربا!سه رو
داشت نيست وان برح القدس»، بيش از اين توكيب!«رودر باب معناى تر

م است.ند مكتود خداوكيب، همچنان نزم و يا مفاهيم اين ترمفهو
دآن مجيد،!مجرفته!اند و حال آن!كه در قرهى گرا نام كوه راژاين وطور: 

د و منظور الهى از بيان آنى نداره،!كه معناى لغو«طور» است، بى!قيد كو
ه!اى با نام و آغازآن،!از اختصاص سورپنهان است. اهميت اين لغت در قر

ين ود: «و!الطور. و كتاب مسطور». مفسر«قسم به طور» تبيين مى شو
فته وا چندان جدى گره ران نام كوجمين همه!جا تبيين «طور» به عنومتر

ه نامعينى دره به!كوكجا اشارا چنان تمام شده پنداشته!اند، كه هركار ر
هاىانتزاف»، در پركه!ى «اعره!ى مبار سور١٧١آيه!ى آن آمده، از جمله درقر

ى كنند،ند يادآورا به خداوه راهند سقط نام كوف!شان، چنان كه بخومعرو
ده!ى مجراژده!اند!!! و در!مقابل، هر كجا هم به وا به دنبال آن افزو«طور» ر

فىه طور»!معرا «كود، آن رضى خوده!اند، با بينش فرخور«طور» بر
ه!ىد و اشاراقع امر تاكنون تشخيص معنا و مقصوده!اند!!! اما در وكر
اره!ى اسرمرده و در زآن ميسر نبوند از بيان اين لغت در قرشن خداورو

د.ار داربيان الهى قر
آن و هرات و سه بار هم در قر در تورًكيب هم، كه عينااين ترى: من و سلو

ند در تأمين غذاىص خداوه به عنايت مخصوان اشارسه بار به عنو
ى باقى مانده،ج از مصر آمده، بدون معناى لغواييل، پس از خروبنى!اسر

٤٢٩اسلام و شمشير،
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ىگ!انگارجب بزرا موآن رجمين، چنان كه دخالت در بيان قرين و مترمفسر
ه اىك كامل معانى!پارد در درجواهند به نافهمى موند و نخويش بگيرخو

چين» تا «عسل» وه، از «بلدراژاى اين دو ودن نهند، برآنى!گراز!لغات قر
ين!تر از اين انتسابات بى!بنيان ـاه داستان!هايى شير«گز انگبين» ـ!همر
سيم كه اگرده!اند. آيا نبايد از آن!ها!بپرلانه آورا فضوحدسياتى آشكار

دهمواده فرى» ارضه!ى «من و سلوا در عرچين رند بيان عسل و يا بلدرخداو
دا، چنان كه در مورد، به چه جهت ذكر مستقيم لغات شناخته!ى آن ربو

انيم،!صلاح نديده است؟ تاه!ى محمد مى!خو سور١٥عسل در آيه!ى 
ىند از اين نام!گذارد نظر خداوم به دست آيد كه ما معناى مورنتيجه!ى معلو

ا، نمى دانيم. از ايندانى رگرد، به هنگام سرم يهوه بر قويژبر آن عنايت و
ند بر آنسالى خداوسيد كه مائده!ى ارض ران به اين فريچه شايد بتودر
دهسيده از!آسمان بود، هديه!اى راحت داردم ناسپاس، چنان كه صرمر

د.مينى نداشته و هنوز هم ندار نام شناخته شده!ى زًاست، كه طبيعتا
كيب، كه به كلى بدون معنا مانده،ضيح اين تردر تو من المثانى: ًسبعا

د است كه هيچ كدام جز اطناب وجوى موت آوراستى حيرجيهات به رتو
طبوند! و چندان آشفته و نامردانى دامن نمى زگراخلال نيست، جز بر سر

ف مى!كند.دن مطلب منصرا از دنبال كراست، كه ذهن جست و!جو!گر !ر
آن عظيم، در آيه!ىثر»، فقط يك بار در قركيب نيز، همانند لغت «كواين تر

آن العظيم»،!و دره!ى حجر: «و لقد آتيناك سبعا من المثانى و القر سور٨٧
بك ولرثر. فصل ثر آمده است: «انا اعطيناك الكوه!ى كوآيه!ى اول سور

ىيادآورالا مقام ا به پيامبر وند چنان!بخششى رد نخست، خداومورانحر».!در
ايى!هاى ديگر باصm آيه!ى بعد، از تمام دارآن و به ومى!كند كه!همپاى قر

ه است،ى اشارم، به عطيه!ى پايين دست!ترد دوش!تر است و در مورارز
د. اينبانى پاسخ داده مى!شوند و انجام قركه!با مقياس سپاس از خداو

ان و بايد گفت كه عطيه وى»، تنها مى!توست همانند «من و سلوجا نيز، در
يده!اش، چندان ممتاز و متمايز وگزه!ى الهى، به پيامبر بريژيا عطاياى و

بان معمول وده است، كه به طور طبيعى، زص بوشناخت و مخصونو

اسلام و شمشير
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اى آن خطاب ود پيشينه،!برب، به علت نبوف و آشناى عرد و متعارمعهو
ده است.صفى!نداشته و نساخته بوو

دهان مقرر كرند بر كافرتيب ما هنوز نمى!دانيم آتشى كه خداوبه همين تر
صيmم انسان!ها و سنگ!ها» توه،! «آتشى با هيزه!ى بقر سور٢٤و در آيه!ى 

ند از دميده شدن درنه پديده!اى است، منظور خداود، چه گومى!شو
ع آن قطعىقوار، وار و تعدد و تكرآنى، به اصر«صور» كه در!ده آيه!ى قر

ايرات آشنا نيستيم، زى صور در اين اشارا نمى!دانيم و با معنى لغوشده ر
د خداست وكيبات!تنها نزصاف و القاب و ترعلم و آگاهى نسبت به اين او

ب بهبان عرموز آسمانى هدايت مى!كند كه زاتب مرلات و مرا به مقوما ر
ى آن، به سبب فقدان سابقه!ىآن، در شناسايى و نام!گذارمان نزول قرز

ف و مجامله و مخفىت و بدون تعارده است.!در اين صورقبلى،!عاجز بو
ى بر اين كلمات وانتز گذارى، بايد گفت كه هر حدس و حاشيه و پركار

جه در متندى دخالت نامواريسى شخصى!و در مويشان!نوكنايات، جز پر
آن مبين وا بى(شك بيان الهى در قريرزك نيست، آن مبارم قرو مفهو

ت وش، در هر صورفصيح و عظيم، از هدايت معنايى بندگان ناچيز
.مقياسى، بى نياز است

جه مى!دهد تاد!كه به ما توعه!اى بواين!ها فقط مثال!هايى اندك از مجمو
د تجاوز نكنيم ويم، از حد خويش نگيرى خوه!گرا جايگاه جلوآن مجيد رقر

يم،ف شويم،!به آن معترآن عاجزم و معنايى در قراگر از شناسايى مفهو
يم،ده!هاى الهى نپندارموايشگر فريرا در جاى مدد!كار و مصحح و ود رخو

يماهم نسازان فربگراى آشوى بريزبا حدسياتى بى!بنيان و بها، دست!آو
د،ى معمول خوب و اسلام ستيزامتداد عرات و دركه از مسير همين تفسير

يند، چنانسيان بگوا هم، صحيفه!اى از فارآن فصيح!رديك است كه قرنز
دشت سپتمان شناخته!اند!!!!ا، زرده راهيم ستومانه، ابركه بى!شر
ين حجت بر صحت مدخلترآن، آشكارى قرين انحناى لغوه آخرو بالاخر

ى!در دهكيب لغوده لغت و ترازده!ى فوق است و آن، دوه گشوباز هم تاز
ى هر يك ازگيرند بلافاصله پس از به كارآنى است، كه خداوه!ى قرسور



٣٢

ار، به بندگانگواك؟» به پيامبر بزركيبات، با قيد «و ما ادراين كلمات و تر
ك معناى آنا تذكر مى!دهد كه!در دريافت كنندگان آيه، علنا و آشكارو در

اى ايجاد امكاندى، براراهند ماند، چنان كه در موكيبات عاجز خولغات و تر
ىشن!ترضيح و تفصيل رواك»!تواك بيش!تر، به دنبال تذكر «و ما ادرادر
م و مهم!آن جاست كهد. نكته!ى مكتوائه مى شوكيب اراى آن كلمه و يا تربر

تاهه!هاى كواى بار نخست، در سورا، برى ركيبات لغوتمامى اين لغات و تر
كيبات،!درنازل شده در مكه مى!يابيم و اگر هر يك از اين كلمات و يا تر

اك»ه!هاى جديدتر،!مكرر شده باشد، ديگر قيد «و ما ادرآن و در سورمتن قر
ا اعلام و آشكار مى!كند.آن رافت و دقت بيان قرد ظرد، كه خوا به دنبال ندارر

ه!ى مطمئنى است كه از مسير آن، تقدم و تأخر نزولبه گمان من اين شيو
 باًا، با دقت تمام، معين كنيم، كه غالباه!ها رخى از آيات و شايد هم سوربر

د و يكسان نيست. پس نخستنى انطباق ندارد و كنوجوتشخيص!هاى مو
م:!سى اين لغات مشغول شوبه برر

ه!اى به همين ناما، در ابتداى سوره راژد اين وبرد كارتنها مورالحاقه: 
انيم:مى!خو

حاقه، حاقه چيست. و از حاقهاك ما الحاقه. الحاقه. ما الحاقه. و ما ادر«
چه مى!فهمى؟».

فاند در اثر هشت شبانه روز طوم عاد و ثمودى دو قوه از نابو سپس سور
فان، كهياد اين طومان زلانى و سهمگين، خبر مى!دهد. آيا شدت و زطو

د، اسباب آند، تا بر آن نامى گذارده بوبه نكرب تجرآن، عرپيش از نزول قر
تر از ايناك بندگان شده است؟ خنده!دارناميدن ناآشنا و آن تذكر!عدم ادر

آن بر عدم آگاهى بندگان نسبت به معناى حاقه،د تأكيد قرجونيست كه با و
ىآن يادآورينى مى!شناسيم!كه به نازل كننده!ى قرجمين و مفسراينك متر

اقع شدنى وا، كه «وآن، آن!ها معنى «حاقه» ركنند كه خلاف قيد قر
خ!دادنى» تشخيص داده!اند، مى!دانند!!!ر

ه!ى «مدثر» مى!يابيم: سور٢٧ و ٢٦ا در آيه!ى ه راژاين وسقر: 

اسلام و شمشير
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ثر.(ان هذا الا قول البشر. ساصليه سقر. و مافقال ان هذا الا سحر يو«
پساحة للبشر. عليها تسعة عشر. اك ما سقر. لا تبقى و لا تذر. لوادر

ستادهيى تأثير!گذار و جز سخنى از بشر نيست. به سقر فرگفت اين جز جادو
اد. آدمى رها نمى!كند و باقى نمى!گذاراهد شد. و از سقر!چه مى!فهمى؟ رخو

)٢٤-٣٠(مدثر، ده است».! اند و سياه مى!كند. بر او نوزمى!سوز

آند كه قركسانى سخن مى!رواتب است. ازست همان مردر اين جا نيز در
ند بهانه!ى بشر نمى!دانند. خداوت بيان ساحرى جز حاصل قدرا چيزر

ى مى!كند كه كسى معناىعده!ى «سقر» مى!دهد و بلافاصله يادآورآن!ها و
د، كها مى!آورح عذابى را نمى!داند و اين جا هم همانند «حاقه» شرسقر ر

اىب برم است عرط مى!كند. معلوبوده مرا با عدد نوزحش است و آن رمو
ند، ضمن تذكر نادانىآن لغت نداشته!كه خداومان نزول قراين عذاب در ز

مى نسبت به فهم معنايى كلمه، بر آن عذاب، «سقر» نام نهاده است.عمو
ى الهى در فقدانجه به يادآورجمين، بى توين و متراما كسانى از مفسر

آن مبين جهنمده!اند كه در قرخ معنى كرا دوزاف به معناى سقر، آن راشر
اده رنه آن عدد نوزم نيست چه گوجمين معلوين و متراست. همين مفسر

يىياده!گولى و زاد فضوا ايركه آشكارفته!اند خ گرهم تعداد نگهبانان دوز
يش به جاى انتشارنظر شخصى خوذيانه!ى آن و!القاى مودر!معناى آيات قر

ىين كارد. شيريابى و شناخته مى!شودبانه!ى آن متن كبير ارزد و مومجر
ه» بها، «بشره «بشر» در آيه راژجمين آن جاست كه وخى از مترديگر بر

ده!اند!!!جمه كرا سياه مى كند»، ترت!هاى!شان رفته و «صوره گرمعناى چهر
٤٨ا در آيه!ى ند همين لغت سقر رم كه خداوى بياورشنگر ديگرجه روتو

دهى تجديد كرضيح و تذكركه!ى «قمر»، اما بدون هيچ توه!ى مبارسور
ديدسيم كه بى!ترداشت اين حاصل برانيم لااقل به براه مى!تواست. از اين ر

اهنازل شده است. چنين رمانى،!پس از «مدثر» ه!ى «قمر» از نظر زسور
كه با اندكى تامل، چهان!اند اويم فرآن كرنمايان بى!صدا و مطمئنى، در قر
ا به آسانى ميسر مى!كنند، كهد مناقشه ربس تصحيحات در مسائل مور

اهم شكافت.ا خوده!هايى از آن ربه اميد حمايت الهى پر
يم:سلات بر مى!خوره!ى مر سور١٤ و ١٣كيب در آيه به!اين ترم الفصل: يو
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مئذيل يوم الفصل. واك ما يوم الفصل. و ما ادرم اجلت. ليولاى يو«
صت هست. تا روز فصل. و از روز فصل!چهمان فرتا چه زللمكذبين. 

)١٢-١٥سلات، اى بر تكذيب كنندگان».! (مرمى!فهمى؟ در آن روز و
ان واى منكراى يك!عذاب مقرر ديگر، برعد اجرند بر!مودر اين جا نيز خداو

مى نسبت به معناى آن، «روزى نا آشنايى!عموتكذيب!كنندگان، با يادآور
ه!ى سور٢١آن عظيم، در آيه!ى!ا قركيب رفصل» نام داده است. اين تر

ه!ى نباء نيز برسور١٧ه!ى دخان و در آيه!ى  سور٤٠صافات، در آيه!ى 
ده است. ايناك»، اطلاق كرهمين عذاب، اما اين بار بدون قيد «و ما ادر

سلات، بره!ى مرمان نزول سوراهى مى!دهد كه زشنى گونشانه!ها به رو
م مى!كند كه اينه!هاى صافات و دخان و نباء، مقدم است و نيز معلوسور
ج و مناسك مختلmآن مجيد، بر مدارع القاب و اسامى در قرار در تنواصر

ا بايد فصل وخ!دادهاى قيامت، بر سبيل تصادف نيست و هر يك رر
فت.فان گرت منحره!هاى متفاوفتار نهايى با گروه!ى!جداگانه!اى از رنحو

انىند ناتوجمينى، بر روز فصل، كه خداوان و متردر اين!جا نيز مفسر
ده، روز جدايى حق از باطل، روزاحت بيان كرا به صرك معناى آن ردر!در
آنده!اند، كه هر يك از اين معانى در قراپسين معنا گذارى و روز وداور

ات چها صاحب است. آيا اين حضرد رص خوه!ى مخصواژمبين و
يسند، به آن!هاديه مى!نواتى بر كلام و پيام خدا رمى!انديشند و با چه جر

ك معناىد مى!كنند و نادانى نسبت به درشانه ورولانه و فضل فروفضو
دى، منكرآورضه!ى معنايى من دركد مى كند،!با عرآن موا، كه قراين لغات ر

ند؟!!!!!مى!شو
كه!ى انفطار بره!ى مبار سور١٧كيب هم در آيه!ى به اين ترم(الدين: يو

يم:مى!خور
م الدين. و مانها يوار لفى نعيم. و ان الفجار لفى جحيم. يصلوان الابر«

مم الدين. يواك ما يوم الدين. ثم ما ادراك ما يوهم عنها بغائبين. و ما ادر
هان در نعمت و ناپاكان در منزمئذ لله.الامر يولا تملك نفس لنفس شيئا و

د. و كسى از قلم نمى!افتد. و ازم مى شود. در روز دين معلواهند بوجهنم خو
ى كه كسى برروز دين چه مى!فهمى؟ پس، از روز دين چه مى!فهمى؟ روز
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)١٣-١٩(انفطار، ات به دست خداست». د و اختيارى مالكيت ندارچيز

٣٥ه!ى فاتحه، آيه!ى  سور٤انى و در آيات اوا به فرم الدين ركيب يوتر
ه!ى صافات، آيه!ى سور٢٠اء، آيه!ى ه!ى شعر سور٨٢ه!ى حجر، آيه!ى سور

اقعه،ه!ى و سور٥٦يات، آيه!ى ه!ى ذار سور١٢ه!ى «ص»، آيه!ى  سور٧٨
انجام در آيه!ىه!ى مدثر و سر سور٤٦ج، آيه!ى!ه!ى معار سور٢٦آيه!ى 

ه!ى انفطار نيز مى!يابيم. سور١٨ و ١٧ و ١٥ه!ى مطففين و آيات  سور١١
ا، كه قيد و آيه!ىه!ى انفطار رمان نزول سور بايد كه زًتيب و عقلابدين تر

د،ا نداره!ها، كه اين قيد رد بر ديگر سورا دارم الدين»!راك ما يو«و ما ادر
ه!هانى ادعاها در باب نزول سورتيب كنوچه اين امر تريم كه گرمقدم بگير

شت كهاهم نواهد، خومانى ديگر، اگر خدا بخود، اما به زاهد زا بر!هم خور
ين وسى!ها در چيست. اينك و در اين جا هم مفسرنه بررمنافع اين گو

غم اين كهاى روز دين و على را مى!شناسيم كه برى رجمين بسيارمتر
ه، ممكن ندانسته،بارا، حتى با تأكيدى دوك آن راف به درند قدير، اشرخداو

تيب درده!اند كه بدين ترا آورا» رمعانى بى!مايه!ى ديگر، از جمله «روز جز
اهد شد!!!!ا» خوهنگ!نامه!ى اينان، معناى لغت دين، «جزفر

١٨ و آيه!ى ٧د اين دو لغت، در آيه!ى برد كارار با موسجين و عليين:
يم:ه!ى مطففين آشنا مى!شوسور

ب العالمين. كلا ان كتاب الفجار لفى سجين. و مام الناس لرم يقويو«
ار لفى عليين. و مام… كلا ان كتاب الابرقواك ما سجين. كتاب مرادر
ابر خداى عالمين حاضردم در بر. آن روز كه مرمقواك ما عليون. كتاب مرادر
ين در سجين ثبت است. و از سجين چهده هاى فاجرند. بدان كه كرشو

ادگان در عليين ثبت است.ده!هاى آزشته!هايى است… چنان كه كرمى!فهمى؟ نو
)١٨-٢٠ و ٦-٩(مطففين، شته!هايى است». و از عليون چه مى!فهمى؟ نو

ها وداره!ى دو گنجينه!ى اطلاعات، كه كربارضيح الهى است دراين تو
تى جداگانه،!در آن!ها دسته بندى،هاى نيك و بد آدميان، به صورگفتار

حيم، به «لوآن قوى در قرات ديگرثبت و مصور است، همان كه در اشار
ظح محفوديد سجين و عليين و لوظ» هم تعبير شده است. بى!ترمحفو
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اىا برش است، كه اسنادى رهايى در عرارى الهى بر امكانات و ابزنام!گذار
ينآن آمده، فاجرائه در دادگاه قيامت آماده مى!كند، تا چنان كه در آيات قرار
ند نماند:ا امكان تحاشى در پيشگاه خداور

اجلهم بما كانواههم و تكلمنا ايديهم و تشهد ارم نختم على افواليو«
مى!آيندد، دست!ها به سخن درآن روز به حدسيات خاتمه داده مى!شويكسبون. 

)٦٥(يس، ده!اند، شهادت مى!دهند. و پاها به آن چه كر
ادهم بما كانوهم و جلوها شهد عليهم سمعهم و ابصارحتى اذا ما جاءو

اهىش و!چشم و!كالبدشان به اعمال!شان گوسيدن، گوو!به محض ريعملون. 
)٢٠(فصلت، اهند داد». خو

ده،ب با اين لغات به طور طبيعى نا آشنا بوو چون مسلم است!كه ذهن عر
شى مى!كند. خوا يادآوراك نسبت به آن ها!رستى عدم ادرند به درپس خداو

اىاشى برين در معنا ترجمين و مفسربختانه در اين!جا خيال!بافى متر
ندقm مى!ماند!و تا آن!جا كه ديده!ام به تذكر خداوسجين و عليين متو

دن نهاده!اند! نكته!ى !گرًاه!ها اجباراژم اين وه!ى نادانى نسبت به مفهوباردر
ان نگاشت اين كه چونه!ى مطففين مى!توه!ى سورى كه در باب و بارديگر

م الدين» استفاده شده، پس بىضيح!«يوكيب بدون توه از تردر اين سور
م!الدينه!ى انفطار جديدتر است، كه در آن يوه از سورديد نزول اين سورتر

د.فى مى!شولغتى ناشناس معر
ه!اى با همين ناما در ابتداى سورد رد اين لغت منفربرد كارتنها مورطارق: 

مى!يابيم:
قسم به آسماناك ما الطارق. النجم الثاقب. السماء و الطارق. و ما ادرو«

خشنده».ه!اى!است درو طارق. و از!طارق!چه مى!فهمى؟ ستار

يباست دره از عذاب الهى سخنى نيست، چكامه!اى بس زدر اين سور
آن!وند، اعتبار و اصالت قرينى خداوآفران بازتباط ميان خلقت!انسان،!توار

ا بهائر» ضبط است كه آدمى رم تبلى السردر آن آيه!ى شگفت!انگيز «يو
اىم مشتاق مى!كند.!با اين همه و در حالى كه هنوز برانتظار عيادت آن يو

مقع طارق در فلك پهناور، منطبق با تذكر الهى، معلوكسى مكان و مو
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ًه!ى شب آينده، (احتمالاا ستاراه، آن رچه رخى، و نمى!دانيم ازنيست، اما !بر
د و ازه!هاى روز آينده!) يا اختر شبگرى از اختلاط با ستارگيراى جلوبر

اين قبيل!شناخته!اند؟!!
كه!ىه مبارسور١٢ و ١١د اين كلمه، در آيه!ى برد كارتنها مورعقبه: 

«بلد»!آمده است:
 و شفتين. و هديناه النجدين. فلا اقتحمًالم نجعل له عينين. و لسانا«

م ذى مسغبه.قبه. او اطعام فى يواك ما العقبه. فك رالعقبه. و ما ادر
بان و دو آيا به او دو چشم نداديم. و زبه.به. او مسكينا ذا متريتيما ذا مقر
د. و از!عقبه!چها اختيار نكرا. اما او عقبه رادى راه دو وديم رلب. و ننمو

مان قحطى. يا يتيمىسنگان در زدن گردن بنده!اى. يا سير كراد كرمى!فهمى؟ آز
)٨-١٦(بلد، انى به خاك افتاده».!يش. يا ناتواف خودر اطر

اى اين همه متانت و فصاحت و انسانيت،!درند برم به خداوپناه مى!بر
د، بهكه!ى بلد نام داره!ى مبارآن. اين قصيده!ى آسمانى، كه سوربيان قر

ج در بيانيه!ى بى!خاصيت حقوق بشر افضلتنهايى بر تمام ادعاهاى مندر
ايى هدريغ دارند، بى!دراست.!سخن از كسى است كه لاف مال مى!ز

مايد: آيا چشم وآن مى!فرد. قرا نداره بر اعمال!اش رمى!دهد و گمان نظار
ا نمى!داند كه با مال!اش عقبه!اى بر جاىست راه درد و ربان ندارلب و ز

شنم رود؟ و بدون مكث تذكر مى!دهد كه معناى عقبه بر عمونمى!گذار
د كه عقبه آثار اقدام به سلسله!اى از نيكى!ها بهضيح مى!آورنيست، و تو

مان تنگى،سنگان به زدن گرى، سير كرهاندن بدهكاران است: رديگر
ك بر خاكى از مفلويش و يا دستگيراف خوسيدگى به يتيمان در اطرر

فىيد كه اسلام چه تحول شگرافتاده!اى است. آيا اين آيه!ها به ما نمى!گو
م نمى!كندد؟ آيا معلوسته پديد آوردم نجد و مسلمين به آنان پيوفتار مردر ر

مانى كه حتى معناى «عقبه»د، در زا اسلام گذاران رجه به ديگركه بنيان تو
ين ود؟ و البته به جز بر مفسرآن هم آشكار نبوبر كسى از مخاطبين قر

دنه»ند، بر «عقبه» معناى «گرضيح خداوجمين، كه خلاف تذكر و تومتر
يم آن!هاد جز اين كه بگوان كرتى نمى!تواستى كه قضاوده!اند!!!!! به رگذار

ه!ىند، كه به طور نسبى با لغت، آن هم در اندازنه با كليت كلام خداو
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يش آشنايند!!!نق كاسبى خورو
ه!ىا هم فقط يك بار و در ابتداى سورى ركيب انحصاراين ترليلة القدر: 

«قدر» يافته!ايم:
اك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير منلناه فى ليلة القدر. و ما ادرانا انز«

ما در شببهم من كل امر. ح فيها باذن رالi شهر. تنزل الملائكة و الرو
ار ماهده!ايم. و از!شب قدر چه مى!فهمى؟ شب قدر به!تر از هزقدر نازل كر

د مى!آيند».اى تمام امور فروند بره!ى خداوح با اجازاست. كه در آن ملائكه و رو

مين، بايت مسائل زى از مديريركيب «ليلة القدر» به تصوائه!ى ترند با ارخداو
انده شده!اند، در شبى معين سخنح خولينى كه ملائكه و روسال مسئوار

هاژسيدگى مى!كنند.!وع فجر به امور ردگار، تا طلومان پروريد، كه به فرمى!گو
ت و سلطه!ى مطلقان قدر، متضمن حاكميت و نظاره!ى گره!ى اين سوراژبه و

ه!هايى نهفته است كهاين!بيانات گرييات امور جهان است. درالهى بر جز
ا فضيلتا ناممكن مى!كند و نمى!دانيم چره!ى شب قدر رهنوز هم فهم اشار

 سال، افزون!تر است. آيا اين٩٠يبار ماه، يعنى قرقيمت اين شب، از هزو
مينين الهى بر زار نزول و حضور مستقيم مأمورا فاصله!ى ميان ادومان رز

مان پيامبر، از اينآن، به!زبدانيم؟ به هر حال مسلم است كه مخاطبان قر
ى ندانند وآن شب قدر نام مى!دهد، چيزايى در آن شبى كه قرير اجرتصاو

اتباك نسبت به مسائل و مردن امكان ادرند نبونفهمند و به همين سبب خداو
ين و كافه!ى مفسرًيبااك» مسجل مى!كند. تقرا با قيد «و ما ادراين شب ر

م نيست با كداما، معلوانه!ى الهى رتيبات مقدرجمين در اين جا نيز اين ترمتر
ندا كه خداوآنى رده!اند؟! آيا قرط كربوآن در شب قدر مردليل،!به نزول قر

ستاده و اين همه سال بر پيامبر اعظم، آيه به آيه فر٢٣بنابر مشهور، طى 
د است، پسجوه مواتب و منازل و مقاطع نزول!هر آيه و سورادعا در باب مر

ند؟د مى!آورشى،!در يك شب فرونه، تنها به قصد فضل فروچه گو
م و نهمم و سوا نيز در آيه!هاى اول و دواين دو لغت ريه: عه و هاوقار

عه يافته!ايم:كه!ى قاره!ى مبارسور
اشم يكون الناس كالفرعه. يواك ما القارعه. و ما ادرعه. ما القارالقار«
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ينه. فهوازا من ثقلت موّش. فامث. و تكون الجبال كالعهن المنفوالمبثو
اك ماهيه.يه. و ما ادرينه. فامه هاوازاضيه. و اما من خفت موفى عيشة ر

ى است كهعه!چه مى!فهمى؟ روزعه چيست. و از!قارعه. قارقارنار حاميه. 
ت پشم حلاجى شدهه!ها به صورند. و كواكنده شوانگان پردم چون پرومر
ضايت!اند و آناننه!ى مثبت نشان دهند، در عيش و رازآيند. پس آنان كه مودر
.ىيه!اند. كه از ماهيت آن بى!خبرنه!ى منفى نشان دهند. از اصحاب هاوازموكه 

انى است».آتش سوز

اند باعه» مى!خوا «قارتى از حساب و عقاب رمان و صوره نيز زاين سور
ضيح مى!دهد كهك نمى!كند و توا درعه راين تذكر كه كسى معناى قار

ه!ها چون پشم حلاجى شده!اند.اكنده و كودم پرى است كه مرعه روزقار
يد كه در آن روز درده!اند مى!گومنانه كرندگى مؤاز نصيب صالحان كه ز

ند و باز همده مى!شويه» سپران كه به «هاوضايت و عيش!اند و از فاجرر
ضيح، كهيه» بر كسى آشكار نيست و!همان توكه ماهيت «هاوهمان تذكر، 
جمه و تفسيرضيح و ترجمين ما در توين و متراست. مفسرى آتش شعله!ور

عه» اى كهاى «قارها بروز داده!اند. نخست اين كه بره شاه كاراين سور
تفته است، معنايى به صورادث يك روز معين گرصفى از حوند وخداو

خى از آناندنى!تر اين كه براشيده!اند!!! و از آن باور نكرب»!ترهم كو«در
اندهش» خوا، «منقوش» در آيه!ى پنجم با معناى حلاجى شده رلغت «منفو

آنى در فهم قرده!اند. آيا نبايد كسى اين همه سهل!انگارجمه كرنگين» ترو «ر
هقm كند؟! و بالاخرين،!جايى متوجمين و مفسرى متره از سويژا، به ور

ه!ى سور٣١اك» در آيه!ى عه، اما!بدون قيد «و ما ادرآن مبين،!لغت قاردر قر
متيب معلوار شده و بدين تره!ى «حاقه» تكر سور٤عد» و نيز در آيه!ى!«ر

عد» و «حاقه» نيز قديم!تر است.عه» از «ركه!ى «قاره مبارد كه سورمى شو
٥ و ٤ا هم، فقط در آيه!ى د اختصاصى و نامكرر اين لغت ربركارحطمه: 

ه» يافته!ايم:ه!ى «همزسور
اك ما الحطمه.يحسب ان ماله اخلده. كلا لينبذن فى(الحطمه. و ما ادر «

امشد كه مال!اش آر!حساب مى!كرقده. التى تطلع(على الافئده.الله المونار
د. و از حطمه چه مى!فهمى؟ آتشىاهد بوديد در حطمه خود. نه، بى!ترمى!آور
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)٣-٧ه، (همزبانه مى!كشد». ب زخته است. كه در قلوخدا افرو

اك؟»،!به كمال مبين آنما ادرآن، يعنى!«وال قرع سئود، نومور١٢در تمام اين 
ده و هنوز همف نبوب مكشومان، معناى لغت در نظر عراست، كه در آن ز

آن، كهيح مجدد قرضيح و تشرجه به تونيست.!اما در اين جا هم،!حتى بى!تو
ين وخته در دل!ها مى شناساند، مفسرا آتشى خدا افرومعناى لغت «حطمه» ر

هم شكن»يش «دراه خوا به دل خويم كه مايلند «حطمه» رجمينى دارمتر
انند؟!!ا تا پايان نمى!خوه رآن!شناس سورفى كنند!!! آيا اين عالى!جاهان قرمعر

ان اصلى اين مدخل، يعنىد در عنويلى شد، مقدمه!اى بر ورويادداشت طو
يم كه كلام خدا مداخلهيسم و بگواستم بنو«اسلام و شمشير». مى!خو

تبه!اى، محق و مختار و مجاز نيستدار نيست و هيچ كس، در هيچ مربر
آن، با تعبير و تفسير وه!اى، در متن كبير قرت و اندازكه به هيچ صور

عى و معنايىضوجمه!هاى بى!اساس، دخالت موك ترانتز و تدارنصب پر
استىا به ريرد هدايت كند، زات خوا با تصورآن رداشت از آيه!هاى قرو بر

نه تنها تأييد و تحكيم صلاح و سلامت اين مداخله!كنندگان و مضمون
ان هر يك از اينبرى ميسر نيست، بل كاراين مداخلات، از هيچ مسير

يل وين و تنزند در تدوه!ى دست يار خداوا در اندازد ر خوًد، احتمالاارمو
ده!اند!!!!آن تصور كرتفهيم قر

ىشن است و باريح و روت و!ماهيت، بليغ، فصيح، صرآن عظيم!در!صورقر
عده!هاىت!ها و وها، دعواى بيان هدايت!ها، نصيحت!ها، هشدارتعالى بر

ى بندگان ناچيز نداشته است، كهاستاريرخ و بهشت، چشم به ودوز
ان!مقصدا،!به مثابه و!عنوه ريت ناسرات بى!هوگمان!هاى شخصى و اشار

ه مى!گنجانند. همينند، در بيان اين و آن كلمه و آيه و سوراصلى خداو
ش دراجهيم، كوراقب آن!ها موط، چنان كه اكنون با عوبودخالت!هاى نامر

ارآن قرنين قرالقرا، در جاى ذويخ شرق ميانه تا سده!ى پيش ناشناس!رتار
طئه!آميزست و بى!سند و ناپسند و توداده و صدها بهتان و داستان نادر

ت نسبى است.ده، كه هنوز صلاح در سكود كرارا، به كتاب خدا وديگر ر
ين.الله خير الماكرو



ه!ىمرآن،!در زد كه قرضه!ى مقدمات قبل، اعلام اين مطلب بود از عرمقصو
ان،نى است كه در!ميان مسلمانان و معتقدان ايرين متوس!ترمهجور و محبو

ى، بهسمى و ادارادگى و راسم خانوك و تظاهر، در مراى تبر برًفاصر
باند و از آن كه زده مى!شوه و تاقچه و ميز كار و قفسه!ى كتابى سپرسفر

ست، كهب متجاوز و دشمن خوبدگان ما نيز، متعلق به عرآن، از نظر زقر
ا بهير، ما ران باستان، با زور و تزوغين ايريا با بر باد دادن تمدن دروگو

جببان دشمن هم، موده و از آن كه دانستن زفتن اسلام مجبور كرپذير
ك كننده!ى مستقيمنى است، پس درى كند ذهن كنوشن فكرى روبى!اعتبار

بام غير عران و ميان اقوآن، در اقليم ايراسطه!ى متن قرست و بى!وو در
يم وان گفت هيچ ندارد كه مى!توت يافت مى!شوبان، چندان به ندرز

د، كه باى و عيان!مى!شونمى!شناسيم و اين نكته آن جا علامت گذار
اهدضه شده در يادداشت!هاى!قبل و آن چه از اين پس!خونه!هاى عرنمو

دم،ين مرا، به نياز لايه!اى از عامى!ترآن رجمينى كه قرآمد، مى!بينيم متر
د از آيه!هاىا داده!اند، خوبانان تغيير شكل و محتوسى زبان فاربه فهم و ز

ستى نداشته!اند:ك در درًآن، غالباقر
لاء فقده فان يكفر بها هولئك الذين آتيناهم الكتاب و الحكم و النبواو«

٥اسلام و شمشير، 
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)٨٩(انعام، آيه!ى ». ينا بها بكافرما ليسوكلنا بها قوو

ند پس از ذكر مقدماتىكه «انعام»، كه خداوه مباراين آيه!اى است از سور
نسسى و عيسى و يوسm و مواهيم تا يوان، از ابرينش پيامبرع گزضومودر

ان،مايد كه حتى اگر همين پيامبرانجام مى!فران، سرط و ديگريا و لوكرو ز
ند، به جاى آن!ها كسانىشود كافرظايm خوند، به وت دارحكم نبوكه كتاب و

كس كه!بههرست عمل كنند. د درت!خويت و نبود كه به مأموراهد گمارا خور
متن اصلىاندن آن بداند، با خوبان قران!يك صاحب ديپلم معمول هم، زميز

ه!ى انعام، به سادگى بر مضمون اين آيات مسلط!سور٩٠ تا ٨٣آيه!هاى 
انلان و انبيا و پيامبرسوند، در باب ر بيان خداوًااهد شد كه انحصارخو
ات است، اما آن!ها كه كتاب خدا رامى صاحب كتاب و حكم و نبواعز

افته!اند و مايل!اند اين آيه رد گرستى و كاسبى خوم پردست!مايه!ى قو
يتب، در حفاظت از اسلام و انتقال مأمورم عره!ى الهى به نالايقى قواشار

ا، كهآن راستى مهم قرير اين پيام به رانيان قلمداد كنند، ناگزآنان به اير
ه!ى!تمام بندگان، از پيامبر وت الهى در باب و بارم مى!كند قضاومعلو

جمه!ىا در ترم و منظور آيه رسول و نبى!و غير آن يكسان است،!مفهور
يشده و به استخدام و انتخاب علائق خوير مسخ كرت زسى، به صورفار
ده!اند:آوردر

ت بخشيديم، پس اگر«اينان كسانى هستند كه بديشان كتاب و حكمت و نبو
يما بر آن گمارمى رند، قويعت الهى) كفر ورزان پيامبر) به آن (شراينان (معاصر

م!شاهى)جمه بهاء!الدين خر، تر٨٩ه!ى انعام، آيه يم، سورآن كر(قركه به آن كافر نباشند». 

ىداره براى بهرت آماده!اى برا به چه صورجمه، آيه رملاحظه كنيد كه تر
ت شده است!ند متفاونه با منظور خداوده و چه گوآورستان درم پرقو

د، درا داريت رنخست آن لغت «حكم»، كه معناى محكم انتساب و مأمور
انا پيامبرجمه به «حكمت» مبدل شده، سپس! «اينان»، كه آيه آشكارتر

انى «معاصرانتز به سويد، در پرا مى!گوت رصاحب!كتاب و حكم و نبو
ه به «آن» استبت اشارده شده و آن گاه نواب» فلش!زپيامبر»، يعنى «اعر



٤٣ ٥اسلام و شمشير، 

جمهت است، در تريت و كتاب!و نبواضح آيه، همان!مامورچه منظور وكه گر
انجام باگشت داده شده، تا سريعت الهى»، يعنى «دين اسلام» بربه!«شر

اباه، استدلال كنند كه چون اعرداشت دل به خوجمه و براستعانت به اين!تر
انى به اين ناتوًند هم، طبيعتاده!اند و خداويعت!اسلام نبولايق حفظ شر

ا، يعنى دين اسلاماف داشته، پس پيشاپيش تذكر داده است كه آن راشر
ا مى!دانند!يعت الهى رد كه قدر شراهد سپرانيان خوان، يعنى ايرا، به ديگرر

ديم، پس اگرت عطا كرمان و نبوا كتاب و فردند كه ما آن ها ر«آن!ها كسانى بو
ند!(و هميشه از دل وگز كافر نشوا كه هرمى رند، ما قوم به آن كافر شواين قو

يم».گمارند) برجان مانند على عليه السلام و شيعيان او ايمان دار
جمه!ى مهدى الهى قمشه!اى)!، تر٨٩ه!ى انعام، آيه!ى يم، سورآن كر(قر

اا آشكاريى نهاده و آيه را به سوفات رجمه ى قمشه!اى، كه تعارو اين هم تر
ده است. آيا گمانآوريش!درمى!خو به استخدام كامل تعلقات!مذهبى و قوًو علنا

هبرهم!انگيز بدون رايى وند كه اين كتاب خداست و آيا اين همنونمى!بر
ببان عرج نيست، يا اين مدعيان، زد؟ از دو حال خارا مى!شوكستر اجرار

د مى!شناسندت آيه!هاى مجرا به صورآن رنمى!د!انند و از آن ناباب!تر، قر
فه!ىا به دنبال حرت چرجه!اند، كه در اين صورو به جمع مباحث آن بى!تو

ند و يا مى!دانند كه به چه كار مشغول!اند، كهى نمى!روجه!تر ديگرمو
ند محول است، اما در هر دو حال آن تذكرت در باب!آن!ها به خداوقضاو

مينبان سرزب زه!ى غير عريم كسى در حوزمن سر بلند مى كند كه مى!گو
 جذب و هضم نمى!كند و ملاكًا مستقيماآن ريm و متين!قرما، متن شر

ك و مجتهدين ما، در سده!هاى گذشته، نه غور در كتابمصادر و ملو
ادارى!و وسازى و تذهيب و تابلويسى و طلا!اندازش!نوائت و خوخدا، كه قر

ده!اندنگ نكرده!و لحظه!اى دردن!آن بوكران به از برجودك و نودن!چند كوكر
ان نيز،اده!هاى معتقد و !مسلمان ايرد كه در خانوكه اگر !دهه!هايى مى!گذر

شغبتى به آموزانان رنه جوى است، پس چه گوى، سنتى جارب ستيزعر
بى مى!شناسند و بيش از همها متنى عراهند داد، كه آن رآن نشان خوقر

اب مسلمان بر اجداد اعرًاد كه ظاهرغينى مى!اندازا به ياد بى!داد دروآن!ها ر
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بىه!ى آشودن عميق!به!گسترا داشته!اند؟! آن!ها بدون پى!برباستانى او رو
،ضانه و هدفمندجمه!هاى مغرها و ترسل به تفسيرديان، از جمله با توكه يهو

يب تمدن شرق ميانهليت تخرجب شده!اند تا مسئواه انداخته!اند و موبه ر
ب مسلمانش عرداشته و به دوده!ى آن!ها بريم، از گراى پليد پوردر ماجر

نى، كهاى اين باور بدتر از جذام كنوه انديشى برد، و بدون چارمنتقل شو
يب تمدن باستانىى و تخرى و كتاب سوزيزع خون!را مبتكر و مبداسلام ر

اان ردم ايرمن مرم و موفى مى كند، بدنه!ى!معصويد و معرانيان مى!گواير
ندان انديشه!هاى باستان ستايانه،اگذاشته!اند كه محصور و مشغول به زو

مين به اصطلاح اسلامىار اين سرزكه تبليغ آن شبانه روز از در و ديو
ا و تاقچه!ى خانه!ىه!ى عقد و عزسايل سفره!ى ومرا!در زآن رد، قرمى!بار

جمه!وند، به تران محله بشنوضه!خوبان روا از زجديد بچينند، آيه!هاى آن ر
ًا مستقيماند و از آن كه لسان كتاب رمند شوهاى هدف!دار نيازتفسير

ه!هاى اصلى و عمده!ى آنتباط عمده!اى با آموزنمى!دانند و نمى!فهمند، ار
نداشته باشند!

ض و هم من بعد غلبهم سيغلبون. فى بضعم. فى ادنى الارغلبت الرو«
ه غلبهبارالى و پس از شكست!دوم. در همين حود رو… شكست خورسنين

)٣ و ٢م، آيه ى (روديك …». د. در سال!هاى نزاهند كرخو

متاه مدت روه!اى!به شكست كوآن مبين،!اشارشن قريح و رواين متن صر
آن، چناند. در متن قره!ى آن ها دارباريع!و دوى سردر اين منطقه و پيروز

ه!وبارنگى غلبه!ى دومان شكست، چه!گوانيم، محل و زكه مى!خو
ه تهمت هايى كهم نيست، اما انبوميان معلوف جنگ با رومشخصات طر

ك بستهار سال پيش تاكنون،!بر اين آيات مبارجمين، از هزان و مترمفسر
اضحساند، تا وا به نتايجى مى!راند،!در عين حال كه خجالت!آور است ما ر

ده!ها بر آياتنه افزوديد،!آغاز كنندگان و ادامه دهندگان اين گوو بى تر
ا، به كمال شناسايى كنيم.!الهى ر

د پيشسيان: آن بوميان بر پارم و غلبه!ى روسيان بر رو«قصه!ى غلبه!ى پار



قايع بسيارب!ها و وم حرس و روگار پيغامبر ما صلى!الله عليه، ميان فاراز روز
د، غلبه!اىى كرى پيغامبرقت كه پيغامبر عليه السلام به مكه دعودى. در آن وبو

ب همه ازاير عرميان سخت، چنان كه شام و يمن و جزا بر روسيان رافتاد پار
دند ويش، بدان شادى كركان خاصه قردند، و مشرميان بيرون كردست رو

اهدا خوت، اهل كتاب ردند كه شما مى!گفتيد كه نصربر مسلمانان شماتت كر
نه غلبهم اهل كتاب، چه گوسيان، نه از اهل كتاب اند و رود، پديد آمد كه پاربو
غ يارا گفت: پديد آمد دروبكر رم. ابى خلm جمحى، بوسيان بر رودند پاركر

دد بوبكر گفت: ببينى كه زود. بواهد بوا خوشما كه مى!گفت غلبه اهل كتاب ر
د با چناناند بوگز اين نتوگى. ابى گفت: هرسيان غلبه كنند يكبارم بر پاركه رو

بكر گفت: تا ببينى. ابى گفت: گرو بندى؟دند. ابوم كرسيان بر روغلبه كه پار
مبكر گفت: بندم. گرو بستند به پنج شتر تا پنج سال كه گر تا پنج سال روابو

بكربكر پنج شتر به ابى بدهد و اگر نه، بستاند. چون ابود، ابوس غلبه نبوا بر فرر
د فى الخطرسول گفت: يا ابابكر، «زد، را خبر كرسول خدا رگرو ببست بيامد ر

چنانبكرسان. ابوسان و سال هم به هفت رد فى الاجل». اشتر به هفت رو ز
بكر به مدينهفتند. ابوسيان غلبه!گرميان بر پارد، هفتم سال خبر آمد كه روكر
!يش به مكه تا اشتر از پسر ابى خلm بستد».د نامه نبشت به پسر خوبو

)٣١٠آبادى، صبه سورى، مشهورعتيق نيشابوربكرآن مجيد، تفسير ابو(قصص قر

گ تجمعاكز بزرا، كسى منتسب به يكى از مرآن ريح قراينك آن آيات صر
ال اصلى او مسلطند بر احوان، يعنى نيشاپور، كه فقط خداود در ايريهو

انيد، باده كه مى خوآورتى در سال پيش، به صور١٠٠٠ در ًااست، ظاهر
يك مى!كنندا شريش خلقى رغ خوديان كه در درود شناخته!ى يهوهمان شگر

ىد، چنان كه نيشاپورار شوغ!شان!دشوند تا جدال با دروو شاهد مى گير
سيان، كه جاعلانه در جمعميان و پاردر!اين جا، بر شكست و فتح رو

سول خدا وادث و مكالمات، رح حوده، با پنج صفحه شرآن آورقصص قر
يح آيه!ىت آن با صرفته، تا مغايرا!هم حاضر و شاهد و با خبر!گربكر رابو

ا به دورد رات، صاحب خريح همين تصورم نباشد! تشركتاب خدا معلو
ى ما،د. در اين!قصه ى!ساخت!نيشاپورا!مى!دارنه!مبطلات ويختن اين گور

ند! پس دو مدخلك قلمداد مى!شوسيان مشرميان صاحب كتاب، و پاررو
ائل قرنميان مسيحى، به اوسيم اين روده شد: نخست اين كه بپرنو گشو

ميان شناخته وا آن رويرده!اند؟ زيست مى!كرهفتم ميلادى، در كجا ز

٥٤٥اسلام و شمشير، 
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اف، برجانه و بدون اندك انحرد، لجومشهور، تا پايان حيات و هستى خو
ى، درده!اند! و ديگر كه، اگر اين نيشاپورهلنيسم مقيد و پاى بند بو

ك و بدون كتاب مى!شناسد،ا مشرسيان رى، پارنيمه!ى!قرن پنجم هجر
فتاردار و!بنيان گذار پندار و گفتار و!رسى نيك كردشتيان پارپس آن!زر

ار سال!قدمت داشته اند،ا آسمانى با شش هزستاى فرش، كه كتاب اوخو
خ درا، به انديشه ى اين مفسر و شبه مورد را پيامبر و كتاب و دين خوچر

مانگ زيند يكى از سه آتشكده!ى بزرده!اند، كه مى!گوفى نكرنيشاپور معر
ده است؟!!ساسانيان در آن شهر بر پا بو

مينى و ايشان از پس آنين زديك ترسيان. اندر نزميان بر پاردند رو«غلبه كر
سيان».دند بر پاردند بر ايشان، غلبه كركه غلبه كر

)!٤٠١ى، ص  هجر٥٥٦خ آن، نسخه!ى مورجمه!ى قر(محمد جعفر ياحقى، تر

د درآن بوا بر قرغ و افتراپا دروانديد، تفسير مفصلى سرآن چه در بالا خو
تاهجمه!اى است كوار سال و اين هم ترلات، از هزپنج صفحه، بنابر منقو

جمه!اى كه نام سال پيش. تر٩٠٠آن، از ا بر قرغ و افتراپا دروو باز هم سر
ا نمى!دانيم و نگفته!اند، كه!از قبيليست و انتساب صاحب آن رو محل ز

ىد و سليمان همدانى و كاشانى و اصفهانى و نيشابورب و داويعقو
ياد.ده است، به احتمال زى بوديگر

دندى كهه كركين در مكه با مسلين ستيزى» است كه مشرهر«سيغلبون، از «ز
ا اهل كتاب مى!دانيد، پس همچنان كهيش رميان اهل كتاب!اند، شما نيز خورو
ه شدند، ما نيزميان از اهل كتاب چيرسيان كه از اهل كتاب نيستند، بر روفار

د آمد. و عبدالله بنه اين آيت فرواهيم يافتن. پس در اين باربر شما غلبه خو
دد،يم گربكر،!پيش از اين كه قمار تحرا خبر داد كه ابود چنين مرعتبه بن مسعو

سم تا هفت سال ديگر بر فاركين گرو بست بر اين كه اگر روبا بعضى از مشر
ك بدهكار باشد و چون پيغمبر بر اين داستانى بدان مشره نشد، چيزچير

چه كم تر از دهدى؟ با آن كه عدد هرا هفت سال تعيين كرآگاه شد، بدو گفت چر
م تا نه سالس بر روغلبه فارانند و سپس چنان افتاد كه باشد، «بضع» خو
سا بر فارم رند رود كه خداوه ى حديبيه بوو به هنگام غزوبه طول انجاميد 

سند شدند. و نيز ازدانيد و مسلمين به غلبه ى اهل كتاب شاد و خرپيروز گر
كينسيدم گفت ما با مشرا از اين داستان پرى» ر«عطيه» است كه «ابا سعيد خدر

اسلام و شمشير
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اند، پيامبر و مسلمين رس و چون خداوم با فارآمديم و روه درب از در ستيزعر
اىى، كه از برس، ما بدين دو پيروزا بر فارم رت داد و روكين نصربر مشر

جمه ويم، ترآن كر(قرسند شديم». ديد، خراهل كتاب بر غير اهل كتاب نصيب گر
م)ه روى بر آيات نخستين سورى، حاشيه!ى تفسيرتفسير محمد كاظم معير

 سال فاصله٩٥٠چه ى،!گرآبادى و اين تفسير معيرميان آن تفسير سور
ميانمان شكست رويان و گرو بندان و مدت زاواست، اما به جز اسامى ر

غم جست وتى پيدا!نيست و بدانيد كه على رتا غلبه!ى مجدد آن!ها، تفاو
ا نيافته!ام، كه بى!اعتنا به آياتجمه!اى رى بسيار، هنوز تفسير و ترجو

ميان وا با مخاصمات ميان روم ره!ى روين سورآن،!گفتار آغازاصلى قر
م، ازان و روع جنگ!هاى ايرقوا تاييد ويرده باشد. زط نكرسيان مخلوپار

ا ابطال و قصه!هاىيم رخ!داد پليد پوره ى ربارى درآن، هر تصوربان قرز
ام و اثبات مى!كند!ا ابرد ساخته!ى شاه نامه در باب ساسانيان ريهو

ى غير ممكن است و هيچ كارًلاآن، اصوجمه!ى قر«در آغاز بايد گفت كه تر
ينبى است، آخرآن عراقعى، قرآن ود.! تنها قراهد بوآن نخوگز قرجمه!اى هرتر

خىاه نمايى بشر نازل شد… براى رين پيامبر، بريق آخركتاب آسمانى كه از طر
ى از دخول عقايد شخصى وگيراى جلوآن بر اين عقيده!اند كه بران قراز پيرو

آندن آن، قرياد نموى از كم و زگيراى جلوآن و همچنين برتعبير و تفسير در قر
فته تا نقطهانتز گرى، از پرد و هر چيز ديگرجمه شوفقط بايد تحت!اللفظى تر

لى بهآن تلقى مى!كنند. ودن بر قرا اضافه كره رال و غيرى و علامت سئوگذار
جمه!ىت، از هدف اصلى ترجمه!ى تحت اللفظى به اين صورسد ترنظر مى!ر

د».ا بسيار مشكل مى!سازى مى!كند، چون فهم آن رگيرآن جلوقر
سى، مقدمه)جمه و تحشيه!ى فاراه با ترآن مجيد، همرى، قرثر(حسين على كو

آن، كه معتقد استيس بر قرجم و حاشيه نونه!همان متربايد ببينيم چه گو
سىجمه!ى فارده!هايى بر تربى است»، از افزوآن عراقعى، قرآن و«تنها قر

جمه!ىآن كه به اعتقاد ايشان، ترآن حمايت مى!كند و آن هدف اصلى قر
ىثرد، چه مقصدى است و آن فهمى كه كوده نمى سازآورتحت اللفظى بر

د؟!ايى دارد، چه محتواننده دارا به خوقصد انتقال آن ر
سط ساسانيانم توى رواتوره به شكست امپر: اشار٥ تا ٢م، آيه!ه!ى رو«سور
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ديك) نيز دست يافتند.مين!هاى نزيه و فلسطين (سرزاست كه حتى به سور
ددند. اين آيات حدوه كرا محاصرم رميلادى پاى تخت رو٦١٦ساله درو بالاخر

ف چند سال: فى بضعظرت) نازل!شده!اند. «درهجر!ميلادى، (هفتم قبل از٦١٦
ست هفت و يا هشت سال پسد و در تا ده سال دار٣ه به بى اشارسنين» در عر

ميان پيروزد، باز روموند متعال فراز نزول اين آيات، همان طور كه خداو
دند».ى ساسانيان حمله براتوره!هاى امپراز به درو٦٢٤ساله دربالاخرشدند و

م، در پايان كتاب)ه!ى رويسى بر سورى،!حاشيه نوثرجمه حسين على كوآن مجيد، تر(قر

دن بر آيات و كلماتت افزوى از ضرورثرم شد كه دفاع كوپس معلو
كانه!ىيرد زد، كه به بيان ديگر را دارلت ساسانى راى اثبات دوآن،!محتوقر
ده است، كهد! اين سياست مشخصى بويم حساب مى!شوخ داد پليد پورر

بانينش زش و گزقى اسلام، از!آموزه!ى شردن حوزم كراز آغاز، با محرو
اهما باز خواى آن رند، تفصيل اجراست خداوصت عمر و خوب، كه به فرعر
ده شد كه نهاسطگانى سپرآن، به وشت، كار انتقال منظور و متن قرنو

تنانه و اصيلم و!فرويسى ناسالم بر متن معصونواى تفسيرا برفقط فضا ر
دن سر فصل!هاى به ظاهرآن مناسب بيابند، بل با گشويح قرو صر

ط وم و خطاب و مشروفاضلانه!اى چون منطوق و نص و مؤول و مفهو
يافتك و درد كنند كه درانموه، وخ و ناسخ و غايت و غيرمحصور و منسو

يفىاهنده در پيشگاه مساند و معارسايش خومند فرآن، پيشاپيش نيازاز قر
آن به خلق!الناس به آن!ها محول است! آدمى دراست كه كار فهماندن قر

گرى يك كارقى است كه از گلوياد اعجاب و شومى!ماند كه پس اين چه فر
ب، بى!نشست دوو فلاح و خانه!دار و دانشگاهى و كاسب كار معمول عر

بانآن گو،!پس از شنيدن آيه!اى از زاز مدت در محضر علماى قرانو و درز
د؟!!!ى مى!شوآنى، بى اختيار جارى قرقار

ين وانى مسلمان، به مفسرآن، به!مخلوق ايرمام انتقال حاصل قراينك ز
ا ديديمين آن ها!رح ترنه!ى كار مطراگذار است كه نموجمينى وين و مترمعمر

د و بقيه نيز سخت درمنى از اشتباهات آن!ها!بوكه كاه دانه!اى!از ميان خر
د مشغولج «عين» و «غين» در نماز يك كشاورز خاك آلوكار تصحيح مخر

ا باآن رار است و معنى لغات قربى بر او دشونيايش!اند، كه تلفظ عر

اسلام و شمشير
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ندنى همت ندارين تلفظ هم نمى!داند، و!به قدر ارزين و غليظ ترصحيح!تر
مان و مسير مانعنه و از چه زم كنيم چه كسانى، چه گوتا در ابتدا معلو

ب وانيان نيز، همانند اين همه ملت غير عرآن ميان ايربان قرشدند تا ز
يم»اى «پوراهند در باب ماجرد و نمى!خوى شومسلمان شده!ى جهان جار

غ!هاه!ى آن درويم تا تكليm يكجا و كليت يكسرديان سخنى به ميان اندازيهو
ادثيخ و حوادث پيش از اسلام، تاريخ و حود، كه به نام تارم شومعلو

ادثيخ و حوارايا و ديگر توات و سرادث غزويخ و حوصدر اسلام، تار
دن بنيان اسلام، بهحمت، با قصد آلوأفت و ران پيامبر مسالمت و ردور

ى و خونيش بازم و خوستى و قواهى و قبيله پره و مقام!خوكينه و ستيز
ح هيچ يك نيست و!كلامآن سليم پشتيبان و مصرى، نشر داده!اند و قريزر

ا تأييد نمى!كند.و عددى از آن!ها ر
ى واوهى ناقل و ره!ى گروبان و بيان و قول و غمزا به ما از زاينك اسلام ر

ى شمار وجال شناس و مغازيس و ره!نومحدث و شاعر و فلسفى و سير
قه باز!وبان!دان و شيميست و ساحر و طبيب و مفسر و فرا و زسخن سر

ى از شخص آن!ها نمى!دانيمب، منتقل مى!كنند كه چيزخ و مغنى و مطرمور
بى اسلام،يند كه هنوز جهان عرمانى مى!گوا از زشته هاى شان رو نو

بده صاحب كتابى!ازهنگى و حتى سياسى معينى نداشت، تا زشكل فر
ه بيرون دهد، وفى و غيربى و شامى و كوى و مغراسانى و مصرميان خر

يند و بشناسانندآن بگوبان قرا از زند و نمى!دهند كه اسلام رنشانى ندار
نى در صحت و امانت و صداقت آن شبهه نيست و در جاى آنكه ارز

ا، فيلمهنگ سرهنگى و نمايشى و فركز و محفل فرشاهديم كه!صدها مر
ده مى!كشاند و همت شبكها به پره تخت جمشيد» ريب «شكواحمق فر

انغين ايرى اسلامى به تبليغ تمدن درويون جمهوريزمى و اول تلوعمو
ب وف است، كه بدون هيچ فاصله!اى ستيز با عرجه و مصروباستان متو

دم مسلمانده!اند كه از جيب مرگاهى داير كرد و كارب مى!شواسلام محسو
ا مى!بافند و به محفلىبيه راز شعوشته!ى دران، شال و رم ايرو معصو

اىد و برجه نداران توه!اى به بنيان!شناسى اسلام و ايرط اند كه ذربومر
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ادث صدر اسلام و!حياتيخ و حودگى در باب تاردن حد آلوم كرمعلو
م،!كهغى بياندازاپا دروپيامبر، كافى است نگاهى به اسناد و ادعاهاى سر

سول خدا، داد سخن داده و صحنه ساخته!اند.در باب شمشير كشى!هاى ر



ين آن وپس ملاك ما در شناخت همه چيز اسلام، از جمله جنگ!هاى آغاز
حمتك پيامبر را به دست مباره!هايى كه در آن!ها شمشير رص ستيزبه خصو

ا كه گفته!اميرآن است و بس. زند، قراسطه!ى ابلاغ آيات الهى مى!سپارو و
يم وادث صدر اسلام، در تقوب بر حود و مكتوجوح!هاى مومان بيان شرز

تر است و نهمان بروز آن!ها دورنى هم، لااقل سه قرن از زتخمين!هاى كنو
آن نيستند،د تأييد قرد، قابل اعتناى عقل و مورارح، در غالب موتنها اين شرو

مى و دينى وا!هم نمى!شناسيم، از تعلقات قوان رح آوربل شخص اين شر
يم، چنان كه نمى!دانيم آن كتاب!هاىش!ها و دل بستگى!هاى آنان بى!خبرپذير

هنگع فرضو در دو سده!ى اخير، در موًا، كه به نام اين و آن، و غالباكهنه ر
خ!دادهاى نخستين دهه!هاى ابلاغ و انتشار و اقتدار اسلام،!بهيخ و رو تار

ا ازيرشته است، زمانى نواقع امر،!كدام كس و چه زده!اند، در وما قالب ز
كده!ايم هر تدارير بويى ناگز تمامى آن!ها بى!نصيب و گوًيبايت اصل تقررو

يم.ى بپذيرا كه به ما انتقال داده!اند، بدون هيچ اما و اگرو تبليغ و تمهيدى ر
هنگ سخت!گير آدمى، اين تبعيت مطلق و محض، از مطالبىصه!ى فردر عر

مانىش به فرديه بر آن!ها ننگاشته!اند و نديده!ايم،!جز گوى ركه سطر
د!ان،!تعبير نمى!شوى قرن اخير ايرشن فكرانه و حساب شده!ى رودورمز

٦اسلام و شمشير، 
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يىم!خو به نرًاآن، پيامبر خدا مكرراهى متن متين و اصيل و يگانه!ى قربه!گو
ت شده وى و انتظار، دعودبارب و برش و جلب قلوبان خوو استدلال و ز

ا شنيده است كه فقط مأمور و مسئول ابلاغان كافى تذكر الهى ربه ميز
تنى! است و از شتاب و عتاببانى و فروعايت كامل مهركلام و پيام، با ر

نههيز شنيده است. ما  به اين گواى ملاحظه!ى نتايج و حاصل تبليغ پربر
.يميند در مدينه نازل شده نيز، بر مى!خوره!هايى كه مى!گوآيات، حتى در سور

سى عقلايىديد و از مسير برره كنم بدون ترقت است تا اشارهمين جا و
آنه!هاى قرتيب نزول سورد در ترجويخى، تقسيم!بندى موو!هدايتى و تار

ا در ادامه!ىند صلاح رست است و اگر خداود متعدد، نادرارك، در مومبار
ا تمديد كند، در يادداشت!هاى بعدى «اسلام وبيان ببيند و مهلت عمر ر

اهم داشت.اتى خوشمشير» به آن!ها اشار
سلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ و انا اذا اذقناا فما ارضوفان اعر«

ح بها و ان تصبهم سيئة بما قدمت ايديهم فانحمة فرالانسان منا ر
ده ايم و!بر تو جزا بر آن ها قيم نگمارند، تو ر، اگر نپذيرالانسان كفور

كش مىحمتى ببيند شاد و اگر سختى بچشد سرابلاغ!نيست. آدمى اگر ر
)٤٨ى، (شوران متمايل است. استى كه آدمى به كفرد. به رشو

حمةا فيه و هدى و رلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذى اختلفوو ما انز
د اختلافستاديم جز اين!كه در مسائل مورا بر!تو نفر. و!ما كتاب رمنونم يولقو

)٦٤!(نحل، منين باشد.اى مؤبان برى مهراه نما!و!هدايتگرر
جادلهم بالتى هىعظة الحسنة وبك بالحكمة و الموع الى سبيل راد

شان و در نهايت خواه خدا بخوا به رش آن ها ربان خوهان و ز… با براحسن
.)١٢٥(نحل، ى مجادله كن. فتارر

يد الظالمين الامنين و لايزحمة للموآن ما هو شفاء و رو ننزل من القر
منان وحمت و علاج!موجب رستاديم جز آن كه!موا فرو نفرآن ر. و قراخسار
)٨٢اء، (اسرد. اهان!شوياده خوت زخسار

. به حقاا و نذيرسلناك الا مبشرلناه و بالحق نزل(و ما ارو بالحق انز 
ت و انذار معيناى بشارا هم جز برد آمد و تو رستاديم و به حق فروفرو فر

)١٠٥اء، (اسرده!ايم. نكر
اى نيكى به جهانيانا جز بر. و تو رحمة للعالمينسلناك الا رو ما ار

)١٠٧ (انبياء، ستاديم.نفر
. اگرسول الا البلاغ المبينا فقد كذب امم من قبلكم و ما على الرو(ان تكذبو
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سول فقط ابلاغ و تبيين است».غ پنداشتند، بدان كه كار رمانند گذشتگان درو
)١٨ت (عنكبو

آنله در قرات متعدد در اين مقويده!اى به تصادف، از مكرراين آيات، كه گز
امى در!انتقال پيام الهى وسول گرع و حد اختيار را نوعظيم!است، آشكار

ىسازند، بر نياز بازشن مى!كند كه حكمت خداوا بيان و روان رتقابل با منكر
از مدتانه!ى درت صبورآن، به دعواه متابعت از پيام!هاى قرانسان، از ر

ده و هر انكار وف و مسلط و آگاه بوحمت، مشرى و رارگوأم با بزرو!تو
ىا،!از!سوين اسلامى ره!هاى نواحمتى نسبت به آموزد و مزد و طرجدال و ر

استى كه ما درفته است. به ران، طبيعى مى!گركان و منكرظالمان و مشر
اه نمايى!هاىش را، در پذيرسل به اجبار راسر كتاب خدا نه فقط توسر

صيه وآن و دين مبين اسلام نمى!يابيم، بل سايه!هايى از همين دست توقر
اغه!هاى مدنى نيز سرا در سورانه رعايت و بيان صبورش اكيد به رسفار

يند نخستينم كه مى!گوه مى!آوره!ى بقرا از سورير رنه!ى زيم، كه دو نمودار
د آمده است:سول خدا فروار در مدينه، بر ره!اى است كه پس از!استقرسور

اهت دهنده!ى رستاديم تا بشارا فر… تو راا(و نذيرسلناك بالحق بشيرانا ار«
)١١٩ه (بقرحق و منذز باشى. 

كيكم و يعلمكم الكتابا عليكم آياتنا و يزلا منكم يتلوسوسلنا فيكم ركما ار
لىسو. چنان كه از ميان شما را تعلموننوو الحكمة و يعلمكم ما لم تكو

اند كها!بياموزاتبى راند و كتاب و حكمت و مرا بر شما بخوستادم تا آيات مرفر
)١٥١ه، (بقرنمى دانستيد». 

حمت، در آغاز دور جديدسول منادى حق و رى!هاى الهى به راين يادآور
يتاى مأموراى انجام و اجرد به مدينه است، برايط و محيط وروو در شر

ه!ىج در سورات مندرت پيشين. دستورش مسالمت و بشارالهى، با همان رو
استى كه مبين سياست گفت!و!گو و استدلال و در عين حاله، به ربقر
يده، فقاهت و تعيين قبله!ىهاى گزط استقلال در باورسيم نخستين خطوتر

دخورص مسلمين است و هر چند نشانه!هاى جدى و جديدى از برمخصو
دها از حدخورلى اين برد، ود در آن ديده مى!شوان يهواب كارپيامبر با خر
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هنگى و ايمانى اهل كتاب و فرقافات فراكات اعتقادى و انحرى اشتريادآور
د:تر نمى!روديگر دور

ى و الصابئين من آمن بالله وا و النصارا و الذين هادوان الذين آمنو«
ف عليهم و لا همبهم و لا خوهم عند رم الاخر و عمل صالحا فلهم اجراليو
ى و صابئين،ده و هدايت شده!اند، از نصار. آن!ها كه به خدا!ايمان آورنونيحز

د خدافته!اند، نزا پذيرگشت رپسين و بازكه عمل نيك انجام مى!دهند و روز باز
)٦٢ه، (بقرند. ه شوسند و دچار اندوند، نيايد بترماجور

من بما انزل علينا و يكفرون بماا نوا بما انزل الله قالوو اذا قيل لهم آمنو
ييد كه به آن چه از… و اگر به آن!ها بگواءه و هو الحق مصدقا لما معهمور

يم و جزات قبلى ايمان داريند ما به دستوريد مى!گومن شوى خدا آمده موسو
ا كتاب آن!ها هم، تصديقستى اين مطالب!ريم، حال آن كه درا نمى!پذيرآن ر

)٩١ه،  (بقرمى!كند».

ه!ى داد و ستد عقلى و انديشگى وين شيوا!تراستى كه اين آيات شيوبه ر
ب و بخشيدن اطمينان وديكى و جلب قلوصت نزدن فراحتجاج و پديد آور

امش به مخالفان مسلمين!است، كه پيامبر اسلام به طور طبيعى، درآر
حال حاضرهنگى مدينه، به آن نياز داشته است. اما درد به محيط فرآغاز ورو

اكنده!اند كه تلقين مى!كند پيامبر!عقل و استدلالا ميان ما پراقى راسناد و!اور
د به مدينه، مستقيمحدانيت، همان به محض وروحى و وحمت و منطق وو ر

ده است!!!ت، دست به شمشير براى غار برًفااسطه،!صرو مع الو
ت،مضان و!هفت ماه پس از هجراقدى در همين سال!در ماه ر«به گفته!ى و

ا با سى تن ازة بن!عبدالمطلب بست و او راى حمزچم سفيدى برپيامبر!پر
ا ببندند… و هم به گفته!ى او در همينيش ران قراه كاروستاد تا ران فرمهاجر

اىچم سفيدى برال، پيامبر خدا پرت، در ماه شوسال، هشت ماه پس از هجر
د… وابغ روه!ى رى درث بن مطلب بن عبد مناف بست و گفت سوعبيدة بن حار

قاصاى سعد بن ابى وچم سفيدى بريد در ذى قعده!ى همين سال پيامبر پرگو
تده ماه از هجرازستاد… پيامبر در ماه صفر، كه دوار فرى خرا سوبست و او ر

شيان وفت و به طلب قردان برا بيرون شد و تا ود، به قصد غزى گذشته بوو
يند… پس از آن پيامبر به مدينها گوه!ى ابوا غزود و اين رة بن!بكر بوبنى!ضمر

انار از مهاجرا با هشتاد يا شصت سوث بن مطلب رگشت و عبيدة بن حارباز
اة بن عبدالمطلب رد حمزيد و در همين اثنا كه پيامبر در مدينه بوستاد…!گوبفر
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يد پسستاد… گويا و به ناحيه!ى عيص فران به ساحل دربا سى كس از مهاجر
يش بيرون شد و تاا و به طلب قربيع الآخر پيامبر به آهنگ غزاز آن در ماه ر

ا و بهد… و بار ديگر پيامبر به آهنگ غزى بوضوفت كه در ناحيه!ى راط ربو
هره!ى ابن ازفت تا به دراه تنگه ى بنى دينار برشيان بيرون شد و از رطلب قر

قاصگشت و سعد بن ابى ود آمد… پس از آن پيامبر به مدينه بازختى فرودريرز
ت)ادث سال اول هجرم، حوى، جلد سويخ طبر (تارستاد».ا فرا با هشت كس به غزر

ده!ام،فى كر معرًيب به او، كه قبلااقدى و قربان وى، از زتيب طبرو بدين تر
ا، هنوز به كمال در مدينه مستقر نشده، ده بار در طلب جنگپيامبر خدا ر

ستد و او هنوز در ميان ديگر ناقلان حيات پيامبر صلح و مسالمتمى!فر
مان حضور پيامبرا كه كل جنگ!هاى زير منصm!تر است، زًو سلام، نسبتا

ه و با حضور شمشيربت آن غزو نو٣٣د، كه  جنگ مى!شمار٤٣ا در مدينه ر
٧٥ى تعداد اين جنگ!ها به دست شخص پيامبر خداست، در كتاب مغاز

دهد بو حادثه!ى آن با حضور پيامبر در ميدان نبر٣٥ه ثبت شده كه شمار
ايش يافته كهد افز نبر٨٣دها تا د و خورو در «طبقات الكبير» تعدد اين ز

د تا گمان كنيم پيامبر خدا، هر مى!شمار٢٨ا تا ات با حضور پيامبر رغزو
ك هشتا، لااقل با تدارتاه حضور و حيات!در مدينه ر كوًان نسبتاسال دور
مانى!كه حتى يكى ازصا زانده است!!!! آيا عقل سليمى ـ!خصوجنگ گذر

 ـسرا قردها راين نبر يد كه اين اباطيل شاخ!داراغ دارآن عظيم تاييد نمى كند 
د؟سيله!ى شمشير نشماراكنده شدن پندار سلطه!ى اسلام به وا پايه!ى پرر

د ويا بوشان از ساحل دريش از شام بيامد و عبوران قرسفيان با كارو«ابو
دان آنان و تعداد كم مرد از مال كاروان خوچون پيامبر اين بشنيد، با يار

ا غنيمتدند و آن ران او بوسفيان و كاروبگفت و بيرون شدند و به طلب ابو
خ دهد».سند، جنگى سخت رقتى به آن! ها رد مى!دانستند و گمان نداشتند وخو

)٩٤٥م، ص ى، جلد سو(طبر

ىاه متجاوزياده!خوا هم مى!بندد، اما نمى!بينيد سيماى زاه نفس رچه خشم رگر
عهو مجموى ه و مغازيخ و سيرد، كه نام تارعه جعليات يهوا كه در اين مجمور

ا يدكى رم هجران حيات پيامبر تا قرن چهارايات و احاديث دوررو
ى و هشدار دهنده و بردم!دارنه ملاطفت و مرين نمومى!كشد، از عالى!تر
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د خبران خودگى، به يارى كه با ذوق!زائه مى!دهند؟ پيامبران، ارحذر!خو
ك وده، و تداراغ كران و مدافع اندك سراوانى با مال فرمى!دهد كه كارو

ند و چنين است مضمونت سهل و ساده!ى آن برويق مى!كند تا به غارتشو
د پيامبر بهات نخستين سال!هاى وروايا و غزوليه!ى تمام سراصلى و او

مدينه!
فت و ابو سلمةد، بار ديگر پيامبر برلى بو«چون ماه ديگر در آمد، جمادى الاو

لىه داشت و منزى بدين غزو حمزد و علم وا بر مدينه خليفت كربن عبدالاسد ر
انا خبر آمد كه كاروانند. پس! پيامبر ره» خوديك مدينه «ذات العشيراست به نز

فتند و به باديه اندر شدند بهاست اين منزل براه نيايد. پس بر دست راز اين ر
لىد ، هم نيافتند. و از آن جا به منزان بوه گذر كارولى ديگر كه آن جا نيز رمنز

ا ذات...گ آن رختى هست بزرفتند نام آن منزل سقا النخل. و آن جا!درديگر ر
ان و نيافتند. پس ديگرد آمدند!به طلب كاروخت فرو(كذا) پس به سايه!ى آن در

لى ديگر و از آن جا به جايگاهىان شدند به منزفتند و!به طلب كاروروز بر
ات اليمام،لى ديگر آمدند نام!اش صخيرعه. پس به منزديگر شدند نام!اش ضبو

دند. باز به صخيرب و از آن آب بخورباز به ديگر چاهى آمدند نام!اش مشير
ان گذرآمدند و اندر همه باديه هيچ منزل و چاه آبى نماند كه دانستند كه كارو

ان نيافتند».كند!كه نه آن!جا همه بگشتند و هيچ جاى اثر كارو
)٩٦ى،!جلد اول، ص يخ نامه!ى طبر(بلعمى، تار

جه به دشمن وا، كه بى!توير پيامبر اسلام ريد اين تصواينك نيك بنگر
ت،اى غارانى برى كاروه، به جست و جوك و غيريش و مشرست و قردو

انى از اين چاه آب به چاه آبدر به در بيابان!هاست، در كمين شكار كارو
انى و كارورُاه بد در اين راهم آورد و چنان كه به دنبال خوديگر مى!رو

ام و مجاز همشته!اند، ماه حرم نوخين بى!شرنى، آن طور كه اين مورز
ينا در تدوديان رد پا و اثر انگشت يهوتر از اين، رنمى!شناسد!!! آيا آشكار

ان شناخت، كهى مى!توم هجرش!هاى تا قرن چهارك اين همه نگارمشكو
ست وايت و فهرى و حديث و روه و!مغازيخ و تفسير و!سيربه نام تار

ده!اند؟!!ده دست زيب سيماى سليم اسلام و محمد ستوه، به تخرغير



نده!ى دين مبين اسلام، كه تنها و تنها درنده و سازاقعيات بس آموزو
ه تبليغات و تعقيدات وآن مستتر و مسطور است، در انبوكتاب مجيد قر

استى نخستينمات پنهان مانده و دينى كه به رسوات و رتقليدات و تظاهر
احت و سادگىهدايت آدمى است و با چنان صرين بيان كامل الهى درو آخر

ا تعيين مى!كند كه جان!هاى جورهايى را تبيين و مسير راء هستى راجز
ده، به تبعيتا به اندك تعمق و تأملى مشتاق و شيفته كريا ركشيده و جو

ماندهه!ى جهانى بازى!هاى آيينى، از جلوده!كارهى خرد؛ در انبوا مى!دارو
ديد مدعى شد آنه!اى تراحت و بى!ذران به صراست. در حالى!كه مى!تو

انده وا نخوآن ريده، از آن است كه هنوز قرا جز اسلام گزكس كه دينى ر
اسطه با آن متن متين و!الهى آشنا نيست.مستقيم و بدون و

له!اى!كهاى مقال و مقوان مقدمه!اى ضرور براينك در دنبال مبحث و به عنو
فتاره و رات و سيرع غزوضوتبط با موست مراهد آمد، و دربه دنبال خو

ااهم مطالبى رنى ثبت است، مى!خوار، چنان!كه در منابع كنوگوپيامبر بزر
ده ود نكرى كس بدان وروضه كنم كه به گمانم با چنين منظران و عرعنو

سالت آن تنها به اجمال وت و رين مطلب اسلام، يعنى باب نبواساسى!تر
امىگراهم سيماى پيامبرشده است.!مى!خوارگزاغانى برف و چرابهام و تعار
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ا،يده الهى!رگزبيت اين براحل ترآن عظيم ضبط است و مرا، چنان!كه در قرر
اند بيان مى!كند، با هم مرور كنيم و آن گاه جهان اسلام رنه كه خداوآن گو

ا، با آن شمشير به دستىند رانجام مقبول!خداوه سرانم تا اين چهربخو
يس نا!آشنا، شبانه روز وه!نوه و سيرايت چند غزومقايسه كنند كه به رو

اياتى كهده است!!! روى نجد كمين مى!كربه قصد كسب غنائم در صحار
ى، از قماشم هجرلفين ناشناس قرن اول و دوين!شان با نام مؤعمده!تر

هب ابن منبه و كتاب هايى منتسب بهاقدى و وابن!هشام و ابن!اسحاق و و
ىير سطرت تحرشى، قدرنگارب به علت نقائص مانى ضبط است كه خط عرز

ا نداشتهمحلى و شخصى ره!ى مى و بيرون از حوزمى و غير!بومطلب عمو
فته!ىحدت بر باد راه تجديد وانجام باور كنيم كه تنها راست. تا شايد سر

ينىش عمده تلقيناتى است كه در عناوهيز از پذيراسلامى، پر
نو،كهنه و ائيليات مملو از اسرهنگى مجعول ودست!ساخته!هاى فراز

دانند، اما همانندمى!گرچه به قرون نخست اسلامى!بازده!اند،!كه گرد!آورگر
ب و منتشر شده است!اخر مكتو در همين اوًست ابن!نديم، غالباالفهر

ا عليهملا من انفسهم يتلوسومنين اذ بعث فيهم ر الله على الموّلقد من«
ا من قبل لفى ضلالكيهم و يعلمهم الكتاب و الحكمة و ان كانوآياته و يز

ا از آن ميانهد كه يكى رمنين منت گذارند بر مؤستى كه خداو، به درمبين
اند و بر كسانى كتاب و!حكمت تعليم كندا بر آنان بخوانگيخت تا آيات الهى ربر

)١٦٤ان،  (آل عمرار داشتند».اهى آشكار قركه پيش از آن در گمر

ده!ىه!اى مكى!در اين باب كه پيامبر ستويح از سوراين آيه!اى است صر
ضيحىده است. هيچ تودم معمول بويده!اى از ميان جمع مرگزاسلام، بر

شنى و يا به اجمال بيانا به روانيم كه سبب اين انتخاب رآن نمى خودر قر
يم،ينش الهى آشنا نشومانى معين با علل كامل اين گزده باشد و شايد زكر

بيت اين منتخبم مى!كند كه هدايت و!ترص كه آيات بعد معلوبه خصو
انده و به تحقيق مى!توسالت و مأمور ابلاغ آيات الهى، چندان سهل نبور

ىاه!نمايى مقطعى و يا ماهوآنى، در رگفت بخش قابل اعتنايى از آيات قر
سول الله نازل شده است.شخص ر
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يز الحكيم.س العزض الملك القدوات و ما فى(الاريسبح لله ما فى(السماو«
يعلمهمكيهم وا عليهم آياته و(يزلا منهم يتلوسوالذى بعث فى(الاميين رهو

مين و، آن چه در زا من قبل لفى ضلال مبينالكتاب و(الحكمة و ان كانو
ا مى!ستايند. همان كهكات و داناى عالى جاه رند مالك متبرآسمان است خداو

اند وا بر آنان بخوانگيخت تا آيات الهى را بردم كسى رين مرده!ترمواز!ميان نا آز
اراهى آشكار قربر كسانى كتاب و حكمت تعليم كند، كه پيش از آن در گمر

)٢و ١(جمعه، داشتند». 

فىه!ى جمعه، كه مدنى معرشن در آيه!اى از سوراين بيانى است رو
يش، نسبت به آيه!ىيده!ى خوگزصيm الهى از برمى!كنند. در اين!جا نيز تو

ا هم اضافهاندگى و تعلق به جمع «اميين» ردگى، ناخوموپيش، قيد نا آز
ص، عميق!تر وينش به خصويل نا!آگاهى ما از سبب اين گزد، تا چاه ودار
س مطهرا به غور بيش!تر در اقيانود كه مدعيان رده شوفصلى گشوسر

يقعه الهى به محمد امى!تشواى يافتن كنايه!اى از علت اين اصابت قرآن برقر
داند.اهد گرار باز نخوهروا بدون غنيمتى گواص ركند كه به گمان من غو

ده!اىسى از جمله جاده!هاى گشوى كنم كه اين بررمحل آن است يادآور
اقعىمان ودگى به مقصد كشm زاه گم كرا سهل و!بدون راست كه ما ر

ه!ى جمعهساند. چنان كه از متن سوره!ها و آيات مى!رنزول بخشى از سور
نش مى!كندا سرزمنين رو از جمله همين آيه و نيز آيات پايانى آن، كه مؤ

ا در صm نماز جمعه دريش پيامبر رسيدگى به داد و ستد خواى ركه بر
منينىت آن مؤقعيت و فطرند، منطبق با موحال قيام به انتظار مى!گذار

ده!اند! اگر ماعه!اى از پاك باختگان مهاجر و انصار بونيست كه مجمو
ه!ى سور٤ه!ى مرده!اند، در زه زا مدنى و چنان كه شماره!ى جمعه رسور

يم، كه به ايام آخر حيات پيامبر اعظمآن!به شمار آورنازل شده!ى نهايى قر
ى نماز جمعه تا سال!هاى آخرارگزفته!ايم كه برمتصل است، پس پذير

ى كه درده است، امرحضور جسمانى پيامبر در جمع مسلمين مقرر نبو
ىد كه به مبحث ديگرار مى!گيرك قرآن مبارى از قرتناقض با متن ديگر

اهم گنجاند تا از بيان ديگر مقدمات اين بحث حاضر، بيش از اين،!بازخو
ا مشغولآن هادى رى از قرينه است كه آيات بى!شمارنمانم. از پس اين گز
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ظيفه،د وبيت، اخطار، انكار، تعيين حدواه!نمايى، تذكر، ترف رو مصرو
اندنى عاقبت كار و بيرون رهيز از پى!گيرت به صبر و استقامت و پردعو
يده مى!بينيم كه گام به گام و اندك اندك، آنگزف و حزن از دل!آن برخو

فقدم نجد و بنيان گذار موب مرا، به فاتح قلوج در متن جامعه رامى مندر
دين آسمانى اسلام مبدل مى كند:

.ىفتنفعه الذكريذكركى. اويك لعله يزما يدرلى. ان جاء ه الاعمى. وعبس و تو«
مانى!كه آن كورتافتى زسردى وش كرتر. رواما من استغنى. فانت له تصدى

ى ندادى كه به ايمان و ذكردى و تذكرد تو آمد و از پاك دلى او بى خبر بوبه نز
)١-٦(عبس، داختى». سيد پس به او پرساند. اما آن مستغنى كه!رنفعى ر

ند باى است كه خداواه پيامبرفتار همان عامى در ابتداى رنه!ى راين نمو
دا بياموزگ هدايت خلق ريى!به او تذكر مى!دهد، تا كار ستراندكى تلخ!گو

ا با فرود راجهه، خوهايى بخش،!در مويده!ى رگزين برو در مقام آخر
صله!ى بسيار، كه شايدد. بايد با صبر و حوابر بگيردم،!برين مردست!تر

ام كند، مره!ى كتابى متورا در اندازاين يادداشت!هاى اسلام و شمشير ر
آن،سل به آيات قرا، تنها و با توى پيامبر رسازاحل بازمجاز كنيد تا اين مر

انه!اى درارگوصله!ى بزرند چه صبر و حود كه خداوم شوم تا معلوشمربر
يش به كاريدگان خوگزان و برحله!اى انسان و از جمله پيامبربيت مرتر
جه به اين ذاتده است و مسلمين چه غبنى مى!كنند اگر لحظه!اى از توبر

سل و نياز بهض غافل مى!مانند و دست توات و اريگانه!ى حاكم بر سماو
يدهگزى برين مقام هم، جز!بشراز مى!كنند كه در عالى!ترى بندگانى درسو
گىآن برندى كه قرند منان نيستند. خداواه!نمايى شده در مكتب خداوو ر

ه!هاى نجات بخش او، و پيامبر عظيماز كتاب تجلى حكمت و اخلاق و آموز
اسطه!ى انتقال و ابلاغ آيه!هاى آن است.ى والشأن، فقط بشر

ا لقاءجواحد فمن كان يرحى الى انما الهكم اله وقل انما انا بشر مثلكم يو«
. بگو همانند شمابه احداك بعبادة ر صالحا و لا يشرًبه فليعمل عملار

اك او رد خدا يكى است و اگر كسى اميد لقا و درحى مى!شوم كه به من وبشر
د».يك نگيرا شرستش او كسى ريى پيشه كند و!در پرد پس نيكودار

 ،m١١٠(كه(



آن است، جايگاهى كه دستات قراقعى پيامبر بر مبناى اشاراين جايگاه و
سولها و در مقاطع و به اشكال مختلm به رم باركم و چنان كه بياور

ا در حد يك مبلغ احكام و آياتد و او رامى اسلام تذكر داده مى!شوگر
ده است كهان بوند نگريم. خداود. !آيا چه پندارقm نگه مى!دارالهى متو

يت الهى نشاناى مأموراى اجرا برم رامى!اش استعداد لازيده!ى گرگزبر
اه است.انى گوآن مبين، به اين نگرينه!هاى كافى در قرندهد؟ قر

كيلا. الاحينا اليك ثم لاتجد لك به علينا وو لئن شئنا لنذهبن بالذى او«
يماهيم، از ميان مى!بر. و اگر بخوابك ان فضله كان عليك كبيرحمة من رر

اهى داشتت ديگر پشتيبانى نخوستاده!ايم و در آن صورحى فرا به تو وآن!چه ر
)٨٧ و ٨٦اء، (اسرياد است». حمت الهى كه در حق تو بسيار زمگر به تجديد ر

يدگانگزى، حتى از ميان برند بى!نياز است و محتاج هيچ بشرپس خداو
يادهى!هاى انسان در باب آز و زفتارى تعالى بر گرا باريريش نيست. زخو
كشى و ظلم و كبر و جهل و كفر، كه محصولاهى و بى!انصافى و سرخو

ند باآن شاهدى است كه خداود و آيات قراف دارانى آدمى است، اشر!ناتو
شدار اسلام، مى!كوگولان!اش و از جمله پيامبر بزرسواهى با رنهايت همر

تسى نبوار بر كرا از ميان اين خيل ضعيm آدمى تا استقرتا كسانى ر
امى اسلامتبه كند و اين سعى در باب پيامبر گركشد و بلند مرالهى بر

از مدت انجام شده است:يمانه و دربسيار كر
م.بك الاكرأ و ربك الذى خلق. خلق الانسان من علق. اقرأ باسم راقر«

أهالذى علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم. كلا ان الانسان ليطغى. ان ر
يد وا از خون بسته آفرامى!كه انسان ردگار گران به نام آن پرور. بخواستغنى

ساند با اين همه انسان طغيانگر است هر!گاه كها به دانايى رت قلم او ربه قدر
)٧ تا ١(علق، انايى كند». احساس تو

يده و نخستينگزدگار به پيامبر برا نخستين خطاب پروره راين سور
امى منتقلسول گرند از آدمى مى!دانند كه به رداشت خداوصيm و برتو

هنگ، در اين مكالمه!ىش و ستايش فرش و سازازبان پر از نود. زمى!شو
ذى و حاكم است چنان كه نفويش جارسول منتخب خوند با رين خداوآغاز

٧٦١اسلام و شمشير،
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ا در ذات آدمى نهادينه مى!بيند. اين آياتى است كهيى رى!جوترنادانى و بر
ىا به مدد يادگيردن بد نهادى از بطن آدمى ردوار زاه دشويح ربه تلو
ده است.يده شدن از علق مثال زا، در آفرى او رى مى!كند كه ناچيزيادآور

ند با تمهيدات مختلm وار شاهديم كه خداوآن، به تكرچنان كه در آيات قر
ا تاد رم تذكر مى!دهد كه خوناگون، به پيامبر اكرط گوه!ها و شروبا شيو

فيع دهد.!كيه كند و ترپايه!ى يك پيامبر تز
ة خير لك منللاخربك و ما قلى. ودعك راليل اذا سجى. ما والضحى. وو«

جدكى. و وضى. الم يجدك يتيما فئاوبك فترف يعطيك ر. و لسولىالاو
جدك عائلا فاغنى. فاما اليتيم فلاتقهر. و اما السائلضالا فهدى. و و

ام كننده كهخشنده و به شب آربه روز دربك فحدث. فلاتنهر. و اما بنعمة ر
اهد شد وع آن به!تر خوانجام تو از شروجاست و سرعده!ها برگفته!ها و و

دى و مستقرد. مگر يتيم نبواهد كراضى!ات خودى با عطاياى!اش رند به زوخداو
انگر شدى. پس بادى و تودى و هدايت شدى و بى چيز نبواه نبوشدى و گمر

ندت باش».ان و ذاكر نعمت!هاى خداوا مراست كننده رخويتيم تندى نكن و در
ه)(ضحى. تمام سور

جهى،!تنها با قهر و بى!توًند منان، احتمالاه آشكار مى!كند كه خداواين سور
ا انذار دادهامى رسيدگى به يتيم و محتاج، پيامبر گرتاهى در ربه سبب كو

آن ثبت است و به آن!ها درى از آن در آيات قراست كه نظاير كافى ديگر
تبه والا مقام، از مرسيد. پس شاهديم كه پيامبر واهم رمقاطع مختلm خو

ش و تذكر و تنبيه الهى،مقام آدمى معمول و خطا كار، به سعى و آموز
جبد مى!كند كه بعدها مستوتبه،!تا!پايه!اى صعوتبه به مره و مره به ذرذر

بينىد، چنان كه بازفى شوند و ملائكه!ى آسمان!ها معرو مستعد حمد خداو
د.اهم كرسى خوو برر

فعناك. و رك. الذى انقض ظهرضعنا لك وزرك. و وح لك صدرالم نشر«
غت فانصب. وا. فاذا فرا. ان مع العسر يسرك. فان مع العسر يسرلك ذكر

فت پشت!اتا كه مى!رى رديم. و بارا گشاده نكرآيا سينه!ات رغب. بك فارالى ر
انىاه هر ناتوديم. پس همرا بلند نكره!ات رازنداشتيم. و آوش!ات برا بشكند از دور

ىاغت!ها به سوان است. پس در فرانى تواه هر ناتوان است. بله همرتو
ه)اح، تمام سور(انشراى». ت بگردگارپرور

اسلام و شمشير



٧٦٣اسلام و شمشير، 

ا به يادد راحم خونه مرا كه چه گويده!اش رمى!بينيد بيان الهى با پيامبر گز
هايى از بند مشكلات و بهيحا تذكر مى!دهد كه در حالت رد و تلواو مى!آور

د و از الطاف او ياد كند.ى آورند رومان «يسر» پس از «عسر»،!به خداوز
اه رديد و از آن جا كه نزول سورى!هاى!الهى، بدون ترت اين ياد آورضرور

يتاح به سال!هاى نخست بعثت و مأمورهمانند عبس و ضحى و انشر
ند بنده!اى عامى و عادىند، آشكار مى!كند!كه خداومان مى!گذارپيامبر، ز

ننده و برى بر هم زاند تا از او پيامبريش مى!پرورى خوارگوا به مكتب بزرر
اهيم ديدسى!هاى!بعد خود. در بررك بسازباد دهنده!ى كفر و ظلم و شر

سال آياتيده!اش و ارگزى پيامبر برند بر روهاى اعانت اصلى خداوكه در
اتبسول خدا از مريق مى!افتد كه را مى!كشد و به تعوازمانى به درفتح تا ز

گاه الهى شده است.ى گذشته، مقبول كامل درد!سازخو

د عليه ومل. قم اليل الا قليلا. نصفه او انقص منه قليلا. او زيا ايها المز«
لا ثقيلا. ان ناشئة اليل هى اشد انا سنلقى عليك قوتيلا.آن ترتل القرر
دى بر خواى چيزيلا. م قيلا. ان لك فى النهار سبحا طوطئا و اقوو

تيبا به ترآن را به كار باش جز!كم و بيش نيمى از آن. و قرپيچيده.!شب ر
تراراى فهم استوده!ايم. كه شب!برى سنگين بر تو منتقل كران. ما نقل و باربخو

)٧!،١مل، (مزمى». شش مداوا كه روز به كار و كويرآن مناسب!تر است. ز

يت انتقال پيامش مأمورخشانى است از ابتلايى كه پذيرير درچه تصو
ندانه!اى است كه خداوسازده و چه تكليm نولى كرم مستوسول اكرالهى بر ر

مليند كه مزظm مى!كند! مى!گواى آن موا به اجرد ريده!ى خوسول گزر
نداه، خداوده و عيان است كه هم در آغاز رتيب نزول بوم به تره!ى سوسور

ندگى بى!تعهدان زمى!كند تا تذكر دهد كه دوراب برا از بستر خوپيامبر ر
ا در آياتصتى است تا لااقل نيمى از آن رامش شب فرى شده و آراو سپر

ى شده، كه بانده!ى بارش گيريح است كه او بر دوالهى بيانديشد و صر
ين وانندگان امروزخفتن تمام و بى!خيالانه در شب مغاير است تا بر خو

د و كسبسول خوى رند در!آماده!سازد كه خداوم شوآن معلوين قرديروز
ًاده، كه ظاهرا بر او دميده و منتقل كراتبى رائm و مركفايت ابلاغ چه ظر



٦٤

ده است.ده نبويده و ستوى نخستين و متعادل محمد گزدر خو
أنه فاتبعءانه. فاذا قرك به(لسانك لتعجل به. ان علينا جمعه و قرلا تحر«

ائت آنتيب و قر. در بيان مطالب شتاب نكن. كه ترءانه. ثم ان علينا بيانهقر
انديم از آن متابعت كن!سپس بدان كه افاده!ىبر عهده!ى ماست!و!چون خو

)!!١٩ تا ١٦ (قيامت، د نيز با ماست».مقصو

ين ضبط است وه!هاى نازل شده!ى آغازات هم در يكى از سوراين تذكر
ه!ى!شنيدن بى!شتاب آيات الهى وش الهى در نحوعى آموزشته!اند كه نونو

ائت و متابعت صحيح از متن و بطن آن!ها است و بهست و!قرانتقال در
د. بعدها بهتاه مى!گيرآن كوف در كلام قرا از!تصراحت هر دستى رصر

سولاى مهيا ساختن ره!هاى الهى، برع اين آموزار و تنوسعت و تكرو
شت، كهاهم نوى خوار پيامبرظيفه!ى بس دشوفتن وامى، در به عهده گرگر
د.!!اتب و مصالحى بسيار شنيدنى و پند آموز دارمر

اجا. فسبحأيت الناس يدخلون فى دين(الله افوالفتح. ارالله واذا جاء نصر«
سد. مى!بينىى مى!رى خدا و پيروز. يارابا كان توُ انههُاستغفربك وبحمد ر

ى و استغفار كنارگزند. پس شكردم به دين خدا داخل مى!شوج!هاى مركه فو
 (نصر، تمام آيات)!!به پذير است».كه او تو

حله!ىت مى!كند كه در مرا دعوه هم پيامبر رانجام كلمات اين سورو سر
جه الهى رو كند،ب الى و وآن، استغفار و به ركسب نتيجه از ابلاغ آيات قر

ندى خداوى از سوّد كه انتخاب يك امجه!تر شوال عظيم موح اين سئوتا طر
فته است؟ات از چه حكمت بالغه!اى مايه گران ابلاغ كننده!ى دستوربه عنو

اسلام و شمشير



ستين سند شناخت دره، قطعى و قانع كننده!ترآن پاكيزاستى!كه قربه ر
امى است و از ميان آيات آنمان حيات پيامبر گريخ صدر اسلام،!در زتار
يخى و اجتماعى و سياسى و عقيدتىدش!هاى عمده!ى تارداشت از گربر
لت ميسر است.امى، به سهوحلت پيامبر گرت، تا رسال!هاى نخست دعودر

مان،لm مسلمان،!در هيچ زشنفكر و مؤس جهان اسلام و روبا نهايت افسو
يده و دريخى نكاوان سند تارا به عنوآن ره در سده!هاى اخير، قريژبه و

ا، حتىب و مجعول رك و معيوا مشكوع به چند تأليm آشكارجواين باب ر
 كهن،ًاب ظاهرين مكتوانى انتقادى، بسنده ديده، مشتى عناوخوبدون باز

انه و خوناب!كارحات خريح فتوى پيامبر و نيز تشره و مغازبا نام سير
كشى و مقامادرعه!اى از برانه!ى مسلمين نخستين و انتساب مجمويزر

يت اسلامى ويان مديرستى!هاى متعدد در ميان آغاز!كنندگان و مجرپر
م،فات پيامبر اكرا، پس از ويدگان اين دين سلامت و امنيت!رگزان و برسر

ينفته!و كم!ترك مطمئن، پذيراست مستند و مدرخوبدون انكار و بدون در
جب ود و دشمنى لاعلاجى است كه!موجوى موقوقه!هاى فرحاصل آن تفر

تف مسلمين و بروز چنان عداونى در ميان صفويشانى عظيم كنوجد پرمو
قه، حتى نمازفين هر فرنتى است، كه متعصبين و منحرخشوبى!دليل و پر

٨اسلام و شمشير، 
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ه مى!كنند!!!ه پاراب عبادت الهى، پارا، در محرقه!ى ديگر ران فرارگز
كان ميان مسلمين، در تدارقه!اندازعجيب است كه مستندات اين تفر

دهع به كتاب خدا بوجوست خلاف محققين مسلمان، رنه متون، دراين!گو
ضه!ى هرى و به دنبال عريزاست و در پس هر ادعاى جنگ و خون ر

نىتباط مضموين ارد، كم!ترارا، كه در اغلب موشكاف و جدايى، چند آيه ر
ضهيخى و ايمانى عران شاهد تارد، به عنوح مسئله ندارى با طرو گفتار

اد و انديشه رده!اند و هيچ صاحب قلم و نظر مسلمان و هيچ اهل خركر
مان منطقى نزول اينم و مضامين و زد به مفهونمى!شناسم كه با ورو

سد بهضه كند، چه را عرآن قادر با ادعاهاى آنان رتباطى قرآيه!ها، بى!ار
د كننده!ى ايندومنانه به كتاب خدا، آيات مغاير و مرد مؤاين كه با ورو

كش!دارسى ا باطل بشناسد. بررمى راعتقادات عموده درخنه كرمهملات ر
شد كه به!اين» مى كونى در اين سلسله يادداشت!هاى «اسلام و شمشيركنو

ندگى بخشد و از جمله نشانه!ى ميسر، زفات يافته، در اندازظيفه!ى وو
فاقى،ين اغماض و اريش، بى!كم!تريده!ى خوندى كه با پيامبر گزدهد خداو

آننه ممكن است قرد، چه!گونده دارد انتقادى و سازخورم برمجدانه و معلو
انمنين و كافريخى نخستين كشمكش!هاى ميان مؤا از تبعات و حاصل تارر

شدادث و نشانه!ها و علل!ريم آثار حوظm شوده باشد؟!! و اگر!موخالى گذار
ا از ميان آيات الهى بيرون كشيم، آيات پيامبر رقm دعوش و!يا توو گستر

قه!هاى اسلامى، بر جا مى!ماند و آيانى ميان فرهاى متعصبانه!ى كنوباور
اصت!هاى ستيز با دشمن غدار رينه!ى امروز، فرباز هم مسلمانان با قر

يش بدل مى!كنند؟!!به جنگ ميان خو
اى!سده!هاى نخستيناشى بريخ!تردنى نيست كه بر اين همه تارباور كر

آن و اتهام بر پيامبراى اين همه تهمت بر قرحضور تفكر اسلامى و نيز بر
صىيخى و نظامى و حتى خصومينه!هاى شخصى و اجتماعى و تارخدا، در ز

ادگى، كه در كتاب!هايى به ظاهر محصول كنكاش و كار محققينو خانو
ع،يند، و با ادله!ى محكم و مقطوسه سده!ى نخستين اسلامى مى!گو

شين ادله، يعنى فقدان امكانات نگارائه!ى ساده!تربطلان تمام آن!ها با ار
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 ـاسلامى!پيش از قرن چهارهنگ عرمى، در فرعمو ى، اثبات شدهم هجربى 
جانه و هنوز هم، همانشته باشند، بل لجوديه!اى!ننواست، نه تنها ر

ه!ها و دانشگاه هاهنگ اسلامى، در حوزان عناصر فرا،!به عنودات ردومر
هشناسانه ى!نيمه كارسمى و كاريس مى كنند، چنان كه پس از اعلام رتدر

انآموزسى نوعه ابنيه!ى تخت جمشيد، هنوز هم كتاب هاى دردن مجموبو
اتب دانشگاهى، از ادعا وين مرچك ما، از دبستان تا عالى!ترگ و كوبزر
انه!ها و ازيره جشن!هاى نوروز و سده، در آن وى باشكوارگزان برعنو

يزبه!ها به دست اسكندر، لبراكنده ى آن مخرودن سنگ!هاى پرگمان آتش ز
لاتى از!منقوقه!ى اسلامى، كه سطرعب!آور است كه اين همه فراست!!! ر

ند، در باورند و قبول ندارا به جد نمى!گيريخى و مذهبى يكديگر رتار
يت وبات بى!هوعه مكتوى ناشايست از!اين مجموداره!بربست و بهردر

مانى نامعينايت در زح و حديث و روى و فتوه و مغازش، كه با نام سيرارز
ه!اى با يكديگر مجادلهيخته!اند، ذرار رلفينى ناشناس به بازو با دست مؤ

ىست و بى!اعتبارند و پس از اين كه بى بهايى كتاب الفهرو اختلاف ندار
دى با نام ابن نديم سال!هاست كه اثبات مطلق شده،جويت موو فقدان هو

ةى و دانشگاهى و تحقيقاتى و دائراجع حوزوين مرلى هنوز هم عالى!ترو
ا در صدرهنگى تمام فرق اسلامى، اين!كتاب ركان فرفى، از ميان ارالمعار

يد كه جاعلينح تمام، مى!گوضواتب، با ود مى!نشانند و اين مراجع خومر
مبدعينان فرق وقه افكن، همان بنيان گذارهنگى تفرمهملات فربات واين مكتو

ند!!!حال حاضرمان و درمسير زيشانى و دشمنى ميان مسلمين، درپر
پيامبرند، با د خداوخوردم و آثار برگريش برى به كار و كنكاش خوبار
، كهآن مبينقرى تعالى درشتم كه بارا، دنبال كنم. مى!نوآن رقريش درخو

ع ما مسلمين باشد و با تأسm بسيار نيست،جوين سند رتربايستى بر
سميت نمى!شناسد و بهجع شناخت اسلام به ران مرا به عنوم رپيامبر مكر

ار مكرر الهى، در تذكر اين مقال، بها نمى!بخشد. اصراو جز مقام ابلاغ ر
ا تأييد مى!كند و از آن كه آيات الهى،ى!رار، اهميت اين ياد آورگوپيامبر بزر

ست و دشمن بدون هيچ فاصله!اى، به!دوًامان ظهور و نزول، ظاهردر ز
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انهى مقام گذارنه گفت و گومن منتقل مى!شده، پس اين!گوك و مؤو!مشر
صى مبادله نمى!شدهت خصوش در خفا و به صورند و پيامبرميان خداو

سيد،و هنگامى كه اين بخش از يادداشت!هاى اسلام و شمشير به پايان ر
ك اسلام،ند در كار انتشار دين مباراهد شد كه خداوم خوبر همه معلو

انه نداشتهفيقانه و سرورفاق رين اريده اش كم ترگزحتى نسبت به پيامبر بر
حتىيانه وشت!گوهاى مكرر و گاه درو بى اعتنا به اين كه اخطار و انذار

ء استفاده!ى دشمنان وامى، احتمال سوتهديد كننده نسبت به پيامبر گر
ين بيان، هريح!ترا ممكن مى!كند، با صرات رنه از اين تذكربه گود حربركار

فتار پيامبره هاى بيان و را در شيوگى رچك و بزرش كوستى و لغزنادر
ار مى!دهد و اگرم قرت عموض قضاوبى!كم و كاست و آشكار در معر

ا داشتهآن رش از قرنى مسلمين، اندكى استعداد آموزان كنوسر!دم!دار
كتنى از حرى متعفن كنويش بازست و خوخه!ى دوباشند، آن!گاه اين چر

اآنى رات الهى و قرى تفكريت اسلامى اندكى بومى!ماند و محيط!هاى مدير
د.د مى!گيربه خو

يسانىم و در پاسخ مهمل!نود برصت پيش آمده سواهم از اين فرمى!خو
اد او، كه در همه جاان مطلقا بى!سواز قماش شجاع!الدين شفا و پيرو

ا به دستى رهنگى اين جمهوريت فرم!هايى از مديراكنده!اند و گاه اهرپر
هنگى كشور، درات فرا در صحنه!ى امورد پاى پليدشان رند و ردار

نهسانه!اى شاهديم و ديديم كه چه گوشى و رين محيط!هاى آموزحساس!تر
ى با نمايش متعفنى از تختگاه تخت جمشيد، دردر تعطيلات نوروز

غى اسلامى، لااقل دو!صد درويون جمهوريزمى تلوشبكه!ى اصلى و عمو
ددند و به خورد ساخته!ى پيشين افزوغ يهوان دروارظهور بر هزيخى نوتار

شآن در خطاب به مقام عالى پيامبراحت قرام دادند، همين صرامت و عو
شته!ى شخصى پيامبرا دست!نوآن رسم كه اگر قربپرم وا، دليل بگيرر

كب از تلقينات شخصيتا تأليفى مرند و كثيm!تر از اين پندار، آن رمى!انگار
ستا تبليغغين اوجع دروسى و كپى كشى از مرمى به نام سلمان فارهومو

ا، در آن تأليm، ازيش رخاش به خونه اين همه پرمى!كنند، پس چه گو
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بار،دم و اين يم باز!گرآن قوضيح مى!دهند؟!!! پس به قرى پيامبر توسو
ده!ىعمال و اعلام محدوِينه!هايى از اد، اما قريل مى!شوچه بسيار طوگر

ند درى خداوا از سوليت پيامبر ره!ى مسئود و حوزعمل و تعيين حدو
دبان معمول خواحت زا با صرآن رآن آشكار كنم، كه قرآيه!هاى آسمانى قر

باز مى!نماياند.

ند بر تو نازل مى كند، ابلاغ كن و اگر تعلل كنى،ا خداو«اى پيامبر، آن چه ر
دم حفظا از آسيب مرند!تو را انجام نداده!اى. بدان كه خداوسالت رظيفه ى رو

)٦٧(مائده، د.!اهد كرخو
ند!از آشكار و پنهان با خبرسول جز ابلاغ كننده ى پيام الهى نيست و خداو ر

)٩٩(مائده، است. 
)١٢د، (هوى و ابلاغ نكنى. ك گذارا متروحى شده رخى از آيات!ومباد كه بر

)٤٠عد، (رسيدگى به حساب هاست. بر تو ابلاغ و بر ما ر
)٩٤(حجر، كين دور شو. ا و از مشرامر ما رپس آشكار كن او

)٨٢(نحل، ليت تو فقط ابلاغ آيات است. د، مسئوا نبوش شنواگر گو
)١٠ ٧(انبياء، ا منتقل مى!كنم كه خداى شما يگانه است. حى ربگو من فقط و

)٤٩(حج، ندى. ى خداودم بگو كه تو فقط هشدار دهنده!اى از سو به مر
)٦٧(حج، ان. دگار بخواه پرورا به ردم رمر

)٥٤(نور، ظيفه!اى جز ابلاغ آشكار نيست. سول وو بر ر
)٥٦قان، (فرستاده!ايم. ت نفراى دادن هشدار و بشارا جز برو ما تو ر

)٩٢(نمل، جه دهنده!ام. اه بگو كه من فقط تواه يافته و گم ربه ر
)١٨ت، (عنكبوبر عهده!ى پيامبر جز ابلاغ آشكار نيست. 

)٥٠ت،  (عنكبودهنده!اى آشكار نيستم.م و جز هشداره!اى نداربگو من معجز
)٤٥اب، (احزدهنده باشى. ده بخش و هشدارمژاه وستاديم تا گوا فرپيامبر تو ر

)٢٨(سبأ، ديم. دم مأمور نكرده و هشدار دهنده اى بر تمام مرا جز مژو تو ر
)٢٤ و ٢٣(فاطر، تو جز هشدار دهنده!اى بر حق نيستى. 

)١١(يس، س باشد. ا جذب مى!كند كه خدا ترهشدار تو كسى ر
)٦٥(ص، بگو من فقط هشدار دهنده!ام. 

گاه الهى بى!اطلاعم.ا به شما هشدار دهم و از!بارد تا آشكارحى مى!شوبه من و
)٧٠ و٦٩(ص، 

)٤٨ى، (شورى جز ابلاغ نيستى. تو مسئول چيز
)١٢ (تغابن، ى كه فقط مامور ابلاغ آشكار است، اطاعت كنيد.از پيامبر

)٢٦(ملك، م. دانايى و آگاهى از خداست، من فقط هشدار دهنده!اى آشكار
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)٢٢ و ٢٣(جن، لى مأمور ابلاغم». سوم و ربگو جز خدا پناهى ندار

استمار است و اگر مى!خويح دشوك علت!اين همه تأكيد صربه حقيقت كه در
يح و تأكيد وا تصرده!ى عمل پيامبر ره نيز محدواز آياتى كه به اشار

ه بسيار افزون مى!شد. جاىم، به شمارنه!هايى بياورتعيين!مى!كند، نمو
ه!هاى مكى!آمدهتعجب است كه!بيش!تر، بل تمام!اين تذكر و تأكيد، در سور

ه!ى مدنى نيز، چون مائده ونه!هاى بالا يكى دو سوراست!و اگر در نمو
دنعد بيابيد، با يقين كامل اعلام مى!كنم كه اثبات مطمئن و متقن مكى بور

ار نيست، كه دره!ى بلند مائده نيز، دشوص سوره!ها و به خصواين سور
داخت.!اهم پرد به آن خوجاى خو
ًين و المنافقين ان الله كان عليمايا ايها النبى اتق الله و لا تطع الكافر«

ا. وبك ان الله كان بما تعملون خبيرحى اليك من راتبع ما يوحكيما. و
گار باش وهيزس و پر اى پيامبر خداتركيلا.كل على الله و كفى بالله وتو

ان و منافقان نباش كه خدا دانا و حكيم است. و تنها از آن!چه به توتابع كافر
ند به هر چه مى!كنيد آگاه است.ى كن كه خداود پيروحى مى!شواز جانب خدا و

)١ـ ٣اب، (احزكالت او كافيست. كل كن كه وها به خدا تودر كار
 الى الله باذنهًا. و داعيا و نذيرًا و مبشرًسلناك شاهدايا ايها النبى انا ار

ا. و لا تطع كبيرً لهم من الله فضلاّمنين بانالموا. و بشر منيرًاجاو سر
اىكيلا. كل على الله و كفى بالله وع اذاهم و تودالمنافقين وين والكافر

ت كنىستاديم كه دعوت و تذكر فراى بشاران شاهدى برا به عنوپيامبر ما تو ر
تمنين بشاراه باشى. و به مؤشن بر راغى روه!ى او و چراه خدا به اجازبه ر

ان و منافقان نباش،د. و پيرو كافرگ دارحمتى بزرند به آنان ردهى كه خداو
اب،(احزين پشتيبان است» كل كن كه او بهترا نديده بگير و به خدا توار آنان رآز

٤٥-٤٨(

چه حكايت ازد، گران داراتى كه به منافقين و كافرلحن اين آيات و اشار
نى جميع آياتت و به مكه مى!كند، اما در باور كنونزول آن در آغاز دعو

آنا نازل شده به مدينه گفته!اند! در اين بيان كه در قراب ره!ى احزسور
ش مى!دهد. لحند، به پيامبر هشدار دور شدن از لغزى دارنظاير ديگر

كيلا»،ا» و «كفى بالله وه كه «كان بما تعملون خبيركلام و آن تذكر به اشار
ندگى از خطاهاىداراه كاملى است كه نزول چنين آياتى به قصد بازگو
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ه!اىد و تذكره دارى در خفا انجام شده اشاراحتمالى نيست، بل به قصور
ش پنهان با دشمنان خداله و سازسالت با مغازدر اين باب است كه مقام ر

مشق!هاىى از سردن آن جز پيرواهى است كه پيموت رد و نبومناسبت ندار
ه!اى نمى!شناسد. در عين حال چنين خطاب والهى و دستور آيات، شيو

احت و در ملاء و بهم به صرآن مكرند متعال در قربل عتاب!هايى كه خداو
شنا رود، تكليm تمام كسانى را مى!داريش روار نسبت به پيامبر خوتكر

ىى عام چيزدم، جز پنهان كارندگى مران زسن!دارمى!كند كه در مقام ر
ى نمى!شناسند.فتارنمى!دانند و ر



يادداشت هاى «اسلام و شمشير»، كه به اذن الهى، ممكن است بسيار
ينكشى!هاى آغازد، در پى اثبات اين است كه حكايت شمشيرهم مطول شو

ديانستان مكه و مدينه و يهوى كفار و بت!پرى يكديگر، به رومسلمين، به رو
حمت و معدلت، در!مسيرحلت پيامبر ردمى كه پس از!رى مر به روًو طبيعتا

د و غالب بل تمامى آن!هاآنى ندارك قرار داشته!اند، مدارت به اسلام قردعو
يخىحضور تارمان تأليm ويك سلسله كتاب، كه زافسانه!هايى است آمده در

ين كلىبا عناولفان آن!ها فاقد سند اثباتى متقن است و امروز هنگى مؤو!فر
ند.فى مى!شوايات و احاديث معرعه!هايى از رومجموح وفتوى ومغازه وسير

اهد بيان كند كه در قرون متمادى،اين يادداشت!ها در عين حال مى!خو
ده!اند، نه فقط مجدانه بهده كه بولين عقيدتى مسلمين، در هر رمسئو

ده، بل تاد نكريابى صحت و سقم داده!ها و ادعاهاى! اين كتاب!ها وروارز
هنگ اسلامى جز به تأييده!ى اخير، فرارس است، در هزآن!جا كه در دستر

جمين جزين و متر تمامى مفسرًيباشته!ها تظاهر نداشته و تقرنه نواين گو
لات بى!صاحب، سخنى نگفتهدر جهت تمديد و مدد به مطالب اين محصو

آن، درانى بيانات قرشته!اند! اين يادداشت ها فقط از مسير!باز خوو ننو
آن عظيم، در تمامه و!انتشار اين مدخل است كه قرعين حال به دنبال اشار

٩اسلام و شمشير، 



٧٣ ٩اسلام و شمشير، 

مند تفسير و تعبير بدانيم و بايح و امين!تر از آن است كه نيازامور، صر
ش، محمدين پيامبريده!تردن مكالمات و مخاطبات الهى، با گزجسته كربر

عايتند، بدون رجه مى!دهد كه اگر خداوات الله عليه، توده، صلوستو
ان وم، كه!در ميان منكرسول اكرقعيت رين ملاحظه!اى نسبت به موكم!تر

تى محكم ود، در دفعات مكرر و متعدد و به صوردشمنان احاطه شده بو
عده!ى عذاب و عقاب مى!دهد،د تذكر اصلاح و حتى وسول خومسلم، به ر

شته!هاى آدميانيز حمايت از دست!نوپس اين كتابى نيست كه!دست آو
دن دين مشفقانه!ى اسلام به تجاوزار دهيم كه قصد كلى آلوناشناسى قر

حمى داشته!اند و بدون استثنا و تمامىيب و بى!ترى و تخريزو خون!ر
داييليات خويق اسراى تزرد برم يهولى است كه قوار و آمپوك ابزآن!ها تدار

مىد كلى و عموديد و رش اين تراى پذيرده!اند و براهم كرگ مسلمين فردر ر
بات، كافى است به آن دليل فنى پيشبست و بدون استثناى اين مكتوو در

ب، در سال!هايى كه از!تأليm اين كتاب!ها وجه كنيم كه خط عرگفته تو
ضه!ى هيچ متنى، حتىمى!دهند، هنوز استعداد عرلفين خبرحضور اين مؤ

ت كتاب، در!جهان اسلام نداشته است.ا، به صوريم رآن كرقر
اض الله له سنة الله فى الذين خلوج فيما فرما كان على النبى من حر«

نهسالات الله و يخشوا. الذين يبلغون را مقدورمن قبل و كان امر الله قدر
ى كه خدا بر. پيغمبر در امرو لا يخشون احدا الا الله و كفى بالله حسيبا

اميه!ى الهى در بين اقود. روليتى ندارينب) مسئواج با زدوده (ازمواو مقرر فر
ه!ىباراست. نيت خدا دراجب الاجرده و امر خدا مقدر و وگذشته نيز همين بو
ياتى درهمين است كه استثنائات و مزا ابلاغ مى!كنند كسانى كه امر او ر

ه(ى انبياء وبارام دردن بعضى از امور حرسعه(ى امر نكاح و حلال بوتو
ند مقررسند و از احدى بيم و باك نداركه فقط از او مى ترد ان خومأمور
اقبت كار آن!ها كافى است».اى حساب اعمال خلق و مرد و تنها خدا برمى!دار

)٨٦ى، طبقات آيات ص ، خليل الله صبر٣٩ و ٣٨اب، (احز

عايت!هايى در!سنتض رشن الهى در باب فرملاحظه كنيد يكى از آيات رو
تى درسى به چه صورجمه!ى فاراى انبياء، در ترند برات خداوو دستور

نده، در اين جانه تعبير شده است!!! اين حكم عام و آموزآمده و چه گو
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چسب وانجام به آن حد از براج و سردوه!ى ازد و منحصر به اجازمحدو
ندد خداوى بر آيه، مدعى شودن سطورسيده كه با افزوآن ربهتان به قر

حد عدمده كه درد قائل به اختصاصات و استثنائاتى بوه!ى انبياء خوباردر
داشتده!اند و از آن كه كلامى از اين برمات نيز مجاز بوعايت محرر

ك آيه نيست، پسانه در متن و بطن مبارسخيفانه و سبك و حتى كافر
يحآن، گاه در كنار نص صحيح و صرجمين قرين و متريد كه مفسربپذير

كات كتاب هاى تأييد تدارًهاى معينى، كه غالبااى منظورند، بركتاب خداو
ى تعالى، آيهد، به نام بارح پيش گفته است، از خوى و فتوه و مغازسير

ده!اند!!!ك افزوآن مبارده و به قرنازل كر
ايه!هاىضه!ى مستقيم و بدون پيريادداشت!هاى «اسلام و شمشير»، با عر

ه!ىآن مبين چهرند در قرجه مى!دهد كه اگر خداوآن، تومعمول در!آيات قر
ا خاص و بى!خطا نگفته و در بياناسته، او را نياريده!اش رپيامبر گز

د بى!گذشت و حتى سخت!گير وسول خوگ رچك و بزرش!هاى كولغز
ا بهيبان مسلمين رده، پس اين چه مصيبتى است كه گرس بوحساب!ر

ائه و صحيحده بر اين تنها متن اصلى و قابل اراشى افزوت!باور حوصور
نم آيات فصيحند با تحكم و نيز تذكر و ترفته است؟ و اگر خداودين اسلام، گر

اند، پس اين صداقت واف مى!خوى از انحرا به دورد رسول خوان، راوو فر
تبهم مى!كند كه آدمى در مرسول معلوش!هاى رآن در بيان لغزاحت قرصر

ات الهى و با حمايت او،يك بشر عادى و حتى امى هم، با تبعيت از دستور
يق دنبالد كند. ما از طرين پيامبر خدا صعوقادر است تا مقام عالى جاه!تر

ت هشدار ومتفاوجات ش در درند به پيامبردن آياتى كه در آن!ها خداوكر
و بى!نياز ازه م بالفطريم كه كسى معصواخطار مى!دهد، لااقل مى!آموز

مينه!هاى اقتصاد وندگى، در زستيز با نا به سامانى!هاى پيچ در پيچ ز
،نداقبت و هدايت مستمر خداوحتى با مرسياست و اخلاق، به دنيا نمى!آيد و

افات از آسيب!ها و انحرًم و جهول قادر نيست كه مطلقااين انسان ظلو
آن، سببىعده!ى مكرر بخشش، در مكالمات الهى در قرمصون بماند و و

د.ندگى اين جهانى انسان ندارجز اين شناخت الهى از بطن و متن ز



٧٥ ٩اسلام و شمشير، 

.اابين غفورا صالحين فانه كان للاونوسكم ان تكوبكم اعلم بما فى نفور«
انبه كاريد، پس نسبت به توكار شوباطن شما آگاه است و اگر نيكوند ازخداو

)٢٥اء، (اسراهد داشت». حمت خومر

اسول رائه ى آياتى كه ريش باز!آيم و از پس ارى خواكنون به گفت و!گو
ندجسته كنم كه خداوا اضافه و برفقط مامور ابلاغ مى!شناخت، آياتى ر

يشاف خودم اطرآن بر مراند تا در پى تاثير آيات قرا مى!خوش رپيامبر
كالت وان، از تظاهر به واوا در يك سلسله از تأكيدات فرنباشد و او ر
ك،من!و مشردم، از موسى عقيدتى!مرپراى بازند برى خداونيابت از سو

ا بهدمند رسى ها مى!آيد خرد! آن چه در سطور بعد اين بررحذر مى!داربر
ضاع اجتماعىمايشات الهى به اواند كه از مسير اين فراين تأمل مى!خو

د، كهد و اسير تلقيناتى نباشد و نشولد اسلام پى ببره!ى توعصر و حوز
ه ى!همان كتاب!هاى پيش گفته!ى بى!اعتباربه طور معمول، از درون كوز

د.اوبيرون مى!تر
منت و يوشد من الغى فمن يكفر بالطاغواه فى الدين قد تبين الرلا اكر«

.ثقى لاانفصام لها و الله سميع عليمة الوبالله فقد استمسك بالعرو
كشىد آن كس كه از سراهى بيان مى!شواه و گمرى در دين نيست راجبار

يده است وار گزاييد، تكيه گاهى مطمئن و استوند گردست كشيد و به خداو
).٢٥٦ه،  ( بقراى داناست».ند شنوخداو

آن، در پى آنائه!ى ادله!ى كافى از قريادداشت!هاى اسلام و شمشير، با ار
ادانه ى دين، تا پايانينش آزاضح الهى در گزاست تا!ثابت كند اين پيام و

د و آن گاه كه مباحث وض ندارآن، به قدر لغتى معارين آيه ى قرنزول آخر
دم، شايد كسانى به اينضه كرا عرمبانى اصلى و پايانى اين!سطور ر

سيدن به مسند پيشگامى و اجتهاد در اسلام،ند كه رانديشه مايل شو
ت و طلاقكول و مكفى به حل مشكلات و!مبطلات نماز و آداب طهارمو

ديانه تلقينات يهوهنگ اسلامى از انبواستن فرت عام به پيرنيست و دعو
ظيفه!ىيلاى امروز، نخستين واوص در وائيليات، به خصوو تبليغ اسر

ند به «عصر»اهد قدر قسم خداوآن معمر و معمم و مجتهدى است كه بخو
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يم كه آيه!ى بالا در مدينه نازليم و مدعى مى!شوعايت كند.!اگر!مى!پذيرا رر
ا، با آغاز شمشيرامى در مدينه رشده، اما كتاب!هايى،!حضور پيامبر گر

ت در خفا بيان نمى!كنندده!اند، در اين صوركشى!هاى! ايشان مقارن كر
دهاه فى!الدين» بوار نخستين ناقض تأكيد الهى «لا اكرگوكه پيامبر بزر

است؟!!!
ً.سلنك عليهم حفيظالى فما ارسول فقد اطاع الله و من تومن يطع الر«

ده است، و اگراقع از من اطاعت كرسول اطاعت مى!كند، به وآن كس كه از ر
)٨٠(نساء، ده!ايم. ا بر او نگهبان نكرپيچيد، تو رسر

كيل. و ما انت عليهم بوًا و ما جعلنك عليهم حفيظاكوو لو شاء الله ما اشر
ده!ايم وا بر كسى نگهبان نكرد، و ما تو ركى نبواده داشت، مشرند اراگر خداو

)١٠٧!(انعام، ى.كالت ندارتو!بر آن ها و
ه الناس حتى افانت تكرًض كلهم جميعابك لامن من فى(الارو لو شاء ر

دند ومين ايمان مى!آوراسر زدم سرد مراده مى!كر اگر خدا ارمنين.ا مؤنويكو
)٩٩نس،  (يوى؟من بسازاه مواهى كه به اكرتو مى خو

سلنك عليهمحمكم او ان يشأ يعذبكم و ما اربكم اعلم بكم ان يشأ يرر
ا عذاب و بر چهال همه آگاه است مى!داند چه كسى ردگار بر احوپروركيلا. و

)٥٤اء، (اسرستاده!ايم. كالت كسى نفرا به وحمت كند. و ما تو ركسى ر
لنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه و من ضل فانماانا انز

اىا !بريق تو!اين كتاب بر حق رما از طركيل. يضل عليها و ما انت عليهم بو
اه ماند ضلالتهانده و اگر گمرا رد رستاده!ايم. اگر كسى هدايت شد خودم فرمر

)٤١مر، (زكيل نيستى. دد و تو بر كسى وبه او بر مى!گر
كيل.لياء الله حفيظ عليهم و ما انت عليهم بونه اوا من دوالذين اتخذوو

)٦ى، (شوركيل آن!ها نيستى». ستند با ماست و تو وا مى!پركسانى كه جز خدا ركار

بان نهده!ام، كه با همين زى از آيات مشابه عبور كرى بسيارمن از رو
ند نهىان و در كار خداوا از دخالت در امور ديگرم، پيامبر رچندان نر

نه!آياتكه!ى نساء كه در نموه!ى مبار سور٨٠ده است. چنان كه آيه ى كر
ا به حساب اطاعتسول الله اطاعت از آيات الهى!رد، عتابى است تا ربالا بو
د. اين ها نشانه!ى اقتدار و تسلط و علم و آگاهى و علامتد نگذاراز خو

ند است.ى است كه در باب تمامى امور عالم به دست خداواستحكام مهار
يشبيت خواى تراب در!ايامى معين،!بل براى كسب ثوا نه برآن رآنان كه قر



ش آدمىانه در پهنه!ى پروراى حضور فداكارمان الهى برو اجابت فر
الند، اگر بر مبناى شناسايى ذات لايزيافته!اند كه خداوانند، نيك درمى!خو

ا مجازد رگز پيامبر خوت كنيم، طبيعى است هريم قضاوآن كراو در قر
اييليات،ك و مملو از اسرال كتاب!هاى مشكونمى!داشت تا بر مبناى اقو

ه، به قصد كسب غنائم،!كنار چاه!هاىه و غيرى و سيرع مغازضودر مو
ت و كشتار كند.!ا! غارى ران!هاى عبورى كمين بنشيند و كاروآب صحار

١٠٧٧اسلام و شمشير، 



م كه مبين نگاه وديك مى!شوسى!ها نزاتب اصلى در اين برراينك به مر
الا مقامه پيامبر ويژيش و به ولان خوسوند بر اعمال رت دائم خداونظار

م ودگان از مسير تعصب معلوغ شدگان!و عبور كراسلام است تا!به فار
اه يافته!اى خداخته و خام، با رم كند كه فاصله!ى ميان انسان ناآمومفهو

اهىشناس و خالص، چنان كه آيات پر تعداد بعدى حكايت مى!كند و گو
ى است و از آن!كهد!سازاتب مسلسلى از خوم طى چه مرمى!دهد، مستلز

جه منافع شخصىطبيعت بشر، اگر پيامبر خدا هم باشد، متمايل و متو
ه گذر از سطح آدمى امى و بدون تكليm، به شاخص ويژاست، پس به و

د ستايشمن مورفتار يك مؤيى از اخلاق و آداب و!گفتار و رنه و الگونمو
جى مندرد، امردن دارا هم بر گرليت انتقال پيام الهى رند، كه مسئوخداو

ايت نشده كه كسىدر طينت و طبيعت!هيچ كس نيست و چنين پديده!اى رو
ش!هاى ضرور و!ج آموزند و بدون گذر از مداربى!هدايت خاص خداو

فته شدهيده و پذيرحدانى پره به مقامات ويش، يكبارتصحيح پلكانى خو
ينان!ساده!ترلت!ها، لااقل و به عنوباشد و همه مى!دانيم كه كسب اين منز

سه!انگيزسوات وغ از امورتى فارى ذهن، در خلوسازپيش نياز،!به باز
ابطخلق و دور شدن از رويدن ازمند است و اين اصل برى، نيازدنيو

١٠اسلام و شمشير، 



١٠٧٩اسلام و شمشير، 

ندينى پيامبر خداوا گزيصانه!ى معمول و تعلقات اين جهانى،!از انزوحر
از عابدى در انتظار مستجابى ساليان درشه!گيرا، تا گودر غار حر

اهانتاض هندى، كه خوكى و مرد يك!جوياضت كشى منفرگى و رالدعو
هاىفتن نفس و نيازگرم و امور طبيعى!و در اختيارايى از علوف در اجزتصر

د.يش است، مصداق دارخو
آن، چنان كه پيش!ترائت كننده!ى قراى يك محقق و حتى قراعجاب اصلى بر

دد مى!گيرى به خوجه تأمل!انگيزدم، آن جا بروز مى!كند و وه آوربه اشار
تيده!اش، در خفا و به صورات الهى به پيامبر گزكه مى!بينيم تذكر

يش با بنده!اىگاه خوابط بارك روآن مبارفته و قرت نگرمكالمه!ى پنهان صور
منيناد مؤحى و مرا، كه مى!بايد تا مقام منتقل!كننده!ى وامى و محمد نام ر

من، بدون هيچك و مؤا در منظر عام كافر و مشرد، آشكاربالا كشيده شو
تمند و قانع كننده،آن قدره!اى از قرار داده و كم!تر سوره!اى قريژعايت ور

ين نيست. اينامى مزند به پيامبر گرات خداوبه آيه و كلامى از اين تذكر
امىسول گراهان آن تذكر مى!دهد كه هيچ كس، حتى رآيات از جمله به خو

ات غيب نيست، احاطه به آيندهات و مقدرال و اموراسلام، عالم به احو
گاه الهى است و مسلمان وسى به اخبار غيب مختص بارد و دست!رندار

ندا بپذيرد عالمى به نام غيب رجوند كه!وانند و مختارغير مسلمان فقط مى!تو
ه باشيم، پس قادرآن در اين!باركد قرات موند. اگر ما تابع اشاريا منكر شو

يك دستگاه الهىا شرد در تسلط بر عالم غيب، هيچ كس راهيم بونخو
تبه!اى،!با علم خاصا، در هر مريش، آدميان راه خويم و به دل!خوبيانگار

يم.يك بگيرط و شربوند مرخداو
ى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى اللهد و لا النصارضى عنك اليهولن ترو«

اء هم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من اللههو الهدى و لئن اتبعت اهو
ند با!آن هاى و پيوى از تو مگر به پيرود و نصاريهولى و لانصير. من و

ند است و اگر پساهند شد، به آن!ها بگو كه هدايت مختص خداود نخوخشنو
ى كنى، از حمايتاها و خيالات آن!ها پيروفته!اى، از هواز آگاهى!هايى كه گر

)١٢٠ه، (بقراهى شد.!م خوالهى محرو
ا قبلتك و ما أنت بتابعا الكتاب بكل ءاية ما تبعوتوو لئن أتيت الذين او
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اء هم من بعد ماقبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلة بعض و لئن اتبعت أهو
يافتاى دراگر هر نشان و بينه!اى برجاءك من العلم انك اذا لمن الظلمين. 

اهند شد، چنان كه تو تابع قبلهى، تابع قبله!ى تو نخوكنندگان كتاب بياور
ى، و آنان به!قبله!ى يكديگر هم رو نمى!كنند و بدان كه از پسآن!ها نمى!شو

هاى آنان تبعيت كنىاهى از آرزوستاده!ايم اگر بخواين همه دانايى كه بر تو فر
)١٤٥ه، (بقرد. اهى بوه!ى ظالمين خومردر ز

حق از جانب خداست، دو دل مباش.ين. نن من الممتربك فلا تكوالحق من ر
)١٤٧ه، (بقر

ئك الله و لا تكنلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بما ارانا انز
ما بر تو كتابىحيما.  رًااستغفر الله ان الله كان غفور. وًللخائنين خصيما

اده!ى خدا حكم كنى.!مدافع خائنيندم به ميل و ارستاديم تا بين مربر حق فر
)١٠٦ و ١٠٥(نساء، بان است. نده!اى مهرد خدا استغفار كن، كه آمرزنباش، نز

وك… حمته لهمت طائفة منهم أن يضلولا فضل الله عليك و رلوو
دند.اهى كشانده بوا به گم رهى تو رد، گروخدا از تو حمايت نمى!كراگر

)١١٣(نساء، 
ض او فى الارًاضهم فان استطعت أن تبتغى نفقاو ان كان كبر عليك اعر

نن فى(السماء فتأتيهم بأية و لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكوًسلما
مينانى نقبى در زان مى!بينى، اگر مى!توا گرو اگر تكبر آنان رمن الجاهلين. 

ضاى آنان به دستاى اردبانى به آسمان بگذار، شايد نشانه!اى بربزن و يا نر
ه!ى!جاهلان مباش.مرند است، پس در زى و بدان كه!هدايت به اختيار خداوآور

)٣٥(انعام، 
ائن الله و لا اعلم الغيب و لا أقول لكم انى ملكقل لا اقول لكم عندى خز

ائن الهى در اختيار من نيست، از غيببگو خزحى الى …. ان أتبع الا ما يو
حى الهى تبعيتى جز وشتگان نيستم و از چيزه!ى فرمرم، در زخبر ندار
)٥٠(انعام، نمى!كنم. 

ى كندورتهم الحياة الدنيا…  و غرًا و لهوًا دينهم لعباو ذر الذين اتخذو
)٧٠(انعام، يش!اند. ه به دنياى خوند و غريچه مى!پندارا بازاز آنان كه دين ر

پيروكين. ض عن المشربك لا اله الا هو و اعرحى اليك من راتبع ما او
)١٠٦(انعام، كين فاصله بگير. حى باش، خدايى جز او نيست و از مشرو

ك عن سبيل الله ان يتعبون الا الظنض يضلوو ان تطع أكثر من فى الار
ا از مسير خدااه افتى، تو راگر دنبال خلق الناس به رصون. و ان هم الا يخر

غى نمى!كنند و جز درود، همان كسان كه جز از گمان پيرواهند كردور خو
)١١٦(انعام، نمى!بافند. 

منونالذين لا يؤا بأياتنا واء الذين كذبولا تتبع أهو…فلا تشهد معهم و
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ى و خيالات آنانبا آنان همصدا مشو و از هوبهم يعدلون. ة و هم بربالاخر
يكند شراى خداوند و برا قبول ندارت را تكذيب مى!كنند، آخركه آيات ما ر

)١٥٠(انعام، ى مكن. قائل!اند، پيرو
غنك من الشيطانض عن الجاهلين. و اما ينزف و أعرخذ العفو و أمر بالعر

مان ده، ازف فرعفو پيشه كن، به عرغ فاستعذ بالله انه سميع عليم. نز
سه شدى، به خدا پناه ببر كه داناسوى شيطان وجاهلين دور شو و اگر از سو

)٢٠٠ و ١٩٩اف،(اعراست. و شنو
 وّ و خيفة و دون الجهر من القول بالغدوًعابك فى نفسك تضراذكر رو

د و بدونت، در درون خودگاراز ذكر پرورالأصال و لا تكن من الغافلين. 
)٢٠٥اف، (اعرهياهو، صبح و شام، غافل مشو. 

ءون الكتاب من قبلكلنا اليك فسئل الذين يقرفان كنت فى شك مما انز
نن من الذينين. و لا تكونن من الممتربك فلا تكولقد جاءك الحق من ر

حىو اگر در صحت آن چه به تو وين. ا بايات الله فتكون من الخاسركذبو
الانده!اند سئوا خوى، از آنان كه كتاب!هاى پيشينيان رستيم شك دارمى!فر

دد مباش، و آيات الهىد كه اين سخنان بر حق است، مرم شوكن تا بر تو معلو
)٩٥ و ٩٤نس، (يواهى ديد. يان خوا انكار مكن كه زر

ع من دونكين. و لا تدنن من المشر و لا تكوًجهك للدين حنيفاو أن أقم و
ك مباش،مشر من الظالمين. ًك فان فعلت فانك اذالا يضرالله ما لا ينفعك و

نه ستم كارست!ورا مپربا دل پاك به دين حق رو كن، به جز خداى يكتا ر
)١٠٦ و ١٠٥نس، (يود. اهى بوخو

صبوراصبر حتى يحكم الله و هو خير الحاكمين. حى اليك واتبع ما يوو
ين حكم كنندهترسد، كه برا!رت الهى فرمان قضاوحى تبعيت كن تا زباش، از و

)١٠٩نس، (يواست. 
اخفض منهم و لا تحزن عليهم وًاجالا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزو

ه داده!ايم، چشم مدوز، غم مخوربه!آن چه!بر كسانى بهرمنين. جناحك للمؤ
)٨٨(حجر، منين بد خلقى مكن. و با مؤ

 ءاخر فتلقىًبك من الحكمة و لا تجعل مع الله الهاحى اليك رذلك مما أو
ه!ى حكمت!هاىمرد، در زحى مى!شو اين!ها كه بر تو و. اً مدحورًمافى جهنم ملو

اهىد رنش شده و مطروانجام سرزاى خدا همتا مگير كه سرالهى است، بر
)٣٩اء، (اسراهى شد. جهنم خو

ًه و اذاى علينا غيرحينا اليك لتفترنك عن الذى أوا ليفتنوو ان كادو
ً. اذاًكن اليهم شيئا قليلا ترّلا أن ثبتناك لقد كدت. و لوًك خليلالاتخذو

ىچيز. ًالأذقناك ضعi الحياة و ضعi الممات ثم لا تجد لك علينا نصير
ند. اگر ثباتد بگيرست خوا دوا بر ما ببندى،!تا تو رحى رد كه مطلبى!جز ونمانده بو
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ت عذابدى آن گاه در دنيا و آخرديم، مايل به آن!ها شده بوقدم به تو نداده بو
)٧٥!و ٧٤ و ٧٣اء، (اسرم مى!ماندى. مضاعm مى!چشيدى و از حمايت ما محرو

ا نهت رنمازابتغ بين ذلك سبيلا. لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و…و
)١١٠اء، (اسرين. گزا بران و صدايى ميان اين دو رياد و نه به پچ پچه بخوبا فر

نهبك لامبدل لكلماته و لن تجد من دوحى اليك من كتاب راتل ما أوو
يدونالعشى يرة وبهم بالغدواصبر نفسك مع الذين يدعون ر. وًملتحدا

ينة الحياة الدنيا و لا تطع من أغفلنايد زجهه و لا تعد عيناك عنهم ترو
ندا از كتاب خداوكلمات آن چه ر. ًطاه فرائه و كان أمراتبع هونا وقلبه عن ذكر

اهى يافت.  با آنان كهستيم تغيير مده، كه جز او پناهى نخوحى مى!فربر تو و
ينت دنيا از آنان رو برا كن و به طلب زندند، مدارشب و روز به ياد خداو

يش!اند وند، در پى خيالات خودان و به دنبال آنان مرو كه قلبى غافل دارمگر
)٢٨!و ٢٧(كهm، شان تباه است. كار

،ى بطلبىاگر از!آنان اجرقين. ازخير(الربك خير و(هواج ر فخرًجاأم تسئلهم خر
)٧٢منون، (مؤى دهنده است. ين روزند و بالاترد خداوين اجر نزتربدان كه بر

ان مشو و با آنانمطيع كافر. ًا كبيرًين و جاهدهم به جهادافلا تطع الكافر
)٥٢قان، (فره كن. سخت ستيز

بين.تك الأقر اخر فتكون من المعذبين. و أنذر عشيرًع مع الله الهافلا تد
اء، (شعرجه ده.ديكانت نيز تواهى شد و به نزيك مگير كه عذاب خوبر خدا شر

)٢١٤ و ٢١٣
ننبك فلا تكوحمة من را أن يلقى اليك الكتاب الا رجوو ما كنت تر

عادلت اليك وين. و لا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انز للكافرًاظهير
 اخر لا اله الاًع مع الله الهاكين. و لا تدنن من المشربك و لا تكوالى ر

دحمتى بواين رجعون. جهه له الحكم و اليه تر هالك الا وٍهو كل شىء
مشو، از آيات نازل شدهستاديم، پس پشتيبان كفارا بر تو فركه كتاب ر

يك مگير.اى خدا شركين مباش و برباز نمان، به جانب خدا رو كن، از مشر
)٨٨ و ٨٧ و ٨٦(قصص، 

مبادا بى!ايمانان توقنون. لا يستخفنك الذين لا يوعدالله حق وفاصبر ان و
)٦٠م، (روحق است. عده!ى الهى براه به!در كنند، صبور باش و بدان كه وا از رر

ًالمنافقين ان الله كان عليماين ويا ايها النبى اتق الله و لا تطع الكافر
ا. وبك ان الله كان بما تعملون خبيرحى اليك من راتبع ما يو. وًحكيما

ان وا برو، پيرو كافراه خدا راى پيامبر، ركيلا. كل على الله و كفى بالله وتو
حى باش كه خدا ازند دانا و حكيم است.!تابع آيات ومنافقين مباش، كه خداو

ى كافىسازاى كارند!تكيه كن!كه برآن چه مى!كنيد، با خبر است و به خداو
)٣ و ٢ و ١اب،  (احزاست.



اج و لو أعجبك حسنهنلا يحل لك النساء من بعد و لا أن تبدل بهن من أزو
نى بر تواز اين پس ز. ًقيباالا ما ملكت يمينك و كان الله على كل شىء ر

ا به تود رچند كه از حسن او به عجب افتى، مگر كسى كه!خوحلال نيست، هر
)!٥٢اب، (احزببخشد. و بدان كه خدا ناظر بر همه چيز است. 

ننكت ليحبطن عملك و لتكوحى اليك و الى الذين من قبلك لئن أشرلقد أوو
ستاديم كهحى فران پيشين واستى كه بر تو و بر پيامبرو به رين. من الخاسر

)٦٥مر، (زاهند شد. يان كار خوند، ساقط و زك بورزاگر شر
ا پيشت ردعوامراء هم… ت و لا تتبع أهواستقم كما أمرع وفلذلك فاد

ى مكن.ى و!خيالات آنان پيروابر دستور استقامت كن، و از!هوببر، بر
)١٥ى، (شور

از آياتى كه بر تواط مستقيم. حى اليك انك على صرفاستمسك بالذى أو
)٤٣ف، خر(زى بجو و بدان كه بر حقى. د، يارنازل مى شو

اء الذين لا يعلمون.يعة من الأمر فاتبعها و لا تتبع أهوثم جعلناك على شر
ايع باش و تبعيت نكن از نفسانيات آنان كه نادانان!اند.ات و شرتابع اين دستور

)١٨(جاثيه، 
انعجول مباش و مانند پيمبرسل… م من الرا العزلوفاصبر كما صبر أو

)٣٥(!احقاف، م صبر پيشه كن. العزلواو
الله يعلممنات والمؤمنين واستغفر لذنبك و للمؤفاعلم أنه لا اله الا الله و

د واحد نيست از گناه خوپس بدان كه خدايى جز خداى واكم. متقلبكم و مثو
ى شما با خبر است.ير و روند از زد استعفار كن كه خداومنين زن و مرآن مو

)١٩(محمد، 
ى كن ازدورد الا الحياة الدنيا. نا و لم يرلى عن ذكرض عن من توفأعر

)٢٩(نجم، ا نمى!طلبد. ا ياد نمى!كند و جز دنيا رند ركسى كه خداو
يل لاخذنا منه باليمين. ثم لقطعنا منهقل علينا بعض الاقاوو لو تو

و اگر پيامبرة للمتقين. ين. و انه لتذكر عنه حاجزٍتين. فما منكم من احدالو
گفتيم، سپس را فرو مى!گرت او ريل مى!گفت، با قدراز قول ما سخنانى به تأو

ى استى نداشت و اين تذكرگيراى جلوا مى!شكافتيم و هيچ كس ياردل!اش ر
)٤٨ تا ٤٤(حاقه، سيدگان». اى به يقين ربر

ت صبوردگاربر حكم پرور. ًا أو كفورًبك و لا تطع منهم ءاثمافاصبر لحكم ر
)٢٤(انسان، ى تبعيت نكن. باش و از هيچ كافر و گناه!كار

يريم است و زآن كريح آيات الهى در قرنه!هاى ديگر، نص صراين!ها و نمو
،ديد، جز چند استثناى قابل ترًد. اين آيات هم غالباياده ندارى كسر و زبرو ز

عىامى در مكه، به نومان حضور پيامبر گرم مى!كند كه زمكى است و معلو

٨٣ ١٠اسلام و شمشير، 
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عه!ىده است. به آياتى در مجمومايش بوش و آزان آمادگى و آموزدور
جه كنيد محمد  تو١٩اء و آيه!ى  شعر٢١٣ا، آيه  اسر٣٩فوق، از جمله آيه 

ا نشانند به پيامبر خاتم!اش رنت خداوح خطاب آميخته با خشوضوكه به و
اهد آمد، فاصله!ى عظيم ميانمى!دهد. غور در اين آيات و آن!چه در پى خو

م مى!كند كه انسان در مقياسىضه و معلوا عرين آدمى رگاه الهى و عناوبار
ند مالكد، خداوانده شوت خواك و اعانت در امور ملكونيست كه به اشتر

ًام!دار كسى دانست و مثلاان وا نمى!تومين و آسمان و تمام كائنات رز
متا به حراسر هستى ريايى و سرش كبرمدعى شد كه بناى پر عظمت عر

ا از ما رًع، غالباده!اند!! شيفتگى به فروو اعتبار! اين و آن بنده بر پا كر
ينهاى پر خطا و گاه قراك و اعتنا به خالق يكتا غافل مى!كند و به گفتارادر

كفر مى!كشاند.
.بك منتهاهايها. الى رسها. فيم انت من ذكرنك عن الساعة ايان مريسئلو«

عىضوا چه به بيان از موسند. تو رمان ظهور!قيامت مى!پره!ى زباراز تو در
)٤٤ و ٤٣ و ٤٢عات، !(نازد».!ند ختم مى!شوكه!به خداو

ينشصه!ى آفرد، در عرين بنده!ى خوند با خاص تراين خطاب و!سخن خداو
ه!ى الهى است، پاىى حوزد آن جا كه گفت و!گوم شوآدمى!است، تا معلو

يايىگاه كبرا!بدان باز نمى!كنند و!حقوق دخالت در امور بارهيچ بنده اى ر
اراده، كه با هزسد به اين يا آن آدمى زشتگان نيز مقرر نيست، چه ربر فر

اه اسلام واهد شد. پس، از رخ نجات داده خوحمت الهى، از عذاب دوزمر
د مطالب واصل ميان مسلمين، با رخداشناسى خالص گذر كنيم، از فو

ليه!ى اسلام بكاهيم!وك منتسب به قرون اوجات!مشكوبات و مندرمكتو
ا نستاييم، كه اصول دين ما!بر آن!هاآن و پيامبر خاتم!اش!رند و قرجز خداو

ان وم مى!كند كه پيامبرير در آيات الهى معلوا پيام زيرار است. زاستو
ى ابلاغ، بل درصه!ى دنيوند نه فقط به هنگام حضور در عرلان خداوسور

ند:سى مى شوپرت و در پيشگاه الهى نيز همانند هر بنده!ى ديگر بازآخر

ى بر.!از!آن!ها كه پيامبرسلينسل اليهم و لنسئلن المرفلنسئلن الذين ار«
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)٦اف، (اعرد». اهيم كرال خولان سئوسود رستاديم و نيز از خوايشان فر

ى و مبلغنه!ى جهان هستى و يكتا مجرازكز و موگ است خدايى كه مربزر
يش است.اده!ى خوى به ارابرو معلم عدالت و بر

!



دنع اصلى اين يادداشت!ها، يعنى اثبات ناسالم بوضود به موپيش از ورو
فتارال و رادث!صدر اسلام و احويخ و حوان تارمى اسنادى كه به عنوعمو

ى وه!ها و مغازك سيرشته!هاى مشكوعه نوسل، در مجموپيامبر مر
اهم بحث و بخش و فصله آمده، مى!خوجال و غيرس و رحات و فهارفتو

يكى و ناشناختگىا بر تارم راغ، نور لازا بگشايم، كه چون چرى رديگر
ه به آيات متعددىمسائل صدر!اسلام مى!تاباند و آن هم اشارشه!هايى!ازگو

نك»،!ودم از پيامبر، با قيد «يسئلوالات مراهنما،!به سئوآن راست كه قر
استى چشم آدمىد. دقت در اين آيه!ها به ردازه!ى پاسخ به آن!ها مى!پرنحو

تا بر حقايق پنهان مانده!اى مى!گشايد، كه اعجاب!آور است و ضرورر
د، با ايناهم آوريى هر يك از آيه!ها!خوگوا ضمن بازمداقه در باب آن!ها!ر

آن مبين، بهم،!در قردم از پيامبر اكرالات مرح سئوى كه طريادآور
شنج است كه به خاطر اهميت آن!ها در روناگون مندرت!هاى گوصور

ه!ىشم، تا اندازع اسلام، مى!كومان طلوهنگى زدن محيط اجتماعى و فركر
الح اين سئوا با طرد رم و!اعجاب خواتى بياورامكان، به غالب آن!ها اشار

ده،جهى كرآن بى!توائm قران اسلامى، به ظرا صاحب نظربيان كنم كه چر
ده!اند؟!!!ا به اجمال و احتمال سپرو به جاى ايجاد يقين محققانه، كار ر

١١اسلام و شمشير، 
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اب مى!ماند،آن مبين، كه تعدادى نيز بى!جواب!ها، در قرال و جواين سئو
اهيمد و اگر بخونه افزون نمى!شو نمو١٧ع نيست، از چندان متعدد و متنو

 بيش ازًيم، عمدتااحد بشمارا، وبابى خاص رشده درالات مكررسئو
ه!ى بخششبارال دره هلال ماه. سئوبارال درير نمى!ماند: سئوالات زسئو

ام.ه!ى قتال در ماه!هاى حربارال درار شده. سئوان، كه!دو بار تكربه ديگر
ه!ىبارال درفتار با يتيم. سئوه!ى ربارال درقمار. سئواب وه!ى شربارال درسئو

ه!ىبارال دردنى!هاى حلال. سئوه!ى خوربارال درنان. سئوعادت ماهانه!ى ز
هبارال دره!ى انفال. سئوبارال درد. سئوار مى شوقيامت، كه چند بار تكر

ه!ها.ه!ى كوبارال دره سئونين و!بالاخرالقره!ى ذوبارال درح. سئورو
سى پاسخد از پيامبر، و بررال!هاى محدوى!اين سئوكز!بر رومطالعه و تمر

يافت امداد از!آياتآن عظيم و!درى از قرهاى ديگرازدن را در گشوآن!ها، ما ر
گىخ اسلام كمك بزرسوع و رايط اجتماعى و محيط طلوك شراى درالهى بر

عد، كه در مجموا به مباحثه و مداقه و حتى مقابله مى!گذارايى رمى!كند و اجز
ك و منتسب به چند قرنبات مشكواث و مكتونشان مى!دهد جداى از!آن مير

ه!اى بر در قرون متأخر اسلامى، بالنسبه كار تازًيبانخست اسلامى، و تقر
آن انجام نشدهى كسب اطلاعات و آگاهى!هاى اجتماعى از متن مستقيم قررو

ستى!ده است كه همان تلقينات مملو از نادرار بر اين بويى اصرو گو
مان!و سبب نزولتيب و زه!ى آنان ترمرض بماند، كه در زنخستين، بدون تعر

اجهه!ىتيب و تنظيمى كه!در مود،!ترار مى!گيره!ها و آيات قرى از سوربسيار
ا به فهم آنآن ما ريخى و عبادى، كه قراتب تارعقلى و اسنادى و سنجش مر

د آن!ها قابل قبول نيست.جوت مو صورًاه نمايى مى!كند، غالبار
اجعه!ىدن از مره زان يادآور شد كه طفرلى مى!تولزاينك بدون اندك تز

آن، كه فصيح وض قراه!نما و!بى!غرتمند و رمستقيم و مقرر!به متن قدر
ار حيات،ان استقراسر دورين بيانيه!اى است!كه در سريح و ساده!ترصر

ينه،ند!نازل شده و تا هم امروز، حتى به قرى خداويه آدمى، از سواى تنزبر
مينى يا آسمانىين و تأليm ديگر زا در هيچ تدوجمله!اى مشابه آن ر

ام مداخلات منطقىاى عظيم، از الزدن اين متن و محتوج كرنيافته!ايم و خار
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هنگى، ازعه نداهاى فرسى!هاى اجتماعى،!دور نگهداشتن اين مجموو برر
ات آدمى، در تماماند بر امورمى است، كه مى!توخه!ى انديشه!هاى عموچر

دن فهمى و منحصر كرها و امكانات ناظر باشد و!در عين حال منزوعصر
ين است تا بهد مفسرد و محدوات معدوه!ى اختيارداشت از آن، به حوزو بر

هم!آور،ا به متنى وقى حضور اسلام، كتاب خدا رص در محيط شرخصو
دمى بدل كنند كهاك مرصه!ى!ادرج از اختيار و عرس و خاردور از دستر

ستاده شده است و كسانىاهم و فراى اصلاح آنان فرپيامبر و كتاب، بر
اتى سادهائه!ى تعبيراه!تا آن!جا مجدند و مغلطه مى!كنند، كه با اردر اين ر

يفاتا! حتى از لمس بدون تشردم رآن، شايد به عمد، مرانه از آيات قرگير
ند:حذر مى!دارآن نيز بر

بيل من ريم. فى كتاب مكنون. لايمسه الا المطهرون. تنزآن كرانه لقر«
شار!ازآن، كتابى سر. اين است!قرالعالمين. افبهذا الحديث انتم مدهنون

ند دو عالم، كه جز پاكان لمس و جذبى خداوستاده از سوائm، فرو فرظر
)٨١!تا ٧٧اقعه، (ويد»؟ ى مى!گيرسرا سرنه چنين متنى رنمى!كنند.!چه گو

ازين ماست، كه به سعى درصm الحال امروزاستى كه اين آيات وبه ر
ب،بان عرم و زه!ى با قوم متعدد، از تلقين ستيزازاتب و لود، با مرمدت يهو

يمكرآن شى در قرا از غور آموزدن مفاهيم آيات، ما رد كرانمونج وتا بغر
كنيم،ينت طاقچه و گنجه!ها ا زداشته!اند تا اين متن!مكنون و مطهر رباز

تى رو به موير حجم آن عبور دهيم، بر بالين بيمارا از زى رگاهى مسافر
ا،گى از آن ر به!حيات!اش، برًائت كنيم كه!احتمالاه!اى!قريم و بر جنازگذار

ند كه به كدامده بگيرد و چه بسا كه بر من خرده بوم، لمس نكربه مفهو
ده!ام؟ تا پاسخض كرتان فرا،!نه پاكان جسمى، كه پاك فطردليل مطهرون ر
ت ويار بسيار!شايسته است با نظافت جسمى هم به زًدهم كه مسلما

ك مفاهيم وى بر درضو و غسل،!چيزيم، اما آيا داشتن!وآن روديكى قرنز
د و يااهد افزوك و مكنون خوداشت!هاى ما از اين كتاب مبارمعانى و بر

فاهد كاست كه كسانى صرى از آن مفاهيم متعالى خونداشتن آن، چيز
ده شدندن گشوا، و شايد هم به قصد شاق كرى دست و پا رشست و شو



د نظر آيات فوقت مورار تمام، طهاردم معمول، به اصرآن بر مراق قراور
ى، كه در كتاب خدا، لغت و!مشتقىد ديگريب ده مورمى!دانند و آيا در قر

ين و مطهرون آمده ، هيچ يك قابل تعبير به تطهير جسمىاز مطهر و مطهر
اجىه» سخن از ازواج مطهره!ى آيات الهى به «ازو اشارًده است و مثلابو

ده باشند؟!!!است كه حمام كر
يسى!ها، چند نكته!ىاز نوى نهايى از اين درد به نتيجه!گيرهنوز!تا ورو

ديگر در امتداد مباحث پيشين باقى است. نخست اين كه حتى در اين
ند اختيار پاسخض نيز، خداوف و خالى از غموسش!هاى معمول و متعارپر
الات كهاى هر يك از سئواگذار نمى!كند و برار وگوا به پيامبر بزريى!رگو

،دى!تعالى مناسب مى!شمرضه!ى پاسخ معينى، كه ذات بارصلاح بداند، عر
ابرت در بردى نيز امر به سكوارد و در موبه پيامبر تلقين و تكليm مى!شو

اظبتسيد.!آيا چنين حضور و مواهم رال مقرر است، كه به آن!ها خوسئو
فت اسلام، تا آنليه!ى پيشرت دائم و مستمر الهى، در تمام امور اوو نظار

سول الله نيزيت رعى بى!اعتمادى بر مديرنده!ى نوجا!كه سايه!ى پيش رو
ى صحيح ويزبى اهميت پايه!ردر آن قابل مشاهده و تأييد است، به خو

يد وا باز نمى!گوش سالم و مطابق با مشيت الهى دين!حنيm رگستر
دانه!ى الهىست و دشمن تفهيم نمى!كند كه اسلام دين و مسلك دربه!دو

بان مستعد واست تمام به قلب و عقل و بيان و زاس و حرسواست كه با و
يم اين سعىاست بپندارديعه شده است؟ آيا روگار ودم آن روزين مرترممتاز

گ پيامبر خدا عقيم مانده و تابعين وجميل الهى، بلافاصله پس از مر
 بلاًيباآن، تقرمنين و معتقدين به قرسول خدا و مؤديكان دست اول رنز

اى كسبا، برآن ره!هاى قراهى خلاف آموزاستثنا و يا با استثنائاتى اندك، ر
تى كه، بنا بر مشهور، هر يكده!اند، آن هم قدرتى غاصبانه انتخاب كرقدر

يشع اسلام، به طور طبيعى و سنتى در چنگ خواز آن!ها، پيش از طلو
يخته!اند؟!!!دهاى الهى ره!نموى از را به پاى پيروغبت آن رداشته و به ر

ا، كه كتاب خدا ذكرسش!ها ريب نيمى از اين پرو عجيب!تر اين!كه، قر
اليسند مدنى است: سئوه مى!بينيم كه مى!نوه!ى بقرسورج درمى!كند، مندر

٨٩ ١١اسلام و شمشير، 
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ال در باب ماه!هاىه!ى بخشش، سئوال در باب نحودر باب هلال ماه، سئو
فتار با يتيمان. ثبتال در باب راب و قمار و سئوال در باب شرام، سئوحر

ص كه!ذكر خلقت آدم،ه!اى مدنى، به خصوالات نخستين!در سوراين سئو
بامت راج و طلاق و حردوصيت، حج، ازه، وكشى شيطان، احكام روزسر

ه مى!يابيم،ا نيز در همين سورليه!ى مسلمين رى از ديگر امور اوو بسيار
جهجه قابل دفاعى محكم مى!كند. وا به وه ره!ى بقردن سورديد مدنى بوتر

ات وجهات و تذكريد كه اگر تمام توسى!مى!گوى مقابل اين بررديگر و رو
كه!ى نساء و مائده وه!هاى مبارا، در سورفتن ره گرات ديگر!به روزاشار

ا هم مدنى تشخيص داده!اند، پسج مى!بينيم، كه آن!ها رمجادله مندر
سول خدات ريم اين كه مسلمين، پيش از هجرشنى كه مى!برنتيجه!ى رو

ه!ى مائده نيز، كه مدنىفته!اند! اما از!آن كه در سوره نمى!گربه مدينه، روز
ب وات محارليه!اى!در باب اعمال حج و مجازيند، باز هم به آيات اومى!گو

ضو و تيمم و حد سارق و نيز داستانه!ى غسل و ومفسد و نهى قتل و نحو
ه!ىدهمين سورازيسند كه مائده صد و دويم و مى!نومى!خورندان آدم برفرز

يm پيامبرا به سال آخر عمر شرات!آن رآن است و نزول آيات و دستورقر
يم، پس ذهن محقق به اينا بر قبول اين تلقينات بگيرمى!كشانند، اگر بنا ر

سول اللهها و ماه!هاى حيات رين روزد كه مسلمين، تا آخراهه مى!روبى!ر
ه!هاىانده!اند!!! اما اشكال اين تصور!آن!جاست كه در سورنماز هم نمى!خو

اء،اهيم، اسرد، ابرنس، هواف، يوى، از جمله در انعام، اعرمكى بسيار
ى، ليل و حتىم، لقمان، فاطر، شورت، رويم، طه، انبياء، نمل، عنكبومر

ه!هاىستى!از نخستين سورمل، كه به دركه!ى مزه!ى مبارآيه!ى بيستم سور
دم به اقامه!ى نمازع اسلام است، پيامبر و مرائل طلونازل شده در!او

انده شده!اند! پس مى!ماند گمان كنيم كه !شايد نماز مسلمين در!مكهاخوفر
ضو اقامه وه!ى مدنى مائده، بدون دانستن آداب وو پيش از نزول سور

مانه و زيختن نحوهم رانجام مى!شده است!!! آيا به تر نيست به جاى در
ماناى كشm زى بردمندانه!ترسى خرتاه برراه كوآداب عبادات اسلامى، ر

ا انتخاب كنيم، به تلقينات و تمهيداته!ها و آيات الهى ردقيق!تر نزول سور
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جه نداشتهه توحات و غيره و فتوات و سيرد در كتب ناشناس غزوجومو
مند تأييد و تثبيتى!ازخى از فرق اسلامى، كه نيازست برباشيم و نقش نادر

مانىده!اند، در اين تقسيم!بندى زعى خاص بوضوميان آيات الهى در مو
يم.!ا، نديده نگيره!ها و آيات رنزول!سور

سيمد بپرسول خدا، از خودم از رالات مرست سئوه با نگاهى به فهرو بالاخر
ًين مسائل انسانى، مثلافع ساده!ترمنين نخستين تا اين حد به را مؤكه چر

ه!ىح، نحوه، رودنى!ها، كونان، خورتعيين تكليm با عادات ماهانه!ى ز
ًضاا فرجه نشان داده!اند و چره توعايت يتيم، انفال و غيربخشش مال، ر

،سشى نداشته!انده!ها پرخى از سورف مقطعه در آغاز بردر باب معانى!حرو
بع و غروه ى طلوبارالى نداده!اند، در در باب اجبار و اختيار!سئوًمستقيما

ى در طبيعتفتاريدن باد و پيچيدگى هاى رها و وزشيد و تشكيل ابرخور
مدياد مال و لزوه!ى ازده!اند و!يا دست كم در باب نحوى نكركنجكاو

اه نمايىنى رگوش داد و ستد و ديگر امور يك جامعه!ى در حال دگرگستر
د و مقررسش در باب امور معهواسته!اند؟ هنگامى كه اين خلاء پرنخو
اه!ى قيامت و روز جزباردم درمنين و مرانى مؤا با نگرى رسوى و مدردنيو
ار مى!دهيم، با تب و تاباجبات و منهيات، پهلو به پهلو قرجه به وو تو

سالت پيامبر، بر اثر تأثيرمان رى در جامعه!ى زايمان و بروز تحول معنو
قهگشت به تفريم كه قبول بازاه آگاه مى!شوآن، آشنا و از آن رآيات مبين قر

يدگان دينگزمنين و بردم و مؤاهى، در ميان مرستى و دنيا خوو مقام پر
سول خدا، منتفى و ناممكنحلت رجديد، آن هم بلافاصله!و در همان روز!ر

سته!اى و قابلار بر اثبات خلاف آن، حاصلى جز پوده است و اصربو
فتنيع و سهل ايمان اسلامى از همان آغاز، ناديده گردن سرگسست كر

ه!هاىش آموزشش در گسترى كوآن و بى!باردهاى قره نمومى به رجه عموتو
اهد داشت.!سيله!ى پيامبر اعظم نخوالهى به و



اىس نامه!اى الهى برا درمنظور از اين تدبر و تحقيق، در آياتى كه!آشكار
ى و دميدن يقين وى و گفتارفتارائm رفيع خلق و خو و ظراصلاح و تر

سول الله است، تبيينندگى رات معمول زش و حتى تنظيم امورهيز از لغزپر
دم دور از هم، كه حاملب اين همه مرآن عظيم در قلوخ قرسواز رر

ندگى شادابى و سرزّمز و سردن!رند و گشوازهنگ!هايى نه چندان همطرفر
شا كتاب خدا امانت و آموزيرآن است، زهميشگى متن متين و فاخر قر

دانندگانسول او، بل تمامى گرگى!است تا نه فقط رنامه!ى سليم و ستر
شپوآن، بدانند كه تطهير بى!دليل!و سريت دنيا، از مسلم و غيرمعمول مدير

ان و نمايندگانارگزب كارى و عيود كنترل بر ندانم!كارانه و نبوى پنهان!كارگذار
ه!هاى الهىان، نه تنها خلاف آموزمان!بران و فران و نان!خورو استان!دار

آن درد و اگر قرابط ميان حاكم و تابع اثر مى!گذاراست، بل بر سلامت رو
ا، به صداىسول!رين ريده!ترگزابط با برند در روت خداوييات هم، نظارجز

اند، پس هر!صاحب مقامى كه در پستو بابلند آيات بر همگان مى!خو
ى!ها وار نا!به!سامانى!ها و ندانم كاريش مى!نشيند و از آوان خوهمكار

آن، درگ قرى بزريد، اما خلاف الگوى بر خلق خدا مى!گوستم!هاى جار
شددم، مى!كوسمى و مصلحتى با مرآشكار و به هنگام اداى خطابه!هاى ر
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ايد كه درا، به خصالى بياريش رامل خوين عوتا ناشايست و ناشى!تر
داهد برايى خواه خدا جداست و!جزاه او از ره!ى آن ها نيست، پس رخمير
عده داده است.آن عظيم به ظالمين و طغيان كنندگان و ضالين وكه قر

هما يعبدون من دون الله فاهدواجهم و ما كانوا و ازوا الذين ظلمواحشرو«
ا،ان و از!قماش آنان ر. ستم!كارلونهم انهم مسئوقفواط الجحيم، والى صر

ستيد،خ بفراه دوزيد و به رد آورفته!اند، گربا مقتداى!شان، كه به جاى خدا گر
)٢٤-٢٢(صافات، يش!اند». تا بدانند كه مسئول اعمال خو

يش،ظايm اين جهانى خويم، به وا جدى بگيرحمت الهى ربت و مرپس عقو
ليتفادار و پايدار بمانيم و اگر در مسند قبول مسئوآن وه!هاى قرابر آموزبر
ين اعماليى!ترتى ناظر بر جزدم نشسته!ايم، شك نكنيم كه آن قدرمر

اعات ويش مرا حتى در باب پيامبر خوى رين ملاحظه!كارماست، كه كم!تر
ند حامى سالكاند بدميم كه خداواب جمعى خوده است و در ابومنظور نكر

س و بيم ود، دستور مى!دهد كه بى!تراهم آورايمان است و چنان كه خو
اهمان و همه!جا، ره و حزن و بى!كم و كاست، هميشه و در هر زاندو

ينش كنيم.ا گزيدان رآن جاوى از قرمستقيم تبعيت از حق و پيرو
ا انه بما تعملون بصير. و لات و من تاب معك و لا تطغوفاستقم كما أمر«

لياء ثما فتمسكم النار و ما لكم من دون الله من أوا الى الذين ظلموكنوتر
 من اليل ان الحسنات يذهبنًلفافى النهار و زة طرلا تنصرون. و أقم الصلو

اه كسانى كه تابع تو شده!اند، چنانبه همرين. ى للذاكرالسيئات ذلك ذكر
ند ناظر بركش مباشيد و بدانيد كه خداوده!ام ثابت قدمى كنيد، سركه امر كر

تر ازا بريد،!مقامى ريد و به آتش نروان مايل نشواعمال شماست. به ستم!كار
امانى از شب ريد، كه بى!ياور مى!مانيد، در آغاز و انجام روز و زخدا نيانگار

)١١٤- ١١٢د، (هود». اهد سترا خويد كه!اعمال نيك!بدى!ها رارنماز بگز

ندگانند به پيامبر و نيز!نخستين گروف خداويح و بى!تعاراين خطاب صر
منين در آنپايى مؤعايت نوه!اى رندگان به آيات الهى است. ذرو ايمان آور

بيخشار است، به توش سربان خوات نه چندان با زنمى!بينيم، از تذكر
ش وفته در مسير چشم و گوار گربيخى در خفا، كه قرمى!ماند و اين نه تو

ند،انيم كه خداوا بخوى رست و دشمن است و اگر آيات بسيارت دوقضاو

١٢٩٣اسلام و شمشير،
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ى و اميد به آينده، مستقيم وا به دل!دارلاينقطع و حتى در مدينه، پيامبر ر
د كه ايمان و انتظار بى!چشمم مى!شود، آن گاه معلومطمئن نگه مى!دار

اه آن، كه از پس نزول كاملداشت به اسلام!و قبول جان!فشانى تمام در ر
اهمه وين وده، كه بى!كم ترسپرگار ما، اين همه!پاك باز و سرآن، تا روزقر

يشيا ملاحظه خان و خانه و ايل و تبار و ضياع و عقار و جان و مال خو
ىتويص به آسانى نثار مى!كنند، پرك و غدار و حردر ستيز با دشمن مشر

اد رف خويح حرآن!اند و صرى از قبول مطلق آيات كامل قراز ايمان و اثر
منينشتگان و!مؤسيدن به مقامى كه خدا و فرم كه پيامبر خدا هم تا ربياور

بيت و تكميلده و آيه به آيه ترى پيموازاه درستند، رات بفرصلوبه پيشگاه او
شده است:

اا عليه و سلموا صلوان(الله و(ملائكته يصلون على النبى يا ايها(الذين أمنو«
ندگان،ستند. اى ايمان آورات مى!فرشتگان!اش بر پيامبر صلوخدا و فرتسليما. 

)٥٦اب،  (احزستيد».ات فرص و قبول تمام سلام كنيد و صلوبر او با خلو

خانه و!سخت!گير، كه تابع ويم كه نگاه مورصت بار ديگر بگوت فربى!فو
ىد نباشد و از لباس و مكاسب پيروجوده ى مقلدانه!ى داده!هاى موسپرسر

ين آيه!ىترند بره نمى!دهد قبول كند خداوآن اجازى و مقيد قرنكند، به قار
ار داده باشد كه در آغاز وه!اى قرا، در همان سورالا رستايش از پيامبر و

ج است!د به پيامبر نيز مندرهاى عتاب آلوين انذارميانه!ى آن، سخت!تر
ايm كتاب!الهى، اين اساس!نامه!ى ايمانسيدگى عالمانه به ظرع و رجوپس ر

!اگرًصاا، خصويت اسلام ريخ و!هوع به تارجوت و شناس نامه!ى ربه ملكو
ه!ىمرظايm روزشمار ويم، درهنگى مسلمين دارستى دينى و فرپرادعاى سر

آنيم، قدر قرى نيانگارسريم، سريم،!به كتاب خدا پشت نگيريش گذارخو
ض دنياا به غرداشت از آن رار دهيم، براه!نما قرا بدانيم، ركامل و شامل ر

اامين الهى ريب!مان ندهد، فرگار فرنيالاييم، مظاهر و مقامات و نعم روز
ا و عذابا در جاى مستحق جزد ريم، خويبى نپندارام فراق و عوتزاسباب ار

اتعامت امورين هر مدعى زظيفه!ى امروزاهمه به ويم و بى والهى نگذار
ستى اسنادىستى و نادرسيدگى به درك آن ريم كه در تاردن گذارمسلمين گر

اسلام و شمشير
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نى است!اتكاى متعصبانه به آن!ها جز جدايى!روز افزونمى!نشيند كه قرو
ى نداده و آدمىمنى ديگر، ثمرمت و خشم، نسبت به مؤده به خصوو آلو

ا، كه كم و بيش!بااستى ضاله راق به رمى!ماند كه كدام دست اين اوردر
سائيليات مى!شناسيم، همچنان در مجامع و مكاتب و مدارصفت اسر

يخ و تمدن وع شناخت تارضوان مستنداتى در مواسلامى به عنو
اج نهايىه!ى اخرد و اجازنده نگه مى!دارهنگ!دين مبين و محكم اسلام زفر

د؟!!آن!ها صادر نمى!شو
يد، تا به هنگاماه شوا همرسى!ها مرى چند گامى ديگر در اين برربار
مينه!هاى نسبى همانديشىآن، زامين قرده!ها و فرموداشت نهايى از فربر
سل بهدن بر ابرو و بى دنبال كشى و توه زاهم شده باشد و بدون گرفر

آن و!گذر بهگشت به قراه بازدلى ريم!به قدر خرد،!قادر شوعتاب تعصب آلو
جا بگشاييم و از آن مسير خاره!ى اسلامى ربارجنت اقتدار و اتحاد دو

ه!ىصول به دايرا واحت و مكرر، عبور از آن رى تعالى،!به صريم كه بارشو
د:ك مى!شماركفر و شر

هم الى لست منهم فى شيئ انما امرًا شيعاا دينهم و كانوقوان(الذين فر«
ند و آنقه مى!انداز. كار آنان كه در دين تفرا يفعلونالله ثم ينبئهم بما كانو

)١٥٩(انعام، ا شعبه شعبه مى!كنند با خداست!تا به تبعات آن آگاه!شان كند. ر
اقوكين، من الذين فرا من المشرنوة و لا تكوا الصلوه و اقيمواتقومنيبين اليه و

هيزديد و پرگرى او بر. به سوحونب بمالديهم فر كل حزًا شيعاكانودينهم و
قه و!شعبهقه فرا فريد كه دين ركين نشوه مشرمرار باشيد و در زكار و نماز گز

)٣٢ و ٣١م، (روش!اند». يش دل خوشعبه مى!كنند و هر يك به داشته!هاى خو

اندا نمى!لرزشن بى!ابهامى پشت هيچ يك از ما را چنين خطاب!هاى روچر
گار ماست؟جه حال و روزات الهى متود كه اين اشارو از خيال!مان نمى!گذر

د منطبق با آياتى نيست كهمگر آن چه كه امروز در ميان مسلمين مى!گذر
فتن در دين جز اين استقه و شعبه گردر!نقل فوق آمده است؟ آيا مگر تفر

تين صورا تابع نام!هايى مى!داند، كه در سالم!ترد رقه!اى خوكه!هر فر
ا فقط در قدرد رسول خوين رترندى كه برندند؟ و آيا خداود دون خداوخو

دات مى!گذارا بدون مجازسميت مى!شناسد، ما ره!ى آدميان ديگر به رو انداز
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ضايتسول او هم رند، كه دون راگر به اقتداى از كسانى، نه دون خداو
اد رع كنيد كه تابعين هر شعبه!ى مذهبى، خوجومى!دهيم؟ به نام!هايى ر

آنىند، آيا جز آدميان!اند و مگر قريد آنان مى!شمارمن و مردنباله!رو و مؤ
ط به سافلينى در معتقداتعب!آور و سقوده!اند؟!! ابتلاى راه آوربه همر

م است كه آياتند، در اين بينه معلوى، كه امروز مسلمين بدان دچارقوفر
جمه!هايى كه جان مايه!ىترا، آن هم با تعبير و تفسير وحدت رآن مايه!ى وقر
ند!!!ش اختلاف به كار!مى!برآن از آن جداست، عليه يكديگر و در گسترقر

ان توسخن ديگرالسميع العليم.  هوًة لله جميعالهم ان العزنك قولا يحزو«
)٦٥نس، (يوا و داناست. ت از آن خداست كه شنوا به حزن دچار نكند تمام عزر

ادك و جاءك فى هذهسل ما نثبت به فؤ نقص عليك من أنباء الرًو كلا
انيما مى!خولان و انبيا رسوبر تو حكايات!رمنين. ى للمؤعظة و ذكرالحق و مو

منين است.عظه و تذكر به مؤاى موى! و اين كتاب بر حق برى!دل شوتا قو
)١٢٠د، (هو

ءين. الذينكين. انا كفيناك المستهزض عن المشرمر و اعرع بما تؤفاصد
كف يعلمون. و لقد نعلم انك يضيق صدر ءاخر فسوًيجعلون مع الله الها

بك حتى يأتيكاعبد ربك و كن من الساجدين. ولون. فسبح بحمد ربما يقو
كين دور شو.احت اعلام كن و از مشربه آن چه مامور شده!اى با صراليقين.  

چه مى!دانيم از گفتار آنان دل تنگى. بهاگذار. گرا به ما وه كنندگان رمسخر
مانى كها بندگى كن تا زداز و بر او سجده بياور و خدا ردگار بپرستايش پرور

)٩٩ تا ٩٤(حجر، سى. به يقين بر
لا تحزن عليهم و لا تك فى ضيق مما يمكرون.ك الا بالله وما صبراصبر وو

ا!در تنگى مگير.د ربه مدد الهى صبور باش، دل تنگ!مشو و از مكر آن!ها خو
)١٢٧(نحل، 

بك بالعشى واستغفر لذنبك و سبح بحمد رعدالله حق و وّفاصبر ان
د استغفار كن وست است، از گناهان خوعده!ى الهى درصبر كن كه والابكار. 

)٥٥(غافر، ند باش». بامداد و شامگاه به تسبيح و ستايش خداو

د،يده!ام و مشابهاتى ديگر دارهمين چند آيه تأمل كنيد كه به تصادف گزدر
د و اگراهى بيابد كه هيچ دون خدايى مقام متابعت ندارتا آن سخن من گو

الااييم كه پيامبر وآن كنيم، بايد به اين قبول بگرابر قرتى براهيم قضاوبخو
عده!هاىدها و وى!ها و شگرابر مكارامين الهى و در براى فرمقام نيز در اجر



مندسته نيازى، به طور دائم و پيوديان و نصاركين و يهوستان و مشربت پر
هىده است كه!مضمون گروى بوت قلب و اخطارى و اطمينان و قودل!دار

ديد ود سايه!اى از ترجوشنى وا تشكيل مى!دهد،!آياتى كه به رواز آيات ر
سى كهديد و ترا منعكس مى!كند. ترسول الله رد يقين در قلب رس و نبوتر

آن، نه فقط در سينه!ى پيامبر خدا باقى نمى!ماند، بل بهت قرتنها!به قدر
دكى نيست كه به تانك دشمندى از آن، در!ضمير كوين رگار ما، كم ترروز

تاب مى!كند.!!!ادى و!دين در فلسطين، سنگ پرآز
د، شخصدازام نمى!پراه!نما به اشخاص و اقوآن رم بدانيد كه قرپس معلو

جه مى!دهد كهار تويد و به!تعدد و تكرتر نمى!گوى برا بر ديگرهى رو گرو
ى و قبولد، مگر به تقويده!اى نيست و مقامى ندارند جز آفردون!خداو

ان. اطاعت وعايت حق ديگرة و ركيه و انفاق و پاكى و صلواسلام و تز
ى!مى!داند و در اين مسئله ميان جن وا خاص ذات بارستش رى و پرپيرو

ار نمى!دهد، چنان كه اجابتتى قرسول و!تابع تفاوشته و انسان و رفر
د ميسر مى!داند، كسىگاه خواجعه!ى مستقيم به درا با مراست!ها رخودر

ا!در جاىيش راحم الهى نمى!شناسد و شفاعت دون خواسطه!ى مرا ور
سىا در آستان حساب!رد شفيع رجود و وحدانى نمى!گذارعلم و آگاهى و

قيامت نفى مى!كند.
ة ثم يقول للناستيه الله الكتاب و الحكم و النبوما كان لبشر ان يؤ«

بانيين بما كنتم تعلمون الكتابا رنولكن كو لى من دون(الله وًا عبادانوكو
كم ايامرًباباالنبيين ارا الملائكة وكم ان تتخذوسون، و لايامرو بما كنتم تدر

مان وآن كس از ميان بشر كه به او كتاب و فر.بالكفر بعد اذ انتم مسلمون
ستيد وا بپرند مريد به جاى خداوه!اى نيست كه بگوت داده!ايم، در اندازنبو

ت به كفر پس از قبول اسلام است،يد، اين دعوا خدا بپندارشتگان رانبياء و فر
)٨٠ و ٧٩ان، (آل عمرس!هاى اين كتاب. يد به سبب درييد عالم شوبل بگو

لى ونه وبهم ليس لهم من دوا الى رو انذر به الذين يخافون ان يحشرو
به آنان كه از روز حشر و حضور در پيشگاه الهىلاشفيع لعلهم يتقون. 

ند ياور و شفيعىا جز خداويرى پيشه كنند زى كن كه تقواسان!اند يادآورهر
)!!٥١(انعام، د». اهد بونخو

اهان بسيار از ميان آياتان گوآن عدالت مطلق است و مى!تواستى كه قرر

١٢٩٧اسلام و شمشير، 
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ندى خداوفاق و استثنا و نفى خاصه!شمارعدل بى!ارد تا براحضار كر
ده و!باموى خام و ناآزشهادت دهند. بندگان، از ديدگاه الهى، عناصر

جه مى!دهد كهاتب متعدد تودگار در مرش!اند و!پرورطبيعت!مستعد لغز
ش است.ائه!ى آموزب آدميان!و ارت، كاستن از عيوسالت و نبوض از رغر

ا،!به لفظ و بهبه رد و توده مى!گذارا گشوگشت به حق راه بازبانانه رمهر
ى نادانى مى!داند،!چنان كه قبولاسته و از روافات ناخودار،!نافى انحركر

دد،گرست براه درنمى!كند كسى پس از ايمان و علم و اعتقاد به اسلام، از ر
ى جاهل وفتار ضلالت آگاهانه مى!داند و نه خطا!كارا فاسقى گرا او ريرز

فاق.مستحق ار

لئك همبتهم و أو لن تقبل توًاا كفردادوا بعد ايمانهم ثم ازان الذين كفرو«
بهدند، تود افزو. از آن!ها كه پس از ايمان، منكر شدند و بر كفر خوالضالون

)٩٠ان، (آل عمرند». ار مى!گيراهان قره!ى گم رمرد و در زقبول نمى!شو

ج درند، قبول اسلام مندراين تأكيد الهى مبين آن است كه!در!ديدگاه خداو
گشت از اين ايمان، انكارصول به آگاهى مطلق است و بازآن، وقر

آناه!نمايى جز قرا رانه!ى كلام خداست. پس مسلمان رضانه، و كافرمغر
ض او باشد و بداند كهامين مستقيم الهى بايد كه فرنيست، اطاعت از فر

ديانا يهوشار از بيان دسيسه!هايى است كه عامل آن!ها!ركتاب خدا سر
ان يك كتاب انذار وجاتى مى!توا به درآن رفى مى!كند تا آن جا كه قرمعر

ت بهها!دعوانجام و پس از بارفت، چنان كه سرى گرد و نصارهيز از يهوپر
اكات، آن!گاه كهى اشتراجعه به اسناد پيشينيان و يادآورگفت و!گو و مر

ا در ميان صاحبان پيشين كتاب منتفى مى!بيند و آن!هامينه!هاى هدايت رز
مانانجام فرك مى!يابد، سرض!ورز و خبيث و مشرا دشمنى آگاه و غرر

كانه!ى مشرمرا در زى رد و نصارد و يهوند صادر مى!شونهايى خداو
ار مى!دهد.يه قرداخت جزم به پرنجس و ملز

ام بعدا المسجد الحربوكون نجس فلا يقرا انما المشريا ايها الذين امنو«
ف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان اللهعامهم هذا و ان خفتم عيلة فسو
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مونم الاخر و لا يحرمنون بالله و لا باليوا الذين لا يؤعليم حكيم. قاتلو
ا الكتاب حتىتوله و لا يدينون دين(الحق من الذين اوسوم الله و رما حر
ير ابن الله ود عز و هم صاغرون. و قالت اليهوٍية عن يدا الجزيعطو

اههم يضاهؤن قول الذينلهم بافوى المسيح ابن الله ذلك قوقالت النصار
ًباباهبانهم ارهم و را احبارفكون. اتخذوا من قبل قاتلهم الله انى يؤكفرو

 لا اله الاًاحدا وًا الهاا الا ليعبدويم و ما امروالمسيح ابن مرمن دون(الله و
اههم و يابىا نور الله بافويدون ان يطفؤكون. يرهو سبحانه عما يشر

كان نجس!اندندگان مشر.  اى ايمان آوره الكافرونه و لو كرالله الا ان يتم نور
اسيد هرند و اگر بيم از كسادى دارد نشوارام وو!بعد اين سال به مسجد!الحر

ند دانا ود. خداواهد كرا بى!نياز خود شما رحمت خونكنيد كه خدا از فضل و ر
ام خداند، حرگشت!ايمان نمى!آورمدبر است. با اهل كتابى كه به خدا و روز باز

ه كنيد، تا به مذلتند، ستيزا نمى!پذيرند و دين حق را قبول ندارسول!اش رو ر
خدا مى!دانند. اين گفتار با سخنا پسرى عيسى رير و نصارد عزيه دهند. يهوجز

اف مى!كنند.ا بستاند كه ايجاد انحرابر است. خدا جان!شان ران پيشين!بركافر
ندا به خدايى مى!گيريم رندى چون مسيح پسر مرهبانان و احبار، دون خداور

ستند. چنانا بپريك رند سبحان بى!شرد فقط خداوو حال آن كه حكم شده بو
ده استاده كرش كنند و خدا ارا با دهان!شان خامواهند نور خدا راست كه بخو

)٣٢-٢٨به، (تواند». ا به تمامى بگسترد ران نور خوغم ميل كافرتا على ر



ندد مى!كنم و از خداوسى ها وروين بخش اين بررلانى ترار و طوبه دشو
عهسيدگى به مجموآيم و آن، رم تا از عهده براستدعاى عنايت و مدد دار

ى و اهل كتابد و نصارآن مبين در باب يهوخطاب!هايى است كه در قر
ا دنبال كنم كهى!ريرهنگى ناگزك و سر انجام ستيز فرآمده، تا سير و سلو

سىد در مقابل داشته است. بررگ پيش از خوپيامبر اسلام با دو دين بزر
اتبيخ و مسائل و مرط به اين سير، جداى از شناخت به!تر تاربوآيات مر

اهين رابط اجتماعى و عقيدتى صدر اسلام، از صادق!ترافت و خيز در رو
ى درى! منطقى!تريخ!گذارتيب و تارا به نظم و ترنمايانى است كه ما ر

ه!ها و آيات الهى هدايت مى!كند و در نهايت با شناختع نزول سورضومو
ه!ى مقابله بايم، به بنيان نحوآن كرسيما و سايه!ى اهل كتاب در قر

د و بااهيم كرد خوع اسلام وروى در آغاز طلود و نصارى!هاى يهوانگريرو
ى مجعول وين اعمال!آن!ها، يعنى سندسازترثرذيانه و مؤحصه!اى!از مو

سى،اهيم شد. اين برران حيات پيامبر خدا آشنا خوب، در همان دورمكتو
ه!اىيه!ى تازاود و از زدازد مى!پرم يهويت شناسى قودر آغاز،!اندكى!به هو

يخمينى در تارين دين غيرزم و نيز كهن!تران يك قوديت به عنوبه ظهور يهو
ىاخ نيست و كسان بسياريه!اى كه چندان فراود. زتمدن انسان، مى!نگر
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ده!اند.!از آن!عبور نكر
ء العذاب يذبحون ابناءكم ونكم سوموعون يسوو اذ نجيناكم من ال فر«

قنا بكم البحربكم عظيم. و اذ فرنساءكم و فى ذلكم بلاء من ريستحيون 
يد كه از آل. و به ياد آورعون و انتم تنظرونقنا ال فرفانجيناكم و اغر

اان!تان رديد،!پسرعون نجات!تان داديم، كه از او در فشار و عذاب بوفر
ايا رد. و درگ الهى بومون بزرا نگه مى!داشتند، و اين آزنان!تان رمى!كشتند و ز

هد نظارديم در حالى كه خوا غرق كرنيان رعوشكافتيم تا نجات يابيد و فر
)٥٠ و ٤٩ه، (بقرديد». مى!كر

سى پيامبر خداست كهى موهبرج كسانى از مصر، به راين حكايت خرو
سديخ نگار مى!پرد. تارنيان شده بوعودم، از ستم فرمامور نجات!آن مر

د سياسى و اجتماعى با آنان،خوره!ى بره، كه به نشانه!ى نحواين گرو
م و پيشده!اند، تعلق به كدام قودم مصر نبوميان و مرا قبطى و از بوظاهر
ضه!ى دها بى!شك!قبل از!عريرسى، چه دينى داشته!اند؟ زسالت مواز ر

ج از مصر انجام شده،ا و پس از خروات، كه در صحرمان و نزول تورفر
بانى گفت. به زان آن، چيزان يك دين و پيروديت به عنوان از يهونمى!تو

اهى رعون نجات نداد، بل گروا از ستم فرديان رسى يهوساده!تر، مو
ه!هاىد كه مى بايد بعدها با قبول آموزستى كرپرج از مصر!سردر!خرو

ند!دى شومان نخستين، يهوات و عمل به ده فرالهى تور
نىا من دوائيل الا تتخذوسى الكتاب و جعلناه هدى لبنى اسرو اتينا مو«
د كه كم!تراييل شواه!نماى بنى!اسرسى داديم تا را به مو. و آن كتاب رًكيلاو

)٢اء، (اسريد». ى نگيرسازا به كاراز!مر

ستىاييل به خدا پرسى آغاز هدايت بنى اسرضه!ى كتاب به موائه!و عرپس ار
فته و به خدايىى مى!گرسازا به كاريد دون خدا راست، كه آيه مى!گو

ازم، پيش ستى آن قو به بت!پرًيحاچه تلوفته!اند. اين بيان الهى، گرمى!پذير
اد و تعلقاتبان، نژد، اما!متضمن شناخت زه دارات اشارهدايت هاى تور

دياند. اگر چنان كه يهوعون نمى!شومى اين!ستم ديدگان!از فشار فرقو
باهيم و يعقواد و نسل ابرا از نژند،!آن!ها رده و مدعى مى!شوم كرسومر

آن صادق، با شدت تمام وا قريرتكب شده!ايم، زگى مربدانيم، خطاى بزر
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د.!د مى!شماردوا مرانه اين انتساب رمصر
الانجيل الامنات ولت التورما انزاهيم ويا اهل الكتاب لم تحاجون فى ابر«

لاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجونبعده افلا تعقلون. ها انتم هؤ
 وًديااهيم يهوالله يعلم و انتم لا تعلمون. ما كان ابرفيما ليس لكم به علم و

اى اهل كتاب دركين. ما كان من المشر وً مسلماًلكن كان حنيفا وًانيالا نصر
ات و انجيل پس از اومگر نمى!انديشيد كه توراهيم جاى مجادله نيست. باب ابر

ى كهآنيد، نه در چيزاست كه عالم برى رونازل شده است؟ مجادله در امر
د، مسلمانىك نبوانى و مشردى و نصراهيم يهونمى!دانيد اما خدا مى!داند. ابر

)٦٧-٦٥ان، (آل عمرد». پاك بو

سول خدا ونده!اى از تبادل احتجاج و ادعا ميان رت زدر همين آيه، صور
حله!اى در گفتا از مرده ره ثبت است و پريرخاخام!ها و كشيشان شبه جز

ابر اين نصد. در برسول الله بر مى!دارمان حيات رو گو ميان اديان در ز
ىسل ديگرآن، هيچ مجمل و توند در قرن و مفصل خداوّيح و بيان بيو تصر

تباطآن فصيح و مجيد، با اندكى تندى، انتساب و اربه كار نمى!آيد. قر
ادهد مى!داند و از اين نيز عبور مى!كند و خانودوا مراهيم به غير مسلم رابر

د و غيرا نيز مسلم و غير يهواهيم رادگان و اخلاف ابرندان و نوو فرز
انى!!مى!شناساند:نصر

اهيم مصلى وا من مقام ابراتخذو وًو اذ جعلنا البيت مثابة للناس و امنا«
كعالرالعاكفين وا بيتى للطائفين واهيم و اسمعيل ان طهرعهدنا الى ابر

ا مكان امنى… و!خانه ر ًب اجعل هذا بلدا امنااهيم رد. و اذ قال ابرالسجو
اهيما محل نماز بدانيد و!از ابراهيم رديم، مقام ابردم مقرر كرد آمدن مراى گربر

اف كنندگان واف و طودم اطراى مرا!برفتيم كه اين مكان رو اسماعيل عهد گر
ارا مكان امن قراهيم گفت خدايا اين شهر ريد. و ابره نگهداران پاكيزسجده بر

)١٢٦ و ١٢٥ه، (بقرده…». 

فند در آيات فوق از ذكر «خانه» همان كعبه!ى معرودر اين كه منظور خداو
هآن در اين!بارا كه قريريم، زديدى ندارو شناخته شده در شهر مكه است، تر

د:شنى دارضيح روتو
كين. ان اول و ما كان من المشرًاهيم حنيفاا ملة ابرقل صدق الله فاتبعو«

 و هدى للعالمين. فيه ايات بينات مقامًكاضع للناس للذى ببكة مباربيت و
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اهيم و من دخله كان امنا و لله على الناس حج البيت من استطاع اليهابر
دم در مكه!بنااى مر. نخستين خانه برمن كفر فان الله غنى عن العالمينسبيلا و

اراهيم قركت و هدايت عالميان است. در آن!جا نشانه!ها و مقام ابرشد،!كه مايه بر
دم كه استطاعتد در امان است. و خدا بر كسانى از مرد شوارد و هر كه بدان ودار

)٩٧ و ٩٦ و ٩٥ان،  (آل عمرده است».اجب كرا وداشته باشند، حج اين خانه ر

ى پيشازمان در زًاهيم نه فقط در!مكه، بل!طبيعتاسالت ابرم است كه رمعلو
ندان وفته است، چنان كه تعهد فرزت گرد صورسى و دين يهواز ظهور مو

دانى است كه هنوز!دين يهواهيم بر!بقاى به!اسلام، به دورادگان ابرنو
نى، بهات!هاى كنوديان در تورايات يهود و اگر بنا!بر روضه نشده بوعر

ده!اند، باديت بواهيم بانى بنيان!هاى يهوندان ابرى قبول كنيم كه فرزنحو
م تحت ستم و شخصاجهيم: نخست بايد كه آن قوچند ابهام و!خلاف مو

دآنى نداراهيم بدانيم، كه مستند محكم قرا، از اخلاف مستقيم ابرسى رمو
يم، پس آن كسان از دنباله و پشتا بر اين امكان بگيرض رم اگر فرو دو

ا نديدهش ابدى اسلام ريش، به پذيراهيم، كه تعهد اجدادى خوابر
د، كافر شناختهاهم آورسى!هاى بعد خوانگاشته!اند، چنان كه در برر

ج درد مندرفع اين ابهامات، اين كه دين يهواى راه برين رند و آخرمى!شو
ابر وه!هاى انسانى، برا، در هدايت!ها و تكاليm و آموزات نازل شده رتور

ح، درضوچه چنين تأكيدى، نه چندان به ويم و گرمعادل اسلام بيانگار
ات نازلديان بخش!هايى از تورآن مبين مسطور است، اما از آن كه يهوقر

سيدن به يقين مطلق درده!اند، پس رآن، مخفى كريح قرا، به تصرشده ر
ات بهيم كه تورنى ناممكن است.!همين جا بگوحله!ى كنواين باب، در مر

ساى پيامبر بستهستاده!ى الهى، در پايان حيات مومعناى آن فرو فر
لفين آن!ها،ات آمده، چنان كه از نام مؤد و آن كتاب!ها كه در ذيل تورمى!شو

ميخ قوايت هايى از تارمى!آيد، روه برميا و اشعيا و دانيال و استر و غيرار
 باًى غالبات!آورجه حيرسى است، كه به وگذشت مود پس از دريهو

ين باستان شناسى در شرق ميانه منطبق است! آيا باستانيافته!هاى نو
سيدن بهاى ر و از آغاز برًلاا اصوايانه!ى شرق ميانه ردگرشناسى يهو

مان داده!اند؟!چنين نتيجه!اى ساز
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تنب يا بنى ان(الله اصطفى لكم(الدين فلا تمويعقواهيم بنيه وصى بها ابرو و«
ت اذ قال لبنيه ماب الموالا و انتم مسلمون. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقو

اهيم و اسمعيل و اسحقاله ابائك ابرا نعبد الهك وتعبدون من بعدى قالو
دندصيت كروندان!شان ب به فرزاهيم و يعقو. ابرنحن له مسلمون وًاحدا وًالها

. آيا شما بهمسلمان نباشيديد وده، مبادا بميرشما مقرر كرند دينى بركه خداو
اهيدا خوسيد: پس از من كه رد پرندان خوديد كه از فرزب حاضر بوت يعقوهنگام فو

ا،اهيم و اسماعيل و اسحاق رستيد؟ گفتند خداى تو و خداى نياكان تو، ابرپر
)١٣٣ و ١٣٢ه، (بقرد». اهيم بوستيد و تسليم او خواهيم پربه يكتايى خو

ىديان و نصارا خطاب به يهوند اين سخنان اندكى به تلخى آميخته رخداو
ستىا، !ادامه!ى يكتا پرع اسلام رمان طلود به زهاى خويد كه دين و باورمى!گو

اآن اين ادعا رده!اند. در اين آيات و آيات متعدد ديگر، قرفى كراهيم معرابر
غّاهيم و مبلا ادامه دهنده!ى دين حنيm ابرد مى!داند و تنها مسلمانان ردومر

يخچه!ى اين مجادله بينيد. هنگامى كه تارستى مطلق مى!گواستين يكتا پرر
دم، آنا در اين سلسله يادداشت!ها به پايان برصاحبان كتاب و پيامبر خدا ر

ين سبب اختلاف و ستيز مياناهد شد كه اصلى!ترم خوگاه به نيكى معلو
ده است وحدانيت الهى بو بر سر وًمسلمانان و ديگر صاحبان كتاب، عمدتا

اسم و مناسك و اداى عبادات و سبك ساختمان كنيسهى مرارگزه برنه نحو
و كليسا و مسجد و سمت قبله و ستايش اين و آن.!

اسع عليم. وجه الله ان الله وا فثم ولوب فاينما توالمغرو لله المشرق و«
.ض كل له قانتونالارات و سبحانه بل له ما فى(السموًلداا اتخذ الله وقالو

ده!ايدجه خدا رو كرب از آن خداست، پس به هر جانب رو كنيد، به!ومشرق و مغر
فته است. سبحان!الله! هرندى گريند كه او!فرزبى!منتهاست. و!مى!گوكه دانايى او

!)١١٦!، ١١٥ه، (بقرد». ا مى!برمان او رست و فرمين و آسمان است ملك اوچه در ز
نى مظاهر!ونه گوند گوهمين دو آيه در اثبات اين مطلب كافى است كه خداو

د و دغدغه!ىا پايه نمى!گيردن به قبله معين رمناسك!دينى و حتى رو كر
يم ضبطآن صديق و كرى تعالى در باب اهل كتاب، چنان كه در قربار

ى ازد و نصاراهد آمد، دور شدن يهواست و!پس از اين به تفصيل خو
ىگشت آنان به سوات و انجيل و برستانه!ى تورليه!و يكتا پره هاى اوآموز

ده است.ك و كفر بوآليسم و تثليث و شردو
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 و ذىًالدين احسانابالوائيل لاتعبدون الا الله واذ اخذنا ميثاق بنى اسرو«
ااتوة وا الصلو و اقيموًا للناس حسنالوالمساكين و قوبى و اليتامى والقر
اييليد از بنى!اسر. به ياد آورضون منكم و انتم معرًليتم الا قليلاة ثم توكوالز

ان ويشان و بى!پدرستند، به مادر و پدر!و خوا نپرفتيم كه جز خدا رپيمان گر
ت دهند،كوند و زبگذارند، نمازبرش به كاربان خودم زان نيكى كنند،!با مرنادار

)٨٣ه، (بقرآمديد. دانان درى گره!ى رومرديد!و در زاما جز اندكى!تابع نبو
يناا به فاغر مما ذكروًا حظاى اخذنا ميثاقهم فنسوا انا نصارو(من الذين قالو

اف ينبئهم الله بما كانوم القيمة و سوالبغضاء الى يوة وبينهم العداو
فتيم، اما حصه!اىيند پيمان گرانى مى!گوا نصرد ر. و!از آنان كه خويصنعون

ا نشنيده پنداشتند، پس تا قيامت ميان!شان كينه و دشمنىهاى ما راز اندرز
)١٤(مائده، د». اهد كرشان آگاه خودارند از كردى خداوانداختيم و به زو

فتهار گرليه!اى است كه اساس اديان الهى بر آن قرات اواين همان دستور
ابرندگى جمعى، برامات زعايت نظامات و الزستش خداى يكتا و راست: پر

انآن متين،!پيرواهى و مشابه همانى است كه قريستى و همربا اصول همز
د كه بنىند در اين آيات يادآور مى!شواند. خداوا بدان مى!خواسلام ر

ده!اند و تذكر مى!دهد كهات نبواييل و مسيحيان تابع كامل دستوراسر
ائه!ىافات آنان و اراى اصلاح انحرششى برم، كوسالت و بعثت پيامبر اكرر

ا بر همگان بتاباند.دين كاملى است كه نور هدايت نهايى ر
 مما كنتم تخفون منًالنا يبين لكم كثيرسويا اهل الكتاب قد جاءكم ر«

ا عن كثير قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين. يهدى بهالكتاب و يعفو
جهم من الظلمات الى النور باذنهانه سبل السلام و يخرضوالله من اتبع ر

ا ازسول آمده است تا آن چه ر. اى اهل كتاب، راط مستقيمو يهديهم الى صر
ىد، از مطالب بسيارده ايد و مخفى مى!كنيد به يادتان آوركتاب به نسيان سپر

كس كه طالبد، تا هرايتان بياورشنگر برند كتابى رود و از جانب خداودر گذر
يكى بيرون آيد و به بهشت وند است با تبعيت از آن از تاردى خداوخشنو

)١٦ و ١٥(مائده، د. است هدايت شواه رشنايى و ررو
ا مالوسل ان تقوة من الرلنا يبين لكم على فترسواهل الكتاب قد جاءكم ريا 

الله على كل شئجاءنا من بشير و لا نذير فقد جاء كم بشير و نذير و
لى آمده است تا آگاهسوت،!بر شما رانى فتر. اى اهل كتاب پس از دورقدير

تد. اينك آن هشدار و بشارت دهنده!اى نبوييد كه هشدار و بشاريد و نگوشو
)!١٩(مائده، ند قادر مطلق است». دهنده، و خداو



ع، اما با اتكاء به آيات فوق، تذكر مطلبضوج از مسير مودر اين!جا، خار
ا ضرور مى!دانم كه در بنيان شناسى اديان،فته شده!اى رشگفت نديده گر

د و شهادت مى!دهد كهش عظيمى دارآن، نقش و ارزسل به قربر مبناى تو
آن يكى نيست، درات و انجيل و قرند، توردر عين حال و!از نظر خداو

د و گر!چه در پيشگاهده نمى!شوى به كار!برابرصm بربان و وفى آن!ها زمعر
تى به طورعايت چنين تفاوآن، رات دقيق قرجه به اشارجمين، بى!تومتر

اىا، شايد هم به عمد و برفته شده و هر لغت «كتاب» رمعمول نديده گر
اقعيت هشدار دهنده وده اند،!اما اين وجمه كرخلط مبحث، «كتاب خدا» تر

ات واى تورآن در !آن جا كه مستقيم و غير مستقيم، برشگفتى است كه قر
ىد و نصاردگان يهوكرك!در اختيار سرايش به شرانجيلى كه پس از گر

ده است.ا به كار نبرصيm !«كتاب!الله» رده، توبو
ية من لقائه و جعلناه هدى لبنىسى الكتاب فلا تكن فى مرلقد اتينا موو«

ديد نكن كه تكيه گاه هدايتسى كتابى داده!ايم و در ديدار او تر.  به موائيلاسر
!).٢٣(سجده، ائيل است. بنى!اسر

سال و نزول كتاب بر بنىدن و اراه آسمانى بواين بيان مستقيم، گو
م ديگر خطاب و!كنايه!هايى كهند است. مفهواييل، از!جانب خداواسر

ات و انجيل بعدى، يعنى آن كتابى كهه!ى توربارآن مجيد درند در قرخداو
يتآن و!مأموراجهه با قرديان و مسيحيان، در محاجه و مود استناد يهومور

افت!هاى صادقانه!ىا بر ظرد رش اصحاب خرسول الله است، چشم و گور
د كه با اينم مى!كند و به ما مى!آموزآن در بيان و تبيين و تظاهر معلوقر

د نكنيم و اگرخورد برابر حدسيات و تمايلات خومتن كبير و متين، بر
دمندى وس فصاحت و خرقيانوشه!اى از اين اود به گواده!ى وروار

نى!در آب!هاىطه زاصى و غوه!ى غويم، نخست نحوا داره!هاى ممتاز رآموز
يل وداب تأواسته به مراسته و خويم تا ناخوا بياموزام!رف اين پهنه!ى آرژر

يم.ستانه كشيده نشواد پرات خام نژتصور
 من الكتاب يدعون الى كتاب الله ليحكمًا نصيباتوالم تر الى الذين او«

الاا لن تمسنا النارضون. ذلك بانهم قالوهم معريق منهم ولى فربينهم ثم يتو

اسلام و شمشير١٠٦
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ندگان ازه بر. نديدى بهرا يفترونهم فى(دينهم ما كانودات و غر اياما معدو
هى از آنان سر بازانده شدند، گروت كتاب خدا خوا، كه چون به قضاوكتاب ر

خ بر ما پايدار نيست وفتند. بدان سبب كه مى!گفتند آتش دوزدند و نپذيرز
)٢٤ و ٢٣ان، (آل عمردند». د بسته بود كه بر دين خوايى بوتكيه!گاه!شان افتر

مان پيامبرى از مكالمات ميان اديان در زحله!ى ديگرده از مراين آيه نيز پر
نه داد و ستدهاىاتب اين گوجات و مرم مى!كند كه درد و معلومى!داربر

احلى مى!گذشته است. نكته!ىفته و! از چه مرنه پيش مى!ركلامى چه گو
ند در عدم انتسابار خداونده آن جا نهفته است كه مى!بينيم اصربس آموز

مانى است كه!سخنيش، منحصر به زگاه و بيان خوات و انجيل به بارتور
ع اسلام!درديان و مسيحيان در عهد طلود قبول يهوات و انجيل موراز تور

مان ظهور!وستاده از آسمان، در زات و انجيل فرو فرميان است، نه تور
ى.د!و نصارضه!ى اديان يهوعر

يق من الذينسول من عندالله مصدق لما معهم نبذ فرو لما جاءهم ر«
لى ازسو. و چون رهم كأنهم لا يعلموناء ظهورا الكتاب كتاب الله ورتوأو

ا،هى از آنان كتاب خدا راهى مى!داد، گروجانب خدا آمد كه كتاب!شان هم گو
)١٠١ه، (بقرفتند». چنان كه از آن بى!خبر باشند، نديده گر

ا للذيناة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلمولنا التورانا انز
ا عليه شهداءا من كتاب الله و كانوالاحبار بما استحفظوبانيون والرا وهادو

 و من لم يحكم بماً قليلاًا باياتى ثمنااخشون و لا تشتروا الناس وفلا تخشو
ديم كه در آن نور هدايتا نازل كرات ر. ما تورلئك هم الكافرونانزل الله فاو

بى!ها به حفظد كه به آن ايمان داشتند و احبار و رجع حكم انبيايى بواست و مر
شيدا نازل نفروسيد و آيات الهى ردند. بتراه بوشيدند و بر!آن گوكتاب خدا مى!كو

)٤٤!(مائده، ان اند».ه!ى كافرمران آيات نازل شده از جانب خدا!در زكه نديده انگار

عا با دو نوات و انجيل رآن مبين، تورند در قراضح است كه خداوپس و
مان كه از متن نازل شده و نخستيناند: «كتاب!الله»، آن زخطاب مى!خو

گاه الهى، آن گاهد «كتاب»، بدون انتساب به بارد و مجرآن!ها!سخن مى!رو
مانيش!به!زات و انجيل كتاب شده با دست خوى از تورد و نصاركه يهو

مانات و انجيل زساند كه توريند. اين مى!رسالت و حيات!پيامبر مى!گور
سيله!ى خاخام!ها وسول الله از پس اختفاى بخش!هايى از آن!ها، به ور
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د قبول كنيسه و كليساست،ست همانند آن چه امروز مور كشيشان، در
اهسى!هاى بعد، و تنها به مدد رد؛ چنان كه در برراعتبار آسمانى ندار

ى، كدام بخش!هاىد و نصارد!كه يهواهم كرم!خوآن، معلونمايى!هاى قر
ده!اند و در هرنه!مخفى كرا، به چه سبب!و هدف و چه گوات و انجيل رتور
اف در فهمابر سعى آنان در ايجاد انحرآن در برحله عكس العمل قرمر

ده است؟!ان و عصر چه بود نياز دورلات مورتحو
الون هذا من عندالله ليشترويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقوفو«

اى. ويل لهم مما يكسبونيل لهم مما كتابت ايدهم و وبه ثمنا قليلا. فو
آمد ناچيزاى كسب دريسند و سپس برد كتاب مى!نوبر آن!ها كه به دست خو

اىيس!ها و واى بر آن دست نوند است. پس ويند اين از جانب خداومى!گو
)٧٩ه، (بقرآمد». بر آن كسب در

ستهض با تلقيناتى كه پيوتذكر دهم كه اين مبحث مفصلى است مشغول تعار
دد و كسانىخ و محكم و متشابه مى!گريم به دنبال ناسخ و منسوآن كردر قر

ش و متناقض است چنان كهيند كتاب خدا مغشوند تا بگومينه مى!سازز
ى و اسلامد و نصاره!هاى اديان يهوآموزات الهى درند دستورمدعى مى!شو

ندمه مى!كنند كه خداومزا زير لب و حتى آشكارديده و زابر نيست و دزبر
اه انداختهه!هاى دينى به رقه و تقابل كشانده و ستيزا به تفريش ربندگان خو
مد تا معلولين اين تبليغات مى!روسى من به جنگ مبانى و!مسئواست. برر

ط اصلى، جزهمند،!در خطوآن مجيد و شكوليه و قرات و انجيل اود تورشو
آن فصيح و امين دوده، چنان كه در قربه كار هدايت يكسان بندگان نبو

كا كسانى تدارداشت!هايى رتلقين و تكليm مغاير نمى!بينيم و چنين بر
دن آدميان از مسير مستقيم هدايت، با منظوراه كرمى!بينند كه قصد گم ر

بينى وند. پس به بازا دارى ره!كشى دنيودن آنان به اسباب بهرمبدل كر
يختند،عون مصر گرديم كه!به هدايت الهى از ستم فرگرمى برشناسايى قو

ت شدند و در حال حاضرد دعوات و دين يهواى سينا به كتاب توردر صحر
ف شدگانآن منحرقرند درديتى مى!شناسيم كه خداوان چنان يهوا پيروآنان ر

فى مى!كند.يس معرات و پيرو كتابى دست نوليه و اصلى تورات اواز دستور



اتبعده!ها و اخلاقيات و مناسك و مرصيه!ها و وها و توت!ها و تحذيراز بشار
يم،خى قصص كه بگذرديت و!عبادت!ها و!بيان صفات الهى و برذكر و عبو

ى ميان!اديان است. در آن جاگواستى يك كتاب گفت!وتمند به رآن قدرقر
ند منان،اه!نمايى مدام خداود كه پيامبر اسلام، به رسيم مى!شوى ترمسير

ج در متنستى مندرص يكتا پراكات اعتقادى و به خصوى اشترابتدا با يادآور
هاى ثبت شده درجاع به تذكرآن و ارليه و اصلى كتب آسمانى ماقبل قراو

د،عده داده بوا وى محمد نام رع اسلام و ظهور پيامبرات و انجيل، كه طلوتور
اتىاند. آن!گاه اين جدل، به بيان تغييرش اسلام مى!خوا به پذيراهل كتاب ر

دند منصب خاتم الانبياء بواى رد، برابى!هاى يهوكه كاهنان مسيحى و ر
اتد،!در تورهاى خوباورحقانيت اسلام و تأكيد برديد درتبه!و ترالا مرپيامبر و

مانى كه صاحبانانجام زد و سردند منتقل مى!شوده بود آورجوو انجيل به و
ار وير و به اصرستد بيانى و بنيانى، ناگزيان اين داد وجرپيشين كتاب، در

ندفرزاده وا صاحب خانوند رآن، خداود مطالب و آيات!كتاب الله قراى ربر
مانا به!كفر مطلق و محض مى!كشانند، آن گاه فرند و كار ريك مى!شمرشرو

د،كين صادر مى!شوات و انجيل!به سلك مشرد صاحبان تورالهى مبنى بر ورو
ند.!م مى!شويه محكوداخت جز به پرًاند و انحصارار مى!گيرده!ى نجس قردر ر

١٤اسلام و شمشير، 
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ار، نخستگوآن بزره ى اين مسير گفتار در قرباراهم با طى دواينك مى!خو
ا مسجل و!سپس با تعقيبستى مطلق!مسلمين ردن يكتاپرى بوانحصار

فتار و گفتار، ميان مسلمين و ديگر صاحبان كتاب،د و رخوراحل برمر
احل،آن، به هر يك از اين مرم كنم كه با تفكيك و انتساب آسان آيات قرمعلو

د وار تعيين كرياضى!وا با دقتى رمان نزول آيات ران تقدم و تأخر زمى!تو
ند تا حد اعتبارد خداوفتار اسلامى، كه نزه تذكر دهم كه اقتباس از ربالاخر

ى كامل و دراهى جز پيرود، رسميت شناخته شوى به رى تقوانحصار
ده نگه داشته شده!ىپرمشق!هاى آشكار و درصيه!ها و سرتمام جهات از تو

ش!هاه!ى آموزمرا كه در زايتى رد و هر سند و نقل و حديث و روآن ندارقر
فىآن معرهاى اسلامى در جاى قرب و يادگارها و سنن و تجارو باور

ى نيست.م دين!دارازه!ى لومرد و در زار مى!گيرمى!كنند، دون كتاب خدا قر
آنى، كه نمايشى! ازد به اين مبحث بسيار جذاب قراما هنوز و پيش از ورو

ان و حتى كسانىاد منشانه نسبت به حقوق ديگردهاى!آزخورين برعالى!تر
ا به!شمايل دشمن مسلمينحله!اى به بعد، آشكاراز اهل كتاب است،!كه!از مر

اف بهاى اشراهى برا دنبال كنم كه يافتن رده!اند، بايد بحث!قبل رعمل كر
انده شده!اند.!دى خود، كه بعدها يهومى بوگى!هاى قويژو

ساىستى موپردمى كه به مدد الهى و با سريت!مرف، كشm هوبدون تعار
ار و دريختند، بسى دشونيان گرعومين مصر و ستم فرپيامبر، از سرز

ليه درمى و اومانى معين ممكن نباشد. پيچيدگى عموايى شايد تا زاجز
عون،بار فريش و در دريت خوساى پيامبر در آغاز مأموراين است كه مو

انده وات نخوش تورا به پذيرعون رد ظاهر نشده، فربه نام پيامبر دين يهو
مان هاى ده گانه بر او،ات و فرد و نزول توراى ابلاغ دين يهوسالت او برر

ال نخستينحادث شده است. پس سئوج از مصرى است كه پس از خروامر
د ستمدمى كه در مصر مورحله بروز مى كند: مرو اصلى در همين مر

مى و چه باور دينى وسى، چه تعلق قوده!اند، پيش از ظهور موعون بوفر
فته!اند،ار گرنيان قرعوه!ى فريژد ستم ومذهبى داشته!اند، به كدام دليل مور

م در همان مصر مأموراى استقامت و هدايت آن قوا برسى رند موا خداوچر
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سى، همانندا مود و چرمين مصر چه بوج آن!ها از سرزت خرود، ضرورنكر
انىم، با پيروابر فتنه!ى خاخام ها و نظاميان روعيساى پيامبر، كه در بر

اسرعون بايستد و سربار فرابر درظm نشد تا برد، مود، استقامت كرمعدو
اند؟ در حال حاضر!نه فقطد بخوا به دين يهودم ديگر!رمصر و سپس مر

انده شدند،دى خومى كه بعدها يهوه!ى قوبارليه درالات اواى اين سئوبر
ىال!ها در دستور روز و روح اين سئو طرًلاد، بل اصود ندارجوپاسخى و

ار نداشته است. !كار محققان!و دين شناسان!قرميز
ا ازمى رند قوت خداوسى به اين آگاهى، كه!به كدام ضروراستى!دستربه ر

ستد كهص مى!فرى!مخصواى هدايت آن!ها پيامبرجهان جدا مى!كند، بر
ات است،م معين به هدايت!هاى كتاب تورفقط مأمور ابلاغ و تبليغ يك قو

ين مدخل!هاى مطالعات دين شناسى است. در سنت الهىاز پيچيده!تر
مى كه در باب قوان صاحب كتاب، انحصارسل و پيامبرسال انبياء و رار

ت وا از جهات متفاويرعايت شده، بى!سابقه و!اعجاب!آور است، زد ريهو
سالسى و ارند از بعثت مود خداود كه مقصوبا دلايل متعدد معين مى!شو

مى و جهانى نيست كه مسئول و مدعىك و!تبليغ يك دين عموات، تدارتور
ساىد كه موات استنباط مى!شواسر تورهدايت تمام آدميان باشد و از سر

يان، از ستممى معين و نه تمام مصراه!نمايى و نجات قواى رپيامبر بر
اته!هاى!تورات و آموزم به دستورت همان قوحله!ى بعد دعوعون و در مرفر

ث شده است.مبعو
سى مقام. ما به موائيل الكتابثنا بنى اسرسى الهدى و اورو لقد اتينا مو«

)٥٣(غافر، ديم». اث سپراييل ميرا به بنى!اسرهدايت داديم و كتابى ر

ات، در قالب خطاب بهد و كتاب تورآن، در باب مسائل يهوتمام!مطالب قر
آن، با خطاب عام بهد و نه چون انجيل و قرائيل انجام مى شوبنى اسر

دام عاد و ثمومى، چون اقولان قوسوآن با حضور ديگر رآدميان! ما در قر
تاجهيم، اما تفاونس و صالح هم موح و يوانى چون نوط و هدايتگرو لو

سال كتاب است، كه انبياء پيش از اوساى پيامبر در ارجات آن!ها با مودر
ص كه هنوز همنداشته!اند.!اين پديده در نظام!شناسى اديان، به خصو
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ستانه مى!شناسيم كه نه در كاراد!پرمى نژا يك انديشه!ى قوديت ريهو
ان، در جهت منافعفتن ديگراصلاح انسان، بل در انديشه!ى به خدمت گر

ه!هاى الهى و حتى مناسبات مصطلحين آموزعايت كم ترد، بدون رم خوقو
امع انسانى عمل مى!كند، بسيار قابل تأمل است. به گماننى در جوو قانو

مندانه!ى آنات ضد تمدنى و آزه!ى تأثيربارمن اگر دانسته!هاى امروز، در
يخى درت تارا، در قضاونى رديان كنوج شده از مصر، يعنى يهوم خارقو

ى تعالى باض ضعيفى نيست كه ذات بارباب!اديان دخالت دهيم، اين فر
ست ماننديش، درقات خوه از مخلواف كامل به ماهيت و نهاد اين گرواشر

ند طبيعى و سالم وى معين، در مسير روا با اقتداراى شيطان، آنان رماجر
جه انسان،ار!داد تا با اخلال در تلاش موندگى آدميان قراه زصلح خو

هه!ى دائم با اين گرويان مبارزبيت آدميان، در جرسه!ى اصلاح و ترپرو
ا شكستان رفقيت ديگرسته مود، كه پيوطئه!گر كامل شوست و توادپرنژ

ده!اند كه بيرون از حيطه!ى اقتدارد پنداشته!اند و عليه مجامعى عمل كرخو
سيده!اند!شد مى!راتبى از!رآنان به مر

ًعون انه كان عالياائيل من العذاب المهين. من فرو لقد نجينا بنى اسر«
ناهم على علم على العالمين. و اتيناهم منفين. و لقد اخترمن المسر

اه و از عذابىياده خوعون زا از فراييل ر. و ما بنى اسرا مبينالايات ما فيه بلؤ
ى داديم و نشانه!هايى كهترهانيديم. و آگاهانه بر جهانيان برار كننده رخو
)٣٣ تا ٣٠(دخان، د». مايش آنان بوار آزابز

شم فصلمانى كه مى!كويم: زا!مى!شنوار همان داستان كهن!راينك نيز تكر
ا بازديان!در شرق ميانه!ى كهن و اكنون!رهاى يهوفتارتاهى از ماهيت ركو
ه داده!اند،نه جلوگود، دگرانه و جاعلانه!ى يهودازغ پريم، كه به سعى دروگو

دنها و!از جمله افزوارين ابزد، با!كثيm!ترد يهوى معهوطئه!گرهمان تو
اسويبون!هاى رغ!هاى پيشين، از همان ترار و مكرر بر حجم دروانه!وديو

اج!و مداقهد، از روامل نقاب!دار و بى!نقاب خوفتن تمام عوو با به خدمت گر
مان ما، هر انسان صاحبدر اين سخنان ممانعت مى!كنند! تا جايى كه در ز

اه صلاحيافته است كه رند تمدن، نيك درخته از روبه آموهنگ و تجرفر



ش!هاىديان و نفى روهيز از يهوگشت به مدنيت اديان، پربشر و باز
به!اىهنگ و اقتصاد است، تجرصه!هاى سياست و فرف آن!ها در عرمتعار
ى متعصابانه»د ستيزك «يهواى بى بنيان نشان دادن، بر آن ماركه بر
م جدا ازا!دو مفهونيسم رديت و صهيوشند يهونند.!آنان هم!كه!مى!كومى!ز

شى!درده پونيسم يك ظهور جديد و بى!پرند كه صهيوهم بدانند از ياد مى!بر
مان!هاى مختلm، بهديان در زاعمال همان اعمال كثيفى است كه يهو

يناز كهن!ترمين، مين زت مظلواحلى حتى به صورمرت، و درنه!هاى متفاوگو
، نه ملهم ازنيستىفتار صهيومان، نسبت به تمدن انسان،!انجام داده!اند و رز

ات نخستينديت دور شده از توره!هاى يهواء و جلودينى جديد، بل از اجز
د !است.جوديت مود، يعنى يهوسته به تلموو پيو

تين و لتعلنض مرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الارو قضينا الى بنى اسر«
لى باس شديد لنا اوًلاهما بعثنا عليكم عباداعد او. فاذا جاء وًا كبيرًاعلو

ة عليهم وددنا لكم الكرلا. ثم ر مفعوًعداا خلال الديار و كان وفجاسو
ا. ان احسنتم احسنتمال و بنين و جعلناكم اكثر نفيرامددناكم بامو

اليدخلوهكم وجوا وة ليسؤعد الاخرلانفسكم و ان اساتم فلها فاذا جاء و
. در آن كتاب بهاا تتبيرا ما علوة و ليتبروه اول مرالمسجد كما دخلو

مينكشى،!دو بار در زى و سرگ انگارائيل خبر داديم كه!از سر بزربنى!اسر
هى از بندگانعده!ى نخست، گرود. در واهيد كرفسادى عظيم!خو

خنه!كنندانگيختيم تا حتى درون خانه!هاى تان را، عليه شما بريش رمند!خونيرو
دياد مال وا به ازانديد و شما را عقب رعده!ى ما عملى شد. سپس آنان رو و
ددمى!گرد شما برديم. نيكى و بدى به خوات شما افزوديم و بر نفرند مدد كرفرز

ستاديم كه چون بار اول بهتان فرا بر سرسيد، كسانى را رم فربت دوو چون نو
)٧ تا ٤اء، (اسرم كنند». ا مى!يابند معدوآيند و هر چه رعبادتگاه!هاى تان در

گادثى تطبيق مى!كند كه!در دو!بار حمله!ى بزرير با آن!حوچه!قدر اين تصاو
ات ويب معابد سليمان، به تأييد تورشليم و تخربابليان و اسكندر به اور

داشت مى!كندخ از اين آيات برا موريخ، گذشته است. آن چه رتصديق تار
ديان،ان، به يهوگ آن دورم تجمع!هاى بزركليدى است در علت!يابى هجو

اهى مى!دهد،د. چنان كه اين آيات گوكه تاكنون سبب آن ناشناخته بو
دمده است كه مرى بواع مكررجب اقدام به!آن نزمين موديان در زفساد يهو

١٤١١٣اسلام و شمشير، 



اسلام و شمشير١١٤

اديان انجام داده اند. آن چه رفع فساد يهواى را و برين اجباربين النهر
شليماع ها مجسم مى!كند نشان مى!دهد كه همسايگان اوريخ از اين نزتار

قmاه توكيه، تنها رين يعنى اسكندر و سلوقت بين!النهرو حتى صاحبان مو
شليم و تبعيديب اورف و تخرا تصرديان در منطقه راعمال مفسدانه!ى يهو

ين نقطه، تا اعماق افغانستان ديده!اند. اين همانتردم آن به دورمى مرعمو
ند كهاه!انداخته و مى!اندازمين به رديان در ز يهوًافسادى است كه مكرر

دم مسلمانيخى مرشمند تارينه و مانده هاى ارزات ديرى افتخارد سازنابو
مت شكنى انسان در!فلسطين و لبنان و افغانستان،اق و نسل كشى و حرعر

اع!هاىپايى تمام نزخ معتقد است كه برين آن!هاست. مورتره آشكارمردر ز
يم تاين كهن و از!قتل عام پورادث بين!النهرات منجر به حومين، از تجاوزز

بى و آنيكاى شمالى و جنوستان آمرخ پونان و !كشتار سردى يونابو
مگ اول و دونين و!غير انسانى كه در دو جنگ بين!المللى و بزرادث خوحو

٤٠٠ى كه بر بدنه!ى تمدن آدمى، در ان آسيب ديگرارگذشت و نيز هز
انه!ى پول و پليدى،!برتگرانه و غارارم!خون خوت هجوسال گذشته، به صور

ى!هاىطئه!گراضحى از تود شده، با دخالت واريكا ويقا و آمرآسيا و آفر
ض است.شن و بى!معارديابى رود و اثر انگشتى از آنان، قابل ريهو

سول كلما جاءهم رًسلاسلنا اليهم رائيل و ارلقد اخذنا ميثاق بنى اسر«
ائيل پيمان. ما از بنى اسر يقتلونًيقاا و فر كذبوًيقاى انفسهم فربما لا تهو

اهاى نفسانىى كه با هوستاديم. هر پيامبرانى بر ايشان فرفتيم و پيامبرگر
)٧٠(مائده، دند و يا مى!كشتند». اه نمى!شد، يا تكذيب مى!كرآن!ها همر

الانجيل و ماات وا التورقول يا اهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيمو«
 وًبك طغيانا فهم ما انزل اليك من رًايدن كثيربكم و ليزانزل الكيم من ر

مان كه به. بگو اى اهل كتاب تا آن زينم الكافرا فلا تأس من على القوكفر
هيد، به حساب نمى!آييد كه گرودازات و انجيل نازل شده از جانب خدا نپرتور

يادى از آنان به سبب آن چه از جانب خدا بر تو نازل شده، بر طغيان و كفرز
)٦٨(مائده، ». ين تأسى مكنم كافرپس به قوده!اند. د افزوخو

ار داده است كه با پيامبر و كتاب همابر انسان قرا در برمى رند قوخداو
ياننخاستند، آدمى جز زست!برمنانى يكتا پراصلاح نشد، از ميان شان مؤ



١١٥ ١٤اسلام و شمشير، 

هيز ازمين، پرفت از مصائب زاه برون راز آنان نديد، تا آن جا كه امروز ر
ساى پيامبر نيز، كه پيشا، كه بر مومى رتشابه به آن!هاست. آيا چنين قو

فادار نماندند و درد، وا به مدد الهى بر آنان گشواه نيل رچشم!شان ر
يحند تصرگشتند، و خداوساله بازستش گوا، به پرد به صحرهمان آغاز ورو

ان پيشاپيش و درده!اند، مى!توكشى دائم كركشى و سرد كه پيامبردار
ست و پيروده!اند، يكتا!پرعون بوير تسلط و ستم فرمانى كه در مصر و زز

احد دانست؟!خداى و



م يعكفون على أصنام لهما على قوائيل البحر فأتونا ببنى اسرو جاوز«
. همينم تجهلون كما لهم ءالهة قال انكم قوًسى اجعل لنا الهاا يا موقالو

د مشغولسيدند كه با بت!هاى خومى رانديم، به قويا گذرا از دراييل ركه بنى!اسر
سىار بده. مواى ما نيز همانند اين!ها، بت!هايى قرسى بردند، گفتند يا موبو

)١٣٨اف، (اعرم نادانى هستيد»! گفت: عجب قو

،اييلف و مشخصه!ى بنى!اسرين معرتاه!ترين و كويا!تربا بيان اين آيه، كه!گو
چه از عمدهد مى!كنم، كه !گرساى پيامبر !است، به مدخلى وروبان مواز ز

ت تمام،س و حيرى بين اديان!است، اما با افسوآنى در گفت!و!گومباحث قر
شته!ها،!نديده!ام كه كسىك ناشدنى،!مقدم بر اين نوامى درار و ابرو با اصر

ده باشد.ا كرقصد دخول به آن ر
ديان وشش يهوند به !دفعات و گاه با تندى، كوانديم كه خداوپيش!تر خو

باهيم و اسحاق و اسماعيل و يعقود !به ابردن خوب كراى!منسوى برنصار
يح آيات الهى درد مى!داند.!تكرر و تصردوا مريه!ى آن!ها رندان و ذرو فرز

ان !اندكاه نمى!توانى كثير و فصيح است، كه از هيچ راين قضيه، به ميز
 تا١٢٠د.!در اين باب و در آيات د آورارخدشه و تشكيك و اشكالى بر آن !و

اهيم وى است، كه ضمن آن، ابرى آشكاره، گفت!و!گوه!ى بقر سور١٣٦

١٥اسلام و شمشير، 
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يه!ى !آن!ها !از دينادگان و ذرندان و نوب و فرزاسحاق و اسماعيل و يعقو
ا !دينديت رار تمام، يهوات، با اصرلى !تورند، ود جدا مى!شوى و يهونصار
دم مورفى مى كند! و از آن كه قوب معراهيم و اسحاق و يعقواث ابرو مير

انده شده، پس آن!گاهاييل خوسته بنى!اسرند !در مصر، پيوحمايت خداو
ب، و با تمسك به معناىاييل و يعقودن اسراى يكى كرابى!هاى جاعل، برر

انى «بر خدا پيروز شده» معنا داده!اند، داستانائيل، كه در عبرى اسرلغو
ب !ساخته!اند، تا !بداناييل و يعقودن اسرى در !يكى شمرآميز كفرًمطلقا

يتى بنيانى و الهى خلاص كنند.ا از بى!هود رسيله خوو
فت. و چون ديد كهع فجر كشتى مى!گرى تا طلودى با وب تنها ماند و مر«يعقو

ب در كشتىان يعقود و كm!را لمس كرب ران يعقوى غلبه نمى!يابد، كm!ربر و
ا !كه فجر مى!شكافد». گفت:يرها كن زا رده شد. پس گفت: «مرفتن با او فشرگر

ى گفت:!«نام تو چيست»؟ گفت:ها نكنم». به وا ركت ندهى، تو را بر«تا مر
ايراييل، زد بل!كه اسرانده نشوب خوب». گفت: «از اين پس نام تو يعقو«يعقو

د:ال كرب از او سئودى و پيروز شدى». يعقوكه با خدا و با انسان مجاهده كر
ا در آن جاسى»؟ و او را مى پرا نام مرد آگاه ساز». گفت: «چرا از نام خو«مر

ا رو!به!روند را خداويرا فنئيل ناميد و گفت: «زب آن مكان ركت داد. و يعقوبر
)٣١تا ٢٥، آيات!٣٢(عهد عتيق، پيدايش، فصل ستگار شد». ديدم و جانم ر

ند، با كمال تأسmب و خداوه!ى يعقوبارك!آميز ناباب دراين مطالب شر
 بدون استثنا،ًيباده است، تقرآن!عظيم بوين قرجمين و مفسرد تاييد مترمور

ب گفته، بدينه به يعقوا، اشارآن فصيح راييل در قره به!اسرهمه جا اشار
ات و بهد به افسانه!هاى تورآن و باور خوى آيات قرتيب نديده!انگارتر

ب و مكالمه!ى او بافتن يعقوكانه!ى كشتى گرص افسانه!ى مشرخصو
ان يكليتى!تمام، به عنوا، با!بى!مسئوند و نام بخشى الهى به او رخداو

ده اند!آنى!اعلام كرآگاهى قر
اييل است. اين ناماهيم خليل، ملقب به اسرند ابرند اسحاق، فرزب: فرز«يعقو

ا كه هماناييل رندان اسرى است. فرزيشه!ى عقب نيست، بل!كه عبربى و ازرعر
اييل همان اسباطاييل مى!نامند. بنى!اسرد باشند، بنى اسرم يهوانيان يا قوعبر
ب جدب هستند و لذا يعقوند يعقوده فرزازد دواد!و!روده!گانه!اند كه زازدو

ب)ه!ى يعقواژآن، ذيل وم!شاهى، دانشنامه!ى قر(بهاء!الدين خراييل است» (!!!؟). بنى!اسر
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دآن، در ريح قرنه با آيات صره مسلمان، چه!گوآن پژوملاحظه كنيد اين قر
غم اعلامنه على رافتاده و چه!گوى، درد و نصارب به يهوانتساب يعقو

داد!و!رود از ز گانه!ى يهو١٢مكرر كلام خدا، تبليغ مى!كند كه اسباط 
اييل مى!شناساند! چه!طور ممكن استا جد بنى!اسرب رب!اند و يعقويعقو

يح آن بى!خبر باشد تاانده و از احكام صرا نخوآن ره، قرآن پژوكه يك قر
ا بر مبناى مطالبى كند كه چنين ادعايى رد، لااقل يادآورارنه مودر اين!!گو

ا،!درهى اين چنينى !رآن پژوابه!ى قرده است!!! او!ارآن آورات و نه قرتور
آن!اش، ازجمه!ى قرد كه در ترقm نمى!بيند و چنان مى!تازاين!جا هم!متو

ابر ناميم، در بره!ى مر سور٥٨ان و ه!ى!آل عمر سور٩٣جمله در آيات 
ده است!!!؟ب) گذاراييل، (= يعقواسر

ضه شدهاج !اطلاعات عرى و اختلاط و امتزجمين با سهل!انگارنه متراين!گو
آنسد كه!ندانند قرآن، به نظر مى!رهاى الهى در قرات و منظوردر تور

انده و!اندكا به نام خوب پيامبر رفصيح، به دفعات و در آيات مكرر، يعقو
آن فخيم نيافته!ايم،ب، در قرات در باب يعقويد افسانه!ى تورنشانه!اى!مو

آن،جمين قرى از مترا بسياران است كه چراوسش فرپس جاى تأمل و پر
اتىنه توراييل در آن كتاب كامل، اين گوار نام اسرع تكرضودر مو

ه!ىان سورانايى چون آقاى آيتى نيز، در عنوجم توا مترمى!انديشند و چر
ب»؟!!!! و در مكان!هاىندان يعقوائيل، فرزة بنى!اسرد: «سوراء !مى!آوراسر

ار مى كند؟!!ناگون، تاييد و تكرا به صور گوداشت رى، همين برچند ديگر

اهيم و اسمعيل و اسحقه و ما انزل علينا و ما انزل على ابرّقل امنا بالل«
بهم لاسى و عيسى و النبيون من رتى موب و الاسباط و ما اوو يعقو

ى كه!بر ما وامرند و او. بگو به خداونفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون
سى و عيسى وندان او و بر موب و فرزاهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوبر ابر

دهى، ايمان!آورجيح !يكى بر ديگرده، بدون تفكيك و تران نازل كرديگر پيامبر
)٨٤ان، (آل عمرو تسليم او هستيم».!

يدگان الهى!به نامگزان و برا در ميان پيامبرب رند يعقوتيب خداوبدين!تر
اكنده است.م پرآن مكراسر قراند !كه خطابى سخت مكرر و در سر!مى!خو
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آن به نامب در تمام متن قرد چنين محكماتى كه يعقوجوسم با ومى!پر
ا!داشته!اندنه و از چه بابت!رود،!آيا چه!گوانده مى!شود !خوشناخته شده!ى خو

طآن منتقل و با آن مخلوهاى قرا!به باورات ركه در اين باب داده!هاى تور
سش!ها و ده!ها نظير آن نيست،!بايد درنه پركنند؟! اما اينك جاى اين!گو

آنيم كه قرانيم بپذيريم و نمى!تويم و فصيح، آن!گاه كه قبول ندارآن كرقر
فته باشد، به دنبالا يكى گراييل رب و اسرات، يعقومبين نيز، همانند تور

دم مورقعيت و ماهيت نامى كه قواف به موا بدون اشريرديم، زاييل بگراسر
د در مبانىاهيم بوند در مصر بدان منتسب است، قادر نخوحمايت خداو

دد كنيم و نگفته پيداست كه همانند گذشته، تنها متن مورنى وروديت كنويهو
ى از اديان الهى، به دلايل مفصل وش و اعتناى ما، در اين گفت!و!گوپذير

آن مجيد است و بس!د، قراهم كرضه خومتعددى!كه پس از اين عر
حينا الىالنبيين من بعده و اوح وحينا الى نوحينا اليك كما اوا اوّان«

ب وب و الاسباط و عيسى و ايواهيم و اسمعيل و اسحاق و يعقوابر
ح و. ما به تو، چنان كه به نوابورد زنس و هارون و سليمن و اتينا داويو

ابستگان بهب و واهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوان پس از او، به ابرپيامبر
دستاديم و به داوحى فرنس و هارون و سليمان، وب و يوآن!ها و عيسى و ايو

)١٦٣(نساء، بور داديم». ز
 هدينا من قبل و منًحاب كلا هدينا و نوهبنا له اسحاق و يعقوو و«

ىسى و هارون و كذلك نجزسi و موب و يود و سليمان و ايويته داوذر
يا و يحيى و عيسى و الياس كل من الصالحين و اسمعيلكرالمحسنين و ز
. و به او !اسحاق وطا و كلا فضلنا على العالميننس و لوو اليسع و يو

دح كه از قبل هدايت شده بودند و نوا بخشيديم كه هدايت شده بوب ريعقو
ا. چنينسى و هارون رسm و موب و يود و سليمان و ايوندان او، داوو!نيز فرز

 ازًيا و يحيى!و عيسى و الياس كه تماماكران. و زكارا مى!دهيم به نيكوجز
ىترا بر جهانيان برط كه همگى رنس و لودند و اسماعيل و يوصالحين بو

)٨٦ تا ٨٤(انعام، داديم». 

دح تا داولان الهى، از نوسوين رجسته!ترستى از برچه در اين آيات، فهرگر
النونالكفل و ذويس و ذوى!نام ادرد و در آيات ديگرو عيسى!ذكر مى شو

ا نمى!بينيم و بدانيداييل رط است، اما در ميان آن!ها اسم اسرنيز مضبو
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ا بهاييل نامى رگز اسريم، به جز يك استثناى نيمه آشكار، هرآن كركه قر
اهما فرصت رسيد، اما اينك فراهم رانده است، كه بدان خوى نخوپيامبر

جه دهم، كه يك اسمد توبور داوير مى!آيد،!به زمى!بينم، به دليلى كه در ز
ا، با قاطعيت تمام و يقينانيم آن ران كنم كه نمى!تونخست عنوجمع است و

سيعآن وبور در قرا نه فقط !قيد كتاب بر زيركامل كتاب الهى بناميم، ز
ًثر» و «سبعااتب متعدد، از جمله در بخشش «كوند در مرنيست، بل خداو

ده است كه به گمانگانى به كار براژالا مقام، ومن المثانى» به پيامبر و
گانىاژد ديگر، چنان كه بحث آن گذشت، ومن، همانند ده!ها و ده!ها مور

ف آسمانى است.ة المعاراز دائر
يم: در آيه!ى بالا، درمى!خوربور بره بر زما در كتاب خدا به سه اشار

ان و فخامتى!پيامبرترجات براء ، كه متضمن قيد دره!ى اسر سور٥٥آيه!ى 
يافت به سبب درًيحاد، تلوند است و در آن داود خداوى!در نزيكى بر ديگر

ه!ى انبياء، كه از سور١٠٥ه در آيه!ى ده شده و بالاخرتر شمربور برز
مين است.اثت نهايى صالحين بر زجمله شامل تأكيد خدا بر ور

.ثها عبادى الصالحونض يربور من بعد الذكر ان الارو لقد كتبنا فى الز«
اث!بندگانا به ميرمين ربور، پس از ذكر، ثبت شده است كه زستى كه در زبه در

)١٠٥ (انبياء، ».داهيم سپرصالح خو

 بار، لغت ذكر با معانى ياد و ياد٢٥٠ك و متين،!بيش از!آن مباردر قر
ه!هاىمى به آموزه!اى عموى معين و اشارجه به امرند و هشدار و توخداو

تى به پهناى آسمان، در اين آيه، با حيرًلى استثنائاآسمانى، آمده است، و
ات» گفته!اند، تاا «تورجمين، معناى!لغت «ذكر» رانيم كه تمام مترمى!خو

دبرند از كارده باشند!!! حال آن!كه خداوا مكملى بر آن!كتاب!شمربور رز
آنات و انجيل و قره!ى توربارها دربور، از آن دست!كه!باراى زلغت كتاب بر

دم، نه فقط! هنوزده و چنان!كه در پيش آورهيز كرفته، پربه كار ر
اى كتاب و كتابت درم، معناى كاملى برانسته!ايم با دقت و يقين لازنتو
ا از ذكر لغتند راهم كنيم، بل در اين!جا نيز منظور خداويم فرآن كرقر
شتنم نوا، «كتبنا»!با مفهوبور نمى!دانيم.!چنان كه در اين آيه آشكارز
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اهدشتن هم!گمان كنيم محملى بر اين ادعا نخوا نونيست، اما اگر كتبنا ر
انه!از كجا وات بدانيم، پس اين تسلسل مسامحه كارا تورشد كه «ذكر» ر

ات»ا در اين آيه «توربه كدام قصد!آغاز شده است كه هنوز هم لغت «ذكر» ر
د بهبات منتسب به داوى مكتومعنا مى!كنند؟!!! هنگامى كه در جست!و!جو

د و دعا و سرو٦٧امير،  مز١٥٠ع سيم، مى!بينيم كه از مجموات مى!رتور
ين آن نامعينيخ تدوديد تارعه!اى كه بدون ترد مى!داند. مجموا از داومور رمز

دم يهويخ قوان!هاى مختلm تارعى از دورا مطالب متنويرو بل متأخر!است، ز
ديانت يهود تبعيديان» در باب اسارنه به «سرواى نمود و برا شامل مى!شور

يخ، نخبه است:!ير تارش كنيد كه از نظر غناى بيان و تصاودر بابل!گو
بطيستيم. برديم، گرا به ياد آورهاى بابل نشستيم و چون صهيون ر«كنار نهر
ندگانى برا!به اسيريريختيم، زختان بيد كنار آب آوا بر درد رهاى خو

ا!دهاى صهيون راستند كه: «يكى از سروانه مى!خواج!كنندگان، از ما!ترو!تار
اانيم؟ اگر تو رمين بيگانه بخوا در زند رد خداونه سروانيد»! چه!گواى ما بخوبر

ا به يادش كند، اگر تو راموا فراست!ام مرش كنم پس دست راموشليم فراى اور
شا، خواهى شداب(خواى دختر بابل كه خربان به كام!ام!بچسبد. م، پس زنياور

شا به حالخوا داشتى، ا دهد، از آن دست كه تو بر ما روا جزبه حال آن كه تو ر
د تبعيديان)امير، سرو».(مزبده ها بكوصخرد و برا بگيرآن كه اطفال تو ر

دى استد!يهوهمين دو!جمله!ى!پايانى، شهادت مى!دهد كه اين يك سرو
ان نزول اسفار پنجمان، طبيعى!است كه از دورو!به سبب مضمون و ز

د. چنان كه ادعيه وه فاصله بگيرارساى پيامبر يك هزگانه بر مو
ع جنگ، چنان!كهضود، حتى در موامير منتسب به داودها در اين مزسرو

انى و لطافت!بيان وبان و روانيم،! در غناى!زد طلب كمك» مى!خودر «سرو
دار است.خورخر برد مؤهنگ يهوبان و فرال و زفتار، از رونت رنيز خشو

اه من دربط، همرد و برانم، اى عوايم و مى!خوى دل!ام، مى!سر«اى خدا، من قو
مين و بر آسمان!ها متعالى باد!يد. اى خدا جلال تو بر زگاه بيدار شوسحر

هپارا دود. شكيم راهم كرده است، پس نشاط خود!مقرر كرس خوخدا در قدو
ايماهد شد. افرم، جلعاد و منسى!از آن من خوت مى!گذرادى سكومى!كنم و از و
اهمم خوا بر ادود رى من است. نعلين خوف شست!و!شوآب ظرسر من و مو

م و حصين!درا به ادود. كيست تا مراهم كراند و بر فلسطين سلطنت خور
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ى؟اه نمى!شويان من همرده!اى و با لشكرك كرا ترد، جز تو اى خدا كه مرآور
د طلب كمك)امير، سرو(مزار كمك كن، كه امداد آدميان باطل است». كارزا درمر

ايى!وف دارد، از باب تصرد بر خداى يهوسل داود، تودر اين سرو
ا نيز،د رم يهوين!هاى خاص قوان است، چنان كه نفرمين!هاى!ديگرسرز

انيم:د مى!خوامير داوى از مزد ديگردر سرو
غ با من سخنيب و دروا به كينه و فريرش مباش، اى خداى تسبيح من، ز«خامو
داب دعا، دغل مى!كنند. مريند، در جاى محبت با من مى!جنگند و در جومى گو

تاه كن وا كوا بر او بگمار و از محكمه خطاكار بيرون!آور، عمر او رى ريرشر
ند، تا گدايىه شوندان!اش يتيم و!زن!اش بيوى ببخش، فرزا به ديگرمقام!اش ر

اج كند و يتيمان!اشا تارال!اش ريند. طلب كار اموت بجوابه!ها قوكنند و در خر
دايى بر تن،ا نبخشد. لعنت چون رش ربانى نبينند، خدا گناه پدر و مادرنگ مهرر

حمتا به ره، مردد. اما اى يهوان!اش بگربى در استخوچون آب در شكم و چون چر
م»...انده مى!شوچيده و چون ملخ رمين برم، چون سايه از زاز، كه فقيرد بنوخو

نت وحمى و خشم و خشوهنگ بى!رآيا ميسر است، اين نشان آشكار فر
ىبوريات شخصى است، همان ز بيان منوًا، كه!تماماد رين و نفى!يهونفر

اميرده و!اگر!اين مزاگذار كرد وآن سليم و متين به داوند در قربدانيم كه خداو
ا!«ذكر»نه و چرد، پس چه!گوى شناخته شواند مكمل چيزمختصر، نمى!تو

آنات قراييل در اشارى، به شناسايى اسرات» معنا مى!كنند؟!! بارا «تورر
م هدايت شده ازد كه آن قوم ما شوانجام معلودم. تا شايد!سرعظيم باز گر

ات و هدايت!هاىند به بيرون از خاك مصر، پيش از نزول تورى خداوسو
ستيده و!از آن كه در تماما مى پرمان چه!آيينى داشته، كدام خدا رده فر

آن كامل چهاييل» در قرفته!اند، پس «اسراييل» نام گرخطاب!ها «بنى اسر
د؟ند چه مقامى دارد خداوكسى است و در نز

اعدناكم جانب الطور الايمن وكم و وائيل قد انجيناكم من عدويا بنى اسر«
ا فيه فيحلقناكم و لا تطغوا من طيبات ما رزى. كلوالسلولنا عليكم المن ونز

ا ازاييل شما راى بنى!اسرى. عليكم غضبى و من يحلل عليه غضبى فقد هو
ديم با شما در!جانب طور ايمن و برعده گذارهانيديم، و وچنگ دشمنان!تان ر

ه!اى كه نصيب شمايد از طعام!هاى پاكيزستاديم. بخورا فرى رشما من و سلو
فتار به غضب مايد كه گرا مدارد حلال و روا بر خوديم، طغيان نكنيد و خشم مركر
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)٨١ و ٨٠(طه، د شده است». استى كه نابوبه ر

ا، كه از نخست با تذكر و اتمام حجتم ردر اين آيه، خطاب الهى بر آن قو
انيم. در اين!جا نيز، چنان!كه پيش!تراييل مى!خواه است، با نام بنى!اسرهمر
يم: «طورف آسمانى آشنا مى!شوة!المعاره از دائراژح آن آمد، با چند!وشر

اجعاتى بهى». شايد كسانى كنايه كنند كه چنين مرايمن»، «من» و «سلو
ين حاصل آن، اثبات اصالتا چه نياز و نتيجه!اى است؟ كم!ترآن رلغات قر

دن كتاب خداست كه ساده!تر از اين ممكن نيست.و الهى و!آسمانى بو
سلكم فارّبه الا الحق قدجئتكم ببينة من رّحقيق على ان لا اقول على الل«

ند عالميانم.!بالى از جانب خداوسو. گفت به حقيقت من رائيلمعى بنى(اسر
ا بااييل ريم.!پس بنى!اسراستى نمى!گونشانه هايى آمده!ام و از قول!او جز به ر

)١٠٥اف،  (اعرانه كن».من رو

نيان مامورعوا كه!به نجات آن!ها از ستم فرمى رسى نيز قودر اين آيات، مو
مانت مى!كند تا بنا بر فرا دعوعون راند و فراييل مى!خوشده، بنى!اسر

د.ا به دست او بسپارم رالهى اختيار آن قو

بك بما عهد عندك لئنع لنا رسى ادا يا موجز قالوقع عليهم الرلما وو«
. و چون برائيلسلن معك بنى(اسرمنن لك و لنرجز لنوكشفت عنا الر

ا كه با تو عهدسى خدايى رار كننده!حادث شد، گفتند اى موقايع خوآن!ها آن و
د واهيم آورا از ما دور كنى، به تو ايمان خوان كه اگر اين مذلت ربسته بخو

)١٣٤اف، (اعرد». اهيم كرانه خوا با تو رواييل ربنى!اسر

اييل»،م و باز هم با همان نام «بنى!اسرعون از آن قواين هم شناسايى فر
اييل، يعنى كسى درع شناخت اسرضوى در موخه!ى پر دوراينك در چر

ا از انتساب بهد رد شده، نام نخستين خوم بعدها يهودم قودشيم كه مرگر
اييل مى!دانيم تنها در اين حد است كهداشته!اند.!و آن!چه از اسراو بر

كد، اينيم،!با قيدى موآن قوب مى!شناسند و قرا همان يعقوديان او ريهو
انده!ام كه جايىم، نخود مى!كند و چندان كه در اختيار دارا رشناسايى ر

سخت آمدمن عجيب وبرفته باشد، واييل رفى اسرمعركسى به دنبال آشنايى و
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سى،ه به فارين متن ضخيم و دو جلدى، اما نيم!بند و آبكى منتشركه در آخر
اندم،آن و كتاب مقدس، از خانم دنيز ماسون خواكات قرباب اشتركه در

ع اسلام داشت، اما دران پيش از طلوفى پيامبرچه باب مفصلى در معرگر
د، بل نامى نيز!از او ديدهان نگفته بوه!ى پيامبرمرا در زاييل رآن نه فقط اسر

نمى!شد!!!



آن مجيد، هنوزاييل در قره!ى ذكر نام!اسربارتا!اظهار نظر نهايى در
ا نشانآن رافت بيان قرأم با ظرناگفته!هايى در پيش است، كه!استحكام تو

د هر لغت!و مقصد وبراى كارم مى!كند كه!در!كتاب خدا!برمى!دهد و معلو
ان بانه مى!توفته!و چه!گواس آشكار و پنهانى به كار رسومنظور، چه و

دا بر خودى رايm سخن الهى، باب!هاى به نظر مسدودن اين ظردنبال كر
آن مبين!در ناميدنين آن!ها خطاب!هايى است كه قربگشاييم و از عجيب!تر

د شناسايى مى!كنيم:ده است، كه امروز يهومى به كار برقو
فا بعهدى اوفوا نعمتى التى انعمت عليكم و اوائيل اذكرويا بنى(اسر«

انوقا لما معكم و لاتكوّلت مصدا بما انزهبون و امنواى فارّبعهدكم و اي
اقون و لا تلبسوّاى فاتّ قليلا و ايًا باياتى ثمنااول كافر به و لا تشترو

يداييل به ياد آور. اى بنى!اسرا الحق و انتم تعلمونالحق بالباطل و تكتمو
فا كنيد،دار شديد، به عهدى كه با من بسته!ايد !وخورا كه!از آن برنعمت!هايى ر

ستادهفا كنم. بر حذر باشيد، به اين فرو فرتا به عهدى كه با شما بسته!ام !و
يد، نخستينا كه با شماست، ايمان بياورستاده!اى ركه تأييد مى!كند فرو فر

شانيدسيد، بر حق لباس باطل نپوشيد، بترمنكر آن نباشيد، به بهاى نازل نفرو
)٤٢ تا ٤٠ه، (بقرا كه بر آن آگاهيد، كتمان نكنيد». و حقيقتى ر

اند، آن هم دردى مى خوا كه بعدا يهوهى ريب چهل بار، گروآن عظيم، قرقر

١٦اسلام و شمشير، 
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ىه به گذشته، تذكر و تهديد و اتمام حجت و  يادآوراده ى!اشاردى كه!ارارمو
ستىنزول نعمت و حكمت و كتاب!و بيان خلاف و قدر!ناشناسى و بت!پر

ا داشته،نش آنان ركشى و سرزدن احكام!الهى و سرو!كلاشى و مخفى كر
يمدى بر نمى!خورگز به موراييل» ناميده است. در اين خطاب!ها هربنى!اسر«

اند و آيه!اىبان معمول و بدون عتاب بخوا با زاييل رند بنى!اسركه خداو
اييليم كه متضمن ذكر اميد و انتظار اطاعت و اصلاحى از بنى اسرندار

عىاييل در كتاب خدا، نوان بنى!اسرسد عنوباشد! چندان!كه به نظر مى!ر
ينى،ب آفرى، آشوت،!ضعm، اصلاح ناپذيرام با مفاهيم حقارى تونام گذار

اىلتى برند منزده است. در اين آيات خداواهى و!شيطنت بوياده!خوز
تمند، از آغاز،آن قدراييل قائل نيست و جاى بسى تامل است كه قربنى!اسر

نيانعوكشان و فرهاندن آنان از ستم سرا كه در كار رمى رند به قونگاه خداو
لىسوى رساى پيامبر پيرواست، بى!مقدار قلمداد مى!كند و تا ظهور مو

خاص نمى!داند.
تى انعمت عليكم و انى فضلتكم علىّا نعمتى الائيل اذكرويا بنى(اسر«

 و لا يقبل منها شفاعةًى نفس عن نفس شيئا لا تجزًماا  يوالعالمين و اتقو
ائيل، ياد كنيد نعمت ها. اى بنى اسرخذ منها عدل و لا هم ينصرونو لا يو

ى كهسيد از روزا كه در ميان جهانيان به شما بخشيدم، بترى رترو جايگاه بر
دينى!قبول نشوند، جاى گزا نپذيرد، شفاعتى رى نگيرا به چيزى ركسى آن!ديگر

)٤٨ و ٤٧ه، (بقرى كننده!اى!نباشد. و يار
ائيل  كم اتيناهم من اية بينة و من يبدل نعمة الله من بعدسل بنى(اسر!

اييلى كه به بنى!اسرشنگر. از نشانه!هاى روما جاءته فان الله شديد العقاب
ندگون كند، بداند كه كيفر خداوا دگركس نعم الهى رس. هرديم، بپرعطا كر

)٢١١ه، (بقرسخت است. 
 بغير نفس اوًائيل انه من قتل نفسان اجل ذلك كتبنا على بنى(اسرِم

ما احيا الناسّ و من احياها فكانًض فكانما قتل الناس جميعافساد فى(الار
ض منهم بعد ذلك فى(الارًاسلنا بالبينات ثم ان كثير و لقد جاءتهم رًجميعا
ا نه بهديم كه اگر كسى راييل مقرر كرتيب بر بنى!اسر. و بدين ترفونلمسر

سانند، چنان است كهمين، به قتل رتكاب فساد در زى و يا ارسبب!كشتن ديگر
ندگى بخشيده!اندندگى بخشند چنان است كه بر همگان زا!بكشند و اگر زهمه ر

اه داشتند و باى به همرث شد كه نشانه!هاى آشكارانى بر آن ها مبعوو پيامبر
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!)٣٢(مائده، ج شدند».!د خارمين از حد خوى از آن!ها در زاين همه بسيار

ندگان به ايمانان!گروا!به عنواييل رآن، بنى!اسراين حقيقت است كه آيات قر
ستانه و آسمانى!نشناخته!و اگر كتابالهى و يا صاحبان معتقدات يكتا!پر

اييل بهد كه در آن ياد بنى!اسراهيم خورنخويم، به بيانى برا بكاوخدا!ر
ه!ى آن!ها، ابتدابارين آيات الهى درام!تريى گذشته باشد. چنان!كه آرنيكو

اييلح بخشش نعمات و بلافاصله و به دنبال، از ناسپاسى بنى!اسربه شر
فته!اند!ا نديده گريد، كه تمام عنايت!ها و هدايت!ها رمى!گو

 و قالًائيل و بعثنا منهم اثنى عشر نقيباو لقد اخذ الله ميثاق بنى(اسر«
سلى وة و امنتم بركوة و اتيتم الزالله انى معكم لئن اقمتم الصلو

 لاكفرن عنكم سيئاتكم و لا دخلنكمً حسناًضاضتم الله قرهم و اقرتموعزر
اء سوّى من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلجنات تجر

فون يحرًبهم قاسيةالسبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلو
ال تطلع على خائنةا به و لاتزا حظا مما ذكرواضعه و نسوالكلم عن مو

. خدا با الله يحب المحسنينّ منهم فاعi عنهم و اصفح انًمنهم الا قليلا
اهد و گفت من همرست گمارپرده سرازاييل پيمان بست، بر آن ها دوبنى!اسر
يد،لان من ايمان آورسوكات ادا كنيد، به رانيد و زد و اگر!نماز بخواهم بوشما!خو

ا از شما دور مى!كنم!وض!الحسنه دهيد، بدى!ها رى!شان كنيد و به خدا قريار
ى است. از اين پس اگر كسىى!ها جاريد كه در آن جوبه بهشتى داخل مى!شو

ا شكسته!اند، پساه خطا افتاده پيمان!هاى!شان رناسپاسى و كفر كند، به ر
شىاموا تغيير دادند، به فرديم. كلمات را سخت كرب!شان رلعنت شدند و قلو

دند، جز اندكى از بقيه!ى آن!ها جز خيانتات ما بره!هايى كه از تذكردند بهرسپر
د».ست دارا دوان ركارند نيكواهى ديد، با اين همه بر آن!ها ببخش كه خداونخو

)١٣ و ١٢(مائده، 

الح احوام است، يا شراييل توآن، كه با خطاب بنى!اسرآن دسته از آيات!قر
د و يا گفتارى مى!شودى چند يادآورارو قصه!ى نجات آن!ها است كه در مو

سانى!آن!هاان، بد عهدى و آسيب رار ديگرلان، قتل و آزسواندر خيانت به ر
تكاب جعلد، ارمى در ميان اسباط خودن به اختلافات قوبه مسيح، دامن ز

شان به روزدن عاقبت كاراله كرندى و حوو ناسپاسى نسبت به نعم خداو
جهآن، متواييل در قرم بنى!اسرات به قوع، اشاراى الهى است. در مجموجز
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خشى درى و بى!اقتدار است، كه به هر مهلت و بهانه، چردمى منزومر
ند به آن!ها با خفيmفتار و!اعتقادات و اعمال آنان پديد مى!آيد و خطاب!خداور

أم است. !ى و بى!اعتمادى آشكار توچك شمارى و كوانگار
الدتك اذ ايدتكيم اذكر نعمتى عليك و على واذ قال الله يا عيسى(ابن(مر«

 و اذ علمتك الكتاب و الحكمة وًح القدس تكلم الناس فى(المهد و كهلابرو
اة و الانجيل و اذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذنى فتنفخ فيهاالتور

تىج الموص باذنى و اذ تخرى الاكمه و الابر باذنى و تبرًافتكون طير
اائيل عنك اذجئتهم بالبينات فقال الذين كفروباذنى و اذ كففت بنى(اسر
يم گفت به ياد آور نعمتىند به!عيسى!بن!مر. خداومنهم ان هذا الا سحر مبين

گىه تا بزراردم از گهوح!القدس با مرى روت داديم و به يارا كه به تو و مادرر
نده!اىل پرِختيم و از گات و انجيل آموسخن گفتى و به تو كتاب و حكمت و تور

از در آمد و به اذن من!كور وه!ى!الهى با دميدن در آن به!پروساختى كه به اجاز
اييل با ايندى و چون بر بنى!اسرنده كرا زده را شفا دادى و مرفته رص گربر

سانند. مى!گفتند كه ما باوردى نگذاشتم كه بر تو آسيب رنشانه!ها ظهور كر
)١١٠(مائده، ى آشكار نيست». يم و اين!ها همه جز!جادوندار

حى در باباييل، آن!گاه كه شره!ى بنى!اسرباركننده درارهمين ادبيات خو
عايتيم آمده نيز، رآن كراييل در قران بنى!اسرلى بدون ذكر عنوآن!ها، و

مين مصر وم نجات داده شده از سرزى الهى از قوشده و در گفت!و!گو
ه!اى احتمال تصحيح و تسليم به هدايتنيان، ذرعوده از ستم فردور كر

د.م ديده نمى!شوفتار و باور آن قودر ر
ج لنا ممابك يخرع لنا راحد فادعلى طعام وسى لن نصبرو اذ قلتم يا مو«

عدسها و بصلها قال أتستبدلونمها وفوض من بقلها و قثائها وتنبت الار
بت فان لكم ما سئلتم و ضرًاا مصرالذى هو أدنى بالذى هو خير اهبطو

ا يكفرونعليهم الذلة و المسكنة و باؤ بغضب من الله ذلك بأنهم كانو
.ا يعتدونا و كانوبايات الله و يقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصو

اه تا به مايم، از خدايت بخوا نداراحد رسى ما !تحمل يك طعام وگفتند يا مو
ى،!خيار، سير، عدس، و پياز.يد: سبزمين مى!روساند كه از زاك!هايى برخور

ديد كه در آن!جاگرضه مى!كنيد؟ به مصر بازا با بدتر معاوسى گفت: به!تر رمو
ت بر آنانّگى و مذلد! پس خشم خدا!و بى!چارده مى!شوآوراست!هاى!تان برخو

ا به ناحقان!شان را منكر شدند، پيامبرا!كه نشانه!هاى الهى رمقرر شد، چر
)٦١ه،  (بقرآمدند».ين دردند و به سلك متجاوزمانى كركشتند، نافر
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نات ثم اتخذتم العجل من بعده و أنتم ظالمونّسى بالبيكم موَو لقد جاء«
اة و اسمعوا ما ءاتينكم بقوور خذوّقكم الطفعنا فوو اذ أخذنا ميثاقكم و ر

هم قل بئسمابهم العجل بكفرا فى قلوبوا  سمعنا و عصينا و أشرقالو
د شما آمد، اماشن!نزسى با ادله اى رو. مومنينكم به ايمنكم ان كنتم مؤيأمر

ديد. و شما در ظلمت!ايد. با شما پيمانا انتخاب كرستى رساله پرپس از آن گو
يد وار داده!ام بگيراى تان قرا براشتم، آن چه رتان افراز سرا فربستم، طور ر

جب علاقه!ىد مى!كنيم. كفر مولى ريم وى كنيد. گفتند مى!شنوف شنوحر
!!)٩٣ و!٩٢ه، (بقرساله مى!شد». ستش گوآنان به پر

م بيرون كشيده از مصر است،ند با قواين الگو و تيپ ثابت مكالمه!ى خداو
جاى خرواسخ!تر مى!كند!كه مدد الهى برائه!ى نظر پيش را در اركه محقق ر

ا و!گسيل!آن!ها!به مهد كهن تمدن بشر، يعنى منطقه!ى شرقم از انزواين قو
بيت وكان تراى آدمى، از اردن شيطان در اغوميانه، همانند مجاز شمر

هيز از!شبيه شدن بهشى آدمى در پرهاى آموزاراء و ابزتمدن و از اجز
ى نسبت به تبعيت از شيطان است! محقق در عينائيل و هشداربنى!اسر
ه!ىمرم، كه به دفعات در زكشى ناحق اين قوه به پيامبراى اشارحال بر

ندآن مبين ذكر شده، از آن!جا كه خداوائيل در قرنادانى!ها و گناهان بنى!اسر
دشنى جز اين ندارضيح روسى بر نجات آن!ها نگماشته، توى جز موپيامبر

ا هم به قتلساى پيامبر رانجام موائيل سرال كند: آيا بنى!اسركه سئو
ائيل در قتل عيساىم بنى!اسركت قوه!اى به شرسانده!اند و يا اين، اشارر

ى»دن مائده!ى «من و سلومسيح است؟! در عين حال آيات فوق آسمانى بو
مينى مى!طلبنداك!هاى زسى خورائيل از موا بنى!اسريرا محرز مى!كند، زر

ده!اند!دن آن!ها معتاد بوكه به خور
داريم، در موآن قوند در قرائيل، خداوى، گذشته از خطاب بنى!اسربار

دى داراى ديگراند كه محتود نيز مى!خوا با نام يهواييل ردى، بنى!اسرمعدو
دهائيل منظور!نبوعايت!هايى است كه در خطاب!هاى بنى!اسرو متضمن ر

يخ و پيشينه!ى بنىين، به تارى!نوو ديده نشده است. در اين!نام!گذار
د، از بيان و تذكر عنايات نخستين الهى نسبت بهع نمى!شوجواييل راسر

ديكى مسلمين و پيامبر!از نزًآنان نشانى نيست و هر!چند در اين!جا هم غالبا
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داييل مورديان نيز، همانند بنى!اسرع يهومجموند و دربا آنان نهى مى!شو
قيب سياسى و آيينى به آن!هاان رندند، اما با عنونش خداوغضب و سرز

د و مباحثه و مبادله!اند، و ازد!كه!در حد خطاب و گفت و!شنونگاه!مى!شو
د داشت،جواييل ويتى!كه در بيان الهى نسبت به بنى!اسرت و بى!هوآن حقار

شنى نمى!بينيم.نشان رو
دى ليست اليهوى على شى و قالت النصرد ليست النصرو قالت اليهو«

لهم فاللهعلى شى( و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قو
ىيد كه نصارد مى!گو. و يهوا فيه يختلفونم  القيمة فيما كانويحكم بينهم يو

فت وى گرا نبايد به چيزد ريد كه يهوى مى!گوفت و نصارى گرا نبايد به چيزر
ارا تكران نيز همين سخن رهر دو هم صاحب!كتاب!اند، چنان كه بى!خبر

ىند در باب اين اختلافات و ادعاها در قيامت ميان آن!ها داورمى!كنند. خداو
)١١٣ه، (بقرد. اهد كرخو

ى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هوصرّد و لا النضى عنك اليهولن ترو
اءهم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من الله منالهدى و لئن اتبعت أهو

مانى كه بهند مگر زد نمى!شوى از تو خشنود و نصار. يهولى و لا نصيرو
دگار است و اگر پس از آگاهى بهندى. بگو هدايت از جانب پرورآن!ها بپيو

)١٢٠ه،  (بقراهى شد».ى، از جانب خدا مدد نخودن!گذاراسته!هاى آن!ها گرخو

آن عظيم در بابملاحظه مى!كنيد كه از آن خطاب!هاى ذلت!آميز، كه قر
يى رو!بهى نيست. اينك با نيرود، در اين!جا خبرائيل به كار مى!بربنى اسر

تض اندام و قدرشد اسلام عرمان با پيامبر، در محيط رييم كه همزرو
اى آب وسى نيستند كه براه!موان همرنمايى مى!كند. اين!ها آن بهانه!گير

سىاهى با موستش و ميل به!همراى پرد بتى برع غذايى و نبونان و تنو
ى كه خاص بى!ايمانان و به يقيناى ديدار با خدا و ناپختگى!هاى ديگربر
سانند و بهى برساله!سازا به!گوى كنند، كار رسيدگان است، بهانه!گيرنر

منين به دين مشخصىد، با موحم نكنند. در آيات با خطاب يهويكديگر نيز ر
هااى باوران برد» نهاده!و با تمام توند بر آن نام «يهوييم كه خداورو!به!رو

ه مى!كننداهنما، ستيزيافت پيام!آسمانى و پيامبر رد در درو حق قدمت خو
سل!اند تا پيامبر و دين جديد وطئه!اى متوسل و توو به هر امكان و تو

د وند. اين!ها به شگرداريش برا از پيش پاى و مقابل خومنين به آن رمؤ
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هنگ عمل مى!كنندسيده و حتى با فرغ ره!ى يك جمع همآهنگ و به بلوشيو
اى از ميدان به دريم كه چه!طور برو پس از اين با تلاش آنان آشنا مى!شو

انب!دورآيند تجارسل!اند كه حاصل و برفندهايى متودن پيامبر، به تربر
خته!ى آنان در منطقه و در مياند آمومند و خراز ادامه!ى حيات باوردر

منين هشدار مى!دهد كهند!به مؤملت!هاى مختلm است، تا آن!جا كه خداو
هيز كنند.از همصحبتى با آنان پر

لياءلياء بعضهم أوى أود و النصارا اليهوا لا تتخذويا ايها الذين امنو«
. اىم الظالمينلهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوبعض و من يتو

ىيد كه يكى همانند آن ديگرستى!نگيرا به دوى رد و نصارندگان، يهوايمان آور
نداهيد شد و خداوه!ى ايشان خومريد پس در زديك شواست. و اگر به آن!ها نز

)٥١(مائده، ا هدايت نمى كند». ان رستم!كار

انايى!هاى ديگر وذ كلام و شايد هم توت نفواين آيه، در عين حال،!از قدر
ع اسلام و ظهور پيامبر خبر مى!دهد،مان طلوى در زد و نصارهمآهنگ يهو

حذرا از همكلامى با آنان برمنين ناپخته و نو پا رند مؤتا آن جا كه خداو
آنمى كه!پيش از آن در!قرد» بر قوى!«يهود. ما از سبب نام!گذارمى!دار

يم و شايد كه تا مدت!ها نيزاييل!خطاب مى!شدند، بى خبرمحيط، بنى!اسر
ات، دينى به نامى باقى بمانيم،!و عجيب!تر اين!كه توردر اين بى!خبر

ات نامدا در تورسميت نمى!شناسد. يهود و به را نام نمى!برديت ريهو
مينى است و نام يكى ازكيبى از چند سبط است، سرزشخص است،!تر

دياندا» و نه يهوب نيز گفته!اند، چنان كه مسيحيان نيز،!«يهوندان يعقوفرز
م!و مسبب قتلان مسيح و مجرذى ميان نخستين پيروا، خائن!و نفور

ان دينىا بر پيروآن متين اين نام ريند، در حالى كه قرعيساى پيامبر مى!گو
سى كليم الله مى!شناسيم.ا، موسول و منادى و مبشر!آن رنهاده است كه!ر

ينى الهى، بر سر سخت!تراز درون اين نام گذارك راستى كه دربه ر
ار مى!نمايد وسالت پيامبر خدا و حقانيت اسلام،!بسى دشومخالفان ر

يم.مانى است كه با آياتى چنين رو!به!رو مى!شوتر زاردشو
ا بل يداها بما قالولة غلت ايديهم و لعنود يدالله مغلوو قالت اليهو«
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بكا منهم ما انزل اليك من ر كثيرَيدنطتان ينفق كيi يشاء و ليزمبسو
اقدوم القيمة كلما أو الى يوَة و البغضاءا و ألقينا بينهم العدوكفرطغيانا و

.الله لايحب المفسدين فسادا وِض فى(الارَ أطفأها الله و يسعونِبا للحرنار
د گفت دست خدا بسته است.!بسته باد دست!هاى!شان كه به سبب اينيهو

ى مى!دهد به كيفيتىده است، روزا كه دستان خدا گشوگفتار لعنت شدند. چر
ت و!كينه افكنديم، بر!كفر و طغيان!شاناده مى!كند. تا قيامت ميان آنان!عداوكه ار
ختند كه سعى!شانافروا كه آنان بربى رنشانديم آتش حرديم و فروافزو

)٦٤ (مائده، ا نمى!پسندد».مين است و خدا مفسدين رف ايجاد فساد در زمصرو

ع اسلام!حكايت مى!كند!ومان طلود!به زط يهوانايى مفراين آيه نيز از تو
مينه!هاى مختلm و متعددت عملى در زم است كه آن!ها از چنان قدرمعلو

اجهه با اسلام به كارا در موه!هاى نابابى رده!اند و چنان شيودار بوخوربر
سل شده!اند، كه خشميبانه!اى متوام فرهاى عوده!اند و به چنان شعاربر

تىجه آنان مى!بينيم. اين خشم، كه گاه صورا متوند رعظيم و ابدى !خداو
د مى!يابد، چنان در كلام الهى و در نقاط!چندى از كتاب خدات و طراز نفر

شه!ها وآن سليم و متين، در گوان گفت آيات قرآشكار است كه مى!تو
ه مى!كند.د!ستيز جلوساله!ى يهوت!يك راتبى، به صورمر

ا و لتجدنكو أشرَ و الذينَدا اليهو ءامنوَة للذينلتجدن أشد الناس عدو«
 منهم قسيسينّى ذلك بأنا نصرّا الذين قالو اندة للذين ءامنوبهم موأقر
ديانا يهومنين ردم نسبت به موين مر. دشمن!ترهبانا و أنهم لا يستكبرونو ر

ستان آن!ها كسانى هستند كهين دوديك!تركين مى!يابى، چنان كه نزو مشر
اهبانى هستند كه كبرانند و!در ميان!شان كشيشان و رانى مى!خوا نصرد رخو

)٨٢(مائده، ند». نمى!ورز

آنم كه قرد مى!شوارلى واحل و منازند،!به مراست خداودى و با خوبه زو
يرا تصومنين با اهل كتاب رار مختلm ستيز پيامبر و نخستين مؤيم ادوكر

از مدتى درگارا با بنيان!ناسازاب و مقادير ما رمى!كند. شناخت اين ابو
نى و همه جانبه و جهانى كليسا و كنيسه با جهان اسلاميخى و كنوتار

ب عليههنگى و!سياسى و نظامى غرهاى فرآشنا و!معين مى!كند تمام هياهو
د كهان شكست نخستين آنان داريشه در جبرمسلمين و جهان اسلام، ر

ىد و نصارغم اقتدار و اتحاد!يهوآن مبين، على!راه!نمايى!هاى الهى در قرر
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د و در آيه!ىفقيتى در اطفاء نور الهى نصيب آنان نكرين موان، كم!تركافرو
مانى كهد، حتى زت الهى در باب يهود و قضاوخورم است كه بربالا معلو

كيناند، همسنگ مشرك نمى!خوا مشرى رتمند هنوز تمام نصارآن قدرقر
ند.فى مى!شومنين معردم نسبت به موين مران، دشمن!تراه كافراست و همر

 و ما كان منً مسلماًلكن كان حنيفا وًانيا و لا نصرًديااهيم يهوما كان ابر«
د».حدى مسلمان بود، بل موك!نبوانى و مشردى و نصراهيم يهو. ابركينالمشر
!)٦٧ان، (آل عمر

ى از دين حنيmد و نصاردن يهوجدا كرار الهى دراك آن اصرشايد اكنون!ادر
مسلمانيم تشكيك نكنيم كه جهاناهيمى آسان!تر شده باشد و اگرابر

ين دين الهى و پيام!آور وين آخردى، دشمنان آشكار و ديرمسيحى و يهو
هنگ!هاف ميان اديان و فرتعاران آن!اند و اين مطلبى نيست كه با نشست وپيرو

اى بيان الهىان برا نمى!تويرد، زفع و مشمول مسامحه شوقابل حل و ر
ت اسلام،صت و فسخ قائل شد. اين ستيز از آغاز دعوده و فرمحدوه وحوز

ده است. چنانسته غلبه با مسلمين بوى و پيوت!هاى مختلm!جاربه صور
انند بر يككين نمى!توگى از كليسا و كنيسه و مشركه امروز هم اتحاد بزر

١٥٠ه!نشينان افغانستان، در جه غلبه كنند و!كواق، به نام فلوك عرشهر
خ وتش سرتمند اريان قدراخير، دماغ سپاه ملكه!ى انگليس، لشكرسال 

ا به خاكيكاى جنايت كار روق مسلح اتحاد نظامى آمراحدهاى فو
چه خوناهى مى!دهد كه گرجهان گوسال اخير٥٠٠يخ ماليده!اند! تار

اىا بريقا و چين و هند ريكا و آفردم آمرانست مربيان توى بى!پايان غرارخو
گز و در هيچ نقطه!اىب كند، اما جهان اسلام هرانى تسليم و مغلودور

ىه دست نكشيد، چنان كه الگوبه!آنان تسليم نشد و يك لحظه از مبارز
اه!نماىه!ى آن غضبى است كه ريم و اين انگيزابر دارا در برنى!فلسطين ركنو
ى به اصطلاحگى، از سوارنت و سبعيت و خون!خوا و اعمال خشواجر

يى با دنياىياروان اصلى كنيسه و كليسا،!در روبى و پيرومتمدنين غر
خ!دادهاىيب و تمام رغرندان ابواى ديروز زاسلام است، آن!طور كه ماجر

ى از آن است!!!!هاى كابل بيان ديگرادث اين روزاق نشان داد و حوعر



ه!ىمى فاقد قواك مى!كنيم كه قوآن عالى مقام ادراه نمايى قراكنون به ر
ى تمدنكزه!ى مرتمييز مدنيت و!ايمان، به مدد الهى، در!قرون دور، به حوز

م ازصيm اين قوستاده شده است. توكهن جهان، يعنى شرق ميانه، فر
ى از آنانيرستى و نفى نيست و تصاوانب نادرجوآن كامل، جز دربان قرز

ش و آدميت و ايمان!در آن!هاآموزهنگ وه!اى نشان از فرمنعكس است كه ذر
ف و شگفتىانديم، حتى بروز حادثه!ى شگرپديد نمى!بينيم و چنان كه خو

يافتك و درجب دراى عبور به سلامت آنان نيز، مويا، برچون شكافتن در
د و بلافاصله پس از!گذشتنب آن!ها نمى!شوند در قلوعظمت حضور خداو

كساى پيامبر تقاضاى تداريش، از مواز آب و تماشاى غرق دشمنان خو
يش مى!كنند!!! آن گاه لجاجت!هاى ديگر آن!هاستش!هاى خواى پربت بر

ماى آفتاب وى!هاى!شان از باب گرسى و بهانه!گيردر عدم تبعيت از مو
ند تأمين وسيله!ى خداوا، در همان حال كه به وغذا و چشمه!هاى آب مجز

شحمت الهى نيز چشم و گود، اما چنين شمول فضل و رف مى!شوطربر
اها به سر به رند، كه آنان رغم عهدشان با خداوا نمى!گشايد و على رآن!ها ر
ساى پيامبر، بار ديگر بتىتاه مدت موغيبت كوانجام هم دراهد، سرمى!خو

ستش آن مشغولند و سجده كنان به پرساله مى!سازت گوبه صور

١٧اسلام و شمشير، 
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ائيل مى!نامدا بنى اسرك آنان رآن مباران است كه قرند! اين همان دورمى!شو
ير!از آنان قطع اميد مى!كند:تيب زيد و!به ترنده!ى به فسق!مى گوگرو

سول اللهننى و قد تعلمون انى رذوم لم تؤمه يا قوسى لقوو اذ قال مو«
سىو موم الفاسقين. الله لا يهدى القوبهم واغ الله قلوا ازاغواليكم فلما ز

ستاده اىيد حال آن كه مى!دانيد من فرارا مى!آزا مرم چرد گفت اى قوم خوبه قو
دگار دل!هاى!شاندند، پس پروره سر بواز جانب خدا بر شما هستم.!چون خير

)٥(صm، دم فاسق نيست». داند و خدا هدايت كننده!ى مرا بگرر

مانآن متين، به زقرا، درم راجتماعى همين قويرند نقش و تصوسپس خداو
دمى نمايش مى!دهدت مرع اسلام نيز، به صورم و طلوظهور پيامبر اكر

يش واندن نقاط منفى خوميت از هدايت الهى، در پروركه به سبب محرو
يmد حقيقت و در!افتادن با احكام پاك و تحرار در بقاى به جهالت و راصر

يدگىآن، به نهايت استادى و ورزات!و انجيل و قرسخن الهى، اعم از تور
د ود مى!گذاران بر آن!ها نام يهوآن عظيم در!اين دوردند. قرسيده!بور

انى نام، اينك بر ما معين نيست، اماخوچه!علت و معناى دقيق اين نوگر
م، درحله!اى است كه آن قوآنى، اين مرصيفات قردر منظر الهى و در تو

تبه اى از بى لياقتىسول خدا، سر انجام!به مرد با مسلمين و با رابط خورو
جب و!شايستها مستوند آن ها رسند، كه خداوى عمدى مى رو انديشه ستيز

د!و در هيچ آيه!اى از كتاب الهى بهد و نفى ابدى!مى شمرهيز و طرو لايق!پر
ش!هاىدار و رويم كه بر باقى ماندگان به!اعمال و كرنمى!خوره!اى براشار

منانه ثبت شده باشد.فتار مؤگشت به رديت، اميد بازيهو
ا من قبل يستفتحونو لما جاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم و كانو«

ين.ا به فلعنة الله على الكافرا كفروفوا فلما جاءهم ما عرعلى الذين كفرو
 ان ينزل الله منًا بما انزل الله بغياا به انفسهم ان يكفروبئسما اشترو

ينفضله على من يشاء من عباده فباءو بغضب على غضب و للكافر
د آن چهو چون بر آنان از جانب خدا كتابى آمد كه تصديق مى كرعذاب مهين. 

ىدند، اما از روى بر كفار بوچه پيش تر طالب پيروزد و گرا از پيش با آنان بور
دند آنيش!بد!كران باد.!به خودن ننهادند، پس لعنت خدا بر كافركفر به آن گر
مند فضل و كرط حسد به كتاب خدا كافر شدند و!از اين كه خداوگاه كه از فر



اسلام و شمشير١٣٦

د، دچار بخل و مستحق خشم مكررانى!دارا به هر يك از بندگان ارزيش رخو
)٩٠ و ٨٩ه،  (بقرار كننده مقرر است».ان عذابى خوشدند و بر كافر

باك و ربه گمان من صدور چنين حكم اختصاصى، مبنى بر كفر و شر
ك وتكاب به!شرديان، در!آيات فوق و آياتى ديگر، از آن كه ارى!يهوارخو

د،!پايان گفت و گوبه نيز!شامل بخشش الهى نمى شوبا، حتى به قيد تور
ى،ديان است، به قسمى كه در آيات مكررآن با يهوگ هاى متداول قرو ديالو

آنه هاى عقيدتى ديگر، قرى در باب!گرومتضمن صدور احكام ملايم تر
فته است.ه رديان طفريم عامدانه از ذكر نام يهوكر

مالصابئين من آمن بالله و اليوى والنصارا والذين هادوا وان الذين آمنو«
.نونف عليهم و لا هم يحزبهم و لاخوهم عند رالاخر و عمل صالحا فلهم اجر

صابئين، اگر به خدا وى ونصاردند و هدايت شدند وميان آنان كه ايمان آوراز
ند و نبايد بيمناكد خدا!ماجورمن بمانند و عمل!نيك انجام دهند، نزا موروز جز

)٦٢ه، (بقرو محزون باشند». 

د مى كنم وآن وروايm قرين مباحث و ظراز اين نقطه به يكى از كلان تر
اى مدد در بيان اين مطلب بس تعيين كننده،ى عنايت الهى برضمن آرزو

يشه!ىانم كه به را مى!خوست و دشمن رافق و مخالm و دوبار ديگر مو
انى از سر تعصبهمات مخالm خوش توا دستخود رسند و خوسخن بر

انه!اى، در تعيين مبانى يكتاارگواى بسيار بزرند. آيه!ى فوق محتونساز
چك و!مصطلح آدمى،ش هاى كوض قبول!لغزد. آيه!با فرستى و!دين دارپر

ديان،منين و هدايت شدگان، از مسلمان و غير آن، به استثناى يهوحتى!مو
حدانيت، قبولش وا، بقاى بر پذيرط مأجور ماندن در پيشگاه الهى رشر
ف!گفته است و اينگشت در روز حساب و نيز اعمال نيكى!هاى متعارباز

ى ود، بر غير مسلمينى چون نصاراحت دارا، چنان كه آيه صراطمينان ر
اضح است!كهايت!مى دهد!و!وسان!نيز سرى مجوصائبين و در آيه!ى ديگر

آن مطهرها در قريش، كه باره!ى اين عنايت خومرا در زديان رند يهوخداو
ده است.د، نياورار مى!شوتكر

سش كهنى كه آيااى پرجه نخست به اين آيه از آن باب و بابت است كه برتو
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ده، پاسخ منفىى مسلمين آماده كردارخوراى برا تنها برند بهشت رخداو
ا، كه به نيكى!هاىحيد و روز جزا ماجور!شناختن!معتقدين به تويرمى!دهد، ز

س و صابئيان، كهمعمول انسانى نيز عمل مى!كنند، حتى در ميان مجو
سالند از ارا نشان مى!دهد كه منظور خداوند، آشكاركتاب آسمانى ندار

بيت آدمى استسول و نبى و پيامبر اعظم مسلمين، اصلاح و تراين همه ر
 محل تجمع چنان متعصبينى است كه چونًب هايى كه غالباك حزو!نه تدار

يورگاه به زر و زغم دستگاه و بارنى كليسا و كنيسه، على ران كنوپيرو
حدانيت خدا!نيز قادر نشده!اند! آن گاه بروزد، هنوز! بر!اظهار وده!ى خوآلو

عايت،نه!آيات حمايت و !رد، در اين گواز!چنين بى اعتنايى مطلقى بر يهوو ابر
ين!دليلضه ى!كم ترده است كه بدون عرا مكلm كرمانى معين، كسانى راز ز

ا، درا» ره ى «هادواژآنى، وى و!كلامى و يا پيشينه!ى بيان قرهان لغوو بر
جمه و تبليغ كنند وديان» تراين آيه و در آيات نظير، با تعجب تمام، «يهو

اا» رد»، «هادوان «يهوائيل» و عنوكيب «بنى اسره بر ترتيب، علاوبدين تر
ند، بى!انديشهيم مى شمارآن كرد در قرى!از خطاب به يهوت ديگرنيز صور

اند در جاىگز نمى!توب، هربان عرا» در دستور زدر اين باب!كه «هادو
ديان نيزانديم كه اطلاق چنين قيدى بر يهواسم بنشيند و پيش از اين خو

آنى نيست!قر
اه ناشناس و پر دست انداز و سنگلاخ،!پس ازاى عبور از اين راكنون بر

اهم كه ازافق بخوست و دشمن و منكر و موسل به امداد الهى، از دوتو
ند تا براهم آورا فرند و فضايى ريه بيرون روسته!ى تعصب دو سوپو

يم،ار داده شده مسلط شومبانى و!مسائلى كه اينك در!مقابل مسلمين قر
شيدهپود كه اين همه چاه!هاى سرى شواه!يابى در مسيرى بر رشايد آغاز

سته و از هرندگانى كه پيوو عميق اختلاف در آن كنده!اند، مملو از خز
فت، نيش!هاى پياپى اتهام مى!نشانند وشندگان اين برون رسو به كو

ع كنم كه «هاد» و «هدى» است:ا»! شرويشه شناسى «هادونخست بايد از ر
مبه انما انت منذر و لكل قوا لو لا انزل عليه آية من رو يقول الذين كفرو«

د؟ى خدا بر او نازل نمى!شوا نشانه!اى از سويند چرند مى!گو. آن!ها كه منكرهاد
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)٧عد، امى. (رجز اين نيست كه تو بيم دهنده و هدايت كننده ى تمام اقو
هم امكاء قل سموالله شرافمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلو

اين للذين كفروض ام بظاهر من القول بل زنه بما لا يعلم فى الارتنبئو
اى آن كس. آيا برا عن السبيل و من يضلل الله فما له من هادهم و صدومكر

اريك قرند، مسلط است، شرس و آن چه به دست مى آوركه بر تمام نفو
س و حاصلكايى قائل شدند، كه بر تمام نفوندى شراى خداومى!دهند؟ و بر

مينى در زا از چيزاهيد او رعمل!شان مسلط است، معين كنيد شايد مى!خو
شانان مكرايى مى!كنيد. شايد به نظر كافرمطلع كنيد كه نمى!داند يا سخن آر

اهداهنمايى نخواه كند را كه خدا گمراه به در شده!اند و آن ريبنده آمده كه از ر ز
)٣٣عد، (رداشت. 

.ابك هاديا و نصيرمين و كفى برا من المجرو كذلك جعلنا لكل نبى عدو
تدگارار داديم، و پروران دشمنانى قره كارو چنين بر تمام انبياء از ميان بز

)٣١قان، (فراه نمايى كافى است. ى و راى ياربر
من بآياتنا فهمو ما انت بهاد العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يو

ش نمىيكى هدايت نمى كنى. به تو گوا به بيرون از تاران رتو كورمسلمون. 
)٥٣م، (روده و مسلم!اند. دهند مگر كسانى كه به آيات ما ايمان آور

د الذينالله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلو
الله ذلك هدى الله يهدىبهم الى ذكردهم و قلوبهم ثم تلين جلويخشون ر

تا به صورين بيان ر. خدا به تربه من يشاء و من يضلل الله فما له من هاد
سندگان از خدا بهجانبه چنان كه!بدن ترضيحات دوكتابى بدون نقيض و با تو

ى خدا.د قلب!ها و بدن!هاى!شان از ياد آورام مى!گيره در مى!آيد و آن گاه آرلرز
اهاه كند را كه خدا گم راهد، آن را كه بخوكس رند هرچنين هدايت مى!كند خداو

)٢٣مر، (زاهد داشت. نمايى نخو
نه و من يضلل الله فمانك بالذين من دوفو(اليس الله بكاف عبده و يخو

ا به كم!تر از اواى بندگان!اش كافى نيست كه تو ر. آيا خدا برله من هاد
)٣٦مر،  (زاهد داشت.اه نمايى نخواه كند را كه خدا گم رسانند؟ و آن رمى!تر

ين مالكم من الله من عاصم(و من يضلل الله فما له منلون مدبرم تويو
ا كه خدايد و كسى حافظ شما نيست و آن ريزده مى گرى كه پشت كر. روزهاد

)٣٣ (غافر، اهد داشت».اه نمايى نخواه كند رگم ر

د وآن مبين بوا» در قريشه ى لغت «هادوى از بيان راين آيات تنها مختصر
سيد.ا نيز ذكر كنم، پس به بسيار مى!ركيبات آن راستم!تراگر!مى!خو

چه ميانبه» نيز آمده است و گرب، به معناى «تويشه!ى «هاد» در لغت عرر
مض معنايى نيست،!اما از آن كه!با مفهوده تعاربه كرهدايت شده و تو
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جه و تأكيد بر آنى نمى!كند، پس از توابرآن متين بربه در قرمستقيم تو
آن به معناى هدايتا» در قرم كه «هادوار دارم و همين قدر اصره مى!گيركنار

ندگان است. آياا» است، كه به معناى ايمان آورابر با «آمنوشدگان، و بر
ديان از جمله!ىآن و با انتساب به آن، مدعى شد كه يهوبان قران از زمى!تو

منين!اند؟! مسلم است كه خير!هدايت شدگان و مؤ



ه!ىد چنين است كه مى!بينيم در هر حفرنى آن!چه مى!گذراى كنودر مجر
د نشانده!اند:د نياز يهوآنى، يك داستان مورضيح و غير آشكار قربى!تو

ده، به گمانآن مشخص نكرف مقابل جنگ، كه قرم، طره!ى رودر آغاز سور
كم شرجه به مفهوه!ى نحل، بى!توسور١٠٣سيان!اند!!در آيه!ى هى،!پارگرو

اآن رغ!گو و قرا درود، پيامبر را به جاى خدا مى!گذارآميز ادعا، كه آدمى ر
ده،آن تلقين مى!كريند آن عجمى كه به پيامبر قرد، مى!گومينى مى!شمارز

ه!ى سور١٣٣دم نامشخصى كه در آيه!ى ده است! مرسى بوسلمان فار
ه!ىسيان!اند! اشارند، پارمانان مى!گيرعده!ى جانشينى بر نافرنساء و

نينالقرده!اند! ذوسيان شمره به پارا اشاره انعام ر سور٨٩نامشخص آيه!ى!
يخى نيازديان به تارا يهويرد !و قس!على!هذا. زسى مى!شوش پارآن، كورقر

ا درانيان رسيان و ايرتمند پارد و حضور قدرجويق،!وند، كه از هر طردار
يمنسل!كشى پورپيش و پس از!اسلام ثابت كند تا نتايج اقدام پليد آن!ها در

سل به آيه!هايىا، توغ رهاى اين قبيل!تلقينات!دروارم نباشد و يكى از ابزمعلو
ا ابهاما» رد، چنان!كه!«هادوى ندارح اخبارضوفته!اند، كه وآن مبين!گردر قر
ار دهند كهدمى قرا در صm مرد رى انگاشته!اند تا بر آن اساس، خوديگر
آنىب قرجمينى كه يعقوين مترض!تر بى!غرًاندند! و!ظاهرعايت خداود رمور
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انا مى!توا» رسيده!اند مگر «آمنود نپراييل قبطى مى!شناسانند، از خوا اسرر
يم؟!كسى درد مى!گيرا يهوا» رد، كه «هادوجمه كرحبشيان و يا هنديان تر

ياسيان اگر علم در ثرسول خدا حديث است كه فارد از!رنشستى مدعى بو
شاد اسلامىت اراربان وزاهند يافت. ادعايى كه از زباشد، بدان دست خو

انديم! پاسخيسى!هاى مدخل نمايشگاه كتاب امسال خوچه!نونيز در پار
ا حملنه علمى ره!ى!اين حديث،!امروز هيچ!گود اشارسيان موردادم اگر پار

مين است و بهى زست كه علم در رو از اين روًو حمايت نمى!كنند، احتمالا
ده!اند!!!يا نبرثر

ا» بروز مى!كند، جدافتن معناى «هادود گرنخستين بى!تناسبى كه در يهو
نه آيه!هاج در اين!گوعايت!هاى مندرى و بيانى، اين كه اگر راز مشكلات لغو

س و تمامى و صابئين و حتى مجوند منان مشمول نصارا، كه خداور
ى بدانيم،ديان هم جارده است، بر يهوندگان و هدايت!شدگان كرايمان!آور

ضديان،!به تعارآن در باب يهوهنگ!مصطلح قرپس اين آيات به كلى با فر
داييل و يهوشن بنى!اسرين آشنا و روا با عناوديان ركجا يهومى!افتد، كه!هر

دياند ذكر يهوتيب نبود. بدين ترا به ميان نمى!آورمى!نامد، جز ذم آنان ر
ديانند به يهوعايت، يك بى!اعتنايى آشكار و عامدانه!ى خداودر آيات ر

هنگى و سياسىم!هاى فراع جرعمال و انجام انوِا به ااست كه پيش!تر آن!ها ر
ديان تايم كه يهوآنى دارد و تأكيد قرده بوو اقتصادى و انسانى منتسب كر

انند مشمولندند، پس نمى!تود بغض خداود و مورابد منفور و مطرو
د ودوخ و مرد ابدى آنان منسوا كه طريرند، زنه آيات شوعنايت!هاى اين گو

آن بى!سابقه است.!د، كه در قرار مى!گيرد تجديد!نظر قرمور
داخت وآن پرجمه!هاى كهن قريافت، در ترآن!گاه بايد به عدم ثبات اين در

د دانسته!اند؟!كه پاسخا يهوا» رجمين كهن،!«هادود كه آيا تمام مترال كرسئو
اان دفاع از قدمت آن!ها رچه توآنى، گرهنگ نامه!ى قرآن منفى است: در فر

فى شده،مى معرجمه!دار بس قديم و قرن چهارند، اما دو نسخه!ى ترندار
ا»ى اين نسخه!ها «هادو است. در هر دو١١٩ه!ى  و شمار٢ه!ى كه شمار

ده!اند، كه به گمانم در اينيده» معنا كرا «گروا» رگشته» و «آمنوا «برر
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د:داشت مى!شوه، چنين بره!ى بقر سور٦٢ت از خطاب ابتداى آيه صور
به باز گشتگان» و از آن كه «هاد» در لغت امروزيدگان و اى!به تو«اى گرو

ائه شدهلى اركيب قابل قبود، پس ترد داربربه» كارب،!هنوز با معناى «توعر
تى بابه باز گشته، در معنا و منظور، تفاوص كه به تواست، به خصو

د.!هدايت شده ندار
انسخه!ها رين ان اين كهن!ترسم !تحقيق، مى!توف و رابر !عرتيب !بربدين!تر

ا بدون» رافت، حتى اگر ده!ها نسخه!ى جديدتر از آن، معناى «هادوملاك گر
اقعاض ود اعترينش من مورده باشند و اگر اين گزد» ثبت كرجهت «يهو

سى!دانان وين فارديان كه،!با دلايل آتى، به!ترد پاسخ مى!دهم يهوشو
جمه!هامانى معين، در ترده!اند، از زآن بوجمان قديم قر مترًاحتمالا

م،سى لازجمه!هايى، بدون بررانى، چنين ترپس از دورده، اعمال!نظر كر
ال است وشده است، چنان!كه هنوز هم به همين!روفته و نقل مسلسل پذير

د وا» به معناى يهود قبول «هادواين يادداشت!ها تنها و نخستين نقد و!ر
له!ى ديگر است.!چند مقو
يش، «معجمه خوشكوكتاب شايسته و پرى، درمحمد طنطاوه، دكتربه علاو

ستا، درا» رد، «هادواريم»، همه!جا و در تمام موآن الكراب الفاظ القراعر
ه» شناخته است، كها»، «فعل ماضى مبنى بر ضمة الظاهرابر «آمنوبر
ه!ىمرا در زديان رم اين است كه يهود»، لااقل مستلزدان آن به «يهوگربر

اآن چنين عقلانيت و ايمانى راسر قريم، كه سرگشتگان» بياوربه باز«به تو
ده و اين جان مطلب است كهاييل دور دانسته و سلب كرد و بنى!اسراز يهو

ده و نسبتآن دست برى قرهنگ جاريم، در فرد بگيرا يهوا» راگر ما «هادو
نسخ و فسخ و عدول داده!ايم.

ا،د مباحثه را»!ى مورا»!يا «هادوم و آيات با «آمنوا آسان!تر بگيرحالا كار ر
گشته»!باشد، و اگرنده» و «بازسى كنم كه معناى آن «گروض برربا اين فر

الد، پس سئود و مفاهيم!آن آيات آسيب نزدى به معنا و مقصوبرچنين كار
يم، چنان كهد بگيرا يهوا رتى بايد كه هادومى!دهم بر مبناى چه ضرور

داشت مستقيمد»، برا»!با معناى «يهونى از «هادوداشت!كنوسم آيا برمى!پر

اسلام و شمشير
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دا مى!دانيم: يهوى و تعبير و تفسير است؟ پاسخ مسلم ردازو يا گمانه!پر
ى است كه درا» معناى مستقيم كلمه نيست، بل تصوردن «هادوشمر

ك اين آيات با آن!چه درات مشترخى اشارت، از برين صورش!بينانه!ترخو
د، كسب شده است و نه هيچ!سببد دارجود ويح يهوآياتى با!خطاب صر

د دانستنه دهيد!من هم، نه با يهوت اجازقابل قبول ديگر! در اين صور
ابر است، آياتد، كه با معناى مستقيم لغت هم برا»، بل با تعبير خو«هادو

يسم.!آيا پسنديده و منصفانه نيست؟ح بنوانم و به شرا بخود نظر رمور
لون سمعنا و عصينااضعه و يقوفون الكلام عن موا يحرمن الذين هادو«

الو انهم قالواعنا ليا بالسنتهم و طعنا فى الدين وو اسمع غير مسمع و ر
م و لكن لعنهم اللها لهم و اقونا لكان خيرسمعنا و اطعنا و اسمع و انظر

ا جاگشتگان كلمات ربه بازكسانى از ميان به تومنون الا قليلا. هم فلا يوبكفر
ى بشنو و! نديده بگير!وسرفتيم، سريند شنيديم و نپذيربه!جا مى!كنند و مى!گو

چه بايد و به!تر و محكم!ترنند، گربانى به دين طعنه مى!زخش!هاى زبا چنين چر
ار بده.!اما خدا به جهتد نظر قريند شنيدم و مطيع!ام و بشنو و موراست بگو

)٤٦(نساء، ند». د و جز قليلى ايمان نمى!آوراين كفر لعنت!شان كر

شن است: مثل هميشه،ج در اين آيه بسيار روع و مضمون!مندرضومو
ه!ى اصطلاحاتمردن كلماتى، كه در زنه و افزون و كم كراروكسانى با و

يشخند مسلميناى ربان!هايى برخم زده، زمان بوو مبادلات دينى آن ز
ييات آن امروز بر ما آشكار نيست،مى!ساخته!اند كه به طور طبيعى!جز

قعيتدار و متلك ساز، كه ظهور آن!ها در هر!مونه دلقك!هاى لات كراين!گو
ان محض وا نمى!توائمى رتكاب چنين جره!ى اجتماعى عادى است و اريژو

فته!اند،!با اين قيد كه ايمانگرارد لعن خدا قرفت، در آيه مورد گرمختص يهو
د مطلقا بى!ايمانص شامل يهودن كار هر كسى نيست و به خصوآور

ندگانمنين و گروتمند، مؤآن قدرد، چنان كه در آيه!ى مشابهى، قرنمى!شو
حذر داشته است:نه متلك!ها بردن!اين گوبان آورا نيز از!بر زر

ينا و للكافرنا و اسمعوا انظرلواعنا و قوا رلوا لاتقويا ايها الذين آمنو«
جه كن!و برييد!بشنو و توش كن، بل بگوييد گوندگان نگو. اى گروعذاب اليم

)١٠٤ه،  (بقردناك مقرر است».ان عذابى!دركافر
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ارمنين، با همان قيد و!قراين آيه نيز تذكر همان مطلب است و اين بار به مو
دبرعى تصحيح بيان در كارند. تمام مضمون آيه نوده شوشمركه مبادا كافر

دىطئه!ى يهوى هيچ توبودبانه!تر مى!نمايد ومانه!تر و مؤلغت است كه محتر
امع در!حال تغيير سياسىسل به آن در تمام جوا تويراز آن بلند نيست، ز

ان از ايندمان با چه ميزده است. آيا در كشور خوو يا اعتقادى، طبيعى بو
فيت سياسى وا و ظر محتوًلاانى!هاى لفظى گاه سبك مايه، كه معموخولغز

اهندد، از صد سال پيش به اين سو، آشناييد؟!اما آنان كه مى!خوآيينى دار
نه وائه!ى هيچ مثال و نمود ببندند، بدون ارا با هر بهانه به يهوا» ر«هادو

قابلجمه!هاى غيراعنا»، تفسير و تردى!گفتن لغت «ركى،!با يهومنبع و مدر
ع است!!جوب و قابل رائه مى!دهند كه همه!جا مكتوكى اردر

ىد كفرنا»، كه اگر چنين نكنيد، همين خوييد «انظراعنا» بگو«يعنى به جاى «ر
ده وين و فحش بوديان يك قسم نفراين كلمه در بين يهواست از شما… 

قتى كلام مسلمانان وً. اتفاقاده استا كر كند» بومعنايش «بشنو خدا تو ر
به خاطر اين كه ايشان گاهى بهست ملتفت نمى!شدند، ا درسول خدا رر

ده!تر صحبتدند كمى شمراهش مى!كر، از ايشان خودعت صحبت مى(كرسر
تىاعنا»، كه عبارا با كلمه!ى «رد راهش خوند و اين خوجه شوكنند كه ايشان متو

ا بكن» است،اعات حال ما ردند، چون معناى اين كلمه «مرتاه است، ادا مى!كركو
د».ا بوقم ناسزد يك رلى همان طور كه گفتيم، اين كلمه در بين يهوو

)٣٠٦ان، ص د در الميزاقى، يهو(حسين فعال عر

د شناختنانجام يهواه افتيم تا سربه كدام نياز بايد دنبال خيالات بالا به ر
اه ادله!اى بيان شد؟ضيحى بر آيه، آيا همرد؟! چنين توا» سهل!تر!شو«هادو

عىد نواعنا» در لغت يهوض كنيم كه «رابر معمول بايد فرخير. بر
يع صحبتالا مقام سرض كنيم كه پيامبر واست، كه نيست. بايد فرناسز

فته!اند، كه مدلل نمى!دانيم.ب نمى!گرا خوم مسلمين كلمات رلاجرده ومى!كر
ا» كفايت مى!كند؟ نقض!ايند پنداشتن «هادواى يهوآيا چنين گمان!هايى بر

اف هرات اطرد كه مى!بينيم!اشارمطلب آن!گاه مسلم و محكم!تر مى!شو
٤٦د آيه!ى  در مورًد نيست و مثلام يهواف قو در اطرًدو!آيه!ى!فوق، ماهيتا

دن نماز به هنگام مستى است باارهيز از گزه!ى نساء،!دستور پرسور



ع غسل جنابتضود و نيز موار نمى!شوگزاين!منع كه تلفظ نماز صحيح بر
ش درت آموزد، تمام آن!ها صوره است، كه بى!نياز به حضور يهوو غير

ه!ى سور١٠٤د، چنان كه در آيه!ى ا داردى و در بين مسلمين رمحيط خو
ها ود آن، به مسئله!ى جادو و عهد سليمان و ديوداگره نيز آيات گربقر

داشتع آن هم برضوط است، كه از موبوبخشش و فضل الهى و نسخ مر
يم.!ستى به دست نداردر

منا عليهم طيبات احلت لهم و بصدهم عنا حرفبظلم من الذين هادو«
ال الناس بالباطلا عنه و(اكلهم اموا و(قد نهوبوا. و اخذهم الرسبيل الله كثير
گشتگانخى از باز. و به سبب ستمى!كه برين منهم عذابا اليماو اعتدنا للكافر

بافتن ردند،!و گراه خدا ايجاد مى!كرى كه در راحمت بسيارا مى!داشتند و مزرو
ه!هاى حلالىدم، پاكيزدن بدون دليل مال مردند و نيز خوركه از آن منع شده بو

دناكى مقرر است».ديم و بر كافر شدگان آن!ها عذاب درام كرا بر آن!ها حرر
)١٦١ و ١٦٠(نساء، 

افدمى است، كه در اطرتباط با مرح!در ارضودر اين!جا نيز مطلب!به و
فتهبا مى!گرد كه آن!ها راحت دارا آيه صريرديان. زده!اند و نه يهوپيامبر بو

با خطابدند و مى!دانيم كه آيات نهى راند در حالى كه از آن نهى شده بو
د چنين نهى!اى، از جانب يهوًلاا اصويرديان، زبه مسلمين است و نه يهو

آنده!هاى قرموفته نمى!شد و آن!ها منطقا پيرو فربه طور طبيعى به جد گر
يافتكدى به درده!اند كه در آن نهى مؤد عمل مى!كرات خوده!اند و به تورنبو

ه!هايى، كه نمى!دانيم چيست،مت پاكيزبا نيست، چنان!كه دستور حرر
 بى!اعتناًَآن مطلقاامر قرد باشد، كه به چنين اوجه و شامل يهواند در ونمى!تو

انگهى مگر ممكناشيد. واى آنان نمى!ترات منعى برده!اند و اين دستوربو
ده!هايىشد فساد، محدوى از رگيرت نظم اجتماعى و جلونيست كه به ضرور

د، چنان!كهع كرط و!حتى ممنوا مشروعى ر معامله!ى مشروًقائل شد، مثلا
د، امكان آمد وجى منع شوش كالاى خارد و فروامروز ممكن است ورو

د و از اينمعمول شوعايت!هاى غيركول!به رسائل انتقال، موفت به!تر!ور
مان، درى مناسب زا، به نحوا نبايد نظير چنين اقداماتى رنه امور. چرگو

ندگىيه!هاى زاوطئه در تمام زى و توصدر اسلام، كه فضا از كينه!توز
ىضه هشدار، نهى!هاى نواى عرند برد، ضرور بدانيم كه خداومملو بو

١٨١٤٥اسلام و شمشير، 
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ىدم و سنگ اندازدن مال مريد كه خورده باشد و مگر آيه نمى!گوار كرقربر
دان به يهوا نمى!تونه امور رد؟ اقدام به اين!گواه خدا بسيار شده بودر ر

دم با ظاهر مسلمانى از مره بسيارد، آن!گاه كه مى!بينيم گرومنحصر كر
اتاى دستوراه اجرا به باد مى!دهند و در ردم رند، مال مربا مى!خورنيز ر

ندد كه امروز خداواشند. به گمان شما اگر مقرر شوالهى مانع مى!تر
اىى سوه انگلان به ظاهر!مسلمان!صادر كند،!چيزاى اين انبوخطابى!بر

ه، در هرى از اين گرواهد شد؟ و مگر نه اين!كه بسياردو!آيه!ى فوق خو
ا»،الذين هادوبه مى!كنند! آن!گاه جز «واى چندمين بار توسفر حج نيز، بر
دان اعلام كرند؟!و نمى!تود باشند، چه خطابى مى!شنوبدون اين كه يهو

دىده!اند، الا اين كه يهودمى به كار!نبومان پيامبر نظير چنين مردر ز
د معنى كنند!ا يهوا» ربط كه «هادوباشند، آن هم!با اين قصد بى ر

ا آمناعون فى الكفر من الذين قالونك الذين يسارسول لايحزيا ايها الر«
ا سماعون للكذب سماعونبهم و من الذين هادومن قلواههم و لم توبافو
تيتم هذالون ان اواضعه يقوفون الكلم من(بعد موك يحرين لم ياتوم آخرلقو

د الله فتنته فلن تملك(له من الله شيئاا و من يره فاحذروتوه و ان لم توفخذو
ةفى الاخرلهم ى وبهم لهم فى(الدنيا خزقلود الله ان يطهرلئك الذين لم يراو

ى كفرسوسول، محزون مباش به خاطر!آنان كه با شتاب به . اى رعذاب عظيم
گشتگانبه بازآن به توند وبه!ضمير ايمانى ندارمنيم ويند مؤبان مى!گوند، به زمى!رو

ند. آن!هاا نديده!اى و سخن كذب مى!برند كه تو آن!ها رم ديگرسان قوكه جاسو
ى گفت،چنين چيزيند اگر ند، مى!گود به كار نمى!برضع خوا در موسخن ر

، پس نصيب واهدا فتنه!انگيز بخوا نه. و اگر خدا كسى ريد و غير آن ربپذير
ب!شان مصمماى كسانى كه خدا به تطهير قلواهد داشت و بره!ى!الهى نخوبهر

)٤١(مائده، گ مقرر است». ت عذاب بزرى و در آخرارنباشد، در دنياخو

جه دشمنان داخلى اسلام وير اين آيه متولت پيداست كه تصاوبه سهو
مىاى قومن!اند و در باطن!بربان مومان است: كسانى كه به زسيان آن زآنو

ست،كه پيامبر!با آنان رو به رو نشده، آن هم با انتقال نقل هاى نادر
طىه!ى مشروا مذاكرير رسى مى!كنند. مايلم بخشى از اين تصوجاسو

كولا موش سخنان پيامبر رستادگانى بشناسم، كه پذيرميان پيامبر و فر
بانا كه به زاتى مى!دانند. مسلم است نه آن!ها ربه قبول تقاضاها و تغيير
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دان از يهوا كه با پيامبر رو به رو نشده!اند، نمى!توم رمن!اند و نه آن قومؤ
م آن!ها نيز ازده و قومن نبوتى موگز و به هيچ صورد هرا يهويرگفت، ز

اى پيامبر خدا آشنا و شناسا گفته شده است، و دنباله آيه هم،نخست بر
ا مستحق خفتا ناپاك و آنان ردى ران خوب اين فتنه!گرند قلوكه خداو

ليه!ىآيات اوصيm پيشين، درابر توبرد، ى مى!شمرى و عذاب اخرودنيو
دىه!ى خوى دو چهر، كه نيروه،!مطابق و منطبق با منافقان استبقر

دد.د باز نمى!گرند و به يهوب مى!شومحسو



ا للذينات فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلمولنا التورانا انز«
ا عليه شهداءا من كتاب الله و كانوبانيون و الاحبار بما استحفظوا و الرهادو

ا بآياتى ثمنا قليلا و(من لم يحكما الناس و اخشون و(لا تشتروفلا تخشو
آن نور وا كه در ات رستاديم تور. فرو فرلئك هم الكافرونبما انزل الله فاو

بى!هاگشتگان و ربه بازست، بر!به توهدايت است تا!به آن حكم كنند انبياى يكتاپر
دمان بيم نكنيد از مراه باشند. پس،آن گوا و برو احبار كه حفظ كنند كتاب خدا ر

كس بر اساسشيد و هرا نازل نفروسيد از خدا و نشانه!هاى مرو بتر
)٤٤ (مائده، ان است».ند حكم نكند، از كافرستاده!هاى خداوفرفرو

كسيم. هرى!از!اين آيه نداراه صادق ترد،!گواندن يهوا» خود «هادواى ربر
يافت حقيقت داشته باشد، از مضمون اينكه اندك اعتنا و اشتياقى به در

ست كسانى كه بايد از جانب انبياء،ا در فهريراهد!شد.!زآيه، تغذيه و آگاه خو
د، جداى ازابى!هاى يهوند، رار گيرت!قرد قضاوات موربر اساس تور

ه مختلmاقع، آيه به!سه گروست پس از آن، ذكر شده!اند. در وا»!و در«هادو
ى. اگرحانيون نصارد و روحانيون يهوا»، روخطاب مى!كند: به «هادو

مانى طبيعىبانيون» زد قبول كنيم، آن!گاه ذكر جداى «را يهوا» ر«هادو
انديم. اگر كسى بها نيز مى!خوى رد كه!در كنار «احبار» نام نصارمى!شو

اكا ادرد را» با يهولين «هادودن مشموه!ى اين آيه جدا بونشانه و اشار

١٩اسلام و شمشير، 
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ساند.اهد ردى نخوشته!ها به او سودن اين نونكند، پس دنبال كر
د: درفت كه معتقد بوا پذيرآن راننده!ى قران داده!ى آن خواينك!مى!تو

ه بها» اشاراقعى و «هادومنين وه به مؤا» اشارنه آيات، «آمنواين!گو
د. در عين حال در!اين آيه نشان و مدخلكنندگان به ايمان دارتظاهر

اىند برد، كه خداود دارجوتمندى بر!آن بحث مقدماتى!قبل هم وقدر
يدگان!به هدايت آدمى، تأييديه!ى دائم نداده است و چنان كه پيش!ترگزبر

دن ازد برى تعالى سواستدلال آن بيان شد، در اين!جا نيز شاهديم كه بار
ست و اسلاما، به عهده!ى انبياء يكتاپردن ميان خلق راى حكم كرات برتور
ىارقريد كه برا» به ما مى!گوط «الذين اسلموار داده است و شرده، قرآور
ضه شد، يكجات ميان انبياء، چنان كه شاهدان ديگر آن در پيش عردر

حقيقت آيينى است.
ماليوى من آمن بالله والنصارالصابئون وا والذين هادوا وان الذين ءامنو«

ندگانهر آينه از ميان گرونون. لاهم يحزف عليهم و فلاخوًالاخر و عمل صالحا
ند و روز قيامتى، هر كه به!يكتايى خداوگشتگان و صابئان و نصاربه بازو!به تو

)٦٩ (مائده، د».محزون نمى!شونيست ونيكى كند، بيمى بر اوايمان داشته باشد و

كه!ىه!ى مبار سور٦٢ج در آيه!ى  كامل اين آيه، با متن مندرًشباهت نسبتا
ا غيره!ى آن رباره دربارى دوآمد، گفت!و!گوح دره، كه پيش!تر به شربقر

ه!اى مستقيما در اين آيه اشارا» راهيم «هادولى اگر بخوضرور مى كند، و
دخوريم، آن گاه با چنان برد بگيريح و صحيح و على الاطلاق به يهوو صر

د.ينه!ى ديگر نداراجهيم، كه قرآن مود در قربا گذشتى نسبت به يهو
منا عليهممنا كل ذى ظفر و من البقر و الغنم حرا حرو على الذين هادو«

يناهمايا او ما اختلط بعظم ذلك جزالحوهما اومهما الا ما حملت ظهورشحو
،كشى!شاناى سرم و جزبه به جرباز گشتگان به تو. و برببغيهم و انا لصادقون

ا، به جز آن!چه برسفند ران صاحب ناخن و پيه گاو و گوديم هر حيوام كرحر
استان!شان چسبيده، و ما رده!ى آن!هاست يا بر استخوب روپشت و يا چر

)١٤٦انعام، يانيم». (گو

ات بالا در انتهاى هشت آيه!اى نشسته است، كه به امور حلال ودستور
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د.!لااقلداخته مى!شواك مسلمين پرد و خورام و مطهر و ناپاك در خورحر
ى نيستى چنين حكمى جارد و نصارامروز،!نه در ميان مسلمين و نه يهو

فت كه اين نه بايد پذيرًد!و به نشانه!ى ساده!اى منطقاعايت!نمى!شوو ر
كشهى سرقت گروات موان يك دين،!بل مجازه پيرواى انبوحكمى بر

ايرا!تذكر مى!دهد. زدن آن رند با قيد انتهاى آيه، جدى بواست!كه خداو
قلمون، كهاج و تيهو و بوتر و درس و كبوغ و خروتمام ماكيان، از مر

انگهىاك!معتقدين به!تمام اديان است، صاحب ناخن!اند! وين خورمعمول!تر
د، كه شامل هيچ استثنايى نيست:ف پيه حكم قاطعى دارد در مصريهو

د و گفت: به بنىا خطاب كرسى رند مو: و خداود پيه و خونمورقانون در«
اندار و پيه حيويد. پيه مرا مخورسفند و بز رائيل بگو! هيچ پيه گاو و گواسر

ا هر كه پيهيرد. زده نشوگز خورد، اما هرد استعمال متعدد داراريده شده مودر
د، آن كس ازانند بخورند مى!گذراى خداوى كه از آن «هديه!ى آتشين» برجانور

اه از بهايم، در تمامغ، خواه از مرا خود. و هيچ خون رد منقطع شوم خوقو
مد، آن كس از قوكسى كه از هر قسم خون بخوريد. هرد مخورمسكن!هاى خو

)٢٧ تا!٢٢: ٧يان، (عهد عتيق، لاواهد شد». د منقطع خوخو

ات است، خون ذبيحه!هاىه!ى پنج كتاب نخست تورمريان كه در زدر سفر لاو
ار معابد و يا بر آسمان پاشيد و پيها بايد بر آستان و در و ديوبانى رقر

خته!به مشاما على!الظاهر عطر پيه سويرد، زانده شوذبيحه!ها نيز بايد سوز
ش مى!آيد!ه خويهو

ند، يعنى پيهى كهند بگذاراى خداو«و از ذبيحه!ى سلامتى، هديه!ى آتشين بر
ده و پيه كه بر دوا كه بر احشاست و دو گرشاند و همه!ى پيه را مى!پواحشا ر

ان هارونده!ها جدا كنند و پسرا كه بر جگر است با گرتهيگاه است و سفيدى ر
انند. اين هديه!ىمى كه بر آتش است بسوزهيزختنى بربانى سوا بر مذبح يا قرآن ر

)٦ تا ٤: ٣يان، (عهد عتيق، لاوند است». ش بو به جهت خداوآتشين و عطر خو

ات،!كه!بسيار مشبع و مفصل است،!بايان در تور كتاب لاو١١تمام فصل 
دن جداگانهات كلى، بل با نام بران «غذاى نجس و طاهر»، و نه با دستورعنو

ا تعييناك رديان با خورم، تكليm يهودنى!هاى مطهر و مذمواز تمام خور
امر، به جاست كه چنداس در اين اوسويافت حد واى درمى!كند، كه بر
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ا!به اين!جا منتقل كنم:گى!رعه!ى!چند برى از!آن مجموسطر
د در آب،چه پر و فلس داريد، هرا بخور«از همه!ى آن!چه در آب است، اين ها ر

د، درچه پر و فلس نداريد. و هرا بخورها، آن!ها راه در نهريا و خواه در درخو
انى كه در آب!اند، اين!هاات آب و همه!ى جانورها، از تمام حشريا يا در نهردر

يد.ه دارا مكرولاش!هاى آن ريد وشت آن!ها نخوره باشند از گود شما مكرودر نز
بحرار و نشران!خويد: عقاب و استخوه داريد و مكروا نخورغان، اين!ها رو از مر

يايى و بازغ درغ و جغد و مرمراب و لاشخور و شتراع غركس و تمام انوو كر
خم و لك لك و كلنگ و هدهد وغ سقا و رتيمار و قاز و مراص و!بوم و غوو بو

ه!باشندند بر شما مكروپا مى!روات بال دار كه بر چهاراع حشره و تمام انوشبير
ات بال دار كه بر چهاريد: از همه!ى حشرا بخورند. ليكن اين!ها رده نشوو خور

اع ملخ و دبابهند، از تمام انواى جستن داركدام كه پاهايى برند و هرپا مى!رو
)٢٣ تا ٩: ١١يان، (عهد عتيق، لاويد». ا بخوران و حدب، اين!ها رجوو حر

اب است! در اسلامكدتر از اعرديان مؤد يهودن ملخ نزد كه خورم شوتا معلو
د، كه چونست تفصيلى نداردم، فهراك مرام و حلال خوردستور حر

اردن امور، دشويز كرط رات،!به ياد نگه داشتن آن نيز، از فرات توردستور
ع بهجومند را در هر صبح و ظهر و شام،!نيازد!رنده!!ى يهواست و!خور

ه!اى!طيب و حلال است،دن!هر پاكيز خورًيباخاخام مى!كند. در اسلام!تقر
ى كهك و جانوردار و خون و خوات نهى كلى!صادر شده و جز مردستور

د ديگربدون!ذكر نام خدا ذبح شده باشد و شكار ايام حج و يكى دو مور
هيا به دست آيد، پاكيزچه از دريم كه هريح آيه دارد!و صرا شامل نمى!شور

و حلال است و آدمى در مى!ماند كه اين همه جنجال، در باب نهى مسلمين،
آمده است؟!!ات دريايى،!از كجا جز كتاب توران بى فلس دردن حيواز خور

فد!كه مصرى پيه معابد هم!نياز نداردر عين حال، خداى مسلمين به بو
د اختصاص دهد!يغ!كند و به خودم درا از مرآن ر

م عليكم صيدة و حراحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيار«
اندن جانور. صيد و!خورلله الذى اليه تحشرونما و اتقوالبر مادمتم حر

ان حلال شد، چنان كه صيد درطه بر شما و بر مسافربويا و غذاهاى مردر
سيد كه به پيشگاهم هستيد، مجاز نيست و از خدايى بتربيابان در حالى كه محر

)٩٦(مائده، اهيد شد». او حاضر خو
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ه!ى سور١٤٦ج!در آيه!ى ات الهى مندرپس ملاحظه مى!كنيد كه دستور
ان عام ديگر اديان نيست وديان و!يا پيروكه!ى انعام، در باب يهومبار

هى كه ظالم وجه گروا،!در وقت، كه با قصد جز موًى است احتمالاهيزپر
انده شده اند، صادر شده است.كش خوسر

منا ما قصصنا عليك من قبل و ما ظلمناهم و لكنا حرو على الذين هادو«
ا كه پيش!ترديم آن!چه رام كرگشتگان،!حربه باز. و بر به توا انفسهم يظلمونكانو
)١١٨(نحل، دند». د ستم كرخود برانديم، و بر آن!ها ستم نشد، بل خوخوبر تو

اان آن رتبط مى!نمايد، كه مى!تواستى كه اين آيه چندان با آيه!ى قبل مرر
ه!ى نحل، سور١١٧ تا ١١٤د. در آيات ضيحى بر گفتار پيشين شمرتو

ا بى!ذكر نام و يادك و آن!چه رشت خودار و خون و گودن مرند خورخداو
غهى، با بستن!درومايد گرواند و مى!فرام مى!خوده باشند، حرخدا ذبح كر

امست!حلال و حراى كسب اندك نفعى، در اين فهرند، برا بر خداوو افتر
اند و !جزستگار!نمى!شوياد مى!كنند، كه را كم و!زند و اسامى ردست مى!بر

صت!طلبان تاجر و كاسبى،ان و فرى خطاب به!مفت!خوراهند ديد. بوخو
يانه!ىدن مفترام كرء استفاده!ى مالى!از مسلمين، به حلال و حراى سوكه بر

ه!اىين اشاراك مشغول!اند، از اين آيه متصاعد است و كم!تراين يا آن خور
يند. جذاب!ترداشت نمى!شوعه!ى اين بيانات برد از!مجمودر باب يهو

اكتبط با خورا هم، مره راى اين گروقسمت اين مطلب آن جاست كه جز
اناتكه!ى انعام، پيه و حيوه!ى مبارسور١٤٦ح آيه مى!بينيم و به شر

غ و يا پيهه مرام گفته شده است. آيا اين گروناخن!دار بر آن!ها قبيح و حر
ده!اند؟!!!ار مسلمين بوش بازفرو

س و الذينى و المجوا و الصابئين و النصارا و الذين هادوان(الذين آمنو«
ند. خداوم القيامة ان(الله على كل شىء شهيدا ان(الله يفصل بينهم يوكواشر

سى و مجوگشتگان و صابئين و نصاربه برندگان و به تودر قيامت!جايگاه گرو
)١٧(حج، ا ناظر بر تمام امور است». يرا تعيين مى كند. زكين رو مشر

س وند در اين آيه حتى!مجود است كه خداواى يهوگى برشكستگى بزرسر
ار داده، اما!عامدانه و با بى!اعتنايى تمام،!ازه قرد اشارا موركين رمشر



ا از پيش جايگاهيرگاه الهى، ياد نمى!كند، زد بارديان تا ابد منفور نزيهو
شش كلانجهنم، تعيين شده است و همين مطلب چنين كوآن!ها، يعنى قعر

جيه مى!كند.د»!توا» به «يهويل «هادواى تأوا!برار ساله رو!هز
لئك لاخلاق لهم فىان(الذين يشترون بعهدالله و ايمانهم ثمنا قليلا او«

كيهم و لهم عذابم القيامه و لايزلا يكلمهم الله و لا ينظر اليهم يوه والاخر
ندت از خداوآخردند، درا!با اندك بها معامله كر. آن!ها كه عهد و ايمان الهى راليم

اهند ديد،د، عنايتى نخواهند بوف صحبت الهى نخوش نمى!بينند، طرى خورو
)٧٧ان، (آل عمردناكى بر آن!هاست». ند و عذاب دره نمى!شوپاكيز

د صادرجه يهوضه است كه اين آيه خطاب و در واضح قابل عردو دليل و
ند در روز حساب،انديم خداوشده است. نخست اين كه در آيه!ى پيش خو

ك حكمس و مشرده تا مجود،!ميان تمام بندگان، از ايمان آوربه جز يهو
ح و حد و علت بى!اعتنايى مطلق خدا بر جماعتىد و آيه!ى بالا شراهد كرخو

ت و بهانيد كه بايكوده نشده!اند و مى!خواست كه در آيه!ى پيش نام بر
سيع است كهان وا، تا چه ميزدن آن!ها، حتى در روز جزحساب نياور

انگهىد! واب هم نمى!شمارال و جوه!ى سئوا لايق و در اندازند آن!ها رخداو
د كه «يشترون بعهد الله و ايمانهم ثمنا قليلا» جزاهم كردى بيان خوبه زو

ده است!د نبويهو

١٥٣ ١٩اسلام و شمشير، 



الياء الله من دون الناس فتمنوعمتم انكم اوا ان زقل يا ايها الذين هادو«
نه ابدا بما قدمت ايديهم و الله عليمت ان كنتم صادقين. و لا يتمنوالمو

دون الى(عالمت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تربالظالمين. قل ان المو
. اى هدايت!شدگان اگر به حقيقتالغيب و الشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون

به سبب اعمال گذشته،گ كنيد. وى مرستان خدا مى!دانيد، پس آرزوا تنها دود رخو
گى كه از آنا مى!شناسد. بگو آن مرد و خدا ظالمين راهند كريى نخوچنين آرزو

يد،سيد، به پيشگاه آن داناى بر عالم غيب حاضر مى!شواهد ريد،!خويزمى!گر
!)٨ تا ٦ (جمعه، هايى كه!انجام داده!ايد، آگاه!تان كند».تا نسبت به كار

ا از مياند رين حجت خوند، محكم!ترد مى!گيرا يهوا» رآن كسان كه «هادو
ه!ىباريده!اند و بر مبناى آيات مشابه، كه گمان مى!كنند!دراين سه آيه گز

ند! نخستينا يكى شمارد» را» و «يهوانجام «هادواهند سرد است، مى!خويهو
ندانيم كه خداوتناقض اين گمان، آن!جا بروز مى!كند كه در!آيات فوق مى!خو

عده مى!دهد، حال آن!كهسى روز قيامت وا، به حساب!رمظاهر خطاب ر
د:ده بوموى فرانديم كه!ذات باران! خوه!ى آل عمر سور٧٧آيه!ى!پيش!تر و در

اهندد، عنايتى نخواهند بوف صحبت الهى نخوش نمى!بينند، طرى خو«رو
ه!ىدناكى بر آن!هاست».!پس با دو نحوند و عذاب دره نمى!شوديد، پاكيز

ئيم، كهبت و عاقبت رو!به!روت از عقوسيم متفاوير و ترانذار و دو تصو

٢٠اسلام و شمشير، 
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ا تذكر بى!اعتنايىد و از آن!كه آشكاره شواند مشمول يك گرو نمى!توًمنطقا
د ديده!ايم،جه يهوى نيز متوا، در آيات ديگرمحض الهى!در روز حساب ر

سيده!ام، كه!برد نيست و هنوز به اين گفتار نرا»ى آيه!ى بالا يهوپس «هادو
ده!اند، بهى كرب، چنان كه آقاى حاتم نيز يادآوربان عرمبناى ساختار ز

ا»د و اگر خلاف اين اساس، «هادوان اسم خاص!گذاردنبال «الذين» نمى!تو
ا هدايت شده لقب داده!ايم.يح آيات، لااقل آن!ها ريم،!عكس صرد بگيرا يهور

ا» از نظر!حذف مى!كنند، اين مطلب بدونان «هادود پندارا كه يهوآن!چه ر
ده و بر اساسا نياورد رند در اين سلسله آيات، نام يهوابهام است كه خداو

د گفته و شناخته!اند،ا يهوا» رف و منطق و عقلانيت، بايد!از آنان كه!«هادوعر
شنگر!انه طلبرويم، دلايل آن كراى علت اين جا!به!جايى الفاظ در قربر
دشان است، با اين همه و!ائه بينه با خوا مدعى!آنان!اند و ارير،!زدكر
اندن ادامه مى!دهم.!!!هم به ردد، بازس مى!گرابه معكوخ!هاى اين ارچه چرگر

ت انالموة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوقل ان كانت لكم الدار الاخر«
ه ابدا بما قدمت ايديهم و الله عليم بالظالمين. وكنتم صادقين. و لن يتمنو

د احدهم لو يعمر الiا يوكوة و من الذين اشرص الناس على حيولتجدنهم احر
. بگو اگرحه من العذاب ان يعمر و الله بصير بما يعملونحزسنة و ما هو بمز

گى مرد مى!دانيد، پس آرزوا ملك خالص و طلق خوت و!الهى راى آخراستى سربه ر
د و خدا بهاهند كريى نخود ابدا چنين آرزوكنيد. اما به سبب پيشينه!ى اعمال خو

ند ويص ترندگى حركين،!به زان، حتى از مشرامور ظالمين آگاه است. آنان!از ديگر
شانند!كه!كاش!عمرا از عذاب دور نمى!كند، اما هر يك آرزو!داراز آنان رچه عمر درگر

)٩٦ تا ٩٤ه، (بقرهاى آنان است». سيد!و خدا!ناظر به كارار سال مى!ربه هز

ا به مضمون آيه!ىين بيان رديك!ترين متن و نزاستى كه اين آيات شبيه!ترر
،١٠٠ه!ى د، اين آيات و دنباله!ى!آن تا شماره!ى جمعه دارششم و هفتم سور

كين اهل كتاب جداحساب!شان از مشر٩٦به اين دليل ساده كه در آيه!ى 
گزديان هرعه آيات، نه در خطاب به يهوم مى!كند كه اين مجموشده، معلو

گشتگان پيمان شكن و بى!ايمانىبه بازجه به تونگشته، كه متوك براز شر
ى رو كنم، كه با شباهتى آن!ها است، آن!گاه بايد به آيات ديگرماهو

بانى مى!كند:ه!ى جمعه همزدى با آيه!ى ششم سورارمبهم!تر، در مو
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اى تلك امانيهم قل هاتودا او نصارا لن يدخل الجنة الا من كان هوقالوو«
د مگر هدايت شده ويند كسى به بهشت نمى!رو. مى!گوهانكم ان كنتم صادقينبر

)١١١ه، (بقرييد.!است مى!گويد اگر رهان بياوريى. بگو برى باشد، چه آرزويا نصار
اهيم حنيفا و ما كان منا قل بل ملة ابرى تهتدودا او نصارا هونوا كوقالوو

يد.ستگار شوى باشيد تا ريند بايد هدايت شده، يا نصار.!مى!گوكينالمشر
)١٣٥ه، (بقرم.!ار داراهيم قره ى!ملت ابرمرك نيستم و در زبگو!مشر

اب و الاسباط كانواهيم و اسمعيل و اسحق و يعقولون ان ابرام تقو 
ى قل ءانتم اعلم ام الله و من اظلم ممن كتم شهادة عنده مندا او نصارهو

اهيم و اسماعيل و اسحاق!وييد كه ابر. مى!گوالله و ما الله بغافل عما تعملون
يد يا خدا؟ده!اند؟ بگو شما آگاه!ترى بوب و اسباط هدايت شده يا نصاريعقو

ا كه مى!داند از خدا پنهان نگهدم كسى است!كه حقيقتى رين مراه!ترو!گم!ر
)١٤٠ه،  (بقرد. و خدا از اعمال شما! بى!خبر نيست».مى!دار

يm! عجيب!تر از اين نيست كه درسبحان الله از اين كتاب عظيم و ظر
ه!ى جمعه يا آيه!ى سور٦خى از آن!ها شباهتى به آيه آيات بالا هم، كه بر

انده!اند،خود هوا با نام و لقب د رديان خود، يهوان داره!ى آل عمر سور٦٧
ديهوكه د هوا نه م، آن!ها رار و عمدى معين و معلوك با اصرآن مباراما قر

انجام به معناىب سرگفته است. آيا شخص و مجمعى از فصحاى عر
دم شوداخت، كه معلواهند پرو تغيير و تبديلى خود هوصيفى ى و تولغو

ى در معناىند، چه تغيير، از جانب خداودهو بر ابتداى ىف دن حرافزو
اا به تحقير و يا حتى ناسزد و شايد هم كه معناى لفظ رآن لغت پديد مى!آور

داشتديان، ملاك برى يهود از سوتبديل مى!كند؟! مسلم است قبول نام هو
د بايشگى هو، احتمال همرىف دن حرند با افزوا اگر خداويرنيست، ز

دياناى يهوا خطابى بررا هادونه ند، پس چه گوهم مى!زا برا» ر«هادو
آن از اصالت و سلامتم مى!كند كه قريم؟! اين آيات در عين حال معلوبپذير

ست و دشمن و بها اين همه سال در ميان دويردار است، زخوركامل بر
ار و استاد جعل!اند، حضور داشته و دستگزديان، كه كارص يهوخصو

ا حذف كنند،رد يهوابتداى ى ف انسته!اند حتى حرلى نتوبه دست شده، و
اظبت، جداى ازع اين همه موجوتا نيت!شان اعمال شده باشد. آيا منبع ر

ده است كه ازمن نبوحافظ موى وان قارارحفاظت آسمانى، سينه!ى هز
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ده!اند؟!الا صيانت كراو»!ى در آن كتاب وف «وار هر حرصحت مكان استقر
. اول خانه!بناكا و هدى للعالمينضع للناس للذى ببكة مباران اول بيت و«

)٩٦ان، (آل!عمراه!نماى جهانيان باشد». د!تا ركه بوبكه مباردم، دراى!مرشده بر

آن مبين، مثلا در آيه!ى فوق، به جاىشايد كسانى اشكال كنند كه در قر
ا دليلى بدانند كه به اين يا آن علتفته است و آن رار گر«مكه» نيز «بكه» قر

ده ، بى!اينت!هاى لفظى به كار برآن تفنن و تفاوند در قرم، گاه خداونامعلو
دا احتمالا منقطع و منفرد. اينان آيات رد شواريان وكه به مقصد اصلى، ز

نهفع!اين!گواى رست برى، درانند و شايد نمى!دانند كه ذات بارمى!خو
دها ثبت كردن «مكه» و «بكه» رشبهات، بلافاصله و در آيه!ى بعد، يكى بو

د» دچار اغتشاش انديشه نباشيم:ا» و «هود «هادواست تا چون مور
اهيم و من دخله كان آمنا و لله على الناس حجفيه آيات بينات مقام ابر«

 در آنالبيت من استطاع اليه سبيلا و من كفر فان الله غنى عن العالمين.
نده!ى بدان در امان مى!ماند ود شواراهيم است. ونشانه!هاى آشكار مقام ابر

د، بدانداى خدا!حج اين خانه كند و هر كه نپذيرآيد، بايد!بركس از عهده برهر
)٩٧ان،  (آل عمردم است».ند بى!نياز از مركه خداو

آن بى!اعتنا نمانيم و بدانيم در پس اين نماهاايm قرك!دقايق و ظرپس!به در
دند و مور و با تأسm تمام، دشمنان از آن آگاه!ترًنكاتى است كه اتفاقا

يم اعلام كنيم كه منظورتيب تنها مجازار مى!دهند. بدين!ترء استفاده قرسو
ائتد قردى ديگر، نزارآن مجيد، همانند موا»، در قردى «هادوبرو!معناى كار
م نيست، اما اگر به هر بهانه، در جاىشنى معلونى آن به روكنندگان كنو

د.!ابر مى!شويم برآن كردن!در الفاظ قرار دهيم، با دست برد قرآن يهو
ائيل على نفسه من قبلم اسراييل الا ما حركل الطعام كان حلا لبنى اسر«

. تمام طعام!هاها ان كنتم صادقينات فاتلوا بالتورات قل فاتوان تنزل التور
اتاييل پيش از نزول توراك!هايى كه اسرد به جز خوراييل حلال بوبر بنى!اسر

انيد».ا و بخوات ريد تورييد بياوراست مى!گود. بگو اگر رده بوام كرد حربر خو
)٩٣ان، (آل عمر

، دردجوى مى!گشايم، در انتهاى مختصر بحث مواز اين نقطه گفتار ديگر
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آن متين نامسى دو آيه!اى است كه در قرد و آن بررشناخت بنيان!هاى يهو
ين شناسنامه!ىين و امين!ترائيل» آمده است.!آيه!ى بالا دقيق!تر«اسر

م مى!كند كهت، معلواييل است و به سه صوراييل و شخص اسربنى!اسر
ده!اند و باست بوقه!ى او، بت!پراييل و قبيله و فرات، اسرپيش از نزول تور

آن نيز در آيات متعدد تأييديه!ى او، چنان كه قرندان و ذرب و فرزيعقو
آنات بيان در قرند. آيه!ى قبل نيز يكى ديگر از معجزتباطى ندارمى!كند، ار

ا، دراييل راييل و اسره!ى بنى!اسربارين نكات دريm!ترك است كه ظرمبار
ار مى!دهد.جز قرتاه و موكلماتى كو

اك!هاديت، از تمام خوراييل، بدون محدومايد بنى!اسرنخست مى!فر
د كهاهم شوين حجت بر اين مطلب مهم فرده!اند تا ساده!تراستفاده مى!كر

اكف خورديت الهى در مصرات، هيچ محدومان نزول تورم، تا زبر آن قو
د،!و از آن كه در تمام اديان آسمانى، تذكر!و تنظيم و ذكرضع نشده بوو

شاته نخستين سفارمرندگان، در زدم و گروام اغذيه!ى مرحلال و حر
لى، در مياند چنين نهى و قبوآن در نبوشن قره!ى رواست، پس اشار

گاه آسمانى اثبات مى!كند.!ا با بارم رندى آن قواييل، بى!پيوبنى!اسر
د، و نه بهاه!خواييل نيز!به دل!خوجه مى!دهد كه شخص اسردر ثانى آيه تو

ده احال آن كه!نيكا نمى!خورخى طعام!ها رات الهى، برتبعيت از دستور
مان!هاين فراك، از حساس!ترهبات الهى در خورام مومى!دانيم حلال و حر

آن مبين،اع آن، در قرين و انودن در عناودر تمام اديان است، كه دست بر
عايتد و بدون رهيز پيش خوند در باب پرانده!ايم كه خداونهى شده و خو

نهاك!ها، چه!گوخى از خورف برمصرم، دردستور از جانب پيامبر اكر
مجاز مى!دانسته تاا د راييل خوعكس!العمل نشان داده است!!پس اگر اسر

امد حرالهى بر خوى ميل شخصى و!بى!دستور ا، از رودن طعام!هايى رخور
مى است كه از هيچ ضابطه!ى دينىلى قوده!ى معموكركند، پس او سر

ى ازستاده و مأمورا نبى و فران و نبايد او رى نمى!كند و نمى!توپيرو
جانب خدا شناخت.

ع وات مقطوا با نزول تورند رند، در دنباله!ى آيه، !اين رو !اگر خداوًثالثا



د شده برارامين وعه فرات نخستين مجمويد، پس تورمنقطع مى!گو
ا، كه به محضم ريم تقاضاى اين قواييل است!و اگر به ياد آوربنى!اسر

شىاموده!اند و نيز اگر به فرستش كراى پرعبور از آب، مطالبه!ى !بت بر
سيله!ىسى به وساله در غياب موستش گوده باشيم ساخت و پرنسپر

د كه در آيه!ىم مى!شوآن مجيد معلوا، آن!گاه دقت گفتار قراييل ربنى!اسر
د وات،!چنين سر خود تورا، پيش از فرواييل راييل و اسربالا، بنى!اسر

اييلستى !بنى!اسريق !بت!پرفى مى!كند. از اين طربى!كنترل و بدون هدايت معر
ااييلى رب!آن اسرقعيت ايمانى و عدم انتساب به خاندان يعقوو نيز مو

مست قوپرآن مقتدر، سرآيه!ى بالا، در قرشناسايى مى!كنيم كه در
فى شده است. !اييل معربنى!اسر
ية آدم و ممن حملنا معلئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذراو«

ائيل و ممن هدينا و اجتبينا اذا تتلى عليهماهيم و اسرية ابرح و من ذرنو
ندان آدم وهى از انبياء!از فرز. اينان گروا سجدا و بكياحمان خروآيات الر

يده وگزاييل!اند كه براهيم و اسرندان ابرح حمل شدند و از فرزآنان كه با نو
انده مى!شد،حمان بر آنان خوند ردند چنان كه اگر آيات خداوهدايت شده بو

)٥٨يم، (مريان به!خاك و سجده!مى!افتادند».!گر

ييم كه پيامبر هدايت شده و خاشعاييلى رو!به!رواما در اين آيه، با اسر
اييلاهيم است و!جز نام،!اندك شباهتى!به آن اسردگار و از خاندان ابرپرور

د.فى!شده بود، كه در آيه!ى پيش معراييل ندارمنتسب شده!به بنى!اسر

٢٠١٥٩اسلام و شمشير،



اى گذر به مبحث اصلى ايناه برم، تا رهنوز يك معبر ديگر در مقابل دار
شه!هايىد، كه گوله!ى «اسلام و شمشير» باز شويادداشت!ها، يعنى مقو

ت از اين تذكر استد و آن عباراهم كرضه خوا در همين سطور عراز آن ر
نمى!آيد،حله!اى برچه از عهده!ى فهم كامل هيچ مدخل و مرخ، گركه مور

اند اطمينان دهد كه از مدعيان اينآن، اما مى!توبان قراك زسد به ادرچه ر
مين باان اين سرزآموزتباط نوصه عقب نمى!ماند و مى!داند كه قطع ارعر

د كه هنوز هم با جديت تمامضا شاهى بوكات رب، از جمله تداربان عرز
سه!ىا در مدريش رش خود و از آن!كه سال!هاى نخست آموزدنبال مى!شو

شى، كه آمرزيه!ى «جامعه تعليمات اسلامى»، در خانه آقاى كبيرجعفر
انده!ام، بهان گذرست در قلب محله!ى كليميان تهرنصيب او باد، در

دكى، حتى با آن سيستمب در كوبان عرى زبه!مى!دانم كه!ياد گيرتجر
د امكانات و كتاب و لغت!نامه وائد الادبى» و نبو«نصاب الصبيانى» و «فر

ا، دران ما!رآموزاند !نويده، مى!توتر و معلمان ورزع و كامپيومتون متنو
بانآن، در فهم زداشت مستقيم از قران دبستان هم، در حد برانتهاى!دور

هاى هدفمند بى!نياز كند. آن!هاجمه!ها و تفسيراجعه به ترانا!و از مرب توعر
ا، همچنان بدونضا شاه راسته!هاى رده از خوهنگ نشت كركه فر

٢١اسلام و شمشير، 
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ليه!ىاوش اد آموزب!از موبان عرتغيير امتداد مى!دهند، كه حذف جدى ز
دكان، فقط يكى از آن!هاست، در انديشه و عمل از همان قماش!اند، كهكو

فته!اند.!د گرندانه!ى روز به خوابر مطالبات رى برظاهر
اىمان، برست و همزان تنها سند دست اول و درا، به عنوآن رخ كه قرمور

سىخ دادهاى صدر اسلام، با ايمان تمام، مطالعه و برركشm مسائل و ر
خى ازش صدها تفسير، كه برسيده است كه نگارمى!كند، اينك به يقين ر

د كتابك، كه خوآن مبارم است، بر قر جلد و بيش!تر متور٦٠آن!ها!تا 
ددمانى باز مى!گرير غالب آن!ها به زص كه تحرلى نيست، به خصومطو
اند،!به اضافه صدها عنوبى بواسر جهان اسلام عرهنگ سربان فركه ز

آن،ه، نه با مدد از متن متين و كبير قرى و غيره و مغازديگر در باب سير
ا با امانتفات پيامبر رمان وير كاملى از مسائل صدر اسلام تا زكه تصو

سيله!ى دشمنانى پنهان، سده!هاى به وًضه مى!كند، بل غالباتمام، عر
يخ وك شده،!با اين قصد كه!تارمان تدارادث آن!زالى پس از بروز حومتو

يقيب و تحريى و حق كشى و تخره!خوا به ستيزهنگ!اسلام رسياست و فر
ى!بيالايند.سه سوزو قتل!عام و معبد و مدر

سيم كه مقاتل در چه سالى به دنيا آمده است؟ عبيد«پس از اين سخنان مى!پر
فات:احم (ويد كه تفسير مقاتل بن سليمان بر ضحاك بن مزبن سليمان مى گو

فف به حرا حرآن را نپسنديد و گفت: مقاتل قرضه شد. آن رى) عر هجر١٠٢
مى!آيد كه مقاتل درايت برده است. از اين رواط كرتفسير!و در اين كار افر

ا در سال!هايىد را تفسير خويرى به دنيا آمده باشد، ز هجر٧٠د سال!هاى حدو
دگان ويد مقاتل از سال!خورشته است. خليلى مى!گوده نونده بوكه ضحاك ز

٧٠د سال!هاى فات يافته، يعنى حدوى و هجر١٥٠ان است و در سال معمر
 سال٨٠ت مان فوت بايد گفت مقاتل در زى به دنيا آمده، كه در اين صورهجر

ايتى روى از سفيان ثورداشته است… در آغاز تفسير مقاتل آمده است كه و
ده است. سبب آن است كهگ!تر بوى بزرده، با آن!كه مقاتل از سفيان ثوركر

ده است».ده و از صغار و كبار سخن آوران بومقاتل از معمر
)١١يم، مقدمه، ص آن الكر(مقاتل بن سليمان بلخى، الاشباه و النظاير فى!القر

ارد و تكرمان نداريى مستندات همزيسى!ها، سر مونه مقدمه نوچه اين!گوگر
ين نقد و نقابتى، از چند كتاب وداده!هاى بى!اساسى است كه بدون كم!تر
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د، با اين همه ببينيد اين «ابنايت كهنه!ى بدون صاحب نقل مى!شورو
اه انداخته!اند: بر مبناىهنگ اسلامى به ربى در فرسليمان»!ها چه آشو

مانى كهى، زاخر قرن اول هجرا كسى به نام مقاتل، در اونقل فوق ظاهر
آنى نيز آغاز نشدهشته!هاى قرش!لت نوبنا بر يافته!هاى تاكنون،!هنوز نگار

احم،آن!نگاشته، كه در نظر ابن مزف بر قرف به حرى حرد، تفسيربو
يند در اينده است و مى!گواطى!نموى، افر هجر١٠٢گذشته به سال در

ضه شدهاحم عرى بر ابن مز هجر١٠٠الى حو بايد درًتفسير، كه منطقا
ى،ى نيز نقل!هايى!داشته، كه اين سفيان ثورباشد، از تفسير!سفيان ثور

قم سال!ها هدايت مى!كند، احتمالاى، و چنان!كه اعداد و ر هجر٩٧در سال 
فاصله!اى چنانداشت از آن، درد، به دنيا آمده است، تا براه تفسير خوهمر

د!!!اندك، بر مقاتل ميسر شو
د كه آمادهب يابد و اعلام كرد خلفاى عباسى!تقرشيد تا به نز«مقاتل مى!كو

ده وايت كرعبيدالله روضع!كند . منصور كاتب از ابواى آنان حديث واست بر
سيد، سختفات مقاتل به ما رده كه چون خبر ومنين عبدى نقل كرالمواو از امير
گدم. گفت : اين مراقعه آگاه كرا از ومنين رالموجعفر، اميران آمد، ابوبر ما گر
د و مى!گفت:د كه به من پيشنهاد مى!كرا مقاتل كسى بويران نباشد، زبر تو گر

شته!اندنواع كنم». وايت اخترا برى، بگو تا آن رست داربنگر چه حديثى دو«
د توانم به سواهى مى!توبه مهدى خليفه!ى عباسى مى!گفت: «اگر بخومقاتل 

م».ى به اين احاديث ندارم». مهدى گفت: «نيازه!ى عباس بسازباراحاديثى در
)٢١يم، مقدمه، ص آن الكر(مقاتل بن سليمان بلخى، الاشباه و النظاير فى القر

ب،!در آغاز!خلافتم كه بر مبناى همين داده!هاى معيوى به اين نداركار
انگ مقاتل مى!گذشته است و از درون قبر هم نمى!تو سال از مر٨مهدى، 

ا يكجاع اين بافته!ها را شكر، كه مجموفت، و خدا رش جعل حديث گرسفار
يختنى مى!دانم، اما اگر كسى به صحت اين سطور و صفحات باوردور ر

داشته باشد، پس بايد بر مبناى آن، از شنيدن و انتقال متن هر حديثى
عه!اىم، مجمواجهيم و از قرن چهارضاعى موى با چنين اوى كند!!!!باردور

اهم بها صاحبيم، كه مى!خوان شعر و ريح و تفسير و ديوجمه و تشراز تر
د كنم تا مقدمه!اى بر مطالب فصولچك از آن!ها ورونه!ى كويكى دو نمو
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اهد آمد.د، كه در پى خوبعد شو
عتمم باذنه( حتى اذا فشلتم و تنازُهَنوُسُحَعده((اذ تو لقد صدقكم الله و«

يد الدنيا و منكماكم ما تحبون( منكم من يرعصيتم من بعد ما ارفى الامر(و
الله ذو فضلفكم(عنهم ليبتليكم (و لقد عفا عنكم (وه( ثم صريد الاخرمن ير

د، در اين كه به اذن او!(؟؟؟) كنيد.د صادق بوعده خو. خدا!در ومنينعلى(المو
ديد!پس ازمانى كرع و سستى شديد و!نافرع دچار تنازضوتا!اين كه در آن مو

خى به جهتخى به جهت دنيا و براه!تان چيست. برم شد دل خواين!كه معلو
ف شديد. و خدا عفوهاى!آن به كلى منصرد سرهيز از!دراى پرت، سپس برآخر

)١٥٢ان، (آل عمرد». منين عنايت دارا كه بر مود!چركر

عضولى فهم كامل مواسلام است وادث صدرحويخى ازتاريرهمين آيه!يك تصو
نهم»، بااى «تحسوج در آن، به اين سبب ممكن نيست كه برو مباحث مندر

آنه!اى كه فقط يك بار در قراژضمه بر «ح» و «س»، معنايى نيافته!ايم. و
د.!جماعتى كهب امروز نداربان عريشه!اى در زفته و رفصيح به كار ر

ده!اندداشت كرى برقود تلقينات فرآن به سوى قرسته از اين ابهامات لغوپيو
دنا، با معنا كرد، بلافاصله!آيه راتب و مثال!هاى قابل ذكر!متعدد دارو مر

ار و از!ايندن و كارزيمت در آورنهم» به كشتار و قتل عام و به هز«تحسو
ده!اند، ازنه كسب كرا چه!گواستى نمى!دانيم علم به آن رقبيل، كه به ر

ا بهار سال پيش به اين سو، سر انجام كار ر مانده از هزًاجمه!هاى ظاهرتر
اداشت از اين آيه!رآن، برجم معاصر قرين مترسانده!اند كه محتاط!ترجايى ر

ده است:ير در آورت زبه!صور
ا مى!كشتيدد. آن!گاه كه به اذن او دشمن رفا كرد وعده!اى كه با شما نهاده بوخدا به و«

، سستىا در سر داشتيد به شما نشان داداى آن را كه هوچون غنيمتى رو 
استاريديد. بعضى خوداختيد و عصيان ورزعه پرديد و در آن امر به منازكر

ا به بلايى مبتلا كند،سپس تا شما رت. استار آخردنيا شدند و بعضى خو
منان بخشايشىا به مود كه او را ببخشو. اينك شما راداشتيمت وبه هز

)٧٠ان، ص آل عمر١٥٢جمه!ى آيه جمه!ى عبدالحميد آيتى، ترآن مجيد، تر(قراست». 

متن آيه نيست،ا درجمه!ى بالا، آشكارجسته شده، در ترآن گفتار و كلمات!بر
ينان دراى فهم و انتقال منظور جنگ آفرجمه نيز، براما از اين كه همين تر
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سيده، آن گاه بر انتهاىآن و بين مسلمانان، به نظر ناقص و ناكامل مى!رقر
مات بهنه معلواى تكميل اين!گوقى مى!بينيم تا برجمه!ى فوق!عدد پاورتر

انيم:آنى، بخوظاهر قر

ا بازه است به جنگ احد، كه مسلمانان نخست پيروز شدند و دشمن ر«اشار
ند،ا نگاه دارد رضع خوان كه مى!بايست مواندازهى از تيرلى گرواندند وپس ر
جب شد كهد بيرون آمدند و همين امر موهاى خواى غنيمت، از سنگربه هو
ه كنند تا در لشكر اسلام شكستا محاصردند، مسلمانان ركان باز گرمشر

جمه!ى عبدالحميد آيتى،آن مجيد، تر (قرند».يزه بگرافتد و سپاهيان اسلام به كو
قى)، پاور٧٠ان، صفحه ى  آل عمر١٥٢جمه ى آيه ى تر

اقعيت آنى!ها، وقى گذارجمه!ها و پاورنه ترتيب و از مسير اين!گوبدين تر
ينت اين افسانه!ى مبهم و آشفته در آمده، كه كم!تريخى به صورخ!داد تارر

ست مسائل صدر اسلاما از فهم درخ رد و مورانطباقى با آيه!ى اصلى ندار
اندگان اين داستان، در حال حاضر مسلمانان رد. اما سازمى!دارباز

آن عالىچه قرد» و گرُحُده!اند، به نام «اصاحب جنگى با حضور پيامبر!كر
د،ع چنين جنگى صحه نمى!گذارقوا نمى!شناسد و بر ومقام چنين نامى ر

ند!كهيق،!حتى با خبرجمين، و باز هم نمى!دانيم از چه طراما!همين متر
اى بى!نصيب نماندن از تقسيم غنائم،منين كمان!دار بردر!آن جنگ، مو

ند وده!اند تا شكست بخورها كرا رده و جنگ رى گذارا به كناركمان!ها ر
ار ثبت!شدهگوانه!ى ديگر، به نام پيامبر بزرتگرتيب!يك جنگ غاربدين!تر

ا،د راف خودم محيط اطريند مسلمينى كه مراست تا بر اساس آن بگو
سمار، چنين سر از پا ناشناختهان سو بر سر كسب تكه!اى از رًاحتمالا

تمند، كه به بيان نظايرانيان ثروده!اند، پس با همسايگان و ايرچپاول مى!كر
دقچه!اش، چند ميليارانه و صندوم!در خزد سودگرب!ها، فقط يزين!كوزر

تكب شده!اند؟!!!سكه انباشته داشت، چه!اعمالى مر
سماب دهند، مى!پرانندگان، از!آن!ها!كه بايد جواين!جا و در حضور تمام خو

نه صحت آن!ها مسلمداشت شده، چه!گوح از چه منابعى براين شرو
باناى كدام منافع و منظور، از زمان و برد و!چه كسانى، در چه زمى!شو



انه به مفاهيم و لغات و!آيات آن، چنيندازسل خيال پرك و با توآن مبارقر
ا بهكى را بافته و چنين ادعاهاى كلان بى!مدرافسانه!هاى شاه!نامه!اى ر

يخگر در تارمان ما!تكليm جست!و!جوده!اند و نيز در زآن ثبت كرنام قر
د، وا بپذيراهد كه چنين قصه!هاى بى!سر و تهى راسلام چيست، اگر نخو

د؟!!!شاد شونه بايد قانع و يا ارچه!گو

١٦٥ ٢١اسلام و شمشير، 



ا لما اصابهم فى سبيلهنوبيون كثير فما وو كاين من نبى(قاتل معه ر«
لهم الاين. و ما كان قوا و الله يحب الصابرا و ما استكانوالله و ما ضعفو

نانا و ثبت اقدامنا و انصرافنا فى امربنا و اسربنا اغفر لنا ذنوا ران قالو
ان طعن و لعنى كه با پيامبربيون» كثيرده!اند «ر. و بوينم الكافرعلى القو

د سستى نشان دهندهين شنيده!اند، بى اين كه از خواه خدا توشده!اند و در ر
د. آن!ها سخنى نداشتند جز اين كهست دارا دوان رخدا صابرآيند وو از پاى در

ا پا بر جا نگه!دار و درا نديده بگير، ما رى!هاى!ما رياده!روندا گناهان و زخداو
)١٤٧ و ١٤٦ان، (آل عمرى كن». ان يارابر كافربر

ان،كه!ى آل!عمره!ى مبارسور١٤٦ايل آيه!ى بيون، به كسر «ر»!در!اولغت ر
بى امروزه ، در عر همين سور١٥٢نهم» در آيه!ى ست همانند «تحسودر

ست به همين دليل، اين!جا نيز همانندد و درمعناى معين و مسلمى ندار
دن امور جنگ در اسلامده كراى گسترشيده!اند از اين لغت برد قبل، كومور
انى كهده است: «چه بسا پيامبر «آيتى» در معناى آيه آورًند و!مثلاد برسو

ستان» و «جنگ»فتند»، كه «خدا دواه آنان به جنگ رستان بسيار!همرخدا دو
ا به فتح «ر» وبيون رم است كه رى!و معلوده و تصوردر اين معنا افزو

آن مبين و متين درانده است، !آن هم در حالى كه قرا هم جنگ خو«قاتل» ر
ا بر تبليغ اصولا آشكاراهى با انبياء رضيحى!دنبال، اساس اين همرآيه!ى تو

٢٢اسلام و شمشير، 
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كشى!اى شمشيرت بازو برار داده است، نه قدرو تقاضاى عنايت الهى قر
دفى آن نزا، كه معناى عرآن مجيد!ره!ى!از قرا هر اشارمز اين علاقه كه چرر

مىم، بدل به جنگى عموا بياورد ديگر آن رارما معين نيست، چنان كه مو
ص كه قاتل و يقاتلده نيست، به خصولت!گشومى!كنند،!به سادگى و سهو

دى نيز به خوب معانى ديگربان عرو مقاتله، همه!جا با فتح «ت»، در!ز
ده است، از!جمله «لعنتين نبوجمين و مفسرد عنايت مترد، كه مورمى!گير

د!و نها» معنى مى!شوو تحقير» چون قاتلكم الله، كه «خدا لعنت كند شما ر
ند قاتل نيست و كسىبان، خداوين زا به ساده!تريرا»، ز«بكشد خدا شما ر

كيباتب همين!لغت و!ترد!نمى!كشد،!چنان كه عرجوى!و موم جارا با مفهور
يد:د و مثلا مى گوشى و جهد نيز به كار مى برا، با معناى سخت!كوآن!ر

ت «قتل»، با سكون «ت» بياناستقتل فى!الامور. اما اگر مصدر به صور
ه!ى سور١٥٤شد، پس!معنا و مقصد از!آن كشتن است، چنان كه در آيه!ى 

ان «كتب عليهم القتل»، در باب كسانى آمده كه كشته شدن درآل عمر
كولا موند قصاص ره خداوه!ى بقر سور١٧٨آيه!ى شت آنان است و درنوسر

ا كتب عليكم القصاص فى القتلىبه قتل مى!داند و نه قتال: «يا ايها الذين آمنو
د،جوليه و معمول و مصطلح مولى تمايل اوالحر بالحر و العبد بالعبد…»، و

آنىاى لغت قرم و معناى جنگ و قتل و كشتار!برد مفهوبرهمه!جا در كار
ىد «قتل بدون هدف» و يا از رودن آن با مجر«مقاتله» و جانشين كر

عه!ى!شخصى است!!منفعت!طلبى!و!كسب غنيمت و مناز

يسان اختلافهنگ!نوين و فريشه و معناى اين كلمه ميان مفسربيون: در ر«ر
ان»اره» يا «هزا به «جمع» يا «جميع» يا «جماعات!كثيراست: الm. عده!اى آن رنظر

عبيده، ابن!قتيبه، سجستانى،ى، ابواء، طبرد، فرده!اند (ابن!مسعومعنى كر
ايحى). ب. عده اى آن رطبى، فيروز آبادى!ابن ملقن، طرح،!قرالفتونسفى، ابو

يل،ى، لسان التنزمخشرده!اند: (زسان» معنى كرستان» يا «خدا تر«خدا پر
ه، جز ابن!عباس كه هر دواس اين گروآن). در رجمان القراجم الاعاجم، ترتر

بكه منسوفته است اد گرلى ثعلب به او ايراو نقل شده، اخفش است، وقول از
اد گفته!اند كه گاه نسبت. در پاسخ اين ايرب» بايد به فتح اول باشدبه «ر

يتائت اكثراء قربيون به كسر ريد: «الرطبى گود. قركت مى!شوباعث تغيير حر
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ائت ابن عباس بهو قراء است (به ضم ر(ع)ائت على(بن(ابى طالب قراست و 
سى،ده!اند. (شيخ طوده و جايز شمرا نقل كرفتح آن. پ. عده اى هر دو قول ر

سى وآن، طبرى صاحب المستخلص در لغات قرميبدى، ابن منظور، بخار
يادتى وبا» كه در اصل به معناى زح). محتمل است !اين كلمه با «رالفتوابو
ا بهى آن رتور جفربان!شناسان معاصر، آريشه باشد. از زايش است، همرافز

جمه،يم، ترآن كرمشاهى، قر(بهاء!الدين خريانى مى!داند. د و سرمعناى «الm» مى!گير
)٦٨ه!نامه، صفحه اژضيحات و وتو

ك!مدعا،!در جاىى و تدارگمان و ايجاد يقين و اقامه!ى دعوهى حدس وانبو
اناضح نشسته، كه بر هيچ يك از نام!آوراف ساده و مطلب واين اعتر

بيون» با كسر «ر» در كتاب خداشناخته و ناشناخته!ى فوق، معناى «ر
مد و مفهومان علم قطعى به مقصودند تا زده !و كاش اعلام مى!كرشن نبورو

اف و استشهاد كه بر معناىد عين!كلام است.!اين اعتربرلغت،!اصلح كار
يشه!ى!آن در لغتاه بارز ناپيدايى ردگوحدت نظر نيست، خوبيون» و«ر
دانه هم گفت، دران جهوجانه، كه!مى!توب است. اما!كسانى سعى لجوعر

اى مقاطع واشى!برى و جانشين ترآن و سخن سازيح قرابطال نص صر
آنقراب يض!اعرند كه بهتان عظيم تعوحله!اى!پيش مى!برا، تا مرلغاتى!از آن!ر

؟ آيايدا نمى!شنولا رغى هيوى دروا، بر امام على هم مى!بندند! آيا بوعظيم ر
آن!ودگى در قرطبى، به معناى قبول دست براض همين نقل قرار بى!اعترتكر

طبى درائت آن نيست؟!!!!كشm اين كه قردن اعمال سليقه در قرمجاز بو
بان!امام اولآن، !از زاه با تلفظ كلمه!اى در قرى، از چه رم هجرقرن چهار

يق وده ناشدنى است و جز!از طرشيعيان با خبر شده،!از مبهمات گشو
ش نكنيد كه نام!هاى متعددى دراموه ممكن نيست و فرسل!به معجزتو

اعات از اخترًى، غالباليه!ى هجرقرون اودمى بى!نشان درآن مرست بالا، ازفهر
سى ناپيدا در،بى و نيز فارمانى است كه خط عرابن!نديم!و متعلق به ز
آنى،ضه!ى متون غير!قرض اندام و عرت عرى،!قدرسده!هاى نخست هجر

ا، نداشته!اند!جمه و تفسير!رو از جمله تر
ا كيi كان عاقبةض فانظروا فى الارقد خلت من قبلكم سنن فسيرو«

انولاتحزا ولاتهنوعظة للمتقين. والمكذبين. هذا بيان للناس و هدى و مو
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ده، پس برار بوقرماتى برسو. پيش از شما رمنينو انتم الاعلون ان كنتم مو
م و اندرزيد. اين خطابى به!عموا بنگران رغ انگارمين سير كنيد و عاقبت!دروز

يد كه!هگين نشومنيد،!سست و اندوان است. اگر موكارهيزاى پرو هدايتى بر
)١٣٩ و ١٣٨ و ١٣٧ان، (آل عمرالاست». جايگاه شما و

تىجه و عنايت به اسباب عبرشن و بى!ابهام است در باب تواين آياتى رو
ندتفاعى است!كه خداوعده!ى اراكنده است و وش آدمى پركه در حول و حو

ى در اين آياتگيرين سايه!اى از جنگ و درمنين مى!بخشد. كم!تربه مؤ
نه بر مبناى آياتى معينت است، چه!گواستى اسباب حيرنمى!يابيم و به ر

منين، كه سست وند به مؤى خداوجه و دل!دارصيه و توو متضمن تو
ط مى!كنند؟!!بوا با جنگى به نام نامعين «احد» مرند،!آن آيه!ها ردل!تنگ نشو

!!!!
ه!ى احد روز شنبه هفتمه ى احد است). غزوا (داستان غزوا و لاتحزولاتهنو«و

ى شمالمتراقع در چهار كيلوه احد وى در دامنه!ى كوم هجرال سال سوماه شو
يش و هم پيمانان آنان از قبايل ديگر، و مسلمانان ازكان قرمدينه، بين مشر

ا به تلافى جنگ بدر كه در آنيشيان اين جنگ رخ داد. قرمهاجر و انصار ر
دند باار نفر بوكان سه هزاه انداختند. مشردند، به رده بوشكست سختى خور

د سيصد تندند و پيش از آغاز نبرار تن بوفته و مسلمانان هزگ پيشرساز و بر
لزل افكندندديد و تزا نيز به ترايm رفتند، و بعضى از طود كنار رنبركت دراز شر

ايش راضع سپاه خو). پيامبر (ص) شخصا مو١٢٢ان ، ه : آل عمر(در اين!بار
ى يك تنگه واى پاسدارا برانداز ر) و پنجاه تير١٢١ان ، د (آل عمرمومعين فر

د كه تحتش اكيد كرد و به آن!ها سفاريش معين كرحفاظت جناح سپاه خو
فت و شكست درلى چون جنگ بالا گرها نكنند، وا رضع رطى آن موهيچ شر

صيه اكيد پيامبر (ص)اى غنيمت، توان به هواندازافتاد، اغلب تيركان لشكر مشر
كان،ان مشردارسرليد يكى ازفتند. خالدبن وت غنايم ردند و به غاركرش اموا فرر

ا شكست و از آن!جا بهد و جناح رد و به آن سو حمله برا غنيمت شمرصت رفر
ساند وى را به پيروزده ركان شكست خورد و مشرقلب لشكر اسلام ز

چمدار وت على(ع) پرد حضراين نبرا به شكست كشاند. درمسلمانان پيروز ر
ى!هاى پيامبر (ص) دلاوره بن!عبدالمطلب عمود و او و حمزان بوپيشتاز مهاجر

ه افكن ماهر و دربن معطم كه نيزحشى غلام جبيردند و در اين هنگامه، ونمو
تابا با پرشيد سپاه اسلام ردار ره سرفت و حمزد، كمين گركان بولشكر مشر

دند. در اين جنگ ازا مثله كركان جسد او رساند و مشره به شهادت رنيز
يخ جنگ!هاىى، تارمغاز تن كشته شدند (تلخيص از٢٠ تن!و از كفار٧٤مسلمانان 
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، ص١دامغانى، ج ى د مهدوجمه!ى دكتر محمواقدى، ترپيامبر (ص)، تأليm و
ف اسلامةالمعارف تشيع، «احد»، دايرةالمعار، همچنين داير٢٤٥-١٤٥

ه!ى احد و چون و چند آنآن به غزو(انگليسى، طبع اول). آيات متعددى از قر
١٠٤ان و آيه!ى ه!ى آل عمر سور١٧٢ تا ١٣٩!، ١٢٢-١٢١د. آيات ه داراشار
ه!ى احد است».ه!ى غزوباره نسا درسور

١٣٩جمه و تفسير و شأن نزول و تعبير و تخمينى است بر آيه!ى اين تر
ىم شاهى جمع!آورگ خرآن بزر قر٦٧ان، كه در صفحه!ى ه!ى آل عمرسور

د، مخلوقاقدى ندارات وليه!اى!جز كتاب غزوو ثبت!است، منبع او
اب استعداد تأليm كتاب!رمان او هنوز خط عرناشناخته!ى ابن!نديم كه به ز

ح سينمايىا به شراقدى!ر صفحه!از كتاب!نايافته!ى و١٠٠نداشته است. 
ى!هايىدازاسر متكى و مبتنى بر خيال!پرجنگ احد بخشيده!اند و سر

ىا با جنگ و پيروزهى از آيات الهى،!كه آشكارنامنطبق با متن مستقيم گرو
هماتان بر توندگان و صحه!گذارتباط!است و دنبال!گيرو شكست بى!ار

فة!المعارف تشيع و يا دائرة!المعاراقدى، چون تنظيم!كنندگان دايرو
ديد، تمام داده!هاى بهه!اى مكث و ترنگ و بدون ذراسلام، بى!لمحه!اى در

مسلمانهنگ و دانش و دنياى امروز مسلمان و غيرا، به فراقدى رنام و
اندد و نمى!توينالى نداريژا، از آن كه اصل و اراقدى رده!اند. كتاب ومنتقل كر

استى ثبتى گفته!اند و به رشته!اى از قرن ششم هجرنوداشته باشد، باز
اتاى جنگ احد، در كتاب غزوير از ماجرار تابلو و تصوو بيان بيش از هز

مندالايى نيازت نقالى وع آن، به قدرقو سال پس از و٥٠٠اقدى، لااقل و
ك نام «احد» نيست، پس غصب!آياتىآن مباراسر قراست!و آن!گاه كه در سر
كشى!هاى پياپى پيامبر و مسلمين،د تلقين شمشيراز آن كتاب مبين، به سو

ه!هايى معين، كه از آنه اعمال خبيثى!است كه كسانى به طمع بهرمردر ز
يند مسلمينحله آن است كه بگوتكب شده!اند. سهم اين مراهم گفت، مرخو

فته!اند و مى!بينيده مى!رشان به غزواه پيامبراج، همرار تارقرتنها به قصد و
د نيز نداشته!اند،مانده خوات فراى دستورسيدن به غنيمت، پرواه ردر ر

ده باشد!سول خدا بومانده رچند اين فرهر
ين جنگ!هاى صدر اسلام بهاين!كه در باب اسناد مطمئن يكى از مهم!تر



سل نباشيمنظائر او، متواقدى ويبه!ى ناشناخته!اى به نام وداستان!هاى غر
ديد كنيم،نه!ى داده!هاى او ترجات داستان!گوو در صحت تلقينات مندر

ىم ديگرّا اسلام سند مسليرمات اسلامى نيست،  زّايجاد تشكيك در مسل
اهنما است و اگر!دستشنگر و رء رود، كه در كل و!جزآن كبير ندارجز قر

انيميم، مى!تودارانديشى در باب اين سند آسمانى برى و!سهواز سهل!گير
شد انديشه اسلامى در محيطى پره!ى رعمده آگاهى!هاى ضرور در نحو

يابيم، تا دونا دراء رب آردشمنى و ايمان و كفر!و تضارستى واز غليان دو
ب به قرن!هاكتاب!هايى منسومند نمايشاتى نباشيم كه دركتاب خدا، نياز

ده!اند.ضه كرع اسلام و به قلم نام!هايى اثبات ناشدنى، عرپس از طلو
ليه!ى!اسلام، كهانى اسناد اوخوم بازار، در بيان لزوشش دشواين كو

مسير اكتشافاى ما ناشناس است، دراهم!كنندگان كهن آن برسيماى فر
ه!ىيم: حوزاف دارد آن اعترجوه!اى است كه همگى به وبيش!تر در حوز

شن!انديشى در مطالعات اسلامىحال حاضر هيچ مدعى روائيليات! دراسر
هنگىيخى و فرك تارمدارائيليات درد اسرجوخ و حضور و وسونيست، كه ر

د وكز و مرا منكر باشد. اما عجيب آن!جاست كه!مرليه!ى!اسلام رقرون او
ائيليات از بديهيات نمى!بينيم، كسى به طورا مشغول تفكيك اين اسرنى!رز

ائيلياتم و قاطع، حيطه!ى اين اسرائه!ى اسناد و ادله!ى!لازمشخص و با ار
ا از قيد و بند قبولان را نمى!شكافد و ديگرليد آن!ها رو مقصد و منظور تو

ش!هاىاس مى!كنند؟ از اين كه تمام پذيرهاند. آيا از چه هرد!آن!ها نمى!رو ر
ه!ى حضور ونى ما در باب!بيان از اسلام و نحوهنگى كنويخى و فرتار
آيد كه آن پيرتى درضاع به صورد و اوع!آن به باد روان طلوادث دورحو

ان!هاى حياتاف دورد، در اطرجوك و مدعاهاى موپيشتاز كنكاش در مدار
سيد؟پيامبر اسلام و مسائل صدر اسلام به آن ر

دند، از يكت بوء اصحاب آن حضرسول خدا، منافقانى كه جزفات ر«پس از و
دهف مسلمين جا زا در صفود ريان، كه خوا و مانوديان و نصارسو و يهو

يشاند، در مقام پرم!و پليد خوى از مقاصد شوى ديگر، در پيرودند، از سوبو
جمعى با جعل و انتشار حديث،آمدند. ساختن افكار و عقايد مسلمين بر

١٧١ ٢٢اسلام و شمشير، 
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دمى پليد و ناپاك وا مرسول خدا رين اصحاب رساترين و پارپاك(تر
ا،ين آن(ها به اسلام رين و دشمن(ترين و منافق(تراخلالگر و كثيi(تر

ايش رائيليات خوهى نيز اسره دادند و گروه جلودان خدا و پاك و منزمر
…!نتيجهاج دادندايت احاديث پيغمبر اسلام بين مسلمين روبان روبه ز

فيادى از اشخاص معروسى و كنكاش!هاى من اين شد كه به عده!ى زاين برر
يmيان!احاديث شراوا و رشعرماندهان سپاه وفرصحابه و تابعين ويخى، ازو تار

 (علامهجى نداشته!اند».د خارجودم كه هيچ كدام ود نموخورپيامبر اسلام بر
)٣١ و ١٥يده!اى از صفحات ى، يكصد و پنجاه صحابه!ى ساختگى، گزتضى عسكرشيخ مر

هنگىى در اسناد فرنگرگ جهان اسلام، كه بنيان نياز به بازاين محقق بزر
احت تمامه!ى شيعه، با شجاعت و صرا در حوزليه!ى!اسلامى رقرون او

ليدى درين كتاب!هاى تو عمده!ترًيباات، تقرده، به دنبال اين اشاربالا بر
كات و تاليفاتى در جهان اسلام و نيز تدارم تا دهم هجرفاصله!ى قرن سو
هنگى ازليدات فرا بى!اعتبار مى!نامد و از آن كه اين تواخير و معاصر ر

ى وپديك و حوزوعه!هاى انسكلوين مجموار سال پيش تا مدرن!ترهز
دند و در هيچ نقد و نظر شك آلودانشگاهى امروز، فقط ذيلى بر يكديگر

سيدگى به آنان بسى سهل و سادهشست و شو نشده!اند، پس كار ر
يم، حاصليابى برا به ارزين!شان رمى!نمايد، كافى است يكى از كهنه!تر

اهد شد. آيا آنانهاى آن خوخوردكار شامل دنباله!اى از بازآن به طور خو
عه!هايىك مجموى، به تدارهنمون استاد علامه عسكرى رجاى پى!گيركه در

فته، درست ابن!نديم مشغول!اند، به جنگ حقايق نرتر از الفهربى!آبرو
ند؟!ف ندارير برفته!و!سر در زار نگربيه!ى قديم و جديد قرخدمت شعو



ديما ساده كرآن رستى!كه قر. و!به درآن للذكر فهل من مدكرنا القرو لقد يسر«
)١٧ (قمر، نده!اى هست»؟يد. آيا ياد آورتا ياد آور

ار شده نيز، حامل پيچيدگىه!ى «قمر» تكراين آيه كه چهار بار در سور
ار دادن «مدكر» در جاى «مذتكر» است،ه!اى در بيان است و آن هم قريژو

د و به همين دليل اداى متعدد !آنه مكرر مى!شوكه چند بار در همين سور
د ديگر، بهارى كه مانند موى الهى بدانيم، منظورا بايد تاكيد و منظورر

يش در جاى آن نشانده!ايم. حدسياتىده تنها حدس خودنبال كشm!آن نبو
دى مقرر!است!و در اين!جا هم، با نيتى سليم!تر و بر سبيل مقصوًكه غالبا

نده وا «يادآورسشى «هل» و لغت «ذكر»، آن ربر سبيل مفاهيم و ادات پر
نده» گفته!ايم.پند گير

ى و معنايى «مدكر»، بلسى لغود نظر من از انتقال اين آيه، نه بررمور
آن است تا بار ديگر تذكر دهمداشت از بيان قريح الهى در تسهيل برتصر

آن مبين، در تكلم و تعامل!باليه!ى!قركه سخن غالب و!جان مايه!ى اصلى و او
ىد و از آن!كه گفت!و!گوى مى!گذرد و نصارديگر صاحبان كتاب، يعنى يهو

ديت وار تمدن، ميان يهوبيت انسان و استقراى ترآنى، برى در آيات قرجار
ى مطلقتراى محكمى!در اثبات حقانيت و برمسيحيت و اسلام، محتو

٢٣اسلام و شمشير، 
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ه در قبول يكتايى و بى!منتهايىيژ اسلام بر ديگر اديان صاحب كتاب، به و
اتب اين داد و ستد استدلال و!انديشهضه مى!كند، شاهديم كه مرند عرخداو
اى ستايشى براكزان مرايى كنيسه و كليسا، به عنوسوآن، كه رو!به ردر قر

ج وج است و مدارين خارست منضبط مفسرد، از فهرند داردون خداو
م منظورا، انشاءالله به سهو، با نظم لازآن در اين باب رجه قراتب تومر

د نگه داشته!اند!ده و مسدونكر
ين گفتار حاشيه!اى در باب مبحث اصلى ايند به اين آخراما پيش از ورو

نه!ىها، يعنى «اسلام و شمشير»، مناسب مى!دانم كه نموشتارسلسله نو
چند بى!گمانضه كنم، هرا عرلانه با آيات الهى رمسئوفتار غيرى از رديگر
نى نيزا از حالت كنوهاى!شان راهد آمد و شمشيرش نخوا خوهى رگرو

اهند بست!نسبت به اين محقق كج!تر خو
الله به وير و ما اهل لغيرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزحر«

دية و النطيحة و ما اكل السبع الا ما ذكيتمذة و المترقوالمنخنقة و المو
م يئسلام ذلكم فسق اليوا بالازو ما ذبح على النصب و ان تستقسمو

م اكملت لكم دينكم وهم و اخشون اليوا من دينكم فلا تخشوالذين كفرو
ضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر فى مخمصةاتممت عليكم نعمتى و ر

دار وام شد خون و مر. بر شما حرحيمغير متجانi لاثم فان الله غفور ر
دهبه ى سنگ مريده به غير نام خدا و خفه شده و به ضربرك و سرشت خوگو

نده، كهده!ى دران ديگر كشته شده و نيم!خورتفاع افتاده و به شاخ حيوو از ار
هاىبانى شده در پيشگاه بتان و آن!چه در قمارپيش!تر ذبح نشده باشد و قر
س شدند و از غيران بر دين مأيود. امروز كافرشما فاسقانه قسمت مى!شو

دم و اسلاما بر شما كامل كرامروز دين و نعمت(هاى(ام راس نكنيد. من هر
مانديد، بدون تظاهر به. پس اگر در مخمصه!اى درار دادما دين شما قرر

)٣(مائده، نده است». گذربان و درند مهرگناه، بدانيد كه خداو

نداك،!كه در پيود نهى در خورارست مواين آيه!اى است متضمن فهر
سال اغذيه از آسمانى، در باب ارمستقيم با!آيات قبل و بعد و نيز آيات ديگر

ه بهى تمام سورجب نام!گذاريون مسيح، موارافيان و حوان و اطراى ياربر
ات درست مطهر«مائده» با معناى «طعام»!شده است. در آيه!ى بعد، فهر

از تناول اغذيه!ى اهل كتاب براك مسلمين و در آيه!ى!پس از آن جوخور



٢٣١٧٥اسلام و شمشير، 

انجامنان !آمده و سرمانه و عادلانه با زفتار محتره!هاى يكديگر و نيز رسفر
د.!مائدهضو اختصاص دارح كامل دستور وه، به شرآيه!ى ششم سور

تيب نزول گفته!اند، حال آن كهآن به تره!ى نهايى قره!ى سه سورمرا!در زر
ست مجاز و غير مجازج است: فهرليه در آيات آن مندرين احكام اواصلى!تر
ه!ىضو، احكام غسل و تيمم، كه در سوراك مسلمين، دستور ودر خور

ات مفسد ومجازقت ويند، حد سرا نيز مدنى مى!گونساء هم آمده، كه آن ر
ده!ى ظهورصيت و اعمال حج و مژط به وبوقتل و قصاص و احكام مر

ى احكام نو،شنگر و حاوپيامبر اسلام، از جانب خدا، تا نور و!كتاب رو
مانا، به زه!ى مائده ران نزول سورتيب نمى!تود. بدين!تراهل كتاب بياوربر

فته!ايمت از جمله پذيرا در آن صوريرساند، زار رگوداع پيامبر بزرحجة الو
كت پيامبر عظيم، نه فقط بدونين سال حيات پر بركه مسلمين، تا آخر

ف!غذايى خاص نداشته!اند،انده، بل هنوز دستور مصرضو نماز مى!خوو
ه، كه در آندهم اين سورد مضمون آيه!ى پانزان قبول كرچنان كه نمى!تو

الامقام آمده، در ماه!هاى پايانى حياتيت پيامبر!وض از بعثت و مأمورغر
ار به ديگر اهل كتاب ابلاغ شده باشد.گوآن بزر

امنين. و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته موفكلو«
تم اليهم عليكم الا ما اضطررمما ذكر اسم الله عليه و قد فصل لكم ما حر

منيد، پس از... اگر به اين!آيات موائهم بغير علما ليضلون باهوو ان كثير
ا بر شماا آن چه ريريد!زا نمى خوريد. چرى شده، بخورآن نام خدا جارآن چه!بر

يد و!جمعى!ناآگاه،!به تبعيت ازده ايم، مگر مجبور شوم كرام است معلوحر
)١١٩ و ١١٨(انعام، اه مى كنند. ا گم رد شما راهاى خوهو

ما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اوحى الى محرقل لا اجد فى ما او
جس او فسقا اهل لغير الله به فمنير(فانه رحا او لحم خنزدما مسفو

حى. بگو در آن چه بر من وحيمبك غفور راضطر غير باغ و لا عاد فان ر
تبطهاى مرچيزك وشت خودار و خون و گوامى نيافتم، جز مردنى حرشده خور

با فسق و قمار و ذبح شده بدون ذكر نام خدا مگر!در اجبار و بدون طغيان و
)١٤٥(انعام، نده است». گذربان و درند مهرعادت، كه خداو

احت و باداشته!ام، به صره!ى انعام برشن الهى، كه از سوردر اين آيات رو
ى مى!كند كه حلال وند يادآورد آن، خداوارى مجدد و!مجمل موشمارباز
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مدنى پيش!تر بيان و تعيين شده و به پيامبر اكراد خورام در!طعام و موحر
جهى شگفت!آور، در كلگو كند، كه به وا بازست آن رتكليm مى!كند تا فهر

ى مليح،ه!ى مائده، با ايجاز و اختصارم سورد در آيه!ى سوجود مواربا مو
ساند كه دستور اصلى و!مفصل وان است و همين اختصار مى!رهمخو

انيم. حاله!ى مائده مى!خوم سوره، همان است كه در آيه!ى سود اشارمور
كه!ى انعام، كه بهه مباره!اى اغماض و اختلاف، نزول سوراگر بدون ذر

ه!ىنه سوريند، پس چه گوا،!در مكه مى!گوه مى!كند ردستور پيشين اشار
ا،!نازل شده در مدينهح!در آن ضبط است رليه و مشرومائده، كه دستور او

بدانيم؟!!!!!!!!
تا، كه به صوره!ى مائده رم سورجمه!ى آيه!ى سوپس آنان كه بخشى از تر

هيزده!ام و اختصاص مطلق به اهميت دستور پرجسته منقول و منتقل كربر
ع غدير و شادباش الهىقوآنى ود، دليل قرد خدا داراز اغذيه!ى ناباب در نز

د و نهمانى، به نياز خواى تناسب و تطبيق زفته!اند، و برا گربر آن ماجر
سول خداك را به پايان عمر مبارآن، نزول آيه رج در قرحقايق مندر

آنجه و!بى!تناسب از آيات كبير قرداشت ناموتكب برسانند، نه فقط مرمى!ر
ايرده!اند، زا در!منظر الهى!خفيm كرخ!داد تعيين!كننده رشده، بل آن !ر

ت وت صدور از مخزن حكمت و بصاراز!چنين شاد باشى، در صورابر
فصاحت الهى،!در قالب چنان كلمات مقتدر و معين و در ضمن آيه!هايى

اى بى!بديل درص ادا مى!شد، كه شايسته!ى آن ماجرمنحصر و مخصو
ىى، جز جردى از اين بى!تدبيرسم چه سوعالم!اسلام باشد.!پس مى!پر

آن، بر معتقداندن دشمنان شيعه و بستن اتهام تبديل معانى قركر
ينشآنى بر مطلبى به اهميت گزد كه تأييديه!ى قرتشيع،!حاصل مى!شو

د وا، از ميان آيه!اى در باب خورار رگوامام على به جانشينى پيامبر بزر
ا به تغيير و تعبيرد كه شيعه رجب شودم بيرون مى!كشيم تا مواك مرخور

ات، اعلاميل در معانى مستقيم آيات الهى متهم كنند؟!تمام اين اشارو تأو
سلسن توين رد و مستحكم و مطمئن!ترآن، اين منفرمان است كه قرنياز ز

ار!آن دسته از!آياتسته به تكريم و!پيويش بگيرا، اسباب اتحاد اسلامى خور



١٧٧ ٢٣اسلام و شمشير، 

اند،ى و مفاهمه مى!خوادرشى و برا به همدويم كه تمامى ما رمشغول شو
د پا و اثر انگشت كليسا و كنيسه،ى رچنان كه نبايد لحظه!اى از جست!و جو

يم.اهى، غافل شوش اختلاف ميان فرق اسلامى، به بهانه!هاى ودر گستر
يدون انا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة و يرتوالم تر الى الذين او«

يداراستار و خرد!خوا، كه خودگان از كتاب!ر. نمى!بينى!نصيب!برا السبيلتضلو
)٤٤(نساء، ند؟ اهه برا هم به بى!راهند شما راهى!اند و مى!خوگم ر

ا و لعبا من الذينا دينكم هزوا الذين اتخذوا لا تتخذو(يا ايها الذين آمنو
. اىمنينا(الله ان كنتم مولياء و اتقوا الكتاب من قبلكم و الكفار اوتواو

ا بها!كه پيش!تر كتاب داده!ايم و كفار كه دين شما رندگان، آن كسان رايمان آور
)٥٧(مائده، منيد». س باشيد اگر مؤيد و خدا ترست مگيرند، دوتمسخر مى!گير

يخسى!!هاى تارين در بررح مدخل!هاى نوى الهى و!به مدد طراينك كه با يار
سيماى ترد كه برم مى!شوان و!اسلام و به طور كلى شرق ميانه، معلواير

ين، دره!يافت!هاى نواى رار دادن قالبى مشخص،!برط معين و قرخطو
يش، يعنى كنيسه و كليسا،ينه!ى خوتعيين تكليm مسلمين با دشمنان دير

يم و!در مسير اين بخش حاشيه!اىيم ندارآن كرى جز قرار مطمئن ديگرابز
ير كلىاهم تذكر دهم كه تصواز يادداشت!هاى «اسلام و شمشير»!مى!خو

ديان و مسيحيان باكشى يهونمايش جدال و سرمى جهان،!درعموو
ه!اىادگان جهان، نه فقط ذرستى و اسلام و تمام ديگر آزمعتقدين به يكتاپر

قهاى ايجاد!تفرشش برده قرن كوده، بل چهارت نكرآن تفاومان نزول قربا ز
خنه!ىيق رك!دين اسلام، از طريب در اصول مسلم و مبارو تخر

اه باآن، همرف معتقدين به قرانه!ى آشكار و پنهان در صفوطئه!گرتو
نى، كهى و!بى!قانوت و قلدرار!تجاوز و غارك ابزيدگى در تدارورز

اسرا،!در حال!استفاده!از آن در سرسما و آشكاردر!قرون!اخير،!علنا و ر
ده!اند،گى كنيسه و كليسا آلوارص و خون!خوا به حرجهان!اند!و همه!جا!ر

دن نور الهى با دمش كره با معتقدين به اسلام و خاموا در مبارزآنان ر
هيز متعصبانه ازد كه با پرده، تا تكليm ما شويش مصمم!تر كرخو
ديم وگرآن، به ايمان مطلق الهى بازد قره بر گربارستى و اجماع دوقه!پرفر

د،ك مى!شمرا!مشرستان رقه پرشن، فرند در!آياتى رويم كه خداوبه ياد آور



ا مى!دهد.ى به اعمال!شان رسيدگى اخروعده!ى ر تحقير مى!كند و و
هم الىا شيعا لست منهم فى شىء انما امرا دينهم و كانوقوان الذين فر«

ند و شعبهقه مى!سازا كه در دين فر. آنان را يفعلونالله ثم ينبئهم بما كانو
ا از نتيجه!ىند است و آنان رشان با خداويد كه كارى نگيراشند به چيزمى!تر

)١٥٩(انعام، د. اهد كراعمال!شان آگاه خو
كين. من الذينا من المشرنوة و لا تكوا الصلوه و اقيمومنيبين اليه و اتقو

. رو به او كنيد، نمازحونب بما لديهم فرا شيعا كل حزكانوا دينهم وقوفر
ند، شعبهقه مى!اندازكين!نباشيد كه در دين!شان تفره ى!مشرمريد و!در زاربگز

)٣٢ و ٣١م، (روش!اند».!!ند، دل!خويك به آن!چه در دست دارند و هرشعبه مى!شو

انى، با دور افكندن هر تهيه و تمهيدى، كه به نامگار بحرپس در اين روز
دن!مان از يكديگراى دور كريل مان مى!دهند، برند، تحواين و آن!و نه خداو

نهاحت بيان الهى در اين!گوغم صركشى تمام و على!رتلقين مى!كنند و با!سر
ا باز كنيمحدت مجدد!اسلامى راه وآن مجيد بهتان مى!بندند، رآيات، بر قر

ا درد مگر ما راهند كرى با مسلمين آشتى نخود و نصارو بدانيم كه يهو
دن نان كليسا ببينند!شيدن آب و خورناى كنيسه و نوحال شنيدن بوق و كر

ى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى اللهد و لا النصارضى عنك اليهوو لن تر«
اء هم بعد الذى جاءك من العلم ما لك من اللههو الهدى و لئن اتبعت اهو

ند مگر به متابعتاضى نمى!شوى از تو رديان و نصار. يهولى و لا نصيرمن و
نى به نياتند است و اگر پس از آگاهى كنواز آن!ها. بگو هدايت از جانب خداو

)١٢٠ه، (بقراهى شد». مدد نخوستى وپرند سرى، از جانب خداوآنان تسليم شو

جه و تأكيد كه مسلمينير امروز است. با اين تذكر و تواين همان تصو
خشان و منطقيى در هيچ باب، از آن كه به بيان درگز از هيچ گفت و گوهر
د!همآيى!هاى ميان!تهى وند، اما بى!جهت به گراسى ندارند، هرآن مجهزقر

ى متابعين ديگر صاحبان كتاب با مسلمانان گمان وانه، از سومزور
ا بهاحل آن رآنى، چنان كه مربه!ى قرا تجريراميدهاى غير معمول نبنديم، ز

يد و آنانده مى!گوا بى!هوى رد و نصاراى اقناى يهوم، تلاش برح آورشر
آن مجيد، باز هم باب گفت وى الهى در قركه هنوز و پس از نتيجه!گير

ضع مذلت، مناسب و مفيدا، آن هم از موه!اى با كنيسه و كليسا رى تازگو

اسلام و شمشير١٧٨



١٧٩ ٢٣اسلام و شمشير، 

دانموند و در كار كهنه وب!تر نمى!پندارند مجرا از خداود رخوند، اگرمى!انگار
ا بهآن نيستند، پس!شايد كه آن كتاب كبير رى!هاى آيات قردن نتيجه گيركر
ج درك و منطق مندراحل اين تبادل نظر و مدرانده!اند! بايد مرستى نخودر
دم!مان شوكنيم تا معلوا، با يكديگر مرورابر ديگر صاحبان كتاب ربرآن درقر

شيد كه:تنها بايد در تسلط و تجديد اين شعار اصلى مسلمين كوكه تنها و

.حمونا الله لعلكم تريكم و اتقوا بين اخوة فاصلحومنون اخو«انما المو
ند باشيد، اگر طالبا با هم آشتى!دهيد و تابع خداوان رادرند،!برادرمنين برمو

)١٠ات، (حجرحمت او هستيد». ر

عى بر مبحثين شاخه!ى فرعده مى!دهم اين آخراينك در عين حال كه و
م كه تعقيب آيه به آيه!ىاصلى «اسلام و شمشير» باشد، يادآور مى!شو

فور نا ميسرط وآن و نمايندگان ديگر اديان، از فرج بيان، ميان قرمدار
احت وا ممكن مى!دانم كه صريده!اى از آن!ها راست و فقط اختيار گز

ه!ىد، با اين اشارنمى!انگيزصحبت مستقيم است و شك و شبهه!اى بر
باندى مستقيم و از زه!نموآن، صاحب راسر قرسول خدا در سرديگر كه ر

د وا متذكر مى!شوان نيست و همان مطلبى ريش،!به مخاطبان و منتظرخو
ائهضه و ارده!ى «قل» قابل عرمكرر مى!كند،!كه با اذن الهى و!در محدو

يتىحى مأمورار ومى!بيند، حتى اگر مكلm به!بيان اين تأكيد باشد، كه جز تكر
ان كند.ا عنوار غيب مسلط نيست!و نبايد نظر شخصى رد، بر اسرندار

ائن الله و لا اعلم الغيب و لا اقول لكم انى ملكقل لا اقول لكم عندى خز«
بسته!ى خداايى!هاى در... بگو مدعى نيستم كه دارحى الىان اتبع الا ما يو

ه! ملائك نيستم و جز!از آن چه بر منمرد من است، غيب نمى!دانم، در زنز
)٥٠!(انعام، د، اطاعت نمى!كنم».حى مى!شوو

آنى، با تابعين اديان پيشم تمام مكالمه!و مباحثه!ى قرف دوتيب طربدين!تر
آن،ى نهايى قرى تعالى است و در نتيجه!گيراز اسلام و اهل كتاب، ذات بار

ه!اى ابهام و احتمالدهاى كلامى و اسنادى و منطقى، ذرخوراز اين بر
ندى خداوگود كه حاصل گفت!ود تصور كران پيش خود و!نمى!تود ندارجوو
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آن ضبط است، مشمول مرورتيبى كه در قرى، به ترديان و نصاربا يهو
م و مجبور به اتخاذ تمهيداتا ملزين جهانى ما رايط نو شرًمان شده، مثلاز

اجهه با كنيسه و كليسا مى!كند! چنينى در موه!تربيات تازك تجرو!تدار
اى تصفيه!ىين براء نوفق به يك تبادل آرى در حالى كه هنوز موتصور

سته بر آن!هاك دينى و مذهبى نشده!ايم كه!پيواسناد غير معتبر و مشكو
حون»ه!و مصداق «بما لديهم فرمريم، هر كدام در زاييليات مى!گذارنام اسر

سيم و بااحد برى وكزسل به مرحدت بيان و توانيم به وهستيم، نمى!تو
گوند، چنين گفت!وين اسلام در ميان ما دارذى كه دشمنان ديركى و نفويرز

ت!بيش!تر و كشاندن هر يك از ماقه و تفاوانجامى جز تفرى، سرو گفتار
هاى بىاهد!داشت و اگر گمان مى!كنيم كه!بر گفتارا، نخوبه سمتى ر

قه در اسلاما در آغاز به شناخت مبناى تفرضى متكى هستيم، پس چرمعار
شان نگاران توب به پيش از دوراق و اسنادى منسويم، كه اوردازنمى!پر
لفه!هاى!دربات و موب است و با كمال تعجب، تا آن جا كه!مكتوخط عر

د و باز ساخته!ى قرون بعد حكايت مى!كند، پيشگامس و نه مفقودستر
نه امور، آن هم با مبهمات و اغلاط كلان، ابن نديم در كتابف اين گومعر

اض اهل كتاب در نخستينمان به تصفيه!ى اغرست است!!! آيا چه زالفهر
ليت تصفيه!ىداخت، چه كسانى مسئواهيم پرمتون به ظاهر اسلامى خو

ترند و مشغول چه كار ضروردن دارا بر گراقى راييليات از چنين اوراسر
ند؟!ديگر



لانى در نصب ادامه!ى اين يادداشت!ها، كه طوًش از تأخير نسبتابا پوز
اى يكىفان برى و عرفيگرش مطالبى در باب صوين علت آن نگاراصلى!تر

سم و!سنت، پس از چاپابر راست خدا و برد، و به خواز فصل!نامه!ها بو
ضه!ى اينجه دهم كه عراهد شد، توبلاگ نيز منتقل خودر مجله به اين و

اى اصلى «اسلام و شمشير»،!قدمد به محتواى وروين مقدمه!چينى برآخر
آن است،افت قرظرانى از بضاعت و بنيه!ى اسلام ودن در پهنه!ى بى!كرگذار

لال وا زند، آن رطه مى!زد و بيش!تر غوچه در آن پيش!تر مى!روخ هركه!مور
ى من به كفايتچه ممكن است جست و جوسيع!تر مى!يابد و گرعميق و و

شه ازك پايى در اين گولى نديده!ام كه شخص و محفلى نوده باشد، ونبو
ىت تن سپاراوده و از بشاشت و طرآن فرو كرس پهناور حكمت قرقيانواو

ىين حاصل اين شناورده باشد. كم!تره برات آن، بهراج آيات و اشاربه امو
اى بخشيخى صدر اسلام، برادث تارك صحيح از حودر!اين است كه با در

اهيم داشت وى به دست خوان!شناسى دقيق!ترآن، دورگى از آيات قربزر
ين دشمنانسابقه!ترين و پرسخت!تراهيم يافت كه سرخونيز آسان!تر در

ين مقابله!كنندگانقيح!ترين و ويح!تركليسا و صرآن، كنيسه واسلام و!قر
خ به دقت كافى درديان!اند. مورى تعالى، مسيحيان و يهوبا يكتايى بار

٢٤اسلام و شمشير، 
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د كه مى!داند كسى در جهان اسلامار دارلات اين مدخل، از آن سبب اصرمقو
يتجه نشده است كه اعتقاد به ثنويسته و توآن ننگره به مطالب قراز اين پنجر

ى كنيسه وى ابلهانه از سوى، يك سياسى كارد و نصارد يهوو تثليث در نز
خ!دادى به عهد پيامبر است.ند و اسلام و راستاى مقابله با خداوكليسا در ر

اراهم مى!كند تا با تعقيب داد و!ستد استدلال و استمربى فرسى اسلواين!برر
اتبافقان پيامبر، و دسته!بندى مرآن، با دشمنان و مخالفان و موبيان قر

يح آيات و نه تعبير و تفسير آن،ها، بر مبناى صراحل!اين گفت!و!گوو مر
ا مطمئن!تر شناسايى كنيم و با شناختمان نزول بخشى از آيات رز
آن، خلاف تبليغات و تلقينات نشئتهاى ايذايى دشمنان پيامبر و قرفتارر

هبارى درليه هجرشته منتسب به قرون اود نواق يهوفته از مشتى اورگر
اپاى تمامى آن!هاكشى!هاى پيامبر و مسلمين، كه آب جعل از سرشمشير

ار انتشارين و شايد هم تنها ابزد كه اصلى!ترم شوير است، معلوازسر
دهج در كتاب خدا بودم نجد، آيات و استدلالات مندراسلام در ميان مر

سلامت و حاملاحت وآن كتاب ساده!اى است در حداكثر صرا قريراست. ز
اى اقناعالا، برح تلاشى است كه در سال!هاى حيات و حضور پيامبر وشر
ج و حضيضيى غليانات اجتماعى و اوگوست و دشمن انجام شده و بازدو

ش!ها و منطق!ها و مناسبات مختلmسل به روه!ها و توه ى ستيزو نحو
افياىد در جغرجوان و نيز معتقدان به اديان و علائق مختلm موميان كافر

شده،ا ه!هاى اجرع شيواين مجمواهيم ديد كه درع اسلام است. خوطلو
ارايان ف ناشنوداشتن شمشير عليه حران، ادعاى آن!ها كه براى جذب ديگربر

ند، تاان و دشمنان مى!شماراجهه با منكرنخستين اقدام مسلمين در مو
انه است.انه و فاقد پشتوه بى!منطق و تهى مغزچه انداز
منون بالغيب و يقيمونيب فيه هدى للمتقين. الذين يوذلك الكتاب لار«

منون بما انزل اليك و ما انزلالذين يوقناهم ينفقون. وة و مما رزالصلو
انكارهيزاى پرديد آن كتاب هدايت بر. بدون ترقنونة هم يومن قبلك و بالاخر

ى كه!بهند، از آن روزمى!گذارند، نمازاست. آن!ها كه به دنياى ناديده ايمان دار
د آمده!ى بر تو، بر نازلى مى!بخشند، به فروسانيم، سهمى به ديگراو مى!ر

)٤ تا ٢ه، (بقرند». است يقين دارخواپسين و بازشده!هاى پيشين، به روز و
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ستى يافته!ايم،اق پوشته و بر اورت لت نوآن!هايى كه به صورچه از قرگر
ه!اى قيد مكى و مدنى نيامدهى، بر هيچ سر سورآن!هاى قرن دهم هجرتا قر

ه!ها بر من معين نيست، اماافيايى بر سورى جغران!گذارو آغاز اين عنو
بهجه م و نيز تو مى!آورًه!اى مدنى گفته!اند و به دلايلى كه بعداا سوره ربقر

دن آن نمى!ماند. در اينديدى در مكى بوه، تراى نخستين آيات سورمحتو
د باخورآن و در برند به دسته!بندى عقيدتى در محيط نزول قرآيات خداو
انكافره تقسيم مى!كند: متقين، ا به سه گروداخته، آن!ها راسلام پر

كه بهمنين و!متقين است: كسانى صيm مؤح و!تويان. آيات بالا شرو!دورو
ات و انجيل وآن و كتاب!هاى آسمانى پيش از آن، توردنياى ناديده، به قر

ند و حصه!اىند، نماز مى!گذاراى اداى پاسخ ايمان دارگشت بربه روز باز
ان مى!بخشند.ا، به ديگرد رده!ى خوى نصيب براز روز

. كسانى كهمنونهم لايوتهم ام لم تنذراء عليهم ء انذرا سوان الذين كفرو«
)٦ه، (بقرد». اهند آورشان باشى و چه نباشى، ايمان نخوند،!چه يادآوركافر

اا آن!ها ريرانگيز است، زآن، بسيار تأمل برمين دسته، در قرصm اين دوو
اند و جذب آنان بهار مى!دهد، «كافر» مى!خومنين قر در مقابل مؤًكاملا

گشتات آسمانى، به نماز، به انفاق و به روز بازدنياى ناديده، به دستور
ماندگاناى دورچه در اين آيه كافر خطابى است بريد. گرا ناممكن مى!گور

م «منكر»،خى از آيات ديگر، به مفهواز ايمان، اما همين لغت و صفت، در بر
د:اتبى منحصر، ذكر مى!شودر مر

ا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله منا به انفسهم ان يكفروبئسما اشترو«
ين عذابفضله على(من يشاء من عباده فبآؤ بغضب على غضب و للكافر

ندجانب خدا شدند و خداود آمده ازاستند!كه منكر اين فرود بدى خواى خو.!برمهين
اده كند مى!بخشد. پس بر غضب ماا به!هر بنده اى كه ارد رفضل و عنايت خو
)٩٠ه، (بقران عذابى سخت مقرر است». دند و بر منكرغضبى ديگر افزو

ه!ىاتب ايمان،!كه در آيه!ى ششم سوردر اين!جا كفر به معناى انكار مر
ىدن كتاب خدا از سوه به انكار آسمانى بوه آمده، نيست. تنها اشاربقر
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ا به كفر كامل وا و آن!چه رند و روز جزكسانى مى!كند و نه انكار خداو
انان به عنويل آن كه كافرض از تطود. غرمطلق و محض تعبير مى!شو

ندچه خداوبتى معين!اند و گرجب عقوآن، مستوه!بندى اعتقادى در قرگرو
آن است، ازال قرلى چنان!كه رواند، وا غافل اصلاح!ناپذير مى!خوآنان ر

اتب گفتاران گفت كه مريد و شايد بتوخطاب مكرر به آنان دست نمى!شو
آن كتابا قريره ديگر بيش!تر است. زآن مبين، از هر گروان در قراى كافربر
ار مى!دهد وند قرا به دست خداوات تمام امور رچه مقدرگربيت است وتر

د تمام آدميان دراده مى!كرند ارد كه اگر خداوبه پيامبر يادآور مى!شو
اهنما، بهآن ره!ى هدايت انسان در قرمن مى!شدند، اما شيولحظه!اى مؤ

به!ىاند و چنان كه تجرشد!مى!گذرج را از مدارامع رى است كه جونحو
اتى درحله!اى دستورمراهى مى!دهد، در هرحضور اديان گوظهور و

ين وستد، كه آخران جذب انديشه و عقل انسان مى!فره!ى ميزانداز
آن و ظهور پيامبر اسلام است.حله!ى آن، نزول قرين مرعالى!تر
منين. يخادعونم الاخر و ما هم بموو من الناس من يقول آمنا بالله و باليو«

دم. و از ميان مرا و ما يخدعون الا انفسهم و ما يشعرونالذين آمنوالله و
منينده!ايم، كه در صm مؤا ايمان آوريند به خدا و روز جزكسانى مى!گو

يب دهند!و نمى!دانند كه فقط مشغولا فرمنين راهند خدا و مؤنيستند. مى خو
)٩ و ٨ه، (بقريشتن!اند». يب خوفر

ه از طبقات اجتماعى!ـين گرومين و آخران، سويب!كاران و فراين خدعه!گر
هه!ى بقرند در نخستين آيات سورعقيدتى در صدر اسلام!اند، كه خداو

ليه!ىفى طبقات معاند در آيات اوفى مى!كند. بسته شدن مبحث معرمعر
ه كافر و خدعه!گر،دن آن!ها به دو گروه و منحصر كركه!ى بقره!ى مبارسور

آنه!هاى قرا در ديگر سوريرد. زنده باقى مى!گذارجاى تأملى عميق و!آموز
د، كه سختده مى!شوك» و «منافق» نيز نام بره!هاى «مشرمبين، از گرو

حا به شرندند. از نظر محقق، چنان كه مبانى آن رعتاب خداود خطاب ومور
هنخستين آيات سورك دره!بندى منافق و مشرم، عدم ذكر نام دو گروبياور

كين ومان نزول اين آيات،!هنوز مشره، تنها بدان!علت است!كه در زبقر
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ده!اند.!ازان مقابله!كنندگان با پيامبر و مسلمين پديدار نبومنافقين به عنو
ستهفته كه پيوج!گراج و اوجمين روان و مترگ مفسرهمين!جا آن!اشتباه بزر

ان و منافقينا يكى پنداشته و خدعه!گرآن!ركين ذكر شده در قران و مشركافر
ى، در مفاهيما يكسان بدانند! اين اختلاط عامدانه و لااقل از سر لااباليگرر

ين اسباب ناشناختگىآنى، از اساسى!ترى خطاب!هاى قرو!ساده!گير
مينه!اى است تا كسانى به آسانىخ!دادهاى اجتماعى صدر اسلام و زر

حمى وى و جنگ و دشمن!كشى و بى!ريزا، با خون!رع اسلام رصه طلوعر
ام كنند!ى مسلمين و فقدان منطق كلام تويب از سوتجاوز و تخر

صيm و تعبير واك مى!كنيم كه توبى ادرما به هدايت آيات الهى به خو
ائه مى!دهد،ين اريفى!كه از كافرى با تعركين به هيچ روآن از مشريm قرتعر

ار نمى!دهد و منكر كاملمنين قرمؤابرا در بركين رآن مشريكسان نيست. قر
من!اند، غيب و روزد مؤآن به كتاب آسمانى خوقركين درنمى!شناسد. مشر

ند و حتى انفاق مى!كنند ود نماز مى!گذاره!ى خوند، به شيوا قبول دارا رجز
اىمنين تنها در اين است كه برت!شان با مسلمين و موين تفاواصلى!تر
ندانده مى!شوك» و نه «كافر» خويك قائل!اند و به همين سبب «مشرخدا شر

اتبى است كه نه در سال!هاى نخست بعثت پيامبر و نزولو چون اين مر
د،!دراهم كرسى خو بررً و چنان كه مفصلاًياد و عقلاآن، بل به احتمال زقر

كين و منافقين، در تقسيمه مشرخ مى!دهد، پس عدم ذكر گرومدينه ر
ليهفور احكام اوه و نيز وه!ى بقربندى!هاى عقيدتى،!در نخستين آيات!سور

كفايتضه!ى اين نظراى عرع تغيير قبله در آيات آن، برضوص موو!به خصو
ه، نازل شده در مكه است.ه!ى بقرمى!كند كه!غالب!مطالب مذكور در!سور

لكن كان حنيفا مسلما(و ما كان منانيا وديا و لا نصراهيم يهوما كان ابر«
كمشرست و غيرانى، بل!مسلمانى يكتاپرد و نصراهيم نه!يهو. ابركينالمشر

)٦٧ان، (آل عمرد. بو
. بگوكيناهيم حنيفا و ما كان من المشرا ملة ابرقل صدق الله فاتبعو

كينست باش كه از مشراهيم يكتاپره!ى ملت ابرمرند كه در زاست گفت خداور
)٩٥ان،  (آل عمرد.نبو

.كينض حنيفا و ما انا من المشرات و الارجهى للذى فطر السموجهت وانى و



كمين و آسمان!هاست و مشرده!ام كه بانى زى آورمن به خداى يكتايى رو
)٧٩(انعام، نيستم». !

ه!اىد، بدون ذراهم كرائه خوى ديگر، كه از اين پس اراين آيات و بسيار
ك» تنها وان «مشرآن از عنود قرابهام آشكار مى!كند كه منظور و مقصو

ديان است وان كليسا و كنيسه، يعنى مسيحيان و يهوجه!ى پيروتنها متو
ىجوه نداده، پس جست!وآن از آغاز به اين گروا قرك ران مشراز آن كه عنو

د وى نو، بر كسانى كه پيش!تر يهوان و نيز سبب اين نام!گذارمان و دورز
يچه!ى جديدى ازانده شده!اند، درائيل و اهل كتاب خوانى و بنى!اسرنصر

آن بهيخى آيات قرى از مفاهيم تارك عميق!تريخ صدر اسلام و نيز درتار
د.اهد گشوان آن خواستارى خورو

اسلام و شمشير١٨٦



ائه، در اثبات سلامت و استحكامضه و اراهين قابل عرين ادله و برى!تراز قو
.سادگى استدلال!هاى اين!كتاب!عظيم استاحت ممتاز بيان وآن مبين، صرقر
ىاستاريرد،! قابل اثبات است كه به ودن نداراى مخفى كرآن مطلبى برقر
ات و تأكيدات آن، همانند تعدد عامدانه و عالمانه!ىسيده و مكرره نرباردو

د.دازه!هاى نو مى!پرد معلمى است كه به آموزه به مطلبى منحصر، نز!اشار
هنگام مطالعه و ديدار از اين متن بى!مانند و كبير، نخستين احساسى كه

گاه بى!مثالد، اين باور است كه يك باراننده!ى امروز منتقل مى!شوبه خو
ا بهاده!اى قادر است هر چيز رتى بى!منتها، كه! به ارآسمانى و الهى، با قدر

سل بهتنى، بى!تونهايت فروى تمام، دردبارسامانى ديگر منتقل كند، با بر
دمىضه!ى انديشه!هايى است، تا مرايش، مشغول ياددهى و عرآلايش و آر

ينش مسير سلامت!انديشى وا، به گزكش ر نادان و سرًمعمول و غالبا
بان ممكن، هر استدلال ساده كننده،اه هر زانسانيت سوق دهد و در اين ر

هنگ وابر فهم و فرا،!بربتى رى هر عقوعده!ى پاداش و يا يادآورهر و
يى اينجبات اعجاب است كه گوده و مومان نزول، به كار بردم زبان!مرز

مانهمان ناپذير!زى خطاب به نادانان درك، هنوز و تا ابد هم،!رومتن مبار
سته دشمنانى كه پيوب منكراب غفلت نهادينه شده در قلود، تا از خودار

٢٥اسلام و شمشير، 



اسلام و شمشير١٨٨

ند.ده!اند، بيدار شودانايى و داده!هاى!نو بو
جا. قيما لينذرالحمد(لله الذى انزل على عبده الكتاب و لم يجعل له عو«

منين الذين يعملون الصالحات ان لهمباسا شديدا من لدنه و يبشر المو
ا فرواف را كه بر بنده!اش اين كتاب بى!انحرندى ر ستايش خداوا حسنا.اجر

امنين رهيز و صالحين و مود پربانى خشم آلونامه!اى كه با زارستاد. استوفر
)٢ و ١(كهm، ت مى!دهد كه پاداشى نيكو در انتظار آنان است». بشار

بان و سلامت و متانت!اين متن، چنان است كه همانند يكسادگى اين ز
ان تعيين!كنندهابط اجتماعى دوراتب و!رويخى، طبقات و مرش دقيق تارارگز

ده بدان نياز بوًى به همان تعداد كه عملاارء و با تكرء به جزا، جزو معينى ر
اسر!اينآن در سريد. قرف باز مى!گوبانى مناسب و متعارو پيش!آمده، با ز

ينيده!ترگزند و حتى برا، از دون خداوش و استدلال، اختيار بيان راتب آموزمر
سول!اش سلب مى!كند و در پهنه!ى اين سند گفت و گو ميان آسمان ور
گشت عكس!م برند و تنها فرمين، تنها متكلم و متعهد و پاسخ!گو، خداوز

نش!آميزه و اغلب سرزبارتاب دوآنى، بازابر آيات قرالعمل!هاى بندگان در بر
سخنان آنان است.

ا انىبه فقل انما الغيب لله فانتظرولا انزل عليه آية من رلون لوو يقو«
ه!اى نازلش معجزدگارجانب پرورا بر او ازيند: چر. مى!گوينمعكم من المنتظر

يند!خداست، منتظر باشيد، من هم با شما از منتظرد، بگو غيب!نزنمى!شو
)٢٠نس،  (يود».اهم!!بوخو

اند و بندگان!رآن نكات!مهم و صور مختلm مكالمه و مجادله بين خداوقر
ش!مى!دهد و در اين داد و ستد كلام واريند» و «بگو» گزت «مى!گوبه صور

دار نيك و بدى عاقبت اعمال و كرهيز و يادآورصيه و اندرز و انذار و پرتو
هد گروار،!كلامى به سوقعيت!هاى دشوج از مواه!نمايى خروآدمى و ر

ند، پيامبر!اسلام،م است كه خداوو!شخص در ميان نيست و اگر معلو
ير نظران زظm!تر از ديگردتر و موا، محدويعنى مأمور ابلاغ آيات الهى ر

ع اسلام،مان طلواماندگان زست همسان ود، پس نابالغانى كه درمى!گير
فته!اند،ه!اى گريژب محفل و!انجمن ومينى و حاصل جمع تجارا كتابى زآن رقر
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سىير لبى و با مقاصدى ناسالم سلمان پارا هم زكه يكى از اعضاء آن ر
اسول خدا رسته!ريم پيوآن كردند !اگر قرمى!شناسانند، كاش تدبر مى!كر

فى مى!كند، پس پيامبران معرتر از ديگرى همانند و نه بره!ى بشرمردر ز
بانيش، و از زه!ى خوبارير، درالا مقام از بيان آياتى از قبيل و قماش زو

ده است؟دى مى!برند،!چه سوخداو
ا الا ما شاء الله و لو كنت اعلم الغيبقل لا املك لنفسى نفعا و لا ضر«

.منونم يوبشير لقوء ان انا الا نذير وت من الخير و ما مسنى السولاستكثر
م و اگرد از نفع و ضرر تسلطى نداراهد به نفس خوبگو جز آن چه خدا مى!خو

دم. حال آن كهاهمه از آسيب،!خير بسيار!نصيب مى!برغيب مى!دانستم بى!و
)١٨٨اف، (اعرمنين نيستم. ده دهنده!اى!به!موجز هشدار و مژ

ا للحق لما جاءهم هذا سحرو اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفرو
يته فلا تملكون لى من الله شيئا هواه قل ان افترلون افترمبين. ام يقو

.حيماعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بينى و بينكم و هو الغفور الر
يندكننده!ى حقيقت، گوان انكارد كافرانده شوشن بر آن!ها خوچون اين!آيات روو

ىدم چه چيزا مى!زند. بگو اگر افترا مى!زيند افتريى آشكار است، يا مى!گوجادو
ستاده است. شهادتند نصيب من مى!شد كه مى!داند چه فيضى فرجانب خداواز

!)٨ و ٧(احقاف، بان است». نده و مهرند ميان ما كافى است كه آمرزخداو

ادث سياسى ـهنگى، حوشى از تلاطمات فرارايت و گزآن رواين، قربنابر
ان و اهل كتابمنين!و كافرى، بين موفتارعات عقيدتى و راجتماعى و مناز

ش!هاىاى شناخت به!تر روان و منافقان است!و بركان!و خدعه!گرو مشر
سعت!افت و خيز داد و ستد انديشه و اقدام،!ميانه و وفته و نيز نحوبه كار ر

اغ مرور!بيان!كتابد خطاب،!ابتدا به سردم مورآن و مرنازل كننده!ى قر
م.ين» مى!روخدا در باب «كافر

قل يا ايها الكافرون. لا اعبد ما تعبدون. و لا انتم عابدون ما اعبد. و لا«
ان،. اى كافرلى دينلا انتم عابدون ما اعبد. لكم دينكم وانا عابد ماعبدتم. و

يم.ييد. شما بنده او نيستيد كه من بنده اومن بنده! او نيستم كه شما بنده او
ا منستش نمى!كنيد آن چه رستيد. پرا كه شما مى!پرستش نمى!كنم!آن چه!رپر

ه) (كافرون، تمام سورد».ا دين خود و مرا دين خوستم. شما رمى!پر

ان، درآن مبين، به حضور كافره و نگاه قرارد گزاز اين بيان آغاز مى!شو



اسلام و شمشير١٩٠

دار اثبات تعلق و تعهد اسلامين نموه عالى!ترشد اسلام. اين سورمحيط ر
د با مخالفان و معتقدان به عقايد و اديانخوراسى در بركرعايت دموبه ر

د با اينه مضامين  مشابهى در كتاب مبين دارديگر است. آيات اين سور
هض و ستيزى» نكنند از!تعران «فتنه انگيزبيان كه اگر دشمنان اسلام و!كافر

ند و در كنارا نگه دارد رهاى خوانند دين و باورمصون مى!مانند، مى!تو
عايت حقوقم، رآن مبين،!با تأكيدات لازا كه قريرندگى كنند.!زمسلمين ز

ه!ىد نياز هر جامعه و تجمع، حتى در اندازح!مورمتقابل، در تمام سطو
د!واجب مى!شمارد، وط و عهوعايت شروا، با قيد رفاى به عهد رت !وضرور

ستهد، بل پيومى!دارا نه فقط از پيش!دستى در مقابله و ستيز بازمسلمين ر
د كهيد و يادآور مى!شودن آن مى!گويه بوا،!در دو سويى رياروام به روالز

يمد و حتى تكرد گذارا بايد به حال خوه رف شده از ستيزدشمن منصر
ام بازعايت ادب و احترا از مجادله!ى بدون رآن مسلمين رانگهى قرد. وكر

خاشيم كه تا حد پرشات اكيدى!بر مى!خورد و در اين باب به سفارمى!دار
مان حاضر نيز درعايت!هاى زه!ى آداب و عادات و ربه پيامبر، از انداز

تر است:د و متعالى و معتبرمى!گذر
عظة الحسنة و جادلهم بالتى هىبك بالحكمة و الموع الى سبيل راد«

اه. به ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله و هو اعلم بالمهتديناحسن ان ر
ايرش، گفت و گو كن. زين روت و با عالى!ترش دعوبان خوخدا با دانايى و ز

)١٢٥( نحل، ه!يافتگان آگاه!تر است. اهان و نيز رند!بر حال گم!رخداو
يلا ممن خلقة لمن يخشى. تنزآن لتشقى. الا تذكرلنا عليك القرما انز

.ات العلى... و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفىض و السموالار
ندگان.!نازلاى بيم!گيرى است برستاديم تا!تندى كنى. يادآورا نفرآن ربر تو قر

شت منتقل كنىبان درمين و آسمان!ها… و اگر با زگ زى خالق بزرشده از سو
)٧ و ٤ و ٣ و ٢(طه، آيات ار!باخبر است. ين اسرپس او از!مخفى!تر

ا هم بهى!ها ردار. بد كرادفع بالتى هى(احسن السيئه نحن اعلم بما يصفون
)٩٦منون، (موصm مى!كنند، آگاه است». ش دفع!كن كه خدا به آنچه وتى خوصور

بان!عنادا با زف فقدان ايمان به اسلام، كسى رآن، به صرتيب قربدين!تر
عنايت وسيد، از همانديشى واهم رچنان!كه به فصول آن خواند!ونمى!خو



٢٥١٩١اسلام و شمشير، 

ش و چشم كافرمانى!كه گوحمت و نصيحت آغاز مى!كند و تا زگذشت و ر
طئه چينىا  مهر شده و در كار دشمنى آشكار و توك و منافق رو مشر

عده!ى عذاب!هاى مهين رو نمى!كند. ايننبيند، به خطاب!هاى خفت!بار و و
هان، كه از پانصد شمارى آيات متعدد الهى در باب كافرنگرا با بازامر ر

يستى !وت به همزت دعوا به صورمى!يابيم كه آغاز آن رافزون!تر است، باز
انديم.!پسه!ى «كافرون» در فوق خويه، در آيات سورسوهاى !دوحفظ باور

صياتفى خصلت!ها و!خصوند در!معرم كه خداودازصيفى بپريm و!توبه تعر
يم ذكر مى!كند.آن قوان در قركافر

بههم و كان الكافر على رو يعبدون من دون الله ما لا ينفعهم و لا يضر«
انساند و كافرى به آن!ها نمى!رستند كه نفع و ضررا مى!پرو!دون خدا ر. اظهير

)٥٥قان، (فرندند». مقابله!كنندگان با خداو

بان اين آيه و آيات مشابه!به اينا از زه!ى كافر رين مميزاين!جا شاخص!تر
ند، بت!هايىى ندارند و!يكتايى او باوران به خداوانيم كه!كافرت!مى!خوصور

ساند و با يكتاى به آن!ها نمى!رند كه نفع و ضررستند و مى!پذيرا مى!پرر
انى تعالى به عنود حضور ذات!بارستان مقابله مى!كنند.!رستى و يكتاپرپر

ى چنين انتظام و نظامى به دستاگذارست هستى كائنات و وپرناظم و سر
ا بهان رآن، كافرها در قرند باران، مطلبى است كه خداواش!هايى ناتوتر

ده است.نش كرچك!انديشى سرزسبب اين كو
ا انه بايديهم لقال الذين كفروطاس فلمسولنا عليك كتابا فى قرو لو نز«

ستادهگ!هايى كه لمس كنند فرا بر بر. و حتى اگر اين كتاب رهذا الا سحر مبين
)٧ (انعام، اضح نيست.يى وى جز جادوان باز مى!گفتند!چيزديم، كافربو

ا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الاو(اذا تتلى عليهم آياتنا قالو
يند شنيديم ود، گوانده مى!شومانى كه آيات بر آن!ها خو. و زليناساطير الاو

ا كه!جز قصه!هاى پيشنيان نيست.د چراهيم آورا خواهيم مانند آن راگر بخو
)٣١(انفال، 

اىمانى كه بر. زا يكذبونآن لايسجدون. بل الذين كفروء عليهم القرو اذا قر
غ مى!دانند.ا درواضع نمى!كنند، بل آن رد، نه فقط توانده مى!شوآن خوان قركافر

)٢٢ و ٢١(انشقاق، 



ان… و كافرآن و لا بالذى بين يديهمن بهذا القرا لن نوو قال الذين كفرو
ى كه اينك در دستان شماست».يم و نه به آن چيزآن اعتقاد دارگفتند نه به قر

)٣١(سباء، 
!

ات!آن نيز،آن و آيات و دستورند، يعنى قرستاده!ى خداوهمچنين فرو فر
اند، كافراهم آوران نيست و چنان!كه به دنبال خود تأييد و پسند كافرمور

ند.ضع منفى دارآن سخت حساس!اند و موحتى نسبت به شنيدن آيات قر
دنند، بى!اعتبار شمرنفى يگانگى خداود وان، پس از رگى كافريژمين وپس دو

اك كنيم خطاب كافرك كافى است تا ادرآن مباره!ى قرآن است. اين اشارقر
ك به كلى جداگانه است.در كتاب خدا با خطاب اهل كتاب و مشر

ا ان هذالن الذين كفروت ليقوثون من بعد الموو لئن قلت انكم مبعو«...
يندان مى!گويد، كافرنده مى!شوگ زيى كه پس از مر. و اگر بگوالا سحر مبين

)٧د، (هوى آشكار نيست. گركه اين جز جادو
نهان گفتند چه!گوكافر. وجونا لمخرّنا ائنابا و آباؤا أءذا كنا ترقال الذين كفروو

)٦٧(نمل، پس از!اين!كه ما و پيشينيان!مان خاك شديم از!قبر بيرون مى!آييم؟ 
بى لتبعثن ثم لتنبئون(بما عملتما قل بلى و را ان لن يبعثوعم الذين كفروز
اىممكن است . بران معاد ممكن نيست. بگوعم!كافر. به زذلك على(الله يسيرو

)٧(تغابن، ى است. ند سهل!كاراى خداواهيد خاست و اين برخوپاسخ اعمال بر
ت و نحيا و ما يهلكنا الا الدهر و ما لهما ما هى الا حياتنا الدنيا نموو قالو

بذلك من علم ان هم الا يظنون. و اذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان
ندگى اين. و گفتند جز زا بآبائنا ان كنتم صادقينا ائتوحجتهم الا ان قالو

ى كه انجام آن!به عهده!ىد، كارلد مى!شوى!متود و ديگردنيا نيست يكى مى!مير
شناتر است و دچار گمان!اند. و اگر آيات رومانه است. مطلب از علم آنان فرز

استيند اگر رند كه مى!گوانيد، دليلى جز اين نمى!آورا بر آنان بخود رخو
)٢٥ و ٢٤(جاثيه، نده كنيد». ا زييد، اينك!گذشتگان ما رمى!گو

اتبگو و مره!ى!دانايى معمول آدمى،!به مضمون گفت!وان و اندازاگر!در ميز
ين،!در آيات فوق اعتنا كنيم، چنان بهند و كافرداد و ستد كلام بين خداو

ا در ميانگار ريى هم اينك روزيم، كه گود مى!شوارآن وطبيعت سالم قر
آن هم،مين نشانه!ى كفار در قرانيم. اين سوادث صدر اسلام مى!گذرحو

د يكتايىا در كنار رمكمل آن دو خصيصه!ى پيشين آن!هاست: نفى روز جز

اسلام و شمشير١٩٢
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ابرست برا دران رتيب كافرند و عدم تمكين به آيات الهى، تا بدين!ترخداو
ه، در تقابل كامل باكه!ى بقره!ى مبارصيm آنان در آيه!ى ششم سورتو
منين نخستين،منين و متقين بيابيم. ما اينك مى!دانيم كه پيامبر و مؤمو

دابر خونه حساسيت!هايى در براه، كدام نيرو و با چه!گودر همان آغاز ر
ليه!ى اسلام قائلاى اصول اوسميتى برداشته!اند، كه نه فقط اعتبار و ر

انى درد به سبب ضعm استدلال و ناتواهم آورده!اند، بل چنان!كه خونبو
كشىو سرطئه د عالمانه آيات الهى، چندان!به ايذاء و تمسخر و تحقير و تور

ينو!آغازقعيت پيشنهادى داخته!اند،!كه موو قتل،!عليه پيامبر و مسلمين پر
ده،!مشمولا بر هم زه!ى «كافرون» ريستى، در!سوره!ى همزبارآن درقر
اهمح آن خوى شده!اند، كه به شرات!هاى ديگرجب مجازاتب و مستومر
داخت.!پر



ان، آن!چنان كه آياتگى!هاى اعتقادى كافريژاكنون و پس از آشنايى با و
خ!داده درلات!رسى تحود به بررده، و پيش از وروصيm كرآن توك قرمبار

ين، باز هم تأملىاجهه!ى مسلمين و پيامبر!با كافرصدر اسلام،!ناشى از!مو
م مى!بينم،ا لازآن رى از بيان بى!مانند !قرشه!هاى ديگرحاشيه!اى، در گو

ع نيست.ضوكه چندان دور از متن و مو
ين متن و مبنا دانست كه در آنان نخستين و نيز آخرا مى!توآن متين رقر

چه در حقوقد و گرم مى!شوليت مجرط مسئوجب سقونادانى و سهو، مو
ا مى!دانند، اما!ازاى تخفيm در!جزجبى برا مود در!جهان، سهو رجواى موجز

حىا ساده لوآن انسان رد. قرم شناخته نمى!شواى مجرعلل سلب كامل جز
اند، از!قبول او در!حمل بار آيات آسمانى، كه كمرم و جهول مى!خوظلو
ارسلامت و بيمار ليت دانا و نادان وا مى!شكند، متعجب است، مسئوه ركو

شنايىيكى و روا و تارشنود و پليد و پاك و نابينا و بينا و كر ويكى نمى!شمار
دابر نمى!گيرا برنده و!دانا و!نادان و!نور!و!ظلمت رده وزمن و فاسق و مرو مؤ

ى است تاى نيست، تذكرى يكى بر ديگرترى!ها، اعلام برابرو قيد اين نابر
جهليت توائه!ى مسئوان، هنگام ارشد دانايى در ديگران جسمى و ربه تو

ا اعلام مى!كند كه:ه ريت الهى در اين بارى مديركنيم و!الگو

٢٦اسلام و شمشير، 
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اتر از طاقت!اش مكلm وا فرند كسى ر… خداوسعهالا يكلi الله نفسا الا و«
)!٢٨٦ه، مسئول نمى!داند». (بقر

اا تأييد مى!كند و در آيات مكرر او رحش در آدمى رد نهاد توجوآن وقر
ديص، مغرور و!جدال طلب مى!شمرطغيانگر، ناآگاه، دشمن خو، بخيل، حر

ه تأثيريژصاف و به وبيت او مى!بندد. از باب تسلط بر اين اوو كمر به تر
مانهر زسته و درا پيوبه راب توآن ابوهاى آدمى!است كه قرفتارنادانى بر ر

بيت بر طبيعت اشخاص غلبه مى!كند،ان!كه ترد تا به هر ميزباز مى!گذار
ند. در عين حاليش فاصله بگيرتظاهر و اظهار كنند و از گذشته!ى خو

يش چندان و چنان مطمئنه و پنهان مخلوق خوت پاكيزخالق انسان بر فطر
ام آدمىشتگان، كه از اعزار مى!دهد و به فرض» قرا «خليفة الاراست كه او ر

ط و فساد مى!دانند، خطابجب سقوا موط رده!اند و اين هبومين شگفت زبر ز
ند سعىمى!كند كه آگاهى آن!ها از انسان سطحى است. مختصر اين!كه خداو

جه و اثر بخش مى!يابد،ا بى!حاصل نمى!بيند و مأجور و موبيت آدمى ردر تر
انكارا قطعى اعلام مى!كند، نيكوى انسان و غلبه! بر خبيثان و خباثت رپيروز

ار مى!داندقرار مى!دهد!و چنان تعادلى در خلقت آدمى برمين قرثان زارا ور
يم» و با اين قصدد: «لقد خلقنا الانسان فى!احسن تقوصm مى!آوركه در و

د چنين خالق آگاهى، كهخورو منظور،!كه «علم الانسان ما لم يعلم». پس بر
د،اف كامل دارد اشريده!ى خونسبت به نقاط مثبت و منفى و خير و شر آفر

ع حكم مى!كند، با آن قاضى از دماغ فيل افتاده!اى،ضوچنان!كه طبيعت مو
ا حكيم وم نمى!شناسد، همه رليت در جرط مسئوا اسباب سقوكه نادانى ر

ا،د رد در ذهن خوجوه!ى مونه!ى پاكيزد !و جز نموعليم و سليم مى!پندار
ابر نيست!لايق حقوق انسانى و امعان نظر نمى!داند، بر

ها انتم و آباءكم ما انزل الله بهانه الا اسماء سميتموماتعبدون من دو«
لكنا الا اياه ذلك الدين القيم ومن سلطان. ان الحكم الا لله امر الا تعبدو

دستيد!كه خوا نمى!پرند، جز نام!هايى ر. در ذيل خداواكثر الناس لايعلمون
ند. دستور ازى خدا ندارتى از سواز قدرده!ايد و جوو پيشينيان!تان مقرر كر

ار، كهستيد. اين است دين استوا نپرمان داده جز او رجانب خدا است كه فر
)٤٠سm، (يودم بر آن آگاه نيستند». بيش!تر مر
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يببون من قرء بجهالة ثم يتوبة على الله للذين يعملون السوانما التو
ىبه!ى آنانى كه از رود خدا تو. نزكان الله عليما حكيماب الله عليهم ولئك(يتوفاو

!)١٧(نساء، د». فته مى!شوبه مى!كنند پذيرد توند!و زوا مى!شوتكب عمل نارونادانى مر
هايى انساناه!يابى و رش جهل نهادينه!ى آدمى و نيز اميد به رهمين پذير
اى تماما، برند رى خداوان پياپى از سولان و هدايتگرسوسال راست كه ار

آن، درتيب قراه و يا بدون كتاب، ضرور مى!كند و به همين ترام، همراقو
د كه در انديشه!ى انتقالامى اسلام!يادآور مى!شود متعدد،!به!پيامبر گرارمو

!ًست، كه طبيعتااى عبور يك بت!پريع ايمان ميان آدميان نباشد و برسر
حله!ى مسلمانىا دنبال مى!كند،!تا مران!اش رهنگ و پيشينه!ى ايمانى پدرفر

ى كند.يانه صبورش!روست، خويكتاپر
.ف يعلمونمنون فاصفح عنهم(و قل سلام فسوم لايولاء قوب ان هؤيار«... 

شان باش،اهند شد. به آن!ها سلام كن، در كنارمن نخوم مؤندا اين قو… خداو
)٨٩ و ٨٨ف، خر (زند».دى آگاه مى!شوبه زو

ديت!هاىليت و محدوبيانه به معلوانه و!مرارگوچنين نگاه انديشمندانه و بزر
اف وا! تا اين حد!سليم و لطيm مى!كند. اشرانسان است كه كتاب خدا ر

ستان،هاى كهن در ذهن بندگان و بت!پرآشنايى الهى به تأثير و ثبات باور
ايانا!ضمن مثل!هايى،!با نادانانى!مسخ!شده و ناشنود كه آنان رجب مى!شومو

هين و تذليل نيستاى توان، همانند!بنامد و اين القابى بربانان و كورو بى!ز
يافت داده!هاى نو،ك و دراى درانى آنان بريح و اعلام سطح ناتوكه تشر

ندبان ساده خداوهنگ است. به زم كسب فرازبه سبب نقص بنيانى در لو
ان و لالانان از آن است كه مانند كرد كافرك نزجه مى!دهد كه فقدان درتو

يع الانتقال نيستندند، سرا نداريافت مباحث عميق!عقلى رار دران، ابزو كور
آن دراستى كه مثال!هاى قرد و به را و مهلت عمل كرو بايد با آنان به مدار

نده است.ى سخت آموزاى قلب!هاى بدون بيماراين باب بر
ات ان الله يسمع من يشاء و ماانت بمسمعى الاحياء و لا الاموو ما يستو«

اهدا بخوا مى كند هر كه رده يكسان نيست خدا شنونده و مر. زمن فى القبور
)٢٢(فاطر، نده اى بيابى. انى در ميان به قبر خفتگان شنوو تو نمى تو

لوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا اوا ما انزل الله قالوو اذا قيل لهم اتبعو



١٩٧ ٢٦اسلام و شمشير، 

ا كمثل الذى ينعقهم لايعقلون شيئا و لايهتدون. و مثل الذين كفروكان اباؤ
د. چون به آنان گفته شوبما لايسمع الا دعاء و نداء صم بكم عمى فهم لا يعقلون

يم كهفى مى!رواه مالويند ما به همان ركه از اين آيات نازل شده تبعيت كنيد، گو
دند و هدايت ناشدهك نمى كرى درچند پيشينيان!آن ها!چيزفته اند،!هرپيشينيان مان ر

ياد كشيم كه جز صدا وش كسى فران!شبيه آن است كه!در گودند. مثال اين كافربو
)١٧١ و ١٧٠ه،  (بقرك اند.ان فاقد دران و لالان و كورد. اينان كرايى از آن نمى شنونو

)١٧(طارق، صتى!معين». صت ده، فران فر. پس به!كافريداين امهلهم(روفمهل(الكافر

سيد،اهم رد و مختصر، كه به آن خود محدوارند، جز در موچنين است كه!خداو
يش نمىا بر بندگان خوفتار و قبول حق رگشت و تصحيح رگز مسير بازهر

ات!هاى مصطلح مىد مجازاى رم و محملى براى جرا علتى بربندد، ناآگاهى ر
تاه!ختم مى!كند،ه!اى كوسنگى روزا تا حد تحمل گرات رعلى!!البدل مجازشناسد و

اسمم نيست و ناآشنايى با مرسوانين اجتماعى انسان مرمطلبى كه هنوز در قو
د.ات نمى!شوجه مجازئه و!يا حتى تخفيm قابل توجب تبرانين، مود و!قوارو مو

آن ضلالتت تمام قابل اثبات است كه مى!بينيم، كه قرند آن!گاه با قدراين رو
د كه گذشت از آن ناممكن است.دى مى!شماراره!ى مومرا در زى دانايى راز رو

لئك همبتهم و اوا لن تقبل توا كفردادوا بعد ايمانهم ثم ازان الذين كفرو«
ه با شدت بيش!تر كافرباربه آنان كه پس از ايمان و قبول، دو. توالضالون

)٩٠ان، (آل عمراه كامل!اند. اهد شد، آنان!گمرفته نخوشدند، پذير
ا لم يكن الله(ليغفرا كفردادوا ثم ازا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروان الذين آمنو

. آنان كه به دفعات از ايمان به كفر و از كفر به ايمانلهم و ليهديهم سبيلا
اهند و به رار نمى!گيرد عفو قرى مى!كنند، مورياده!روند و در كفر زدازمى!پر

)١٣٧(نساء، ند. است هدايت نمى!شور
ه و قلبه(مطمئن بالايمان و لكن منمن كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكر

د. جز در مورا فعليهم(غضب من الله و لهم عذاب عظيمح بالكفر صدرشر
من است، آن كس كه پس ازد مؤاى كسى كه در قلب خواه و اجبار و براكر

ضى كفر مى!گشايد، در معرا به رود ردد و سينه!ى خومى!گرايمان به كفر بر
)١٠٦. (نحل، گ مقرر است»غضب الهى است و بر او عذابى بزر

تدين از هدايت و دين خدااقع اساس آن بخش از فقه اسلامى، كه مردر و
ارنه آيات الهى استوفت نمى!داند، بر اين!گوا، شايسته!ى عطوگشته رباز

ا، طغيانى!از سر دانايى!وگشت به ناآگاهى رند بازا خداويراست. ز
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ات!ها گفته است.ين عذاب!ها و مجازانه و مستحق سخت!ترطئه!گرتو
ه ازه به مسير پيشين كلام و جست و جو در آن حوزبارى، اينك دوبار
ين تعيين وابر كافرا در بردم كه تكليm مسلمين و پيامبر رگريم!بازآن كرقر

اامى اسلام رند، پيامبر گرا مى!گشايد كه خداوى ريm مى!كند و گذرتعر
آن به عبور از آن هدايت مى!كند.ه!هاى قرين به آموزت كافراى دعوبر

ا المنكر يكادونه الذين كفروجوف فى وو اذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعر«
عدهايسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل افانبئكم بشر من ذلكم النار و

انا بر كافرشن ما رمانى كه آيات رو. و زا و بئس المصيرالله الذين كفرو
اهند بهت!هاى!شان چنان آثار انكار مى!بينى كه مى!خوانند، در صورمى!خو

ينند، بگو به بدتر از آن آتشى كه خدا به كافرائت!كنندگان آيات حمله!ور شوقر
)٧٢(حج، انجامى است». عده داده، آگاه!تان كنم كه بد سرو

عادث طلوشن و!آشنايى!از حوير رواك و!لمس، تصواين!صحنه! قابل ادر
منين و مبلغين نخستينى كه پيام!ها و آياتضه مى!كند:!مؤا عراسلام ر

ه!هايى!ناباور، قصدانى كه با!چهرانند و كافردم!مى!خوا در!ميان مرالهى!ر
ند. اين آيه و ديگر نظاير آن، بدونا دارآن رليه!ى آيات قرحمله به مبلغين او

خسوضه و!ره!ى عرايه!اى بيان مى!كند كه دين اسلام نيز، همانند!نحوهيچ آر
عظه و تبليغ نفر به نفر !آغازى، از موامع بشرگ در جوتمام حقايق بزر

ان و لالانان و كرمان!و تا هنوز، كورده، چنان كه معين مى!كند از!آن زكر
سل مى!شده!اند تاند،!به چماق متومتعصبى كه تاب شنيدن سخن نو ندار

سته است.!اپس!ماندگى پيوثابت كنند كه تبار كفر و نافهمى و و
لون انها الذكر و يقوهم لما سمعونك بابصارلقوا ليزو ان يكادالذين كفرو«

آن مى!شنيدند، كه جز. به سبب آن!چه از قرلمجنون و ما هو الا ذكر للعالمين
انندا بلغزاستند با نگاه!هاى!شان تو رد كه مى!خواى عالميان نيست، چنان بوى براندرز
)٥٢ و ٥١(قلم، انه است». دند كه او ديوياد مى!كرنگون كنند و داد و فرو سر

ا دردنى و شفاف!نيز، شخص پيامبر رشن و اين بيان ستوير!رواين تصو
ى درير مى!كند با چنان تأثيرآن!تصوائت آيات قردم!و مشغول قرميان مر

انها ديوياد او رت،!با فردن امر دعوقm كراى متوان، برسخن، كه كافر
ااهند!با نگاه !پيامبر ريى مى!خوانند كه گوانند و!چنان چشم مى!درمى!خو



ند. اين همان صداها و اداهايى است كه هنوزد آوراز جايگاه خطابه فرو
ابربرد، درتجاعى خواى حفظ جايگاه ارهم دشمنان دانايى!هاى نو، بر

مى!دهند. ما امروز و ازاى تفكر، سره برش!هاى تازضه كنندگان روعر
انمنين و پيروثر پيامبر و مؤمى!يابيم كه تنها سلاح مؤيق اين آيات درطر

م!مانده، چنان!كه معلوآن نبوين،!جز!!كلام خدا!و آيات قرابر كافراو، در بر
ضه!ىابر عرستان و!دشمنان اسلام، در برد كه عكس!العمل بت!پرمى!شو
ده است.باشانه نبوم اوآن، جز هياهو و هجوآيات قر
ا بالباطلين و يجادل الذين كفروين و منذرسلين(الا مبشرسل المرو ما نر«

اىا جز برلان رسو. ما راا هزوا آياتى و ما انذروا(به الحق و اتخذوليدحضو
ا با باطلشند حق ران مى!كوستاديم. حال آن كه كافرت نفراندرز و بشار

)٥٦(كهm، ند». ه مى!گيرا به مسخرهاى ما رشانند و آيات و اندرزبپو
منين. اى مؤهم الادبارلوحفا فلاتوا زا اذا لقيتم الذين كفرويا ايها الذين آمنو

)١٥(انفال، م ديديد، به آن!ها پشت نكنيد. حالت هجوا دران راگر كافر
اكولون ائنا لتارا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون. و يقوانهم كانو

ييد جز خداى يگانه. اگر به آن!ها گفته مى!شد كه بگوالهتنا لشاعر مجنون
ا به خاطرد ردند و مى!گفتند يعنى خدايان خودن!كشى مى!كرنيست، گر

)٣٦ و ٣٥(صافات، ك كنيم؟!ى مجنون ترگفته!هاى شاعر
. به!او شعرآن مبينو ما علمناه الشعر و ماينبغى له ان هو الا ذكر و قر

)٦٩(يس، اه!نما است». آن  رهايى از قرنيست، اندرزخور اوختيم كه درنيامو

بان وخم زا، از زان رم كه!نخستين عكس!العمل كافرا بياوراگر تمام آياتى ر
ندضه!ى!سخنان خداومان عرمنين، در زهين و تمسخر نسبت به مؤتو
يل مخل مى!كشد و همين!قدرصيm مى!كند، كار اين يادداشت!ها به تطوتو

بدانيد جداى از آن لات منشى!هاى مصطلح عقب!ماندگان متعصب، كه به
ىخ كشيدن نادارآن و تحقير مادى و به رم به نخستين مبلغين قرت هجوصور

امانده درتجعين وگى!هاى مرده، تنها بخشى از ديگر مسخرد كرآن!ها نمو
اندن پيامبر با نام!ها و القاب ساحر و شاعر وآن، خوت!هاى قرابر دعوبر

ده است. آيا خطاب شاعر بهين عقل بوانه!اى شيرمجنون و كذاب و ديو
آنى شعر، جايگاهد قره بر ران، علاوى كافرپيامبر، به قصد تخفيm، از سو

ا نشان نمى!دهد؟!ب صدر اسلام رى حتى در منظر عرنازل شعر و شاعر

١٩٩ ٢٦اسلام و شمشير، 



نها ثما عن سبيل الله فسينفقوالهم ليصدوا ينفقون اموان الذين كفرو«
ان. كافرا الى جهنم يحشرونالذين كفروة ثم يغلبون وتكون عليهم حسر

ت از دستاى!شان حسرج مى!كنند، براه خدا،!پول خراشى در راى مانع!تربر
د هممانى كه در جهنم گراهد ماند. تا زفتن مال و سپس شكست باقى خور

)٣٦(انفال، ند». جمع شو

دمستن!مراى منع پيوان، برسمى كافرى ريزنامه!راتب براز اين!جا سلسله مر
امعيى كه هنوز در جوابر الگوست برش آيات الهى، و دربه پيامبر و پذير

خ!داده!هاىير رحله نيز تصاود. در اين مرانسانى مصطلح است، آغاز مى!شو
ه!هاى اجتماعى پيشرومان ما ميان گروآن، با آن!چه در زمنعكس شده در قر

ان، از اسلحه!ىتى نمى!بينيم. پول!داريان دائم است، تفاوتجع در جرو مر
فتنيدن و به كار گراى خر برًلاد، عليه حقيقت!طلبان، و معموهميشگى خو

ى معلق، استفاده مى!كنند. اين آيه نيز باشن!فكره!هاى فشار و يا روگرو
ند وندگان با خداودن جايگاه اقتصادى و اهداف ستيزفى كرم و معرمعلو

هنگىآن با منافع عقب!ماندگان فرپيامبر و آيات الهى، نشان مى!دهد كه قر
عايتا به عدالت و رد و جامعه رافق و تناسبى!نداران اقتصادى توتگرو غار

ت مى!كند.و انسانيت و همسانى و حق!طلبى!دعو

٢٧اسلام و شمشير، 
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اا و الذين اتقوة الدنيا و يسخرون من الذين آمنوا الحيوين للذين كفروز«
ان در دنيا. كافرم القيامة و الله يرزق من يشاء بغير حسابقهم يوفو

ا كه در قيامت بالاتر ازمنين و متقينى رند و بدان سبب مواسته دارندگى آرز
هند، مسخرسى بى!حساب داراده كنند دست!رچه ارند و به هرار مى!گيرآن!ها قر

)٢١٢ه، (بقرمى!كنند. 
يقينا اى الفرا للذين آمنوو اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفرو

ا برشنگر ما رمنين آيات رومانى كه موان در ز. كافرخير مقاما و احسن نديا
)٧٣يم، (مريم»؟ ى داريند كدام يك مقر و اثاث به!ترانند، مى!گوآنان مى!خو

اضع اجتماعى و اقتصادىى است در اعلام مواين آيات نيز تأييد ديگر
اآن رستن به اسلام و تبعيت از قرمنين نخستين!در پيوه موان، تا انگيزكافر

ى،استه دنيوندگى و اسباب آرست شناسايى كنيم: يك!سو صاحبان زدر
ى ديگرا به سبب فقر تمسخر مى!كنند و سودم ردين مركه طبقات فرو

اند. اين آياتا مى!خوى! و عدالت و عقل فرابرا به بركلام الهى كه جامعه ر
آنت!هاى هميشگى !قرليه و اصلى اسلام و دعوآيينه!ى تمام!نماى ماهيت او

يست كهد، اما!چنان زان مسلمان بو!است كه !هشدار مى!دهد نمى!تو
د.شاخص هستى آدمى با خدم و حشم و زرق و برق شناسايى شو

.ا فيه لعلكم تغلبونآن و الغوا لهذا القرا لا تسمعوو قال الذين كفرو«
ا باش ندهيد و!آن رآن گواهيد غلبه كنيد، به اين قريند: اگر مى خوان مى گوكافر

)٢٦(فصلت، يد». سخنان لغو در آميز

ين اسلام،ه!هاى!نوش!آموزاه ابلاغ و!گستراشان در ران و مانع!ترپس منكر
ستهى كه پيوده!اند، تأثيراقm بوگون!كننده!ى آيات بر اذهان واز تاثير دگر

بيان حق بر انديشه!هاى سالم و مستحق هدايت، كه مسخ منافع شخصى
ه ود. اين!جا نيز همان شيويش نباشند، بر جاى مى!گذارهى خوو گرو

ائه، وا شاهديم: منع!ارابر سخن حق راماندگان در برد هميشگى وشگر
ش فكر، ايجاد شبهه وين پرورليدات نواگر ممكن نشد، نهى آشنايى با تو

يm و اختلاط و اتهام دريق تحرش انديشه!هاى نو، از طرتخفيm در ارز
اندم معمول و پيش!تازجه مرجب جذب و جلب توآن مفاهيم اصلى كه مو

اديو ونامه و رد. چنان!كه هنوز!و در حالى كه روزه مى!شوك سخن تازدر
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ادگانمى!دهند، آزاحدى سريون و منبر، در همه جاى جهان، نغمه ى ويزتلو
يش،اف خوين و صاحبان نگاه ممتاز و! مسئول بر مسائل اطرو مبارز

ى،ارا !بر صفحه!ى ديود راست!هاى !اجتماعى و انسانى خوخوير درناگز
چه!اى، بالاى سرا و پاره مقوپارشته برسانند يا نوان مى!رهگذربه نگاه ر

ى وابريش نسبت به ظلم و نابرند !تا حساسيت!هاى اصلى خو!مى!بر
ا،!بياناى تفكر و تعلق رى نو برح منظريى و دفاع از حق!و طردشمن!خو

ى وا كهنه!انديشان هنوز هم با سانسور و سخت!گيريرده باشند، زكر
ان، به جامعه ابلاغ مى!كننديش، همانند كافراه خوينش ادبيات دل!خوگز

 شاهديم كهًاند و دائماا كه آن!ها نمى!پسندند، نبايد ديد و خوكه مطالبى ر
ا، كه مطابقچه!اى رچك كاغذ و پاريبون كوين به حق، حتى همان ترمتجاوز

كات از پيش مهيا شده، ازب چماق و با تدارميل آن!ها علم نشده، به ضر
كشىى، با لشكران ديگربايند، چنان كه كافرنده!ى آن مى!رچنگ نگهدار

جا،!سينه سپر مى!كنند، تامينه و هرابر داده!هاى نو، در هر زباشانه، براو
ا بيان حق،يرند،!زم شوه !محروف!هاى تازش!هاى مشتاق از شنيدن حرگو

ا بى!اثر مى!كندد، آن!ها!رغ و تحميق فرو مى!رود، در دل كفر و درومانند كار
د.و از كار مى!انداز

ا انطعما للذين آمنوقكم الله(قال الذين كفروا(مما رزو اذا قيل لهم انفقو«
د كه از. و چون گفته شومن لو يشاء الله اطعمه ان انتم الا فى ضلال مبين

ايند! كسى رمنين مى!گوان به موده از خدا انفاق كنيد، كافرى نصيب برروز
اهىسنه نمى!ماند؟!اين نيست مگر گم راست گراطعام كنيم كه اگر خدا مى!خو

)٤٧(يس، آشكار. 
ا سبيلنا و لنحمل خطاياكم و ما هما اتبعوا للذين آمنوو قال الذين كفرو

منان گفتند گناهان به مو. كافربحاملين من خطاياهم من شئ انهم لكاذبون
يند!و گناهىغ مى!گويد.!درواه ما ملحق شويم اگر به ردن!مى!گيرا به گرشما ر

)١٢ت، . (عنكبوفت»اهند گردن نخوا به گرر

ا، كهنه اين آيات، ماهيت كفر و منافع!طلبى رملاحظه مى!كنيد كه چه!گو
ياند آدمى از سايه بيرون مى!كشد، عرهر دو يكسان است، در پيشگاه خر

ا، بران رد استناد و اتكاى كافرعه!اى از بهانه!هاى مورمى!كند و مجمو
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ده و مى!كنند !كه آدمىابر!منطقى الهى علم!كرا در برد !كه تمامى رمى!شمار
اناند. آيا چه ميزعايت و مسالمت مى!خود !و به رمى!داركشى بازا از سرر

ىاست سائلى، به پيروخوابر درا مى!شناسيد كه هنوز هم در بركسان ر
اب مى!دهند: «خدا بدهد» و آن همان، فقط جوبانى!هاى كافرين زاز شير

است فقطد، كه مقرركب خواى برق انداختن مربه سادگى بردر حالى كه 
ج مى!كنند و لحظه!اى گمانيغ پول خرخشد، بى دربدرتاهى ساعات كو

ا ازا هم خدا داده است تا!آن!ها!رد مى!يابند را در جيب خوند كه آن چه رندار
آناستى كه آيات الهى در قرمايش كند؟ به رماندگان آزجمله!در انفاق به در
مان ظهوريخى و اجتماعى زخ!دادهاى تارى تمام!نماى رمبين و مجيد، تابلو

سلامت نماهاى آنصحت وديدى درين ترچك!تراست، كه كوحيات پيامبر و
دگان كافركرامع اسلامى، تا هنوز، به همت سردهد كه جونيست تا نشان 

ه كفر مانده!اند، قادر به عبور بهكش كوه در كمريش، تا چه اندازصفت خو
ا به چنگال همدستانيش رسر منزل امن اسلام نيستند و جامعه!ى در اختيار خو

با وند كه نهى اخذ رده!اند. آنان گمان داراگذاران ودنه گيرد، يعنى !گرخو
اىائت با آوآن به قصد قره!اى از قرشيدن خون خلق خدا، جلوهيز از دوپر

ندگى آدميان،عايت سلامت زاى رالعمل الهى برش آن است، نه دستورخو
انند وب مى!خوغوبندى!هاى مجلل به بانگ مراع دكورا با انوپس آن آيات ر

اه اخذ بى!مرزدم از رد مرت دست!آوردر عين حال بانك!هاى!شان به غار
با مشغول!اند.ر

ة منا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارو اذ قالو«
السماء او ائتنا بعذاب اليم. و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان

مانى كه گفتند خدايا!اگر اين بيان حقى از. و!زالله معذبهم و هم يستغفرون
ست. ما آن!هادناك بفران سنگ ببار و يا عذابى درست، پس بر ما بارى توسو

ند عذابانى پيدا مى!شوبه كارا در حالى كه تو در ميان!شان هستى و هنوز تور
)٣٣ و ٣٢(انفال، د». اهيم كرنخو

اعاتتمام اين نشانه!هاى بيانى، اثبات اين نكته است كه دين مسالمت و مر
طئه!هابان!ها و توخم زابر زو تابعين آن، يعنى اسلام و مسلمين، تا كجا در بر
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ان ازند نجات كافرده!اند، تا حدى كه خداوى كران صبورو تمهيدات كافر
به!كنندگانى!از ميان آن!ها ظهور مى!كند و نيزمانى كه هنوز توا تا زعذاب ر

شان، تضمين مى!كند. اما آياتام حضور !پيامبر در كنارعايت و احتربه ر
اان تاب ديدار پيامبر در جامعه رانجام كافريد كه سرى مى!گويح ديگرصر

ده!اند!اج او از محيط ظهور اسلام دست زاز دست داده و به اخر
ا ثانى اثنين اذ هما فىجه الذين كفروه الله اذ اخره فقد نصرالا تنصرو«

الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه و
ا السفلى و كلمة الله هىها و جعل كلمة الذين كفرود لم تروايده بجنو

سيله!ىمانى كه به و.!اگر كمك نكنيد، پس خدا زيز حكيمالعليا و الله عز
دند به مصاحبى كه در غار بواج شد، به!كمك او آمد. يكى از دو نفران اخركافر

امش بخشيد و بههگين مباش خدا با ماست. خدا به او آرد گفت كه اندوخو
امان خدا را پست و فران رد، كلام كافرهاى ديده ناشدنى حمايت كرنيرو

)٤٠به، (توند پيروز و دانا است». اشت كه خداوافربر

ه!ى!اين آيه!به كمال ممكناج و !تبعيد پيامبر، از اشارمان و!مكان اخرك زدر
تاى هجرجه آيه به همان ماجرسيد كه!آيا توان به!يقين رنيست و نمى!تو

ان!اشسول خدا!و ياراج!راسته!پيامبر خدا به مدينه است و يا!به اخرناخو
يياتى كه اينك در اينآن متين به جزجاع مى!كند. در قراشى مكه اربه حو

دم كران قاطعانه معلوى نيست و نمى!توه!ى آشكارد، اشاراج دارباب رو
منظور آيه از!تعيين يكى از دو نفر!حاضر در غار، چه كسى است؟ با اين

ى كه به دنبالمات!اين آيه و هم از آيه!ى ديگرهمه، هم از مضمون و معلو
ان، هنگامى كه به منتهاى ضعm ود كه كافرد مسلم مى!شواهم آورخو

ان!اشبان پيامبر و يارابر بيان و ابلاغ و انتشار!آيات الهى از زعجز در بر
ده!اند.منين و پيامبر دست زاج و تبعيد موسيده!اند،!به اخرر

دةلياء تلقون اليهم بالموكم اوى و عدوا عدوا لا تتخذويا ايها الذين آمنو«
ا باللهمنوسول و اياكم ان تؤجون الرا بما جاءكم(من الحق يخرو قد كفرو

ضاتى تسرون اليهمجتم جهادا فى سبيلى و ابتغاء مربكم ان كنتم خرر
اءانا اعلم بما اخفيتم و ما اعلنتم و من يفعله منكم فقد ضل سودة وبالمو

ا اليكم ايديهم و السنتهما لكم اعداء و يبسطونوكم يكوالسبيل.(ان يثقفو
م القيامةلادكم يولا اوحامكم وا لو تكفرون. لن تنفعكم اردوء و وبالسو



ادتان رمنين دشمن خدا و خو. اى موالله بما تعملون بصيريفصل بينكم و
ند ود شماست ايمان ندارانيد، كه به!سخن حقى كه!نزدت نخوستى و موبه دو

شيد و طالباه من بكواهيد در رده!اند. اگر!مى!خواج كرا اخران او!رپيامبر و پيرو
اقفمين امور وا كه به مخفى!ترستى نكنيد چران دوضاى منيد در!پنهان با كافرر

آن!ها به شما دستاست!اند. اگراه رف!شدگان از رو!عاملين به اين امر فقط منحر
بان و دست بر شما مى!گشايند تافتار مى!كنند و زيابند چون دشمن با شما ر

ساند، بين!تاندى به شما نمى!رند در قيامت سويشاوند و خويد. فرزكافر شو
)٣ تا ١(ممتحنه، ند به آن!چه مى!كنيد !ناظر است». د و خداواهد بوجدايى خو

اج پيامبر، بهند پس از اخره!اى است كه خداواضع تازاين آيات اعلام مو
فات و تمهيداتاضعى كه تعارمانده در مكه تكليm مى!كند. مومنين بازمؤ

ند وا، اگر فرزان راه از كافردن كامل رى مى!نهد و جدا كرا به كنارپيشين ر
منين،منين نيز باشند، دستور مى!دهد. پيداست كه مؤند مؤيشاويا خو

جامعه و تجمعىده!اند وان بواده!ى كافره و خانوه و عشيرجدا شدگان از تير
آن و ظهور پيامبر تكيه!گاه و محلده!اند كه تا پيش از نزول قرك كرا ترر

ائه!ىسته، با ارند در اين آيات به هم پيوده است. خداوعلاقه!ى آنان بو
سيدگى بها، كه!در روز رندها رم، دستور مى!دهد كه اين پيوهاى لازانذار

اى اعلام دشمنىد، بگسلند و برد !و حاصلى نداراعمال و حساب!ها سو
اده باشند، آمادهمنين همخون و همخانوان، حتى اگر!با موآشكار با كافر

تان، كه دعوى كافردارعى است حاصل بدكرند. اين آن دشمنى و تنازشو
فتند و از ايجادا نيز نديده و ناشنيده گرلى!دين» رنخستين «لكم دينكم و

منين، تااه پيامبر و مؤار و تمسخر و تحقير و مضيقه!اى در رهر اذيت و آز
دند.حد تبعيد آنان، مضايقه نكر

٢٧٢٠٥اسلام و شمشير، 



اندن پيامبر از مكه، خشم خدا نسبت به كافره كرارد تبعيد و آوجوبا و
كد !وامين منفى مؤاند، با آن فراهيم خو ملايم است و چنان كه خوًنسبتا

كين» صادر شده، قابل مقايسه نيست.ه!ى «مشربارتى كه درشار از نفرسر
منين بهجه دادن مؤى الهى، توت !اين سخط و سخت!گيرين صورعمده!تر

انسيده، كه ديگر نمى!توحله!اى ران به مرد با كافرخوراين نكته است كه بر
د.ا حفظ كرندى با آنان ريشاونى و خوابط خورو

منين و من يفعل ذلكلياء من دون المؤين اومنون الكافرلا يتخذ المؤ«
كم الله نفسه و الىا منهم تقاة و يحذرفليس من الله فى شئ الا ان تتقو

نه از هيچ بابت با خداگرند، وست نگيرا دوان رمنان كافر. مؤالله المصير
ندى باشدس بايد از خداوند و ترى شوسازنيستند. مگر اين كه مجبور به!ظاهر

)٢٨ان، (آل عمرست. گشت همه به اوكه باز
ةمنين ايبتغون عندهم العزلياء من(دون المؤين اوالذين يتخذون الكافر

ند،ست مى!گيرا دوان رفعتى!كافر. آنان كه به اميد كسب رة لله جميعافان العز
!)١٣٩ (نساء، ند است».ت مختص خداوبدانند كه تمام عز

ا از يكديگر جدا مى!كند، بهمنين ران و مؤند، كافراز قبيل اين آيات كه خداو
فتنمان فاصله گرد. مسلم است فرك يافت مى!شوآن مبارم در قرتعداد لاز

منين همقبيله و با مؤًت پيامبر به اسلام، غالباان، كه تا پيش از دعواز كافر

٢٨اسلام و شمشير، 



٢٨٢٠٧اسلام و شمشير، 

بهد اى ورومينه بردن زده!اند، آماده كرست و همنشين بواده و دوهمخانو
بهآن ده است. قرست و دشمن خدا بوبندى ميان دوى از مرزحله جدى!ترمر

علقه!ىا، به سبب منين!رى موامينى از سواى چنين فرى اجرارح، دشوضوو
ديك به نصيحت، يادآوربانى نزد و با زمى!گيرنظرتى درنى و عشيرخو

ابستگى بالاتر از الصاق!به اسلام و كتاب خدا نيست.د كه هيچ ومى!شو
التكم و امواجكم و عشيرانكم و ازوكم و اخوكم و ابناوقل ان كان اباؤ«

نها احب اليكم منضوة تخشون كسادها و مساكن ترها و تجارفتمواقتر
ه و الله لاا حتى يأتى الله بامربصوله و جهاد فى سبيله فترسوالله و ر

ان و قبيلهان و همسرادرندان و بران و فرز. بگو اگر پدرم الفاسقينيهدى القو
دت!و دل بستگى به مساكن، نزده و بيم از كسادى تجارد كرو مال!هاى گر

داردم بدكرند مرمان باشيد كه خداوستى با خدا است، منتظر فرشما!مقدم بر دو
)٢٤به، (توا هدايت نمى!كند». ر

من،دم لايه!بندى شده، به كافر و مؤديدهاى مرير سالم و كامل تراين تصو
ندانى كهت است: فرزگاه اسلام در سال!هاى نخست دعودر حيطه!ى خيز

ى كهادرند، برند كافر دارانى كه فرزهاى!شان در كفر مانده!اند، پدرپدر
ان!شان ايمانهرنانى كه شواه نيستند، زادان!اش با پيامبر همرادر يا بربر

تظm و دعومنين موند. مودانى كه زن بى!ايمان!به خانه دارند و مرنمى!آور
دن كسب با فرو گذارًا بگسلند، كه!غالباندهاى ناهمگن رند كه اين پيومى!شو

.ده استابر بوحمت عمر، برسنين پرزده دراهم آورايى فرو كار و خانه و دار
انى معينمنين در دورت صحيح و دقيق و طبيعى دغدغه!هاى مؤاين،!صور

يدآن مى!گوده!اند. قرتمند بلاتكليm!بواست كه در ميان دو علاقه!ى !قدر
سختند !بر تمام اين تعلقات مقدم است و آن!گاه كه به امين خداواى فراجر

شته!هاىتى و رادگى و عشيرهنگ!ها و سنت!ها و علائق خانوجانى فر
سنىجه مى!كنيم كه!چون رشت، تويز و درى از!دل بستگى!هاى ربى!شمار

اده و قبيله و خاكا به خون و خانوشد اسلام ردم محيط ردست و پاى مر
مى!يابيم!كه اينمى!بست، درو شتر و اسب و داد و ستد و خانه و چادر بر

ادى پيشين مناسبات انفرحله جدايى و تعيين تكليm نهايى با!طبيعى!ترمر
ايط پيش!آمدهين شرين و شكننده!ترع اسلام، از جمله!ى حساس!تراز طلو
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ستير درده است. در عين حال همين تصود ميان اسلام و كفر!بودر نبر
ى ازه!ورت و بهرادگى و شغلى و تجارابط و دل بستگى!هاى خانواز رو

خ نادانىا بايد بر سر آن به اصطلاح موران بها رده و اثاث!گرخانه!هاى آسو
لانان و غوهنگان جاهل و!ديواب جز پابرشت: اعرفت كه مى!نوكو

ا مى شناخته!اند!!!اب و جنگ رده!اند كه تنها زن و شره!اى نبوبى!كار
ا الكفرلياء ان استحبوانكم(اوا اباءكم و اخوا لا تتخذويا ايها الذين آمنو«

ندگان. اى ايمان آورلئك هم الظالمونلهم منكم فاوعلى الايمان و من يتو
يد،ينيد و به آن!ها متمايل شوگزا كه به كفر متمايل!اند، برانى رادراگر پدر و بر

)٢٣به، (توه!ى ظالمان!ايد». مرپس در ز

ايط معينىديك به اتمام حجت، پيچيدگى پيش!آمده در شرمان نزهمين فر
انيم، دستورضيحى نمى!خواين!جا ديگر توا آشكار مى!كند. درمنين راى مؤبر
ير عاقبت نكول!كنندگان. حاصل نهايى اينكدى است به انضمام تصومؤ
سان ميان علايق شخصى و عقيدتىمنين،!كه از نوامين!و تكليm به مؤفر

ينين و مجاهدترد گذشته!ترين و از خود كه خالص!ترند،! اين بوج شوخار
تر از دل بستگى!هاىا برآن رسول و قرا، كه تعهد به دين و رمنان رمؤ

حله!ىد. اين مرد آوراف پيامبر اسلام گرفتند، در اطرمعمول آدميان مى!گر
سيع!تركات واى تحراستى كه بعدها عصاى دست پيامبر خدا برتصفيه به ر

فت كه پيامبركز مكه و در مدينه شد. بايد پذيردر بين قبايل دور از مر
فق شده!انديده!ى او، مواده و علائق بره!و خانوان از عشيرتبعيد شده و يار

تافياى دعوجغرا درد گذشتگى رخوشار از ايمان و ازى سركزيك هسته!ى مر
ىارايط دشودهنده !و شراران !آزچه به طور طبيعى دوراهم كنند، كه گرفر
ا به جاندند !كه هر سختى رمنين و معتقدينى بواندند، اما مؤا مى!گذرر

ًدند. كاملاا خدمتى به اسلام مى!شمريتى ريدند و انجام هر مأمورمى!خر
ب، كه پس از پيامبر خداين شخصيت!هاى عرجسته!ترطبيعى است كه!بر

ى اسلام،لوژدن ايده!ئوده كرليت گستره!ى امور مسلمين و!مسئواختيار ادار
سته، كهفتند، از ميان همين هسته!ى به پيامبر پيوا به عهده گربه جهان ر

خاسته باشند.دند، برده بومى قطع كرا از تعلقات!احساسى و بود رخو



٢٠٩ ٢٨اسلام و شمشير، 

منين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيبما كان الله ليذر المؤ«
سله من يشاءو ما كان الله ليطلعكم على الغيب و لكن الله يجتبى من ر

امنين رند مؤ.!خداوا فلكم اجر عظيما و تتقومنوسله و ان تؤا بالله و رفامنو
دهدن خالص از ناپاك ضرور!بواى جدا كرد كه براهد كرها نخودر اين حال ر

لانىسود را از غيب آگاه كند، اما به اختيار خواهد شما راست. خدا نمى!خو
اهيدگى خويد، پاداش بزرلان!اش ايمان بياورسويند، كه اگر به خدا و رمى!گزبر

)١٧٩ان، (آل عمرداشت». 

آنان از منظر قردر عين حال، بر مبناى بحثى كه!پيش!تر گذشت، كافر
يافت است. درت دركشى آن!ها بر اساس نقص در قدرنادانان!اند، كه سر

ح و با نگاهىضويم كه به ومى!خوريحى برآن مبين و متين به آيات صرقر
دانه!ىدن كشانه و بى!خرد گرخوريبايى تمام،!براندك مطايبه!آميز و با ز

ير مى!كند.ابر آيات الهى تصوا در بران ر!كافر
ادته هذه ايمانا فاما الذينة فمنهم من يقول ايكم زلت سورو اذا ما انز«

د،. و چون آياتى بر آن نازل مى!شوادتهم ايمانا و هم يستبشرونا فزامنو
فت؟منين ايمان!تان بالاتر رد؟ اى مؤيند اين آيات بر ايمان چه كسى افزومى!گو

)١٢٤به، (تويح مى!كنند». اه !تفرو!از اين ر
افواكم من احد ثم انصرة نظر بعضهم الى بعض هل يرلت سورو اذا ما انز

اد، يكديگر!ر. چون آياتى نازل مى!شوم لايفقهونبهم بانهم قوف الله قلوصر
ديم؟ خدامى!گرا مى!پايد؟ سپس بازسند كسى ما رند و مى!پرمى!نگر

)١٢٧به، (توبان نفهم!اند». ا كه زده، چرها كرد را به خودل!هاى!شان ر

ان،!با آيات الهى،طى مسلكانه!ى كافردهاى !لوخورآنى اين چنين برح قرشر
ا در سيماى دشمنانى جدى و صاحبان رند، كافرآشكار مى!كند كه خداو

گى و بدوندمى عامى و اهل مسخرد و نگاه به آنان!در محل!مرد نمى!گيرخر
ان، با اهلال كافرم است. بعدها و در مطابقه دادن احوى!هاى لازشيارهو

ستان دنياپرآن مجيد، ميان كافراهد شد كه قرشن خوكتاب، به نيكى رو
ت عظيمى قائل است،ى چه تفاود و نصارى و معلق، با يهولوژفاقد ايدئو

دده و سرموآزهنگ كارفرتباطات محكم عقيدتى واهل كتابى كه با تكيه به ار
م چشيده!ى كهن، با ايجاد بن!بست!هاى انديشمندانه و!به هر بهايى،و گر

اهند. در آن جاض و تبليغات مسلمين مى!خوى از تعرا براديان پيشين ر
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يىبانى نمى!كنند، بل نيروالى و بد زند كه تنها هزار داردشمنان دانايى قر
ع و مستمرهنگى و استدلال!هاى متنوب!اند كه با مقابله!ى فركز و مجرمتمر

ها به ستوانه!ى سياسى، مسلمين و پيامبر رطئه!گرو نيز دسته!بندى!هاى تو
اند آنان رند تا خداوسل مى!شوك متوانجام !به شرند، چندان كه سرمى!آور

گزك هرآن مبارلى كه قرتبه!ى نزويد، مريه بگوداخت جزنجس و مستحق پر
ان نيز،ان ندانسته است.!مايلم در اين جا گمان كنم كه كافرجه كافرمتو
نى باادگى و خوتى و خانوينه!ى عشيرندهاى ديرست به سبب همان پيودر
ا ازان!اش رسول خدا!و يارمنين و شخص پيامبر، ستيز و دشمنى با!رمو
انده!اند.حله!اى معينى در!نگذرمر

لياء حتىا منهم اواء فلا تتخذونون سوا فتكوا لو تكفرون كما كفرودوو«
همجدتموهم حيث واقتلوهم وا فخذولوا فى سبيل الله فان تويهاجرو

م بينكم و بينهما. الا الذين يصلون الى قوليا و لانصيرا منهم ولاتتخذوو
لومهم وا قوكم او يقاتلوهم ان يقاتلوت صدوركم حصرجاؤميثاق او

ا اليكمكم و القوكم فلم يقاتلولوكم فان اعتزشاءالله لسلطهم عليكم فلقاتلو
. علاقه!مندند كه شما هم از قماشالسلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا

ت كننداه خدا هجرستى نكنيد مگر اين كه در ريد. با آن!ها دوآن!ها و كافر شو
ست وافتيد و از ميان!شان دود، با آنان درخورفتند به محض برو اگر نپذير

ند، ياندند كه با شما!پيمان دارمى مى!پيوينيد. مگر از آن!ها كه به قوى مگزيار
د آن!ها!بااده مى!كرده شده!اند. اگر خدا ارم!شان دل زافتادن با شما و قواز در

فتند باه گردند و كنارف بويدند و!مسلط مى!شدند. اگر بى!طرشما مى!ستيز
اهى عليه آن!هايد، كه خدا ربه!رو شويى روش روه نكنيد و!با خوآن!ها ستيز

)٩٠ و ٨٩(نساء، د». پيش پاى شما نمى!گذار

ضعيت بينابينى و ميانى است كه در همه جاىآنى همان وير قراين تصو
ان، نادانانى در مرز ميان تبعيتد: كافرد دارجوان وكتاب خدا نسبت به كافر

ند، كه بامنين كشيده شواه مؤد به رسته بايد منتظر بوو عصيان!اند كه !پيو
نه آيات، كه در كتاب خدا بالنسبهاده!اند. در اين!گوآنان همخون و خانو

اده!هاه!ى خانوبارند دواى پيوفت و انتظار بران است، سايه!اى از عطواوفر
گشتد و مشهور است، پيامبر خدا، به هنگام بازو قبيله!ها ديده مى!شو

ىد و از سخت!گيراگذارد وا به خودگان كفر ركرفاتحانه به مكه، حتى سر



ف شد.و انتقام منصر
ا فقد مضتدوا يغفر لهم ما قد سلi و ان يعوا ان ينتهوقل للذين كفرو«

هم حتى لاتكون فتنة و يكون الدين كله لله فانلين. و قاتلوسنت الاو
ه كشيدند، گناهان. بگو اگر!از!كفر كنارا فان الله بما يعملون بصيرانتهو

د و اگر باز!گشتند، مى!دانند كه سنت كهنفته مى!شوگذشته!ى!آن!ها!نديده گر
ش دين خداستاه گسترى از فتنه در رگيراى جلوه با آن!ها بربر چيست. ستيز

)٣٩ و ٣٨(انفال، ند ناظر اعمال آن!هاست». و اگر!دست بداشتند، پس خداو

انىعايت كافرعى رد نوسول خوند بر رصيه و تأكيد خداوتيب، توبدين!تر
ند و تمايلى به مقابله و ستيزاست كه به سبب نادانى، ايمان نمى!آور

مانىه زيژه،!به وا با اين گروعايت مدارم رند. لزومستقيم با دين خدا هم ندار
مى!آيند، مكرر است.دند و از در صلح درمى!گرندگى عادى بركه به ز

.كل على الله انه هو السميع العليما للسلم فاجنح لها و توو ان جنحو«
كل كن كه دانا وفتند به آن!ها ميدان بده و!به خدا تويستى گرضع همزو اگر مو

)٦١ (انفال، است».شنو

آن و در ميان آيات آن مسطور است، در حقيقت وچنان كه در صفحات قر
نهايت نيز، مناسبات!ميان !كفار و مسلمين، چندان از آن پيشنهاد نخستين

ا تا حدابط و مسالمت رى روارقره!ى كافرون، كه امكان برآن در سورقر
بيان «لكم دينكم و لى دين» ميسر دانسته، به شكل فاحش و غير قابل باز

ده است.ت و تغيير نكرگشتى، تفاو
منين عسى الله انض المؤفقاتل فى سبيل الله لا تكلi الا نفسك و حر«

اهه كن در ر. پس ستيزالله اشد بأسا و اشد تنكيلاا ويكi بأس الذين كفرو
ندا تشجيع كن. باشد كه خداومنين رست. مؤخدا به قدر تكليفى كه بر تو

)٨٤ (نساء، د. كه خشم و قهر خدا بى!منتهاست».دارار شما بازا از آزان ركافر
ا فيكم غلظة وليجدونكم من الكفار وا الذين يلوا قاتلويا ايهاالذين امنو

ه كنيد تاد ستيزاف خومنين با كفار اطر. اى مؤا ان الله مع المتقيناعلمو
)١٢٣به،  (توان است».كارهيزا!بچشند و بدانيد كه خدا با پرب شست شما رضر

منيناه!نمايى!هاى مؤنه ران از اين!گواستى كه خشم خدا نسبت به كافربه ر
د و چنداتر نمى!رودر مقابله با آن!ها، كه شدتى در آن نمى!يابيم، فر

٢١١ ٢٨اسلام و شمشير، 
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ان به عذاب وبه، كافرعده!ى گذشت و قبول توآيه!ى!ديگر، كه در عين و
د شده!ى!!مطلق تاا طران رآن كافرند. در قراله مى!شوى حومصائب اخرو

آنيه نمى!بينيم، آن چنان كه!قراجب!الجزبه و يا با خطاب نجس و ود توحد ر
داختاند و به پرا نجس مى!خود، آن!ها رد مى!شماردوا مركان ربه!ى مشرتو

يه مكلm مى!داند.جز



ع «اسلام و شمشير»،ضوين مبحث مقدماتى در مود به! آخرپيش از ورو
آند قرخورله!ى قبل، يعنى برمين مانده از!مقوضرور مى!بينم نتيجه!ى بر ز

قعيت اجتماعى و اقتصادىيح موا، بيان كنم. آيات الهى در تشران ربا كافر
ا دشمنانامى اسلام، آن!ها رم مى!كند كه!پيامبر گران معلوهنگى كافرو فر

سيدن بهند نيز در نهايت امر، ريش نمى!پنداشته و!خداويك خولوژايدئو
ده است.!هم امروز و!هنوز هما محول كرا به روز جزحساب آن!ها ر

ضعيك!مسلمين و!مولوژه ى يك و ايدئوا دشمن شماران ران كافرنمى!تو
مندم غير موابر!اديان آسمانى شناخت. اينك سلسله!اى از مرفته در برگر

مين و به تعداد!پرى از زامين آسمانى، در اقاليم پهناورو بيگانه با فر
ست!هاسيوديست!ها و جنيست!ها و كنفوييست!ها و بوشمار،!چون هندو

يكاىيقا و آمراپن و كامچاتكا!و چين و آفره و ژى كه در!كردم ديگرو مر
ها و!قبايل عقب!ماندهبى و جنگل!هاى كانادا و!ميان اسكيموشمالى و!جنو

مين، باى و بلندى!هاى !دور مانده!ى !زو محصور در تايگاها و صحار
ا بايش رهيچ يك از اديان آسمانى آشنا نيستند، تكليm!ايمان و اخلاق خو

يب تعيين مى!كنند وهاى پيچيده و غرداراى سلسله!اى از اعمال و كراجر
اث است و درفته!اند كه متكى به سنت و ميرا پذيرى رفتار سلامت رًغالبا

٢٩اسلام و شمشير، 
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مينهاى زيستى، با ديگر باورعايت اصول همزام و رامش و احترنهايت آر
اتاهى، امورياده خوان اديان آسمانى، بدون هيچ طغيان و زو از جمله پيرو

انند.!!يش مى!گذرمستقل خو
د، از هر سلك و سليقه وديك خوان، با ديگر معتقدان دور و نزاين كافر

اى دينى و جنگ!هاى صليبى و شبه صليبى!ومين كه باشند، دعوسرز
ان امروز، همانندند. كافرا نمى!دارهاى كنيسه!اى و كليسايى!روارآز

مين كشتار و فساد نمى!كنند و در انديشه!ىديان، بر زمسيحيان و يهو
يخ!يش نيستند. تاران خوبازشك و بمب و سراه گسيل موان، از رت ديگرغار
ص پانصد!سال !گذشته، نشان مى!دهد كهه!ى اخير و به خصوارهز

امشب!كنندگان در آرين!آشوجسته!ترين دشمنان خدا و برسخت!ترسر
دى خوى و طمع ورزاركنيسه!اند كه بر خون!خوانسان، اهالى كليسا و

د، در صددنده!ى داوير!سايه!ى صليب و ستارنند و به مدد و زانگ الهى مى!ز
يت و دل بستگى!هاىا، از هومين، از مسلمان و غير آن راسر زدم سرتا مر

ايى!هاى آن!ها آسان!ترت دارج كنند، تا كار غاريش خاردينى و سنتى خو
انندبانى!بخوا به تناول نان و آب به اصطلاح رانستند همه رد و اگر توشو

ك نيز، دشمنآن مبار افشا مى!كند، به تاييد قرًو!چنان كه مبحث بعد كاملا
ديان اهل كتاب!اند.ه مسلمين، مسيحيان و يهويژاصلى آدميان و به و

ابط ميان پيامبر ولى كه در روتحوشنگر سيرم، رود مى!شوارندى واينك به رو
دجوهمات موى از توانجام!بسيارا مى!گشايم!كه سرى رخ!داده !و مسيراهل كتاب ر
د شمشير در ميان مسلمين نخستينبريخ صدر اسلام و از جمله كاردر باب تار

مف و معلوطرمان حيات پيامبر، برا، به زى رد و نصاربا اهل كتاب، يعنى يهو
 تجديد همانًيباى طى شده با اهل كتاب، تقرى و گفتارفتارمى!كند كه منحنى ر

ت كه دران گذشته است. با اين تفاوى است كه ميان پيامبر و كافرسير و مسير
انى كافراين جا، دشمنان پيامبر و مسلمين،!اهل كتاب!اند، به ناپختگى و عاميگر

انىا خطا!كارند آن!ها رى است، خداوفتار نمى!كنند، دشمنى آن!ها از لون ديگرر
انجام دشمنى وشان مى!كند و سرا نثاريش رد، خشم كامل خونادان نمى!گير

يد.ظايm و تكاليm مسلمين مى!گوه!ى ومرا در زهيز از آنان رپر



٢١٥ ٢٩اسلام و شمشير، 

لكم اعمالكم(و نحنلنا اعمالنا وبكم وبنا و رهورننا فى الله وقل اتحاجو«
.گار ما و شماست، مجادله مى!كنيده!ى خدايى كه پروربارا در. چرله مخلصون

اعمال شما از آن شما و اعمال ما از آن ماست، كه خالصانه تابع او هستيم.
)١٣٩ه، آيه (بقر

اءهم و قل آمنت بما انزل اللهت و لا تتبع اهوع و استقم كما امرفلذلك فاد
بكم لنا اعمالنا و لكم اعمالكمبنا و رت لاعدل بينكم الله رمن كتاب و امر

ت كن،. پس دعولاحجة بيننا و بينكم الله يجمع بيننا و اليه المصير
اهاى!هاى!شان مباش و بگو كه بهابر دستور استقامت نشان بده،!پيرو هوبر

كم الله خداى مشترمان عمل به عدل دارى خدا ايمان و فركتاب نازل شده از سو
ماست اعمال شما از شما و اعمال ما از ماست. جدال كلام ميان ما نيست.

)١٥ى، (شورد». اه ها به او ختم مى!شود جمع!مان مى!كند و رد!خوند!به نزخداو

ه!ى كافرونه!ى اهل كتاب، با آن چه در سوربارچه!قدر مفاهيم اين آيات در
ى لفظى وگيران است! آغاز اين درد، همخوستان آمده بوه!ى بت!پرباردر

لى مسلم استم نيست و معلوًكلامى و اجتماعى پيامبر با اهل كتاب، كاملا
حله،ا در آن مريرفت، زان گرا بايد به دنبال مجادله با كافرى رگيركه اين در

كى و همانديشى مشترهمكاريم كه ازنمى!خوريحى برشن و صربه آيات رو
د داشته باشد.ان عليه پيامبر اسلام نشانى در خوميان اهل كتاب و كافر

ه!ىبارى دره، نظردم، در آيات ابتدايى بقره كرانگهى چنان كه پيش!تر اشارو
فتار آن!ها دادهدار و ركرابر پيامبر وبرعكس!العمل آن!ها دراهل كتاب و

ه!ى پيامبر درازخاستن آونشده، پس منطقى است تصور كنيم پس از بر
ديان واف، يهوع اسلام و انعكاس و اشاعه!ى آن به اطرمنطقه!ى طلو
نجداسيمه به م با او، سراى آشنايى با پيامبر و مقابله!ى لازمسيحيان، بر

ىيوين سنارديان، در انديشه!ى تدوير شده باشند. شايد هم يهوازسر
دند، در عينآورا دره!ى مسيح به اجرباردند كه درآن دست بوى ازديگر

اند !از آن باب و بابت باشد!كهم مى!توجه ديگر اين اقبال و هجوحال كه!و
ات ود كه در توراحت و در آيات متعدد متذكر مى!شوآن عظيم به صرقر

ده است.م ذكر بوعده!ى ظهور اسلام و بعثت پيامبر اكرده و وانجيل، مژ
ح الامين. على قلبك لتكون منب العالمين. نزل به الرويل رو انه لتنز«

لم يكن لهم آية انلين. اوبر الاوبى مبين. و انه لفى زين. بلسان عرالمنذر
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ح الامينسيله رو. و اين كتاب از جانب خدا و به واييلا بنى(اسريعلمه علمو
شته!هاىشن بر دل تو نازل شد، كه بيم!دهنده باشى. در آن از نوبى روبان عربه ز

ند؟»اييل از آن باخبرج است. مگر نه اين كه علماى بنى!اسرپيشين نيز در
)١٩٧ تا ١٩٢ا، (شعر

د كهم شود تا معلواهم كره خوى در اين باب اشاربعدها به آيات بيش!تر
ده!اند،فتار نكرآن يكسان رد با پيامبر و قرخورديان و مسيحيان در بريهو
صيفات و پيشا با!نشانه!ها و توهى به محض آشنايى با كلام خدا آن رگرو

ه!ىمرى در زمن شده!اند و!عده!ى ديگرفته، مؤگرابرات و انجيل بربينى!هاى!تور
ا بدانان دكان كنيسه و كليسا، كار !محاجه با پيامبر و با اسلام رنان خور

سل شدند.حدانيت خدا نيز متوجا كشاندند، كه به انكار و
اء من اهل الكتاب امة قائمة يتلون ايات الله أناء الليل و هما سوليسو«

ف و ينهون عنم الاخر و يأمرون بالمعرومنون بالله و اليويسجدون. يؤ
. در ميان اهل كتابلئك من الصالحينات و اوعون فى الخيرالمنكر و يسار

انند و بر او سجدها در شب مى!خوهى به بندگى خدا ايستاده!اند، آيات خدا رگرو
ت و از بدى نهى مى!كنند،ند، به نيكى دعواپسين ايمان دارند، به خدا و روز ومى!آور

)١١٤ و ١١٣ان، (آل عمره!ى صالحان!اند». مرند!و در زدر اعمال نيك!شتاب دار

جه دادن بهكات جديد اسلام و!توت اهل كتاب به تعليمات و تداركار!دعو
ى پيامبر و به هدايت الهى، بسيار بى!شتاب وآن، از سواستماع آيات قر

دهاىخوردر نهايت حساب!شدگى و سلامت آغاز شد. محتمل است بر
ام تبعيد و!بلاتكليفى رفته باشد كه پيامبر!اكرانى شكل گرنخستين در!دور

ابط ميان پيامبر وآن عظيم!از رومانى كه قرا زيرد.!زده بوپشت سر گذار
حدت بيانآغاز بعثت، نشانه!اى از وده و يا پيش از آن، دران سخن!آوركافر

ى مطمئنچك ديگران و اهل كتاب نيافته!ايم و با علائم كوعمل ميان كافرو
فتهت نگرد پيامبر با اهل كتاب در آغاز امر ابلاغ صورخوريم كه برمى!شو

تى به شمار نمى!آمدچنان قدرمان هنوز پيامبرا بى!شك در!آن زيراست، ز
ان تصوريص كند. شايد بتوا به مقابله تحراى محاسبه!گر رد و نصاركه يهو

فته!اند، اما و از آن كها جدى نگرسول خدا رت رد كه آن!ها در ابتدا، دعوكر
ده،ط بوات و!انجيل مضبوضه!ى اسلام در!تورمى!دانيم ظهور پيامبر و عر



٢١٧ ٢٩اسلام و شمشير، 

پس اهل كتاب بايد از همان سپيده!دم بعثت و با نزول نخستين آيات،
ضعى درچون چنين موده باشند ويش آشكار كرعكس!العمل نيك و بد خو

ًلاد كه اصوخ علاقه!مند است نتيجه بگيرآن عظيم ثبت نيست، پس مورقر
شد و تبليغاتليه!ى رى، در محيط اود و نصارينه!ى يهومى و ديرحضور بو

اضحى در مكه، چندان مسلم نيست و اسناد قابل اعتنا و وًاسلام و عمدتا
ان تبعيدد، چنان كه پيش از دورآن ندارات قريخ و در اشاردر معاينات تار

آن مجيد پيدا نمى!كنيم.!!د با!اهل كتاب در قرخورپيامبر هم، سخنى از بر
اهيم و اسمعيل و اسحقا امنا بالله و ما انزل الينا و ما انزل الى ابرلوقو«

تى النبيون منسى و عيسى و ما اوتى موالاسباط و ما اوب وو يعقو
ا بمثل ما امنتمبهم لا نفرق بين احد منهم و نحن له مسلمون. فان امنور

ا فانما هم فى شقاق فسيكفيكهم الله و هو السميعلوا و ان توبه فقد اهتدو
اهيم و اسماعيلييد ما به خدا و آياتى كه بر ما و نيز بر آن چه بر ابر. بگوالعليم

سى و عيسى ويه!ى آن!ها نازل شده و آن چه موب و ذرو اسحاق و يعقو
يم!وقى نمى!گذاريم، ميان هيچ يك فرده!اند ايمان داريافت كران از خدا درپيامبر
دند،تيب شما ايمان آورابر خدا تسليم كامليم. اگر آن!ها نيز به همين تردر بر

نداى تو خداوند، و برنه قصد اختلاف و جدايى دارپس هدايت شده!اند و گر
)١٣٧ و ١٣٦ه، (بقرا كفايت مى!كند». دانا و شنو

سى،ب و اسباط بر مواهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوتقدم خطاب بر ابر
هما برچينى آنان رديm پيامبرد و رد دين يهوجويخ مودر اين آيات، تار

آند و معمول قرع مفرند. خطاب جمع، در ابتداى اين آيات، كه!با نومى!ز
د، به نيكى بيان مى!كند كهم دارت است، كه رو به شخص پيامبر اكرمتفاو

نه!ى بالا،نخستين داد و ستد كلام و استدلال با اهل كتاب، كه با نمو
ت جمعى انجام شده، پسبسيار جذاب و اطمينان بخش است، به صور

فته و به اين سبب در ابتداى آيه،ت گرمنين صوراز تشكيل شبكه!ى مؤ
ان نيست،اوآن فرييد» و نه «بگو» آمده است. اين امر كه در قرخطاب «بگو

ليه ميان پيامبر و اهل كتاب،دهاى اوخورم مى!كند كه براز جانبى ديگر معلو
فته كه پيامبر، سيماىت گرمانى صوران سخت تبعيد و به زپس از دور

انى مجتمع و معين داشته است.هبر دينى و اجتماعى!با!پيرويك ر



م. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بينالله لا اله الا هو الحى القيو«
. هيچ خدايى جز آن پاينده!ى دائم نيستاة و الانجيليديه و انزل التور

ات و انجيل نازلستاد، كه تصديق كننده!ى تورا فركه!به تو اين كتاب بر حق ر
.)٣ و ٢ان، (آل عمرشده از پيش است» 

م عليكم وات و لاحل لكم بعض الذى حرو مصدقا لما بين يدى من التور
هبكم فاعبدوبى و را الله و اطيعون. ان الله ربكم فاتقوجئتكم باية من ر

ام!هاىخى از حرا كه دست شماست تصديق و براتى ر. توراط مستقيمهذا صر
ا بر شما حلال مى كنم. با نشانه!هايى از جانب خدا آمده!ام، پسپيشين ر

ستشاى الهى پيشه كنيد و مطيع باشيد، كه خداى ما و شما يكى است و پرتقو
)٥١ و ٥٠ان، (آل عمراست است». اه رينش راو گز

بان عيساىستش خداى يگانه، از زت به پرمتضمن همان دعواين آيات نيز
ات وآن همچون تورجه به!اين نكته است كه قرع جلب توپيامبر و در مجمو

ند و!اين تذكر است كه خداى بنىجانب خداوستاده!اى ازفرانجيل فرو
ضه!ى پيش!كشىان عرعين حال به عنوائيل و مسيحيان يكى است. آيه دراسر

ا خبردن آن!ها رمات و مجاز و حلال كرخى از محرفع برند، رى خداواز سو
اكفت. تسهيل در انتخاب خورنگى آن سخن رمى!دهد كه پيش!تر در چه!گو

استى كارات تفكيك و تعيين آن به رام و حلال، كه در تورع حرضوو در مو
مان ظهور عيسى و پيامبرات در زد. از مظاهر تغييرده مى!شوشاقى شمر

اد آن،اك و موف خورادى مصرص اسلام در آزاسلام است و به خصو
د.ا در نظر مى!گيرنهايت اختصار و امكان ر

با عندهم فىنه مكتوسول النبى الامى الذى يجدوالذين يتبعون الر«
ف و ينهم عن المنكر و يحل لهم الطيباتهم بالمعروالانجيل يامرات والتور

هم و الاغلال التى كانت عليهمم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرو يحر
لئكا النور الذى انزل معه اوه(و اتبعوه و نصروا به و عزروفالذين آمنو

سول الله اليكم جميعا الذى له ملكهم المفلحون. قل يا ايها الناس انى ر
له النبىسوا بالله و رض لا اله الا هو يحى و يميت فامنوات و الارالسمو

. آنان كه از اينه لعلكم تهتدونمن بالله و كلماته و اتبعوالامى الذى يو
ات و انجيل آمده، بهستاده و پيامبر امى تبعيت مى!كنند!كه نام او در تورفر

ا حلال و ناپاكى!هاه!ها رد، پاكيزحذر مى!دارت و از ناشايستگى برنيكى!ها دعو
د، و!نيز كسانى كه به اومى!دارده!ها برا از گرنجير رام مى!كند، بند و زا حرر

ى باشند كه برام و حمايت!اش كنند و دنباله!كنندگان نورند و احترمن شومؤ

اسلام و شمشير٢١٨
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ستاده!اى از جانب خدادم، من فران!اند. بگو اى مرستگارده!ايم، راو نازل كر
ست. جزمين و آسمان از آن اوايى زمان!روبر تمام شما هستم. خدايى كه فر

يد بهى نيست. پس ايمان بياوراند خداى ديگرنده مى!كند و مى!ميراو كه ز
من است و هرسول امى او كه به خدا و كلمات!اش مؤستاده و رند و فرخداو

)١٥٨ و ١٥٧اف، (اعراهد شد». كس از او تبعيت كند، هدايت خو

يح و صديق ومان ظهور و صرشات مسيح در زى بر سفاراراين آيه، تكر
ات و انجيل در تبعيت از پيامبرندگان به تورند از گروت خداوين دعوسليم!تر

سول خدا در كتابد كه نام رى مى!شوديگر يادآورآن باراسلام است كه در
داى رسول خدا نه برند در اين آيه بيان مى!كند كه رآن!ها آمده است. خداو

كتاب!هاى پيشين، بل از جمله مأمور ابلاغ اتمام و اكمال نعم خدايى بر
ابر است.سيدن به هدايت كامل بربندگان است كه تبعيت از او با ر

ا مما كنتم تخفون منلنا يبين لكم كثيرسويا اهل الكتاب قد جاءكم ر«
ا عن كثير قد جاءكم من الله نور و كتاب مبين. يهدى بهالكتاب و يعفو
جهم من الظلمات الى النورانه سبل السلام و يخرضوالله من اتبع ر

ااستى كه پيامبر ر. اى اهل كتاب، به راط مستقيمباذنه(و يهديهم الى صر
ايتان بيان و برفتيد، برا كه نديده مى!گرگى از كتاب رستاديم تا آن بخش بزرفر

يحشنايى و كتابى صراستى كه از جانب خدا روگى كند. به رشما بخشش بزر
د، از ظلماتاه!هاى سلامت برا به ران آن رند، پيرواى شما آمده است تا خداوبر

)١٦ و ١٥(مائده، ا بنماياند». است راه رشنايى كشاند و ربه رو

عقولب وجلب كننده!ى قلونه آيات اطمينان بخش وگى از اين!گوانه!ى بزرخز
افت و عقل وش رند!و به قصد گستركسانى كه با منطق و ايمان!به خداو

شنىآن مبين ضبط است. اين آيات، حكايات رويسته!اند، در قركمال مى ز
هبانان مسيحى،!چهد !و رابى!هاى يهوجه راى جلب توند براست كه!خداو

ده و!با چه فصاحت و تلطفى اهل كتابا به كار بربان فاخر و شاخصى رز
يش بيانديشند، برتقاء معتقدات خوام ارده است كه به!الزت!كرا!دعور

دگار و بندگى او، با مسلميناك در قبول يكتايى ذات پروراساس!اشتر
ش دهند.ا گسترستى ره!ى خدا!شناسى و يكتاپرى كنند و! حوزهمكار



ا الكتاب حل لكم و طعامكمتوم احل لكم الطيبات و طعام الذين اواليو«
ا الكتابتومنات و المحصنات من الذين اوحل لهم و المحصنات من المؤ

لامتخذى اخدانهن محصنين غير مسافحين وهن اجورمن قبلكم اذا أتيتمو
. امروزينة من الخاسرمن يكفر بالايمان فقد حبط عمله و هو فى الاخرو

شما و طعام شما بر آن!هاشما حلال شد، طعام اهل كتاب بره برهاى پاكيزچيز
ت اهل كتاب بر شما حلالنان نيك سيرمن و زت مؤنان نيك!سيرحلال است. ز

ت پليد و خدعه آميز.يد و نه به صوردازا بپرشان ريى كنيد. مهرناشواست تا ز
تت خسارده و در آخرا ضايع كرد ردد، اعمال خوگرو هر كس از ايمان بر

)٥(مائده، اهد ديد». خو

مينه!هاىى زارقربرند درچنين آياتى، شاهدى است بر نهايت سعى خداو
فينآن و تابعين ديگر كتب آسمانى، چندان!كه طعام طران قرالفت ميان پيرو

ينخشان!ترك مى!داند. اين آيه، درا مبارنان اهل كتاب راج با زدوا حلال و ازر
ه مسامحهى!آمده، بر شيوند، چنان!كه در آيات مكرردليل است بر اين!كه خداو

ك امكانات وجه و تدارد، تواعات بندگان، و در اين مورو مصالحه و مر
ده،فتار كرمنين و اصحاب و اهل كتاب راء ميان مؤى تبادل آرارقرم برازلو

دهاى عاطفى احتمالى، از جملهخوردن بركه استفاده از طعام و منظور كر
ش!هاىازاند كه اين نواهيم خوده است. بعدها خود آن بوارنخستين مو

٣٠اسلام و شمشير، 



٣٠٢٢١اسلام و شمشير، 

ده استثر بومؤان كنيسه و كليسا چندان غيردن سرمقدماتى در اهل كر
سال چنان آياتى بدلاعات الهى، به اريى!ها و مرم!خواز چنين نركه ابر

عده!ى عذاب مسلم وهيز و لعنت و تحقير و ود كه!جز نهى و پرمى!شو
ال، نسبت به اهل كتاب در آن!ها !نمى!بينيم.بدون سئو

اء بيننا و بينكم الا نعبد الا الله وا الى كلمة سوقل يا اهل الكتاب تعالو«
الوبابا من دون الله فان توك به شيئا و لا يتخذ بعضنا بعضا ارلا نشر

دكات ميان خو. بگو اى اهل كتاب بياييد به مشترا بانا مسلمونا اشهدولوفقو
خى از ما دونار ندهيم، بريك او قرا شرى رستيم، چيزا نپريم، جز خدا ردازبپر

ييد شاهد باشيد كه ما يكتافتند، بگوند و اگر نپذيرا به خدايى نگيرخدا ر
)٦٤ان، (آل عمرستيم». پر

ى اهل كتاب،ه!گيريى از آغاز!كنارقه و بوچه در!اين قبيل آيات، نشان و بارگر
ىد و نصارد يهوك در!نزند و!ظهور!شراز قبول و!تأييد يكتايى و!يگانگى خداو

ند به آن!ها بر مبناى انذار ود، اما هنوز خطاب خداوديده و شنيده مى!شو
يافتدران احتياط و اميد به اعتنا و عقل صادر است و از خلال آن!ها مى!تو

نيزآن از نفى نزول آسمانى قرا تا ابرد ردى كه اهل كتاب، پاى خوجوبا و
كنندهى و قانع هاى سليم و قوند جز اندرزبان خداوده!اند، اما از زاز كردر

ند.هاى سالم و مسلمانانه نمى!شنوفتارد و رخورصيه!ى برو دستور و تو
الوا منهم و قوا اهل الكتاب الا بالتى هى احسن الاالذين ظلمولا تجادلوو«

احد و نحن له مسلمون.الهنا و الهكم وامنا بالذى انزل الينا و انزل اليكم و
لاءمنون به و من هولنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤو كذالك انز

ه!اى با اهلين شيواتر. به شيومن به و ما يجحد باياتنا الا الكافرونمن يؤ
ييد بر آن چه بر ما و بركتاب تبادل نظر كنيد، مگر آنانى كه در ظلمت!اند. بگو

يم، خداى ما و خداى شما يكى است و ما تسليمشما نازل شده ايمان دار
ستاديم به آن!ها هم كتاب داديم كه بهييم. چنان كه بر تو كتابى فرشده!ى او

ا انكاران كسى آيات ما رند كه جز كافرخى نيز به اين ايمان دارمنند و برآن مو
)٤٧ و ٤٦ت، (عنكبونمى!كند. 

لكن تصديق الذى بين يديه وى من(دون الله وان ان يفترما كان هذا القرو
آن كتابى نيست كه به دون. اين قرب العالمينيب فيه من رتفصيل الكتاب لار

ضيح دهنده!ى كتابى است كه در دستخدا نسبت دهند، تصديق كننده و تو
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)٣٧نس،  (يوند دو عالم آمده است».ى خداويد و شكى نيست كه از سودار

احل داد و ستد گفتار!باشنى از مرش روارائه!ى!گزآن، ارنه بيانات قراين!گو
تباطند در ايجاد ارا آشكار مى!كند كه خداواهل كتاب است و سعى بليغى ر

ده است. احتجاجاتندگان!كتب!آسمانى به كار برمنطقى و مستمر ميان!دار
آن به معناى ابطالد كه نزول قرار دارشن و بى!خدشه است، اصرآن رو

جه مى!دهدات و انجيل نيست، بل تأييد كننده كتاب!هاى پيشين است و توتور
ع اسلام و بعثتآن و طلوث و!ظهور قركه كتاب!هاى آنان نيز به صحت حدو

ات و انجيل وج در توراء اصلى مندرستگى آراهى!داده!اند. از پيوپيامبر گو
د،ك او سخن مى!روند و ستايش مشترش يكتايى خداوآن، يعنى پذيرقر

آن و تشكيك درد قريى!هاى اهل كتاب در رين بهانه جوچنان كه به عمده!تر
ا بازششى ره مى!كند. اين دسته از آيات، كودن آيات آن اشارآسمانى بو

فته استابى!ها و كشيشان و تفهيم اين باب به كار ريد كه در اقناع رمى!گو
كه نازل كننده!ى هر سه كتاب، يكى است و اگر آن!ها به!احدى از آن ايمان

ند وات آن نيز ايمان بياورآن و دستورند، پس منطقى است كه به قردار
ات وى ساده و صحيح است كه در تورش از آن روجه مى!دهد اين پذيرتو

ه ظهور پيامبر و دين اسلام، پيش بينى!هايى ثبت است. اما بهبارانجيل در
شته احتجاجات الهى بىان كنيسه و كليسا، به اين رسد كه سرنظر مى!ر

ه!اىآن به بيان ادله!ى تازبان قريم كه!زا شاهد مى!شويراعتنا!مانده!اند،!ز
يخى و ذكر!الطاف متعدد الهى استييات تارى جزرو!مى!كند!و آن ياد!آور

ائيل و مسيحيان پيش!آمده است.يخ بنى!اسركه در سير!تار
فا بعهدى اوفوا نعمتى التى انعمت عليكم و اوائيل اذكرويا بنى اسر«

انولت مصدقا لما معكم و لا تكوا بما انزهبون.(و امنوبعهدكم و اياى فار
ائيل. اى بنى!اسرا باياتى ثمنا قليلا و اياى فاتقوناول كافر به و لا تشترو

سيد، به عهدمدم، از من بترتان كردارخورا كه از آن بريد نعمت!هايى رياد آور
يد و از!نخستينفا كنم. به آن چه نازل شده ايمان بياورا وفا كنيد تا عهدتان رو

اى كنيد و آيات مركارهيزا، نباشيد. پران آن، كه!تأييد مى!كند كتاب شما رمنكر
)٤١ و ٤٠ه، (بقريد. بى!بها مپندار

آن يقصض الا فى كتاب مبين. ان هذا القرو ما من غائبة فى السماء و الار
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مين و آسمان. نادانسته!اى در زاييل اكثر الذى هم فيه يختلفونعلى بنى(اسر
ى از مطالبآن بسياراستى كه در اين قرشنگر نباشد.!به ركتاب!رونيست كه در

)٧٦ و ٧٥(نمل، اييل حكايت شده است». د اختلاف!بنى!اسرمور

آن مبين، و نيز تذكرقراييل درى الطاف و امدادهاى الهى به بنى!اسريادآور
ه،ه بقر از سور٨٣يح آيه ند، كه بر مبناى صرد پيشين!آنان!با خداوعهو

ادثشته!اى از حواه بيان رده، همرهاى اسلامى نبوفتارجز تعهد كامل به ر
د، كه اينكت خوين صوريى!تريخى، به تفصيل و در جزخ!دادهاى تارو ر

ى بهد و نصارساى يهوجه رؤاقع جلب توانيم، به وا قصص مى!خوآن!ها ر
موز قديم، به طوراين نكته است كه اگر علم و آگاهى نسبت به امور و ر

ندآن همان خداوده، پس!نازل كننده!قرند بوطبيعى و!تنها در اختيار خداو
ض پنهان عهد عتيقات و انجيل است كه بر!تمام!كنوز و!غموصاحب تور

ان با!يقين تمام و به شهادت آيات فوق!گفتد. مى!تواف كامل داراشر
هاىفتاران كهن و رادث دورح حوآن كه به شرمخاطب آن!بخش از قر

داخته،انجام انبياء!آنان!پرگذشت و سرندگانى و!سرح زائيل و!شروبنى!اسر
ات و انجيل!اند!تا!با تطبيق ايندگان به تورسپران و سرنه مسلمين، كه سر

ى ذهن خاخام!ها و كشيشان، به!دانشهاى مانده در پستوح با يادگارشرو
آن، بر امور عالم و آدميان،!از قديم وند نازل!كننده قراف كامل خداوو اشر

منينستن موح، بر پيونه شروند.!بدون شك نزول اين!گوجديد!ايمان آور
يت و تأييد ايمان آنان، تأثير مشخص و چندانىبه اسلام و حتى تقو

آن ونداشت كه!مقدم بر بيان اين قصص!و نه تحت تأثير آن!ها، از باب!قر
امين به يقين كاملا و عبادات و فرند و روز جزت و يكتايى خداومقام نبو

آن، ازدند، چنان كه بيگانگى آنان!با اين قصص مكرر شده در قرسيده بور
جبافى بدان نداشتند، هنوز هم مود و اشريخ اسلام نبوآن كه بيانى از تار

د مسلمين است.!!!!سش!هاى آميخته با اعجاب در نزپر
ان. و عادلانى از پيروسى امة يهدون بالحق و به يعدلونم مومن قوو«

)١٥٩اف، (اعرت مى!كنند. اه حق دعوا به ران رسى، ديگرمو
من بالله و ما انزل اليكم و ما انزل اليهمو ان من اهل الكتاب لمن يؤ
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بهمهم عند رلئك لهم اجرخاشعين لله لايشترون بايات الله ثمنا قليلا او
كتاب نازل شده برند واهل كتاب به خداو. و كسانى ازيع الحسابان الله سر

ا بى!بهاتن!اند، آيات ما رخدا فروابربرند، دردشان ايمان دارنازل شده بر خوشما و
)١٩٩ان،  (آل عمرند.يع الحساب!پاداش دارد خداى سرند. اينان نزنمى!انگار

ا الحق و انتم تعلمون… اتامرونا الحق بالباطل و تكتموو لا تلبسو
. برالناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون

اىيد… برا كه از آن باخبرشانيد و كتمان نكنيد حقيقتى رباطل لباس حق نپو
شاموا فرد رمان مى!دهيد و خوا به نيكى فرانيد و آن!ها ردم كتاب مى!خومر

)٤٤ و ٤٢ه،  (بقرمى!كنيد، اين عاقلانه است»؟

ان كنيسهند بر سركدى از جانب خداواض مستقيم و موه، اعر بقر٤٤ و ٤٢آيه 
سى!هاى خطابه!اند و در عيناعظ آبكى بر كرو كليساست كه مشغول مو

ىانند. امرگى ظاهر و باطن مى!خوا به نيكى و پاكيزان رده دامنى، ديگرآلو
سان متظاهر به اسلامسال جاسوگار ما و به سعى كنيسه در اركه به روز

شانده است.ا نيز پوه!هاى اسلامى، منابر و مساجد مسلمين رد، حوزخو
آن، از ميانندگان به قرندگان و گروهى از پذيرمبناى اين آيات، گروبر

ان و معاندان آن،!درات و انجيل، و منكرين معتقدين به تورعادى و عادل!تر
عامت كاسبانه!ىاى حفاظت از زده!اند كه برى بونصارد وان يهوديm سرر

سختى نشان داده!اند. اين همان لجاجتىآن سرابر حجت!هاى قرد، در برخو
بىهنگ شعوار فره!ى تكرك اجازندگان مداراست كه در حال حاضر، دار

يخى،ين تارابر يافته!هاى نوان ما، از دبستان تا دانشگاه، در برآموزاى نوبر
ىارعايت مى!كنند. دشود، ريm مى!شويم تعركه از مبدأ نسل!كشى پور

ان كنيسه و كليسا،ان و نان خورهبران و رمبادله و مكالمه و اقناع اين سر
عماىده است كه زچنان!كه نشانه!هايى از آيات الهى بيان مى!كند، از آن بو

ستان مكه، خام خيال و كهنه!انديش وى، چون بت!پرد و نصاريهو
ضه!ى ايمان به آنان،ائه!ى حجت و عرتباط نظر و ارده و ارهنگ نبوبى!فر

ده است، كه به نشانه!هايى، در محاجه و مقابله،ه بومخاطرچنان جدى و پر
ده!اند.!!سول خدا نيز تأثير مى!گذارحتى بر ر

افغير الله ابتغى حكما و هو الذى انزل اليكم الكتاب مفصلا و الذين«
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.يننن من الممتربك بالحق فلا تكواتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ر
انم.ت بخواى قضاوا برجز خداى نازل!كننده!اين كتاب مفصل كامل، چه كس ر

اقm!اند. پس به شك!كنندگاندن اين كتاب بر حق!واهل كتاب بر آسمانى بو
)١١٤ (انعام، ند».نپيو

حاحم و شرى الطاف و مرند با يادآورى آياتى كه در آن!ها خداوبار
اد در ظهور اسلام ريخ اهل كتاب، حضور خوتبط!با تارخ!دادهاى دور مرر

از خشمبانى كه هنوز از ابرتسجيل مى!كند، به قدر كافى مكرر است، با ز
ى،د و نصارى تعالى با يهوى است كه ذات بارگاربان روزابر زبه دور و بر

ستى وج از بت پراى تبليغ خروى براكزار تأسيس مرى دشويزدر پايه!ر
ى و حفظفتاركيه عقلى و رت تزحدانيت و تذكر ضروريت، تسليم به وبدو

د. بى!شكاهى مى!كرقى، همرشد مدنيت و تران، به منظور رحقوق ديگر
ايى در بيابان وياى نيل و پذيرائيل از درم بنى!اسرح عبور قو!بيان شر

ندگىان و زمان و قتل پيامبرسى و ابلاغ ده فرساله و غيبت موساخت گو
اندكهن، نمى!توگارى!هاى روزه!كاريزح و ديگر انبياء و رنوب ويعقوسm ويو

ست نجد و درجامعه!ى بت!پرار دراكنده بر سر بازار داستان!هاى پرتكر
سى نيز حتى!با شخص موًده باشد كه به يقين و منطقادمى بوميان مر
ض وارين عوآن، نقلى از پنهانى!ترهاى قرنه گفتارده!اند. اين!گوآشنا نبو

گو!كننده!ى اينيابند كه بازد درابى!هاى يهواست تا شايد ريخ تارامل عو
ار است و نه پيامبر، كه همه جاند آگاه از اسرايات، خداوقصص و رو

اتاى ابلاغ دستوريده!ى الهى برگزان و برى امى، يكى از ميان ديگرمأمور
تيب نهد و بس. بدين ترآن گفته مى!شوهاى آسمانى قرو هدايت!ها و انذار

اه بر هر محقق سالم انديش نيز مسلممن مسلمان، كه از اين راى مؤتنها بر
يدگان كنيسه و كليسا در حقانيت اسلام و نزول آسمانىگزد كه برمى!شو

ين،!مانعد!آفرده!اند،!اما حفظ جايگاه و مقامات سوديد نبوآن دچار ترقر
ت بهاسر دعوندند كه سردهاى بيانات اين كتاب بپيوه!نمومى!شد تا به ر

ت است.اهى و همانديشى و مرواعات و همرمر
ء العذاب يذبحون ابناءكم ونكم سوموعون يسوو اذ نجيناكم من آل فر«
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قنا بكم البحربكم عظيم. و اذ فريستحيون نساءكم و فى ذلكم بلاء من ر
نيانعوا از عذاب فر. شما رعون و انتم تنظرونقنا ال فرفانجيناكم و اغر
دند، كهنده مى!گذارا زا مى!كشتند و زن!هاى!تان ران!تان رنجات داديم، پسر

اى!تانا بريا رد. و اين كه درتبه بوگ مرند بزرگى از جانب خداومون بزرابتلا و آز
د ناظرديم در حالى كه خوقه كرا غرنيان رعوا نجات داديم و فرشكافتيم، شما ر

)٥٠ و٤٩ه، (بقرديد». بو

يرير به تصوى تصوه!بعد، جز يادآوردنباله!ى دو آيه فوق، تا پنجاه!شمار
هاىفتارائيل از مصر، رج بنى!اسرادث پيش!آمده، در پى خرويخ و حوتار

مسى در ميان قوبعدى آنان در سينا و مطالبى نيست كه پس از !غيبت مو
حمت وئيات، و نيز رند با ذكر اين جزخ!داده است.!خداوائيل ربنى!اسر

مم شده، معلوجه آن قوار متوان دشوعايت!هايى كه در آن دورعنايت و ر
نده!ىد آوريننده!ى پيامبر اسلام، همان فروآن و گزمى!كند كه نازل!كننده قر

اضعا به گذر از موديان است كه اينك همه رات و حامى پيشين يهو!تور
يرى!ها و تصوت مى!كند. اين يادآوره!هاى جديد دعوقبل و اتصال به آموز

ى، در عين حالد و كاهنان نصارابى!هاى يهوم مى!كند كه رى!ها معلوساز
ده!اند، معاندانه و چنانسيده بوآن به يقين كامل رد پيامبر و قركه در مور

ده وات جديد پشت كرى حسادت، به دستورآن بيان مى!كند، از روكه قر
نسبت به آن بى!اعتنا مانده!اند.

ا من قبل يستفتحونو لما جاءهم كتاب من عندالله مصدق لما معهم و كانو«
ين.ا به فلعنة الله على الكافرا كفروفوا فلما جاءهم ماعرعلى الذين كفرو

ا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضلها به انفسهم ان يكفروبئسما اشترو
ين عذاب مهين.على من يشاء من عباده فباؤ بغضب على غضب و للكافر

من بما انزل علينا و يكفرون بماا نؤا بما انزل الله قالوو اذا قيل لهم امنو
ائه و هو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل انور

سى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وكم مومنين. و لقد جاؤكنتم مؤ
دى بو. و چون از جانب خدا كتابى آمد كه تصديق!كننده!ى چيزانتم ظالمون

ادند، آيات خدا ران بواستار غلبه بر كافرچه پيش!تر خواه داشتند و گركه همر
يدند آن!گاه كهد بد عاقبتى خراى خوان باد. برمنكر شدند و لعنت خدا بر منكر

اد رم خوند فضل و كردند بر اين امر كه خداوج كرمنكر آيات الهى شدند و خرو
د به اين آيات نازل شدهچون گفته شواده كند، مى!بخشد. وبنده!اى كه اربر هر
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ى، حتى اگر بر حقد، به چيز ديگريند ما جز به كتاب خويد مى!گوايمان بياور
ديد،يم. بگو اگر اهل ايمان بوا هم تصديق كند، ايمان نمى!آورباشد و كتاب ما ر

شن به هدايتسى هم با دليل!هاى روا نمى!كشتيد. موپيش از اين انبياى خدا ر
)٩٢ تا ٨٩ه، (بقرسل شديد». ساله متواهان به گوشما آمد و شما گمر

يى استشن و نمايش كامل متن و حاشيه!ى گفت!و!گوچنين آياتى بيان رو
ىد و نصارم يهوعماى قومنين با زبان كتاب خدا ميان پيامبر و مؤكه از ز

عايت انصاف و امانت،آن گذشته است. ردن قردر باب اثبات آسمانى بو
آنى،!كامل و!به نهايتشات قراراهد آمد، در اين گزسطور بعد خوچنان كه در

آن با اهل كتاب،هاى نخستين آيات قرگواست. ما از حاصل اين گفت!و
ع قابل هدايت!تر و حقيقتا در مجموند، مسيحيان رمى!يابيم كه خداودر

ادگان كليسا ركرص سرفى مى!كند و به خصوديان معرشناس!تر از يهو
در تسليم به حقايق، مستعدتر از خاخام!ها مى!شناساند و گاه نه فقط به

ههنگى، بل به اختلافات دينى ميان آنان اشارت!هاى شخصيتى و فرتفاو
ده!اى از غضب الهى نشسته مى!بينيم،مى!كند!و با اين كه بر آيات بالا، گر

امين الهىى نسبت به فرد و نصارسمى يهوكشى راما چنين انكار و سر
اند.ا كافر و منكر آيات الهى بخوند آنان رجبى است تا خداوآن، فقط مودر قر
ندندك» بپيوحله نيز عبور كنند و به «شرد تا از اين مرى بگذرمان ديگربايد ز

تيش به صورد خوگاه و نزا در بارند پايان كار اهل كتاب رتا خداو
م كند.دينى تمام عيار و هميشگى معلومطرو



منون به و من يكفرلئك يؤته اونه حق تلاوالذين آتيناهم الكتاب يتلو«
انند ايمانست مى!خوا در. آنان كه كتاب داده شده رلئك هم الخاسرونبه فاو

)١٢١ه، ( بقران!اند». يان!كاره!ى زمران آن!در زندگان، و منكرآور

ندگان وميان دارگى درله!ى بزرلزع اسلام، زطلوآن واستى كه نزول قربه ر
ا ازيان عبور انسان به آينده رد و جرات و انجيل پديد آورمعتقدان به تور

د كهسى!بى تعلق و عميق، مسلم مى!شود.!در يك بررگون كربنيان دگر
شد آدمى، كسانىهاى رايط و نيازان دينى كامل و منطبق با شراسلام، به عنو

دند، ازصد جهش به جهان انديشه!هاى نو بوا كه مستعد و آماده!و مترر
مان حيات پيامبر و درى نگذشت كه در همان زد و ديراساس متحول كر

ديان و مسيحيان پيشرو و در انتظار،داد و ستد سالم عقيده و نظر، يهو
اجهه!ى عقلى وتجعين آن!ها پس از ناكامى در موستند و مربه اسلام پيو
اضع اشغالدند، به قصد حفظ مويش پشت كركان دين خومنطقى، به ار

حدانيتانجام!انكار!وآن!و!سرد انديشه!هاى قرده!ى پيشين، پس از ركر
عه!هايى فاقد اتكا و ايمان مبدل شدند و بهند، در نهايت به مجموخداو

دجوسيدند كه امروز!با يقين تمام!مى!دانيم!عمده مصيبت!هاى موجايى ر
أم با جنايتت توياده!طلبى و غارت و زاراسر جهان، حاصل شردر سر

٣١اسلام و شمشير، 
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و كسانى است كه در جاى نگاه به كلمه!ى «الله»عاملين كليسا و كنيسه 
سهه و خاج بوخشد، بر ستاراز هر گلدسته و گنبد اسلامى مى!دركه بر فر

خ!دادهيخى رتاراهاى شنى است كه به دنبال ماجر. اين نكته!ى رونندمى!ز
١٤٠٠فت و ازار گرستى در انحصار مسلمانان قردر ظهور اسلام، يكتا!پر

ايرد. زد ندارجوواحد ب مسلمين، اعتقادى به خداى وقلوسال پيش، جز در
يز ازاى گران كنيسه و كليسا، برد كه سراهم كرم خوسى معلودر اين برر

د، درت پيامبر بوا، كه متضمن قبول دعوات و انجيل رينش اسلام، تورگز
د تخليه و در گام بعدليه و آسمانى خواى اصلى و اوم، از محتود لازارمو

مانده!اند!!! از آن زند سپرندان ساختگى خداوا به فرزاختيار امور جهان ر
شته!هاى خاخام!هانوديان و مسيحيان جز دست اه!نماى عمل يهوتاكنون ر

دند، خوآسمانى ندارنده!ى دارالعمل بازابى!ها و كشيشان نيست، دستورو ر
اجا به قصد تارانه جهان ردسرخودم نمى!دانند و ند و مرى خداواب!گوا جور

ده مى!كنند.خون و اجحاف آلوآن، به ظلم و
ف و تنهون عن المنكر وجت للناس تأمرون بالمعروكنتم خير امة اخر«

هممنون و اكثرا لهم منهم المؤمنون بالله و لو امن اهل الكتاب لكان خيرتؤ
يد،. شما كه به تعادل امر!و از!انكار نهى مى!كنيد و به خدا ايمان دارالفاسقون

ند، بهدم ايد، اگر اهل كتاب نيز ايمان آوره پديده آمده در ميان مرين گروتربر
شان بد عمل!اند».لى بيش!ترمن ودشان است. در ميان آن!ها كسانى مؤسو

)١١٠ان، (آل عمر

آنىقرنه آيات جار و انتقام در اين گويى و يا حس انزه!اى دشمنى و بدگوذر
واتبى كه ميان مسلمين يح از مرضيحى است صادقانه و صرنيست، تو

ف ودند، گذشته است. چنان!كه تعارپيامبر، كه به آيات آسمانى!مجهز بو
ندگان در سطور و كلمات آن نمى!يابيم.ش!آمدى نسبت به ايمان!آورخو

مندان بهه كه بدانيم چه كشاكش عظيمى ميان باوربدايعى است در اين بار
يانمان پيامبر اسلام در جرانديشى دينى به زدين جديد با مخالفان نو

گشت اهل كتاب به تعادل انديشه واضحى از اميد به بازده است. آثار وبو
ين حقىد است، كم!تراپس!ماندگى در كلمات آن مشهويز از تجاهل و وگر
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ده در ميان اهل كتاب ضايع نشده،انديش ظهور كرك نواز آن لايه!ى ناز
احت شماتت شنيده!اند.!ه بد عملان اهل كتاب نيز به صرچنان كه انبو

من بالله و ما انزل اليكم و ما انزل اليهمان من اهل الكتاب لمن يؤو«
بهمهم عند رلئك لهم اجر لله لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا اوخاشعين

. و از ميان اهل كتاب كسانى به خدا و نازل شده!ى بريع الحسابان الله سر
ا بى!بهاتن!اند، آيات الهى رابر خدا فروده!اند، در بردشان ايمان آورخوشما و بر
)١٩٩ان،  (آل عمرند.يع الحساب پاداش دارد خداى سرند و همين!ها نزنمى!گير
سىم مو. و كسانى از قوسى امة يهدون بالحق و به يعدلونم موو من قو

)١٥٩اف، (اعرفتار مى!كنند». انند و به عدالت راه حق مى!خوا به ران رديگر

ى،د و نصارسه!ى لايه!بندى در ميان معتقدين به اديان يهود پاى اين پرور
اء ميان اهل كتاب با مسلمين نخستين و پيامبر،ان تبادل آراسر دوردر سر

ت!هاى مختلm قابل ديدار است. آدميانىآن و به صورى از قرنقاط بسياردر
يشاى سنجش انديشه!ها در قلب خوه نمى!كنند!و برى!ستيزنگركه با نو

اهرند. اينان بدون مناقشه و با ملاحظه!ى ظوى سالمى داره!گيرار اندازابز
اده راه نو گشوع به پيشينه و تطبيق معتقدات، گذر از رجوو مظاهر و ر

اىفى برا!تعارنه آيات رد به اين ذهنيت كه اين!گواى ورواختيار مى!كنند. بر
آنى همانند اسنادا آيات قريرد، زد ندارجواهى!ويم رمنين بپندارمى مودل گر

 كلامد؛د ادعا قرن!ها فاصله دارمان مورنى نيست كه با زساز كنونو
د آمده و بدونم، فروسول اكرآن، ر بر مأمور ابلاغ ًخداست كه مستقيما

سانده شده!است. درستان و دشمنان!ران و دومنين و كافرمكث به مو
يبهخ نداده و غراتب ر تلقين مرًچنين فضاى التهاب انديشه و عمل، طبيعتا

ان ساز وادث يك انقلاب دوردمى كه در غليان حوقابل لمس، به مرو غير
ده است.م!اند، ممكن نبومنانه گرمؤ

دى ليست اليهوى على شى و قالت النصارد ليست النصارو قالت اليهو«
لهم فاللهعلى شئ و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قو

ىا به چيزى رد نصار. يهوا فيه يختلفونم القيامة فيما كانويحكم بينهم يو
ند و هر دو صاحب كتاب!اند.ا قبول ندارد رى يهوند چنان كه نصارنمى!گير

ه!ىبارند درند. روز قيامت خداوا دارى نيز همين عقيده رچنان كه نادانان ديگر
)١١٣ه، (بقرد». اهد كرت خواختلاف!هاى!شان قضاو



٢٣١ ٣١اسلام و شمشير، 

يض مليحىآن و تعرهم شكسته!ى مقابله!كنندگان با قراين نمايش صm در
اتان تعهد به تور دورًآن، عملاخشان است كه پس از نزول قربر اين نكته!ى در

ده!اند. اين!جاآمده، هر چند كتاب!هايى نازل شده از آسمان بوو انجيل سر
يابى وى مى!بينيم كه ارزد و نصاران يهوا ميان صاحب نظرآمده رشكاف بر

ند. اين شكاف نها ضعيm مى!انگارمقام يكديگر رقعيت وى موش گذارارز
ىد و نصاران يهوده!ى عالمان و صاحب!نظره!ى معتقدين، بل!در رميان پيكر

ند ادعا و تشخيص شكاف بنيانىم است كه خداواى بيان معلونمايان و از فحو
فىا نادان معرا ذهنى مى!داند و تأييدكنندگان اين فاصله رميان دو دين ر

ىسالى از سويم كه در مقاطع اصلى، متون ارمى!كند تا بار ديگر مطمئن شو
ده است.!!!استا بوآن، يكسان و در يك رات و انجيل و قرند، اعم از تورخداو

!
ا قبلتك و ما انت بتابعا الكتاب بكل آية ما تبعوتوو لئن آتيت الذين او«

اءهم من بعد ماقبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلة بعض و لئن اتبعت اهو
نه كمافوجاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعر

يقا منهم ليكتمون الحق و هم يعلمون. الحق منفون ابناءهم و ان فريعر
ائه كنى روا بر اهل كتاب ار. اگر تمام نشانه!ها ريننن من الممتربك فلا تكور

د، چنان كه تو رو به قبله!ى آن!ها نمى!كنى و آن!ها نيزاهند كربه قبله!ى تو نخو
اهاى آنان پس از آشكار شدن حقيقت،ند، پس از هوا قبول ندارقبله!ى يكديگر ر

د. اهل كتاب، با حقيقت، همچوناهى بوان خوه!ى ستم!كارمرى مكن كه در زپيرو
ا كتمانهى از آنان در عين آگاهى، حق رندان!شان آشنايند، اما گرود فرزجوو

)١٤٧ تا ١٤٥ه، (بقرددين مباش». ست و از مرد خداى تومى!كنند، حقى كه نز

قبول حقانيتشنى بر!ناممكن!شدن اقناع اهل كتاب دراين!ها نشانه!هاى رو
ير اين آيات و آن!چه در پى مى!آيد،صيه!هاى الهى است. از ميان تصاوآن و توقر

ان كنيسه ودن سراه آوريافت است كه تلاش الهى در به ربى قابل دربه خو
ان اهل كتاب تنها و تنها از بابكليسا از هيچ بابتى نقصان نداشته و سر

كشىى سرنصارد وماندهان دين يهوانه!ى فرانه و كاسبگرلجاجت حسابگر
ديد و دو دستگى ولزل و ترى، هنوز از تزان ديگراوا آيات فريرده!اند، زكر

به و قبول حقيقت در ميان اهل كتاب خبر مى!دهد.ى و ميل به توارنااستو
لادخلناهم جناتنا عنهم سيئاتهم وا لكفرا و اتقوو لو ان اهل الكتاب امنو«
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ابهم لاكلواة و الانجيل و ما انزل اليهم من را التورالنعيم. و لو انهم اقامو
.منهم ساء ما يعملونكثيرجلهم منهم امة مقتصدة وقهم و من تحت ارمن فو

ند، گناهان!شانكار شوهيزند و پرانجام ايمان بياورتى كه اهل كتاب سردر صور
ات و انجيلىبه تورند. و اگربه نعمت!هاى بهشت داخل مى!شوم!وا نديده مى!گيرر

اهدى بر آن!ها خوده!ايم، پاى بند بمانند از همه سو روزكه بر آن!ها نازل كر
)٦٦ و ٦٥(مائده، ند». دارى ديگر بدكرخى از آنان عاقبت!نگر!و بسيارسيد. برر

آن و ظهورافت و خيز پديد آمده در ميان اهل كتاب، بر اثر نزول آيات قر
افكندهشت!ساز درنوا به چنان تلاطم!هاى بنيانى و سرامت اسلامى، آنان ر

سانديد و نود اسلام در ترش يا رد، كه تا مدت!ها هنوز در بين پذيربو
ستن آنان به آيات و بياناتش بدنه!ى اهل كتاب و پيويزده!اند و از آن كه ربو
اعده!هاى الهى نسبت به آنان راب ود، پس ابوآن، هنوز قطع نشده بوقر

ند بى!اندكيم كه خداوى ديگر ناظرده مى!بينيم و از سوهمچنان گشو
ى در متن اجتماع،ابر عقيده و ايمان جارست براقى، دراغماض و يا اغر

دخورمنين تذكر مى!دهد تا در برا!به مؤى رد و نصارت!هاى ميان يهوتفاو
ا منظور كنند.م رعايت!هاى لازيش با آنان رخو

ده اليك و منهم من ان تامنهو من اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤ«
… در ميان اهل كتاب كسى استده اليك الا مادمت عليه قائمابدينار لايؤ

داند و كسى است كهمى!گرى به تو بركه اگر به او مال بسيار به امانت بسپار
اهد داد…»ار و ايستادگى به تو پس نخود جز به اصرى به امانت بگيراگر دينار

)٧٥ان، (آل عمر

ت!هاىا بيان و صورت!هاى آشكار ميان اهل كتاب ركنايه!اى تفاو!چنين آيات پر
ا نمايان مى!كند. از همينهنگى آنان رناگون اقتصادى و سياسى و فرگو

اىمان برين سند همزان سليم و!سليس!ترا مى!توك رآن مبارباب است كه قر
دجوان ظهور آن و عكس! العمل!هاى به وى دادهاى دورشناخت اسلام، رو

ه معتقدين به كنيسه و كليسايژاف و به وستان اطرده در ميان بت!پرآور
د بريت و جهالت و كفر خوبرفت: دشمنان نادانى كه سر از لاك برگر

ى خون وترستش بت!ها و برليت پرندگى بى!مسئودند، جهان و زنمى!آور
فتند وتر مى!گرنه قيد و بند اجتماعى برا بر هر گوند و قبيله ريشاوخو
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اى مقابله باديان و مسيحيان، كه بردشمنان حيله!گر دانايى، چون يهو
يخته!اند.!نامه مى!رانه بردمندانه و كينه!توزحقيقت اسلام،!خر

!
ا و لتجدنكود و الذين اشرا اليهوة للذين امنولتجدن اشد الناس عداو«

ى ذلك بان منهم قسيسين وا انا نصارا الذين قالودة للذين امنوبهم مؤاقر
ى اعينهمسول ترا ما انزل الى الرهبانا و انهم لا يستكبرون. و اذا سمعور

.بنا امنا فاكتبنا مع الشاهدينلون را من الحق يقوفوتفيض من(الدمع مما عر
اهى يافت وكين!خوديان و مشرا يهومنين ردم نسبت به مؤين مردشمن!تر

ىا نصارد رادى مى!يابى كه خوا افرين كسان به آنان ربان!ترين و مهرديك!ترنز
كشى نمى!كننداهبان آن!ها، سرخى از كشيشان و رانند. بدان جهت كه برمى!خو

كا بر پيامبر نازل شده و به عينه ببينند به سبب درند آن چه رو چون بشنو
ه!ىمرا در زديم نام ما رندا ايمان آوريند خداوند و مى!گويان مى!شوحقيقت گر

)٨٣ و ٨٢(مائده، شاهدان بياور». 

ستن به اسلام، با مروراى پيوتيب دفتر كار تبليغ اهل كتاب بربدين!تر
ع، تمامد كه در مجمويافت اين نتايج بسته مى!شوطه، و با دربوآيات مر

فتن دين جديد و آيات الهىديان، در پذيرده!هاى مسيحيت، نسبت به يهور
ى،د و نصارده!اند و نيز در بدنه!ى هر دو دين يهومنصm!تر و معتقدتر بو

ششى مسلمان شده!اند. اين كوه!تردم معمول و بى!مقام در شكل انبومر
 نخست:ده استجه عمده متشكل بوند در دو ومسلمين و پيامبر و خداو

ات و انجيل! ثبتعده!ى ظهور دين و پيامبر جديد،!در تورتذكر اين!كه و
يقيخ عهد عتيق است !تا از اين طرآن در باب تاريى قرگوده و ديگر بازبو
ج اهل كتابدگان لجوكراى سرگاه الهى برآن به بارك اصالت و تعلق قردر

دناه آوره در به رسد هيچ يك از اين دو شيود. به نظر مى!رسهل!تر!شو
يش،ابستگى آنان به دكان!هاى خو به سبب وًد و مسيحيت، عمدتاان يهوسر
ند با آنان به منطق وبان خداويم كه زا شاهد مى!شويرده، زساز نبوكار

بيانى آميخته با اتمام حجت عتاب!آميز رو مى!كند.
ين.ة من الخاسرو من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه و هو فى الاخر«

سول حق و جاءهما ان الرا بعد ايمانهم و شهدوما كفروكيi يهدى الله قو
هم ان عليهم لعنة اللهاؤلئك جزم الظالمين. اوالله لا يهدى القوالبينات و
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الملائكة و الناس اجمعين. خالدين فيها لا يخفi عنهم العذاب و لا همو
. هرحيما فان الله غفور را من بعد ذلك و اصلحوينظرون. الا الذين تابو

ه!ىمرت از زاهند شد و در آخرفته نخويند، از او پذيرگزكس دينى جز اسلام بر
ا هدايت كند، كه پس از ايمانمى رند قونه خداود. چه!گواهد بويان!ديدگان خوز

شن باز منكر شدند و خداسول و ملاحظه!ى دلايل روو شهادت به حقانيت ر
ندشتگان و خداودم و فراى آنان لعنت مرد. جزدازبه هدايت ستم!پيشگان نمى!پر

اهندار نخود عنايت قريدان و بدون!گذشت در عذاب بمانند و موراست. جاو
نده وند آمرزند كه خداوبه كنند و اصلاح شوفت. مگر آنان كه از اين پس توگر

)٨٩ تا ٨٥ان،  (آل عمربان است».مهر

جهىند بر اهل كتاب به خاطر بى!تواز خشم خداوحله!ى نخست ابراين مر
ين مى!كندا نفرند آنان رآن است، خداوع قرآن!ها به هدايت!هاى مكرر و متنو

ا بهبه رهاى تود، با اين همه درمين مى!شمارو مشمول لعنت آسمان و ز
ا هنوزيرگشت مى!دهد. زصت اصلاح و بازى اهل كتاب نمى!بندد و فررو

كشى!منتقل نشده!اند وده!ى سرين رك» و آخرحله!ى «شراهل كتاب به مر
د.گشت!شان نيز ناميسر گفته شوسيده!اند، كه بازبه جايى نر

ا حسدا من عندنكم من بعد ايمانكم كفاردود كثير من اهل الكتاب لو يرو«
ها حتى ياتى الله بامرا و اصفحوانفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفو

چه حقيقت بر آن!هاى از اهل كتاب، گر. بسياران الله على كل شى قدير
دانند.گرا هم از ايمان، به كفر بازى حسد مايل اند شما رآشكار شده، از رو

ند به هر كار قادرد، كه خداومان صادر شويد و مسامحه كنيد تا فرنديده بگير
)١٠٩ه، (بقراست. 

ا الكتاب الا من بعد ماتوان الدين عندالله الاسلام و ما اختلi الذين او
.يع الحسابجاءهم العلم بغيا بينهم و من يكفر بآيات الله فان الله سر

اهيافت آگاهى رند اسلام است و اهل كتاب پس از درش خداود پذيردين مور
كشى بر آيات!الهى منكر شدند. پس بدانيد كهى سرفتند و از روخلاف گر

)١٩ان، (آل عمريع!الحساب است. ند سرخداو
نكم و ما يضلون الا انفسهم و مادت طائفة من اهل الكتاب لو يضلوو

.!طائفه!اىيشعرون. يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله و انتم تشهدون
اد كسى راه كنند و نمى!دانند كه جز خوا گمراز ميان اهل كتاب مايل!اند شما ر

دنكنيد در حالى كه خوا انكاراهى نمى!كشانند. اى اهل كتاب آيات خدا ربه گمر
)٧٠ و ٦٩ان،  (آل عمراز شاهدانيد.
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جا و انتمنها عوقل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من امن تبغو
اه خدا مانعا در ر. بگو اى اهل كتاب چرشهداء و ما الله بغافل عما تعملون

د شاهديدست بكشانيد. خواه نادرا به رمنان راهيد مؤايجاد مى!كنيد و مى!خو
)٩٩ان، (آل عمركه خدا از اعمال شما غافل نيست. 

يدون انا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة و يرتوالم تر(الى الذين او
اهىا كه!گم!رفتگان از كتاب ر. آيا نمى!بينى نصيب بر گرا السبيلتضلو

)٤٤(نساء، اه كنند»؟ !ا نيز گم ريده!اند و در صددند تا شما رخر

ا و منظوره،!متن و محتوبارت دوى و دعونه آيات، كه دل!سوزتمام اين!گو
انسيدن دورا را تشكيل مى!دهد،!در عين حال اعلام فراصلى كلمات آن ر

ى اهل كتاب است!كه!در مجادلهده از سومقابله و عمليات پنهان و پشت پر
جه مى!دهد كهمنين توده!اند و!نيز به مؤامانده و شكست خورو مباحثه و
اى اهلگشت برصت بازدن فراهم!آوران صبر و انتظار و فرهنوز دور

ت!هاآن به صورنه آيات الهى، كه در قرسيده است. اين!گوكتاب!به پايان نر
ى همها به روگشت ريچه!هاى بازسته درو در مقاطع متعدد و مختلm، پيو

كيه!ى كاملصت تزين عناصر دشمن نيز فركش!تراى سرد و برباز مى!گذار
ان از نعم بى!پايان الهىدارخورط!به سلك برد بلافاصله و غير مشروو ورو

تا بر صورين سيلى را ممكن مى!كند، در پيشگاه اهل نظر، محكم!ترر
ستهديان كتاب!ساز، پيوبان يهوار و از زطى!ود كه طود مى!آوركسانى فرو

ده!اند كه مسلمين و پيامبر، لحظه!اى شمشير!از دست فروار كرتكر
ده!اند!!آيات فوق خبر مى!دهديانه، استدلال نكرش تازده و جز به سوزنگذار

آن،انى در مقابله!ى مستقيم و مستدل با منطق قركه اهل كتاب، پس از ناتو
ده!اند، به انحاءفته و آغاز كرا كار ساز گرى مسلمين ردى بر روكار فر

ند وادارند، به انكار ومنين نو پا تأثير گذارشيده!اند !تا بر!مؤناگون !كوگو
ا بهشان رحله نيز، كارسد ناكامى در اين مردانند. به نظر مى!رگربه كفر بر

ند.سل مى!شوار!مستقيم و !تمسخر مسلمين متوآن!جا مى!كشاند كه به آز



ا و لعبا من الذينا دينكم هزوا الذين اتخذوا لا تتخذويا ايها الذين امنو«
منين. و اذاا الله ان كنتم مؤلياء و اتقوا الكتاب من قبلكم و الكفار اوتواو

م لا يعقلون. قل ياا و لعبا ذلك بانهم قوها هزوة اتخذوناديتم الى الصلو
اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان امنا بالله و ما انزل الينا و ما انزل من

منيد، اهل كتاب كه ديندگان! اگر مو. اى ايمان!آوركم فاسقونقبل و ان اكثر
ستىا به دوان رند و همچنين كافريچه مى!پندارند و بازا به تمسخر مى!گيرشما ر

ار مى!كنند،گى و اطواز نماز، آغاز مسخرى كنيد. هنگام آوكارهيزيد و پرمگير
دگانمى فاقد انديشه!اند. بگو اى اهل كتاب،!جز اين است كه ايمان آورا كه قوچر

نش مى!كنيد؟ و !اغلب شماا، سرزدمان ربه خدا و بر نازل شده!ى به شما و خو
)٥٩ تا ٥٧(مائده، فانيد». از! منحر

ى و اتحاد عمل اهل كتاب واين آيه از نخستين نشانه!ها است كه از همكار
استگى وان در مقابله با مسلمين خبر مى!دهد، با اين همه متانت و آركافر

اسم عبادىذى، كه مرين عناصر!مود با خبيث!ترخورسلامت، حتى در بر
دنند، از بيان اين آيات مى!بارند و بر هم مى!زا به تمسخر مى!گيرمسلمين ر

باشانى كه درند به اوحله هم خداود كه هنوز و در اين مرم مى!شوو معلو
يشيح و مضحكه!ى خومنين!با او اغتشاش مى!كنند!و اسباب تفرتباط مؤار

دت، سخن !احتمال انقطاع موًنجش و!نهايتابان استدلال و رند، با زمى!گير
ًيسان ناشناس و غالباات نوان چنان!كه غزوا مى!توآن ريد. آيا اين قرمى!گو

٣٢اسلام و شمشير، 
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اهى !و شمشيرت به جنگ!خواى دعوده!اند، متنى براده كرد مسلك!اريهو
د؟فى كرى معردن!بركشى و دست و گر

ابهاو من اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه و سعى فى خر«
ى و لهم فىها الا خائفين لهم فى(الدنيا خزلئك ما كان لهم ان يدخلواو

دن نام خدا در مساجدتر از آن كيست كه مانع بر. ستم!كارة عذاب عظيمالاخر
ى درارند، مگر در حالت بيم. خود نشوارشيد تا به آن واب آن كوشد و به خر

)١١٤ه، (بقرت !بر آنان مقرر است». دناكى در آخردنيا و!عذاب در

اسمسمى و جاهلانه!ى اهل كتاب، به مرض رى از تعرت كامل!تراين صور
دآميز است: مانع وروهاى تمسخرارتكاب به آن اطوعبادى مسلمين، پس از ار

ده!اند.منين بويب مقام عبادت مؤصد تخردم به مساجد مى!شدند و مترمر
اناند ادعا كند تا پايان دوردى!و مسيحى مى!شناسيد كه بتوآيا يك يهو

يخى، ازگى از جهان، يك عبادتگاه و اثر تاربخش بزرش اسلام، درگستر
پاست و يا كنيسهان هنوز بر سردن و!ايرقماش آن چه در مصر و بعلبك و ار

اده، يا!مانع اجريب كرت به دين خدا تخرا، مسلمان در حال دعوو كليسايى ر
سدمى شده باشد؟ آيا به نظر نمى!رسنتى!قواسم!دينى وو انجام عبادات و مر
آن مقتدر وند متعال و قرچم خداوى، پرقوسل!هاى فركسانى در بخش تو

چهفته، در !جاى آن پارا از دست مسلمين گرك ردهاى مباره!نمومالامال از ر
ا حمل مى!كنيم كه نام بندگان عادى بر آن ثبت است!شته!هايى رنو

ت ومنون بالجبت و(الطاغوا نصيبا من الكتاب يؤتوالم تر الى الذين او«
لئك الذين لعنهما سبيلا. اولاء اهدى من الذين امنوا هؤلون للذين كفرويقو

آيا نمى!بينى كه اهل كتاب به بت!هاىا. الله و من يلعن الله فلن تجد له نصير
منان بهاه يافته!تر از مؤان ريند كافرند و مى!گوت هم ايمان مى!آورجبت و طاغو

ىاى لعنت شده از جانب خدا، ياورده و برا خدا لعنت كراه اسلام!اند؟ اينان!رر
)٥٢ و ٥١(نساء، د». اهد بونخو

يران، عيان!تر و تصاوكان و كافربانى مشرديكى و همزدر اين!جا آثار نز
شد اهل كتاب، از پس انقطاع و بى!حاصلى گفتارافسار گسيختگى رو به ر

ده!تر و غير عادى!تر شده گسترًآن مبين، دائماو استدلال با آنان، در قر
ابريش از دست داده و در!برفتار خوكه اهل كتاب كنترل رم است است. معلو
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دنان، بل به تقديس بت!هاى آنان نيز گربه حمايت كافرمسلمين، نه فقط 
كا به شرجبى است كه اندك اندك آنان رنهاده!اند! اين اعمال، مقدمه و مو
ى و دور مى!كند تا جايى كه !اساسند، برمى!كشاند و به طور كامل از خداو

ند وحدانيت خدا مى!شوند، منكر وير پا مى!گذارا زات و انجيل رتور
د.آن!قطع مى!شوند!صاحب قرك»، با خداوابط!شان به!سبب «شررو

لياءلياء بعضهم اوى اوالنصارد وا اليهوا لا تتخذويا ايها الذين امنو«
. اىم الظالمينلهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدى القوبعض و من يتو

يد، كه هر دو يكى شده!اند.ستى مگيرا به دوى رد و!نصاردگان! يهوايمان!آور
اان ره!ى آنان است. و خدا ستم!كارمرديك شد، پس در زاگر كسى به آن!ها نز

)٥١ (مائده، هدايت نمى!كند.
ا مادونكم خبالا ونكم لايالوا بطانة من دوا لا تتخذويا ايها الذين امنو

هم اكبر قد بينا لكماههم و ما تخفى صدورعنتم قد بدت البغضاء من افو
ى جز از ميان همانديشانازدگان! همر. اى ايمان!آورالايات ان كنتم تعقلون

نجمند ران از تباهى در كار شما باز نمى!ايستند و آرزويد كه ديگريش نگيرخو
ا بروز مى!دهند بسيار كم!تر ازد و آن چه رشان مى!بارشمايند. كينه از گفتار

ديم اگرا بر آن!ها بيان كرد رده!اند. ما آيات خوآن است كه در سينه!مخفى كر
)١١٨ان،  (آل عمربيانديشيد.

ا الكتاب من قبلكمتوالكم و انفسكم و لتسمعن من الذين اولتبلون فى امو
ما فان ذلك من عزا و تتقوا و ان تصبروا اذى كثيركوو من الذين اشر

بان اهل كتاب واهيد شد و از زال و جان!هاى تان امتحان خو. به اموالامور
تهيز كار باشيد، نشان قدراهيد ديد و اگر صبور و پرار بسيار خوكين آزمشر

)١٨٦ان، (آل عمراده!ى شماست». ار

هاى ناعلاقانه!ى آنانداراينك و پس از آن اجحافات آشكار اهل كتاب و كر
اى عبادتد به مسجد، برهين و منع مسلمين از وروار و تحقير و تودر آز

انيم كه درابر آنانيم و مى!خوآن در برخدا، شاهد نخستين عكس!العمل!قر
د،يق مى!كرجت با هم تشواوجاى آن!آياتى كه به تناول غذاى يكديگر و مز

ظmفتن!از اهل كتاب موا به فاصله گرمنين رهايى نشسته!است كه مؤهشدار
ىاتب بالاتران كنيسه!و كليسا به مرسل سرمى!كند. از اين پس باز هم با!تو

ىاب!كاراجهيم و با نخستين نمايندگان جعل و خرطئه مواز خباثت و تو
يب ويم كه به تخرى رو به رو مى!شود و نصاران يهوهنگى و سندسازفر
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كآن مباراستى كه قره!ى آيات خدا مشغول شده!اند. به رباريس دودست!نو
آنه!هاى قريى دشمنان اسلام!با آموزياروه!ى روا !از نحوى ريرهيچ تصو
انى آن!ها در مقابله باحله ناتوحله به مرده و ضمن آن!كه، مرحذف نكر

ا كه اهلبى ره هاى آشود،!شيوا بيان مى!كند و بر مى!شمارآن رمنطق قر
اى شناسايى به!تر آنان،ار داده!اند، بركتاب در جاى حجت و استدلال قر

ضه مى!كند.هنگ جهان، عريخ و فربه تار
لنا اليك فسئل الذين يقرؤن الكتاب من قبلكفان كنت فى شك مما انز«

انن من الذين كذبولاتكوين. ونن من الممتربك فلاتكولقد جاءك الحق من ر
د،. و اگر نسبت به آن!چه بر تو نازل مى!شوينبايات الله فتكون من الخاسر

ائت مى!كنند.!وا!قرال كن كه كتاب!هاى پيشين رديدى، از كسانى سئودر تر
انسد حق و از جانب خداست، و از كذب شماربدان مطالبى كه بر تو مى!ر

)٩٥ و ٩٤نس، (يود». اهى بويان!ديدگان خوه!ى زمر!آيات آن مباش كه!در ز

ديدهاىفع تراى رند برآن است. خداوات قراين آيات از شگفتى!هاى اشار
عجوان حجتى بر صحت مطالب نازل شده بر او، رليه!ى پيامبر و به عنواو

ينصيه مى!كند. اين عظيم!ترا توات و انجيل ربه كتاب!هاى پيشين، يعنى تور
آن و بعثتنشانه بر اين است كه تمام مسائل ظهور اسلام و نزول قر

ده است و از آن كه خطاب اينات و انجيل نخستين ثبت بوپيامبر در تور
ه!ى مجادلات بامرا در زانيم آن رآيات به شخص پيامبر است، پس نمى!تو

ند بهجاع مستقيم خداويم و پاسخى به آنان بشناسيم. اراهل كتاب بياور
آن، آن هم در خطاب بهان سندى بر صحت نزول قركتاب پيشينيان به عنو

ى،د و نصارين دليل بى!خدشه!ى اين مطلب است كه يهوپيامبر، عالى!تر
ى، پيش ازازآن، قرن!هاى درع اسلام و ظهور پيامبر و نزول قراز طلو

سد خاخام!ها و كشيشان،ده و از اين سبب، به نظر مى!رع آن باخبر بوقوو
ده!اند.!ه!انديشى كرد، چارشاندن اين پاشنه آشيل خواى پوعى بربه نو

و اذ اخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم«
تم و اخذتم علىنه قال ءاقررلتنصرمنن به وسول مصدق لما معكم لتؤر

. و خدا!باا و انا معكم من الشاهديننا قال فاشهدوا اقررى قالوذلكم اصر
لىسود كه هر گاه به شما كتاب و حكمت عطا شد، سپس رار گذاران قرپيامبر
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ى!اشيد و يارد شماست، به او ايمان آورا!نزبيايد كه تصديق مى!كند آن چه ر
ديم. گفت شهادت دهيد وار كريد؟ گفتند اقرار مى!كنيد و مى!پذيركنيد. آيا اقر
)٨١ان، (آل عمراه شما شهادت مى!دهم». من نيز همر

شنى ازت روان!اش، صورند و پيامبراضح ميان خداوگ واين ديالو
سالند!با اربيتى نسبت به انسان است كه خداوفتى و ترخ!دادهاى معرر

اتشد آدمى، دستورجات رلان، بنا بر درسوان و راتبى از پيامبرسلسله مر
د كهار دارند اصرده است. در اين آيه، خداوا ابلاغ كرضرور هر عصر ر

اى آمادهك مقدماتى برلان پيش از پيامبر اسلام، تنها تدارسوسال رار
آنى است و چون تمام اينى بشر به تبعيت از دين اسلام و آيات قرساز

ات و انجيل نيز ثبتاتب محكم و مستند و قابل اطمينان، در كتاب تورمر
ى مسيحيان وفتن اسلام از سود كه نپذيرده است، پس مسلم مى!شوبو

كد، انكارامين الهى، كفر مستقيم و مؤد آشكار نسبت به فرديان، تمريهو
د و نقض آشكار و عمدى پيمان!هايى است كهكتاب!هاى آسمانى خو

ه!ىد و نقضى كه در همين اندازند بسته!اند، كفر و ران آن!ها با خداوپيامبر
ك كامل ود، به شراهم كرسى خوقm نمى!ماند و چنان كه بررانكار متو

د.كثيm ختم مى!شو

ا للذيناة فيها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين اسلمولنا التورانا انز«
ا عليها من كتاب الله و كانوبانيون و الاحبار بما استحفظوا و الرهادو

ا بآياتى ثمنا قليلا و من لما الناس و اخشون و لا تشتروشهداء فلا تخشو
هم بعيسىلئك هم الكافرون… و قفينا على أثاريحكم بما انزل الله فاو

اة و آتيناه الانجيل فيه هدى و نوريم مصدقا لما بين يديه من التورابن مر
لناعظة للمتقين… و انزهدى و مواة وو مصدقا لما بين يديه من التور

اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكم
اء هم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكمبينهم بما انزل الله و لاتتبع اهو

كم فى مااحدة و لكن ليبلوعة و منهاجا و لو شاءالله لجعلكم امة وشر
جعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيهات الى الله مرا الخيرأتيكم فاستبقو

لان برسوستاديم تا رشنايى است فرى هدايت و!روا كه حاوات ر. تورتختلفون
بانيون و احبارمبناى آن بر كسانى كه سلامت انديشند، اهل هدايت!اند و ر

دجاى من نزاه باشند. درشند و!بر آن گوحكم كنند، در محافظت كتاب خدا بكو
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يد و اگر كسى بر معناى آيات نازلا بى!بها مگيرع نكنيد، آيات مرآدميان خشو
ان است… و به دنبال آن عيسى پسرت نكند، از كافرى خدا قضاوشده از سو

ا به او داديم كهد و انجيل را تصديق مى!كرات رستاديم كه كتاب تورا فريم رمر
ات تصديق مى!شد و هدايت ود!و در آن نيز تورشنايى بودر آن هدايت و رو

ستاديم، كه تصديقا فرد… و اين كتاب بر حق!ران بوكارهيزاى پرنصايحى بر
فق اين كتاب، بدونكننده!ى كتاب!هاى پيشين و حاكم بر آن!هاست. پس و

نگذر.تبعيت از خيالات آنان حكم كن و از آن چه!از جانب حق بر تو آمده، در
ديم امتاده مى!كرع جداگانه!اى است، هر چند اگر ارش و شراى هر يك روبر
ديم تا در كار نيك بر يكديگرموا !آزسيله شما راحدى مى!شديد، اما!به اين وو

گشت!همگى به خداست كه در آن چه نسبت به آن اختلافيد. بازسبقت بگير
)٤٨!، ٤٦ ، ٤٤ (مائده، اهد ساخت».ديد، آگاه!تان خومى!كر

ش آسمانى از اقدامات الهى در جهتارد تا اين گزبايد فقط اهل لجاجت بو
اناند و به حقانيت اسلام!و شناخت آن به عنوا خوكيه آدمى ربيت و تزتر

يابىا ارزسعت خيانتى رانيم واهى نداد. اينك مى!تواه هدايت گوين ركامل!تر
يت، با عدم استقبال ازدانان كنيسه و كليسا نسبت به بشرگركنيم!كه كار

تكب شده!اند.يش، مرآن و تنها به سبب حفظ منافع محفلى خوامين قرفر
عجوآن و از جمله رضيح و تنظيمات قرسايل و توح نصايح و واگر به شر

ع و ظهور پيامبرات و انجيل، كه طلواشى و متن توردادن اهل كتاب به حو
شت ونوا بر سرد ران اهل كتاب، كاسبى خود، سرده داده بوا پيشاپيش مژر
احد اديان آسمانىفتند و در صدر اسلام، جبهه وهايى انسان مقدم نمى!گرر

اع فى مابين مسلمين و اهل پيشين كتابتشكيل مى!شد، بى!شك اين همه نز
كات آنف تدار قرن گذشته صر١٤ان آدمى در خ نمى!داد كه عمده توخدا ر

فت و بسانمى!رنى فروداب اختلاف و آدم!كشى كنوشده است، جهان در مر
امع انسانى بهاسر جود، تا سرجبى بوحدت اديان آسمانى مومان ما ودر ز

سيدند. ايننين مى!رهيز از اختلافات خوشد و پرى در مسير رحدت نظرو
يم استد، از پس نسل!كشى پليد و بى!منتهاى پورگ يهومين خيانت بزردو

هايى انسان شده است.شد و رجب كندى سير در مسير ركه مو
سول اللهذننى و قد تعلمون انى رم لم تؤمه يا قوسى لقوو اذ قال مو«

م الفاسقين. و اذ قالالله لا يهدى القوبهم واغ الله قلوا ازاغواليكم فلما ز
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سول الله اليكم مصدقا لما بينائيل انى ريم يا بنى اسرعيسى ابن مر
سول ياتى من بعدى اسمه احمد فلما جاءهما براة و مبشريدى من التور
ى على الله الكذب وا هذا سحر مبين. و من اظلم ممن افتربالبينات قالو

ايدون ليطفؤوم الظالمين. يرالله لا يهدى القوهو يدعى الى الاسلام و
دم خوسى به قو. و موه الكافرونه و لو كرالله متم نوراههم والله بافونور

ستاده!ى خدا بريد،!حال آن كه مى!دانيد من فرارا مى!آزا مرم من چرگفت: اى قو
د،تر كره!سرا خيردند، خدا دل!هاى!شان رى كره!سرشما هستم. پس چون خير

يم گفت: اىا هدايت نمى!كند. و عيسى!بن!مردم بدعمل رند مركه خداو
ا تصديق مى!كنمات شما رستاده!ى خدا بر شما هستم، تورائيل! من فربنى!اسر
اهد آمد و چون آنى احمد نام، كه!پس از!من خوت مى!دهم بر پيامبرو بشار

ى آشكار است. چهگرشن آمد، گفتند اين ديگر!جادوسول با نشانه!هاى رور
اغ مى!بندد، در!حالى كه او رند تهمت دروكسى ظالم!تر از آن است كه بر خداو

ده!اند! نور خدااده كرا هدايت نمى!كند. ارانند و خدا ظالمين!ربه اسلام مى!خو
اند، هر چندا به تمام مى!گسترد رش كنند و خدا نور خوا با دم دهان!خامور

)!٨!، ٧!، ٦!، ٥(صm، ش نيايد». ا خوان ركافر

سى تا محمد استار از مود در تمام اداوى!هاى يهوه!سرست خيراين فهر
اد ره!هاى مختلm و متعدد، سنگ يهود!آنان كه امروز به شيوم شوتا معلو

نگون!اند.ند، در چاه چه ضلالتى سرا مى!خورنند و نان!شان ربه سينه مى!ز
ه!دلى است بر اين كهاه صادق و پاكيزشن و بى!خدشه، گواين آيات رو

شديان!اند، چنان كه هنوز هم مسبب گسترين دشمن انسان يهودشمن!تر
اسرى، مانند سرى و خطاكاريزخون!ريى وگوبا و زورت و رغارص و آز وحر
ديان!اند. آيا كسانى از ميان به ظاهر مسلمين، كه بهيخ تمدن، يهوتار

شن!ترا مى!كنند، رود رعايت يهوصيه!ى رده، تويح، يا در پربان!هاى صرز
سى و عيسى و پيامبر اسلام ازياد مواز اين آيات مى!طلبند كه در آن فر

ما با آن قود رد به آسمان بلند!است، تا سر انجام تكليm خوجامعه!ى يهو
م كنند؟ آيافت معلوامش و پيشرادگى و آرش آزمتجاوز و مخالm گستر

شن الهى «سحر مبين» است ومگر امروز هم معتقدند كه چنين آيات رو
ش شدنى است؟آيا مگر هنوز خيال مى!كنند با دميدن نفس، نور خدا خامو

ا بل يداها بما قالولة غلت ايديهم و لعنود يدالله مغلوو قالت اليهو«
بكا منهم ما انزل اليك من ريدن كثيرطتان ينفق كيi يشاء و ليزمبسو
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م القيامة كلماة و البغضاء الى يوا و القينا بينهم العداوطغيانا و كفر
الله لا يحبض فسادا وب اطفاها الله و يسعون فى الارا للحرا نارقدواو

ديان گفتند دست خدا بسته است، دست!هاى!شان!بسته باد. و يهوالمفسدين
ده است، به هر نحو كهو به خاطر اين سخن لعنت شدند، دست!هاى خدا گشو

دهى از آنان افزوساند و اين آيات بر كفر و طغيان بسيارى مى!راده كند روزار
و(هر گاه آتشد، اهند بود خواست. تا قيامت شاهد دشمنى و!كينه بين خو

مين فساد كنند وشند در ز. مى!كوش(مى(كندند خدا خاموافروزجنگ بر
)٦٤(مائده، ا نمى!پسندد». ند مفسدين رخداو

ك و متين، از !مقاطعى به بعد، و آن!گاه كه هدايت و مهارآن مباربى!شك قر
د،صيه به قبول اسلام، ناممكن مى!شويق تود، از طركشى!هاى يهوسر

دستيز است و لحن اين آيه!ى !اعلام فساد! آنان درا يك !متن !يهوآشكار
نه!اى از!آن!است.دم، نموختن آتش جنگ در ميان مرافرومين و سعى در بر!ز

ختن شعله!ى جنگ، در اينافروديان در بردن يهوتأكيد الهى بر ناكام گذار
عضود در موجود تمام ديگر افسانه!هاى مود به خوآيه، به تنهايى و خو

دا، نابوديان در حيات پيامبر رع جنگ!هايى ميان مسلمانان و يهوقوو
ند بهنيسم نمى!بينيم!و خطاب خداوه به صهيومى!كند! در ا!ين آيه اشار

ه!اى به سختى مقرر وديان عام است. امروز تبعيت از چنين شيويهو
ثر و ازقعيت!هاى حساس!و مؤى، در مقام!ها و موبسيارمعمول شده،! كه 

بان محافلص از زد !و به خصوكه انتظار آن نمى!رويبون!هايى پشت تر
هكاه و دو دوزيرمين!هاى اسلامى، كه آب زديان ساكن سرزسمى يهور

دنيسم و يهوذيانه !مشغول!اند!كه ميان صهيود موند، به تبليغ اين شگرباز
لى تطهير شده بنمايانند؟ آيا آنانا نسبت به اومى رند و دوفاصله انداز

دند و مى!شناسند كه در آن حساب يهونه !امور دارى در اين گوآن ديگرقر
فته شده باشد؟نيست!ها جدا گراز صهيو

م قداء قوا اهوالحق و لا تتبعوا فى دينكم غيرقل يا اهل الكتاب لاتغلو«
ااء السبيل. لعن الذين كفروا عن سوا و ضلوا كثيرا من قبل و اضلوضلو

ا ويم ذلك بما عصود و عيسى ابن مرائيل على لسان داومن بنى اسر
ا يفعلون.ه لبئس ما كانوا لايتناهون عن منكر فعلوا يعتدون. كانوكانو

ا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخطلون الذين كفروا منهم يتوى كثيرتر



اسلام و شمشير٢٤٤

منون بالله و النبى وا يؤالله عليهم و فى العذاب هم خالدون. و لو كانو
. بگو اى اهلا منهم فاسقونلياء و لكن كثيرهم اوما انزل اليه ما اتخذو
ىمى پيرواست!هاى قوخويد و از درا دست بالا مگيرد ركتاب، به ناحق دين خو
افا به انحرى ردند و بسيارد افزواف!خودند بر انحرف بومكنيد!كه از پيش منحر

يم بهپسر مرد و عيسى بان داواييل كه از زاز بنى(اسرانى كشانده!اند. كافر
شتى كه انجام مى!دادند،هاى زا از كارسبب عصيان!شان لعنت شدند. يكديگر ر

انا مى!بينى كه با كافرى از آنان ردند. اينك بسياردند و!بد عمل!بونهى نمى!كر
اده!اند، خشم خدا ريش نكره!ى خوبارى دردارهمصدايى مى!كنند. جز بد!كر

سول و آن چه نازلد. اگر به خدا و راهند بوفتار عذاب ابد خويده!اند و گرخر
لى غالب آن!ها بدفتند وست نمى!گرا دوان ردند، كافرده بوشده،!ايمان!آور

)٨١ تا ٧٧ (مائده، عمل!اند».

آن و صادر شدهبان قرديان از زسمى يهواين شناسه و شناس!نامه!ى ر
مى!از پيش در ضلالت مانده،ديان قودر محضر الهى است. در اين!جا !يهو

ستد و نيز فهرفى مى!شوان معراف ديگرجب انحراه!تر شده و موبعدها گم!ر
انيم كه همدستى باات مى!خوى از اهل تورهاى ناشايست ديگرفتارر

ينده شده است. اين آخران، ناشى از بى!ايمانى مطلق آنان، بر آن افزوكافر
اى انكارسد برد كه به نظر مى!رديان، آن!گاه كامل مى!شواحل طغيان يهومر

ات و انجيل، به دستع اسلام و ظهور پيامبر در كتاب!هاى تورثبت طلو
ينند و نشانه!هاى شهادت ديرسل مى!شوى و اختفاى متون الهى متوكار

ا محو مى!كنند.در حقانيت اسلام ر



يق منهم يسمعون كلام الله ثما لكم و قد كان فرمنوافتطمعون ان يؤ«
. آيا گمان مى!كنيد به شما ايمانه و هم يعلموننه من بعد ما عقلوفويحر

ند، عقلانى مى بينند،ا مى شنوهى از آنان كلام خدا رند، در حالى كه گروبياور
.)٧٥ه، (بقرا تغيير مى!دهند سپس آگاهانه آن ر

فون الكلم عنبهم قاسية يحرفبما نقضهم ميثاقهم لعناهم و جعلنا قلو
ال تطلع على خائنة منهم الاا به و لاتزا حظا مما ذكرواضعه و نسومو

. و به سبب پيماناصفح ان الله يحب المحسنينقليلا منهم فاعi عنهم و
فد منحرضع و منظور اصلى خوا از موشكنى لعنت و سنگ دل شدند، كلمات ر

هاى خائنانه آن ها اندكى آگاهند، از كارا نديده مى!گيردمند آن رات سوو تذكر
ستا دوان ركارشان باش و خدا نيكوى. بر آنان ببخش و در كنارمى!شو
)١٣ (مائده، د».مى!دار

داهم آورير خوهى بر مبناى اين آيات و چندين آيه!ى ديگر، كه در زگرو
اتيm تورع تحرضوند كه مويm كتاب نيست، مدعى مى!شوتبط با تحرو!مر

سى و عيساىمان موى از زه ديگرا گرواى آن رآن مجيد ثبت است و اجرقردر
آن، به دستيm در كلمات قرند،! حال آن!كه آيات بالا از تحرپيامبر مى!گير

يى خصمانه!ىياروات. عملى كه در رويm در توريد، نه تحرديان مى!گويهو
ع اسلام، چندان طبيعى مى!نمايد كهاهل كتاب، در سال!هاى ميانى طلو

اات و انجيل !را صادر مى!كند.!اگر تورشى بر آن رند حكم چشم!پوخداو
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مانسى و عيساى پيامبر و يا حتى در! زمان مويm!شده!ى قديم و از زتحر
يم، پس اين همه آياتى كهم اسلام !بگيرسول !مكرده!ى اهل كتاب با راومر

.ا مصدق كتاب!هاى پيشين مى!شناساند، از اعتبار انداخته!ايمآن رپيامبر و قر
ا، با كتابىد راتب پيدايش دين يهوتبط با مرات كهن و مرسم است كه!تورر

ند.د، اشتباه بگيراتيكان چاپ و پخش مى!شوكز !وى مرها !از سوكه اين روز
يان، اعداد و تثنيهج، لاوات!كهن جز اسفار خمسه: سفر پيدايش، خروتور

د و كتاب!هاى بعد، ازساى پيامبر!بسته مى!شوحلت مونيست، از پس ر
ا تشكيل مى!دهد،نى رات!هاى كنوشع تا ملاكى، كه بخش عمده!ى !توريو

سىفات موا از پس ود رم يهويخ قوذيل!هايى بر اسفار پنج!گانه است كه تار
د،ا ندارات كهن ريم دنبال مى!كند، قداست تورتا ظهور عيسى پسر مر

ها و نحميا و دانيال و غيرلفان مستقلى نظير اشعيا !و عزرشته!ى مؤنو
ات !مانده و ازلm، بر كتاب!شان در توران مؤ!است، كه نام آن!ها به عنو

هات، قابل بهريخى و نه حصه!اى از توران سند تارخ، به عنوگاه مورنظر
ا باستان!شناسى دو سده!ى اخير و نيز علائميرع است، زجوى و رداربر

دخاى و آثاره!ى دانيال و استر و مرمين، نظير مقبرمانده بر زآشكار باز
ه!ها و استل!هاىد در كاشان و نيشابور و افغانستان و سنگ!نگارجومو

ين بخش!هاى اين ضمائمش عمده!تره، صحت نگارين و غيربين!النهر
ا!تأييد مى!كند.ات ريخى تورتار

ه!ىباريخته!تر، درهم رتى درهمين مطلب با اغتشاشى بيش!تر و!به صور
ى از آن به يادداشتى مستقلانجيل نيز قابل تعقيب است كه گفت!و!گو

يافت!كننده!اىان نزول و درمند است. اينك تنها كتاب آسمانى كه دورنياز
ك است. كلامى از آن پيش از بعثت پيامبرآن مبارد، قراحد و!شناسا دار!و

ده نشده است.سول خدا افزوحلت رده و آيه!اى بر آن، در پى رار نبوگوبزر
كين متن و مدرآن متين، يعنى تنها و اصلى!ترد كه قر نبايد از ياد برًضمنا

ا تا مقطعات و انجيل رد، صحت تورجواسلامى بى!خدشه و قابل اعتماد مو
اتىچه تورامى تأييد مى!كند و گرمعينى از حيات و حضور پيامبر گر

يم، امااى مقابله، به دست ندارآن، بره!ى قرد اشاران مورمانده از دورباز
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اندمى!توا قبول كنيم، تنها ات رفى در تورآن تصراگر با تكيه بر آيات قر
درع اسلام د كه در!باب ظهور پيامبر و طلواتى شوشامل اختفاى اشار

ت اسلام بهده، عملى كه در ميانه!ى ظهور قدرات و!انجيل !كهن !ذكر بوتور
اى اينشش برخ!داده و!سايه!اى از!كوى رد و نصارعماى يهوصلاح ديد ز

ير منعكس مى!بينيم.ا، در آيات زحذف ر

يق من الذينسول من عندالله مصدق لما معهم نبذ فرو لما جاءهم ر«
خى از اهل كتاب،. برهم كانهم لا يعلموناء ظهورا الكتاب كتاب الله ورتواو

د،اهى مى!داد آن!چه در دست!شان بوى از جانب خدا آمد كه گوچون پيامبر
.)١٠١ه، (بقرند، از ديده!ها دور نگه داشتند ا چنان كه از آن بى!خبركتاب خدا ر

لئكان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا او
كيهم وم القيمة و لا يزنهم الا النار و لا يكلمهم الله يوما ياكلون فى بطو
ةالعذاب بالمغفرا الضلالة بالهدى ولئك الذين اشترولهم عذاب اليم. او

اهم على النار. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق و ان الذين اختلفوفما اصبر
ند درا خداو. آن!ها كه كتمان مى!كنند آن!چه رفى الكتاب لفى شقاق بعيد

ند،د آتش فرو مى!برشند، به شكم خوده و به بهاى اندك مى!فروكتاب نازل!كر
اهند شد و بر آن!هاد، پاك نخواهند بود خطاب خدا در روز قيامت نخومور

ا به جاىا به جاى هدايت و عذاب راهى رار مقرر است. اينان گمرعذابى دشو
ا!كتاب خدا به حقيرد.!زاهند كرنه!در آتش تحمل خويده!اند، چه!گوبخشش خر

فتگانى دور افتاده!اندنازل شده!و آن!ها كه در آن اختلاف مى!كنند، فاصله گر
.)١٧٦ تا ١٧٤ه، (بقر

هنه فنبذوا الكتاب لتبيننه للناس و لاتكتموتوو اذ اخذالله ميثاق الذين او
ند به آن!ها. و خداوا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترونهم و اشترواء ظهورور

دم بيان كنند،!اما ازاى مرند و برا پنهان ندارفت كه آن ركه كتاب داد، پيمان گر
دند»ختند و چه بد معامله!اى كرچشم!ها دور نگه داشتند، به بهاى اندك فرو

.)١٨٧ان، (آل عمر

آنك قريح و مستقيم آيات مباراز آن!كه ملاك ما،!در اين تحقيق، نص صر
ى!هاى شخصى و مستقل اين و آن، پس هيچ يك ازاست و نه خيال!پرور

ات و انجيل نمى!بينيم،يm در توردن و تحرا متضمن دست براين آيات ر
داشتا كه به يقين برانيم و آن!چه ركلمات آن نمى!خواحتى در اين باب درصر

دن كتاب خدا و كتمان مطالبى از آن است و!چونمى!كنيم از ديده پنهان كر



اسلام و شمشير٢٤٨

ه مى!كند،اى تبيين آن، اشاريافت شده از اهل كتاب، برپيمان درآيه،!به قيد و
ا كه اهل كتاب،يرات و انجيل است، زپس در اين!جا منظور از كتاب، تور

دادنارآن!و در پيش چشم قربه طور طبيعى، نبايد!تضمينى در تبيين قر
شيد و فروع خرضويخى از مويافت دقيق و تارآيات آن داده باشند! در

شته!هاى!شانى با كتاب!ها و دست نود و نصارآن، كه يهوه!ى قرد اشارمور
ًضاا، مفروچه خاخام!ها و كشيشان رانجام داده!اند، ممكن نشد و گر

انستمار داد، اما با هيچ تمهيدى !نتوشنده قرفروى معامله وان يك سومى!تو
ات وجبات اين عمل و نيز تعلق متن استكتاب شده به توران، مويدارخر

ك،آن مبارالم مذكور در!قرا تشخيص دهم. تمام اين عوآن رانجيل و قر
ه!ى!خبيثه و!دنباله !و!دار!و!دسته!ىكمك مى!كند تا آسان!تر!قبول كنيم شجر

گار ما،!همين جاعلان!عهد پيامبر، بعدها و در قرون اخير و نيز به روز
قmا متوفق نشدند سير رو به اعتلاى اسلام ريق موآن!گاه كه از هيچ طر

ا بهات آن، دين ما رادث صدر اسلام و از جمله غزوكنند، به بهانه ثبت حو
ا آمادهمينه!اى رمين و زده!اند و زى و اجحاف و تجاوز آلويزاع خون!رانو
داشت مى!كنند.!شه!هاى ناياب و!ناب!برمن و خوده!اند كه امروز از آن خركر

يل للذينو منهم اميون لايعلمون الكتاب الا امانى و ان هم الا يظنون. فو«
ا به ثمنا قليلالون هذا من عندالله ليشترويكتبون الكتاب بايديهم ثم يقو

. و در ميان آن!هايل لهم مما يكسبونيل لهم مما كتبت ايديهم و وفو
اى به آن!هاند. پس واتى ندارند كه از كتاب جز تصورادانى يافت مى!شوبى!سو

ندى خداوند كه از سويسند و مدعى مى!شود مى!نوا از پيش خوكه كتاب ر
اىشته!ها و واى بر آن دست نوشند، پس واست، آن!گاه به بهاى اندك مى!فرو

.)٧٩ و ٧٨ه، (بقرند بر آن!چه عايدى مى!بر
ه من الكتاب و ما هويقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوو ان منهم لفر
لون علىيقولون هو من عندالله و ما هو من عند الله ويقومن الكتاب و

نگ كتابا به ربان!شان ر و كسانى از آنان زالله الكذب و هم يعلمون.
يندفته از كتاب بدانند و مى!گوگرا كه از كتاب نيست بردانند تا مطالبى رمى!گر

د مى!دانند كه سخن!شانند است و از جانب خدا نيست و خوكه از جانب خداو
)٧٨ان، (آل عمرند است». غ بر خداوبستن درو

انيم كه!اهل كتاب، بهد، مى!خوه به مطلبى مشخص داراين آيات اشار
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دهاى مختلm، از جمله استكتاب جاعلانه و عاميانه!ى متن و تقليدشگر
احتىند، اما!صرسل شده!اند، تا!در جاى بيان و كلام خدا بگذارائت آن!متوقر

شته!هايىضه!ى دست نوده!ى عريابيم عمل آنان در محدونيست تا به يقين در
انا عنويرده است، زات و انجيل و يا هر سه متن بوآن و يا توربه جاى قر

ع مطلعيم شامل تمام !نازل شده!ها است. اما در مجموآن كركتاب در قر
ذيلانه،يى رياروى از روحله!ى!ديگرى به مرديان و نصاريم كه يهومى!شو

مبادله!ىده !و اوگو و مرانه، به آن سبب كه تاب گفت!ومنطقى و نابه!كارغير
. چنينا نداشته!اند، منتقل شده!اندهنگى و اعتقادى !با مسلمين !ر!سالم فر

يم،د آن آگاهى چندانى ندارارده و مواستى از ميدان و محدواعمالى، كه به ر
ديان آمده وه!ى اعمال پليد يهومرير، در زاحتى در آيه!ى زبه قيد و صر

د، پسات سخن مى!رويm توردن و نه تحرچون در!اين آيه نيز از پنهان!كر
ا علنىات رديان آياتى از تورد كه يهوقبول اين نكته مسلم و آسان مى!شو

ده!ىى و مژيم كه اين آيات، همان يادآورار نيست بپذيرده!اند. دشونمى!كر
ده است.ات و انجيل بوع اسلام، در متن تورين ظهور پيامبر و!طلودير

ا ما انزل الله على بشر من شئ قل منه اذ قالوا الله حق قدرو ما قدرو«
اطيسنه قرا و هدى للناس تجعلوسى نورانزل الكتاب الذى جاء به مو

كم قل الله ثما انتم و لا آباؤا و علمتم ما لم تعلمونها و تخفون كثيرتبدو
ى نازلا بر بشرى رند چيزيند خداوقتى مى!گو وضهم يلعبون.هم فى خوذر

شنايى است، چه كسى برا، كه كتاب هدايت و روات رنمى!كند، بگو پس تور
يسيد و بيش!ترطاس!ها بنوا بر قره!اى از آن رستاده است، تا شما پارسى فرمو

ان!تان همخت كه پدرا به شما آمويد؟ چه كسى اين مطالب را پنهان نگه دارآن ر
هاى!شان كن تا با افكارند است. سپس رده!اند؟ او همان خداواز آن بى خبر بو

)٩١(انعام، ى كنند». د بازپليد خو

نه!ى احتجاجات احمقانه!ى!اهل كتاب،!درعين حال كه با نمودر اين آيه، در
آن بهبنده!ى قركننده و كوباب عدم نزول دستور از آسمان و پاسخ تحقير

اتديان!از توريم، به تعيين و يقين!در مى!يابيم!كه يهوآنان آشنا مى!شو
ى!هاى آنان!و بهاع حيله!گرده!اند، تا با انوء استفاده!ى جاعلانه كرد!سوخو

انميانه!ى دورى، درد و نصارآن، يعنى يهود!نظر قرطور كلى اهل كتاب مور
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ش و انكار و اختفاء ويد و فروظهور اسلام، از جعل و استكتاب و خر
يحىد هم سخن صرست رو به رو باشيم. اما در اين مورادعاهاى نادر

انيمات و انجيل به جز استكتاب نمى!خويm توردگى و تحردر باب دست بر
ات، از كدام آياتيm !در !تورم نيست كه اين همه نغمه در باب تحرو معلو

داشت شده  است؟ !همين اختفاى! بخش!هاى معينى ازاج !و برآن استخرقر
أفتقm صدور آيات رجب توانجام موائت، سرات و استكتاب و تقليد قرتور

ند نازل كننده!ىسد!خداوو گذشت نسبت به اهل كتاب شد و به نظر مى!ر
تى!هاى بسيار، آن گاه كه بى!حاصلى دعوصيه به صبورآن، پس از توقر

جهى به اسناد و اطلاعات كهن،ستن به اسلام، بى!تواى پيواهل كتاب بر
آنهنگى !و نيز مقابله!ى !جاهلانه!ى آن!ها با! منطق قرشد كلاشى!هاى فرر
ش آدمى!بيان مى!كندت و آموزاى قضاوا، به كمال و به انحاء مختلm، برر

ى نهايى !درى و داورمان نتيجه!گيرساند، زتمدن مى!ريخ وش تارارو به گز
اهم ديده است.ا فرباب !اهل كتاب !ر

لنا مصدقا لما معكم من قبل انا بما نزالكتاب امنوتويا ايها الذين او«
ها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت ودها على ادبارها فنرجونطمس و
يد به اين نازليافت!كنندگان كتاب، ايمان بياور. اى درلاالله مفعوكان امر

ا كه با شماست، پيش از اين!كه نقش!تان ازشده!اى كه تصديق مى!كند آن!چه ر
يد وديد و چون اصحاب سبت لعنت شوگرافتد، به فلاكت !بازصفحه بر

)٤٧(نساء، ند !انجام!شدنى است». استه!ى خداوخو

يداست،!كه لحن و بيانند در اين آيه هوفتن شعله!ى خشم !خداواثر بالا گر
د، اما هنوز و !در اين !كلامتعيين تكليm نهايى !داراتمام حجتى از سر

مانى نازل شده،د !نيز، مطلبى هشيار!كننده پنهان است. آيه در زغضب!آلو
ده!اند و برده نكرك» آلوا! به «شرى هنوز كتاب!هاى!شان رد و نصاركه! يهو

يد كتاب!هاىا مؤآن رند قرانيم كه در اين آيه هم، خداوهمين مبنا مى!خو
سل اهل كتابى مى!شناسد. اين مطلبى است كه پس از تود و نصاريهو

١٣د، و چنان!كه در اسلام و شمشير آن نمى!گذربان قرك»، بر زبه «شر
آن، تا امروز، پسات و انجيل، از نظر مسلمين و قربحث آن گذشت، تور
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ير وا در آن!ها عزيرك، ديگر كتاب آسمانى نيست، زار آنان به شراز اقر
ى كهند، امريك در اقتدار الهى شناخته!مى!شوندان خدا و شرعيسى فرز

سى و عيساىمان موبى!شك در نازل شده!هاى آسمانى و اصلى و به ز
دگى عمده،يm و دست برده است. پس آن تحرب و مقرر نبوپيامبر مكتو

اكم، همين به اشترح بياورات و انجيل، چنان كه به شرانجام شده در!تور
ند و قطع كاملجب بروز !غضب خداوهيت الهى است، كه مودن الوگذار

د، قطعى كه پيش!تر و به سبب استكتابتباط كلامى با اهل كتاب مى!شوار
آن مجيد از جمله در آياتديان، قرى يهوانه!ى آيات الهى از سوحيله!گر

د:ده بود كرير، به مقدمات آن وروز
سالتهبك و ان لم تفعل فما بلغت رسول بلغ ما انزل اليك من ريا ايها الر«

ين. قل يا اهل الكتابم الكافرو الله يعصمك من الناس ان الله لايهدى القو
بكم والانجيل و ما انزل اليكم من رات وا التورلستم على شئ حتى تقيمو

ما فلاتاس على القوبك طغيانا و كفرا منهم ما انزل اليك من ريدن كثيرليز
د آمده استند بر تو!فروا كه از خداوستاده، ابلاغ كن آن!چه ر. اى فرينالكافر

دمابر مرا در برند تو را انجام نداده!اى. خداود رسالت خوكه اگر ابلاغ نكنى ر
فتهى گران نيست. بگو اى اهل كتاب به چيزحفظ مى!كند و هدايتگر كافر

ات و انجيل و آن!چه از جانب خدا بر شما نازل شده،يد مگر بر تورنمى!شو
ند، بر كفر و طغيان اكثر شماستاده!هاى خداويد.!حال آن كه فرو فرمتكى شو

)٦٨ و ٦٧(مائده، س!مخور». كننده افسوم انكارده، پس بر حال!اين قوافزو

مان جدايىع نيز مسلسل است، فرضواين دو آيه!ى پى!در!پى، كه در مو
اىاى آن برسد اجرپيامبر و مسلمين از اهل كتاب است، كه به نظر مى!ر

بانى نه چندانند با زا خداويرده است، زسول خدا به سادگى ميسر نبور
ا با انجام كاملانه ابلاغ اين جدايى از اهل كتاب رملايم و با تأكيدى !مصر

ان ميانىطئه!ى دورتود و چون در جامعه!ى !پرابر مى!گيرسالت پيامبر برر
اقب وى، به يقين متضمن عود و نصارافتادن با يهواسلام، چنين حكم در

د اطمينان مى!دهد كه اوسول خوند به رده، پس خداوعكس!العمل!هايى بو
نده!ى مكالماتتيب پرواهد داشت و بدين!ترض مصون خوارا از شر اين عور

ند و پيامبر و مسلمين با اهل كتاب، با اعلام جدايى و ابلاغيخى خداوتار
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ابر ايند. آيا اهل كتاب در برحكم كفر آنان به طور نسبى!بسته مى!شو
آن، عكس!العملى نشان نداده ود و تمام!كننده!ى قرخطاب!هاى تحقير!آلو

سل نشده!اند؟!!ى متوانه!ى ديگرطئه!گرش!هاى توبه رو



د به مبحث اصلى «اسلام وهاى مقدماتى و!پيش از ورويق!اين گفتاراز طر
ى، درد و نصاران اعتبار اعتقادى اهل كتاب، يهوان به ميزشمشير»، مى!تو

د و تكليmآن، پى!برصيه!هاى آيات قرند، بر اساس توپيشگاه خداو
شنىد. تكليm روم كره، معلوآن!اند، با اين دو!گروا كه پيرو قرمسلمانانى ر

يم، نجسك بگيرا دشمن مشرى رد و نصارظm مى!كند يهوا موكه ما ر
ا به مكان!هاى مقدس مسلمين منع كنيم، غذاى!شاندشان ريم، وروبشمار

شند و پذيردان!شان، پيش از قبول يكتايى خداونان و مريم و با زا نخورر
آن مبينند، قريح و نهايى، از!آن!كه خداواج نكنيم. اين حكم صردواسلام، از

ار داده،شات به انسان قرات و سفارعه دستورين مجموا، آخرك!رو مبار
ضع و به سهمخ در مود. موراهد كرمان و جهان، تغيير نخوپس تا پايان ز

يش معتقد استبه!ى مطالعاتى خونيز تجرى الهى ود، با تكيه بر!اين!داورخو
ب، در باب اسلامى دانشگاه!هاى كنيسه و كليسايى غرهر كلامى كه از سو

دم ممتاز شرقندگى مرير و بم زهنگ و ادب و زيت و هستى و فرو يا!هو
ت و سندى صادر شدهميانه و مسلمين، با هر حجت و بهانه و به هر صور

د و بى!نيازار مى!گيرانه!ى دشمن نجس قرطئه!گره!!ى تلقينات تومرباشد، در  ز
د و غير!قابل اعتنا است.دوبه مباحثه و گشايش مدخل، بى!بها، مر

٣٤اسلام و شمشير، 
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.ض كل له قانتونالارات ولدا سبحانه بل له ما فى السموا اتخذالله وقالوو«
مين و آسمانه!باد. بل آن چه در زندى است. منزند صاحب فرزگفتند خداو

)١١٦ه،  (بقرى مى!كنند.مان!براست، از او فر
يم قل فمن يملك من اللها ان الله هو المسيح ابن مرلقد كفر الذين قالو

ض جميعا ويم و امه و من فى الاراد ان يهلك المسيح ابن مر ان ارًشيئا
ض و ما بينهما يخلق ما يشاء و الله على كل شئالارات ولله ملك السمو

يمستى كه كافر شدند كسانى كه گفتند خدا همان مسيح پسر مربه درقدير. 
امين ريم و تمام اهل زش مراده كند !كه همان مسيح و مادراست، اگر!خدا ار

ند است تماماند در آن مداخله كند. از آن خداوهلاك كند، چه كسى مى!تو
اهدا كه بخومين و آسمان و آن!چه در ميان آن!هاست، خلق مى!كند، هر چه رز

)١٧(مائده، اناست. ى توو بر هر كار
لهمى المسيح ابن الله ذلك قوير ابن الله و قالت النصارد عزو قالت اليهو

فكون.ا من قبل قاتلهم الله انى يؤاههم يضاهئون قول الذين كفروبافو
يم و(مابابا من دون الله و المسيح ابن مرهبانهم ارهم و راحبارا اتخذو

ديان. يهوكوناحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشرا الها وا الا ليعبدوامرو
ى گفتند عيسى پسر خداست. با اين سخن مانندير پسر خدا و نصارگفتند عز

گشته!اند. خدا هلاك!شان كند، چهيش بازاين است كه به!كفر نخستين خو
اهبان، كم!تر از خدا، عيسىحانيون و را ساخته!اند. روغ!ها رنه اين دروگو

ادند خداى !يگانه رفته!اند و حال آن كه مأمور بود گرباب خوا، اريم رپسر مر
)٣١ و ٣٠به، (تويك داشتن است». تر از شرستند كه جز او خدايى نيست و بربپر

ند، در اين باب كه اهل كتاب،!ناگهان و!بى!سابقه ودر اين آيات، بيان خداو
ت است وأم با حيرندان خدا دانسته!اند، توا فرزير رمقدمه، عيسى و عز

د.ا در ميان !اهل كتاب، باور ندارسيع رافى چنين عظيم و ويى انحرگو
سى،حش و كفر پيش از موى اهل كتاب به توگشتى از سوچنين باز

اقعاهى مى!دهد، در ونى!شان نيز گويخى و كنوهاى تاردارچنان!كه كر
اب!هاست، كه از جمله !دردآمدگان در اين محرع به ماهيت اصلى گرجور

شند،!با بر دوسى خداوجه و!اعتنا به حساب!رپنج قرن اخير،!بى!تعهد و تو
انى در جهان فساد ود، به ميزه!ى داوفتن صليب عيسى و ستارو دست گر

ت الهى وش و بى!اعتقادان به نظارحوده!اند كه مختص وت!كركشتار و غار
اند با اندكى دقت و با ملاحظه و مقايسهخ مى!تواست. مورروز جز

انده شده!اند،ك» خوند به اهل كتاب، كه از اين پس «مشرخطاب!هاى خداو
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ديان وى يهوند، از سوند داشتن خداوع فرزضوح مويابد كه طردر
ائه!ىمسيحيان، عكس!العملى است كه آنان، پس از شكست كامل در ار

تباط كامل مسلمين باآن و قطع اراجهه با پيامبر و قرمنطق و بيان، در مو
أم با شگفتىه چنان كاشفانه و توده!اند. آيات الهى در اين!بارآنان، اختيار كر

مان پيامبر اسلامدن اين ادعاى اهل كتاب به زظهور بواست كه به كمال، نو
ح چنين ادعاىى از طرديان و نصارم مى!كند. تشخيص اين كه يهوا معلور

ييات، جز به حدس و گمان ممكنده!اند، در جزافى چه حاصلى مى!برگز
اه، !مياند، كه!از اين رمى!دارده بربى از اين منظور آنان پرنيست، اما به خو

ار بلند ابدى و عبور ناشدنى كشيده!اند. بدين ساند و مسلمانان ديوخو
تجاع!با ظهور اسلام، بى!حاصلى و عقب!ماندگى و كهنگى و ضعm و ار

د كه مى!بينيم دركنيسه و كليسا !به حدى آشكار مى!شوان معتقدان و پيرو
يش دست شسته و!يكتايى، از!بنيان اعتقادات پيشين خوانديشىمقابله با نو

ستى!وگشت اهل كتاب از!يكتاپرا نيز منكر شده!اند. در حقيقت بازند رخداو
عى قهر و تلافى جاهلانهند، نواى خداواده بريك و خانوار دادن شرقر

ث!كننده!ى پيامبر اسلام است!آن و مبعونسبت به نازل!كننده!ى قر
ضات و ما فى الارلدا سبحانه هو الغنى له ما فى السموا اتخذالله وقالو«

. گفته!اند كه خدالون على الله ما لا تعلمونان عندكم من سلطان بهذا اتقو
مين و آسمان است.اء زفته، ستايش!بر او!كه غنى و!مالك تمام اجزندى گرفرز

ييد كه نمى!دانيد».ا مى!گوى رد شما در اين ادعا دليلى نيست. در باب خدا چيزنز
)٦٨نس، (يو

دش ناگهانىى الهى از اين گرت و ناباوردر اين آيه نيز سايه!اى از حير
گشت به بى!منطقى مطلق،د و برك و جموات و انجيل!به شرتابعين تور

دى دارند چه نيازاء تمام هستى، به فرزسد مالك اجزد. مى پرديده مى!شو
ضه!ى هيچ دليل، مدعى!مطلبى شده!اندكين، بى!عرو اعلام مى!كند كه مشر

كه در آن باب نادان كامل!اند.!
نى و امى الهينيم ءانت قلت للناس اتخذوو اذ قال الله يا عيسى ابن مر«

من دون الله قال سبحانك ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق ان كنت
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قلته فقد علمته تعلم فى نفسى و لا اعلم ما فى نفسك انك انت علام
بكم و كنتبى و را الله رتنى به ان اعبدوب. ما قلت لهم الا ما امرالغيو

قيب عليهم و انتفيتنى كنت انت الرعليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تو
دم گفته!اى كه تو و. و خدا گفت اى عيسى! آيا!به مرعلى كل شىء شهيد

فاست اين حرا ستايش تو ردگارند؟!گفت پرورا به جاى خدا بگيرت رمادر
ا مى!دانىا ضمير مريردى زدم تو آگاه!تر بوست از من نيست، اگر گفته بونادر

مانينى. من به آنان جز فرم و تو بر امور غيب اعلم ترو من از ذات تو بى!خبر
ميان!شان!ستيد و تا درا بپرد ردگار خودگار من و!پرورا نگفتم كه الله پرورتو ر

اندى، !تو از آن!هاا ميردم و چون مردم، !بر اين مطلب ناظر بوندگى مى!كرز
)١١٧!، ١١٦(مائده، ى». د ناظر بر!تمام اموردى و!خواقبت كرمر

آن معزز!و نشان نهايت تحير الهى از بروزاين دو آيه از عجايب بيان در قر
ا، بهه!اى است كه پيشينه!ى آن رك در ميان اهل كتاب پيشين تا اندازشر

سد. مكالمه!ى مستقيم ويم !مى!پرانيد، از عيسى بن!مرى كه مى!خونحو
يم در اين دو آيه، نخست انحصاراسطه!ى الهى به عيسى بن مرخطاب بى!و

ا كهان كليم!الله را مى!شكند و عنوسى رند با موهمصحبتى! مستقيم خداو
ا!نيز شامليم رى آن مانور مى!دهند، عيسى!بن!مرديان، اين همه بر رويهو

اه و تاييد بر اين مطلب استين گود و!در عين حال اين آيات !عالى!ترمى!شو
ى قديم نيست و در حيات وى،!امرد و نصارك در ميان يهوكه بروز شر

ها و خطاب!هاى متبادله!ىا در گفتاريرخ!داده است، زحضور پيامبر ر
ى از خشمسى شد، نه فقط! آثارء بررء به جزنخستين با اهل كتاب، كه جز

ك در ميان اهل كتاب، ديده نمى!شد، بل در آياتىالهى، ناشى از بروز شر
ت آياد.!در اين صوريح و تأكيد مى!شودن آن!ها تصرست بوبر يكتاپر

ان بخشى از ستيز با !دينستى، به عنوى از يكتا پرد و نصارگشت يهوباز
ا بايد دشمنان دانا و!هميشگى و به هر!اهى نمى!دهد كه آنان رجديد،!گو

اى !مسلمين و اسلام شناخت و حضور تحميلى !آنان دره و شكلى برشيو
فت؟ى جدى گرا خطرمين و ميان مسلمين رسرز

حى الى هذاقل اى شئ اكبر شهادة قل الله شهيد بينى و بينكم و او«
ى قل لاكم به و من بلغ ائنكم لتشهدون ان مع الله الهة اخران لانذرالقر

همم نحشركون… و يوىء مما تشراحد و اننى براشهد قل انما هو اله و
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. بگو كدامعمونكم الذين كنتم تزكاؤا اين شركوجميعا ثم نقول للذين اشر
ستاده،حى فرا به من وآن رند كه اين قراه است. بگو خداوين گواهى بالاترگو
اه الله خداياناه است تا به شما اندرز دهم و ابلاغ كنم. آيا معتقديد كه همرگو

ا جز به يكتايى نمى!شناسمم. خدا رند. من چنين عقيده!اى ندارد دارجوى وديگر
ديم، بهد آورا گرى كه همه رم… روزاريد، بيزيك خدا مى!شمارو از آن چه شر

يكان خدااهيم گفت: كجايند آن شرند خويك قائل مى!شواى خدا شرآن!ها كه بر
)٢٢ و ١٩ (انعام، فتيد».عيم مى!گركه ز

كين در اينى مشرند!و در عين حال خفيm!انگارت خداواظهار خشم و نفر
مان مى!دهدامى فرا به پيامبر گريران است، زاوجب شگفتى فردو آيه، مو

ى كند و آن!گاهارائت و!بيزند اعلام براى خداوكاى ادعايى بركه نسبت به شر
سيله نهايتندند؛ بدين وان خداودادى اهل كتاب، پيامبراركاء قركه اين شر

د.ى اعلام مى!شود و نصارت خدا، نسبت به يهوخشم و نفر

يم و قال المسيح يا بنىا ان الله هو المسيح ابن مرالذين قالولقد كفر«
م الله عليهك بالله فقد حربكم انه من يشربى و را الله رائيل اعبدواسر

يم الاائه النار و ما للظالمين من انصار… ما المسيح ابن مرالجنة و مأو
سل و امه صديقة كانا يأكلان الطعام انظرسول قد خلت من قبله الرر

كهند آن كسان . بى!شك كافرفكونكيi نبين لهم الايات ثم انظر انى يؤ
ندائيل خداود مى!گفت اى بنى!اسرا خدا انگاشتند. مسيح خويم رمرمسيح پسر

يكى بشناسداى خدا شردگار من و شماست. هر كس برستيد كه پرورا بپرر
اهد داشت…ى نخود، جايگاه او آتش است و ياورام مى!شوبهشت بر او حر

نىش زد، مادرد نبوان پيش از خوى همانند پيامبريم جز پيامبرمسيح پسر مر
ا بر آناننه نشانه!ها ردند. بنگر كه چه!گود كه هر دو طعام مى!خورصادق بو

)٧٥ و ٧٢(مائده، ند». غ مى!سازد درونه از خويم و سپس!ببين چه!گومى!شمربر

بانى همهائه!ى بيانات و بينات!و آياتى است كه با زين استدلال!و اراين آخر
همرند در تمثيلى روزا بيان مى!كند. خداوير ردن عيسى و عزفهم، بنده بو

ش، همانند !تمام آدميان ديگرجه مى!دهد كه عيسى و مادرو قابل لمس تو
اند ربان شخص عيسى، تسليم به يگانگى خداوده!اند و از زغذا مى!خور

گانه!انديشى نسبت به ذات پاك الهى نهى مى!كند،د و از دويادآور مى!شو
لات، چنان!كه هنوز هم شاهديم، دراما هيچ يك از اين تمهيدات و تحو
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ثر نمى!افتد و سعى نهايىستى، مؤى به يكتاپرد و نصارداندن يهوگرباز
د نصيحت!آميز است،!بازين آيات، كه هنوز در بطن خومستتر در اين آخر

د.ى ندارتقاء !اهل كتاب تأثيرتفاع و ارهم!در ار
ات يتفطرنلدا. لقد جئتم شيئا ادا. تكاد السموحمن وا اتخذ الرو قالو«

. گفتند كهلداحمان وا للرض و تخر الجبال هدا. ان دعومنه و تنشق الار
ديك استده!اند. نزشتى ادا كرفته است. چه سخن زندى گرحمان فرزخداى ر

اهند و به ريزه!ها فرورمين از هم بپاشند، كوكه از اين سخن، آسمان!ها و ز
)٩١ تا ٨٨يم، (مرند قائل شده!اند. اى خدا فرزا بريرافتند،!ز

كك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاء و من يشران الله لا يغفر ان يشر
دا نمى!آمرزك رند، گناه شرستى كه خداو. به!درى اثما عظيمابالله فقد افتر

تكبيك شناخت، مراى خدا شرد. كسى كه برمى!گذرى درو از هر گناه ديگر
)٤٨(نساء، گى شده است». ا و گناه بزرافتر

ه!ىازند شيرديان و مسيحيان، خداواسر نادانى يهوبر اثر اين!بهتان!سر
د مى!كند.ا رك رانه از شربه!كارگشت تويد و بازيخته مى!گوهم را درهستى ر

اقع در پايان يك سلسله اتمام حجت!ها و استدلال!هاستى به وچنين گفتار
امات ويقى به الزديان و مسيحيان، از هيچ طرانجام بدانيم كه يهوتا سر
اتب بدتر ازد. آن!ها به مراهند گذاردن نخوستى گرديت!هاى يكتاپرمحدو
جيهاى توانه، برستان و بى!خدايان، در عين آگاهى و عدول حسابگربت!پر

سلاى تواتب متعددى بران، مرنت و بى!اعتنايى به حقوق ديگرص و خشوحر
انگيخته!اندا برده و مى!كنند و چنان خشم خدا ريش طى كرئه!ى خوو تبر

آنى مى!يابيم.ا در «اسفل السافلين» خطاب!هاى قركه آن!ها ر
كين فى نار جهنم خالدين فيهاالمشرا من اهل الكتاب(وان الذين كفرو«

كين آن!ها تا ابد!درگشتگان اهل كتاب!و مشر. به كفر بريةلئك هم شر البراو
)٦(بينه، يدگان!اند. ين آفرا كه بدترآتش مى!مانند، چر
ام بعدا المسجد الحربوكون نجس فلا يقرا انما المشريا ايها الذين امنو

ف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان اللهعامهم هذا و ان خفتم عيلة فسو
مون مام الاخر و لايحرمنون بالله و لاباليوا الذين لا يؤعليم حكيم. قاتلو

ا الكتاب حتىتوله و لا يدينون دين الحق من الذين اوسوم الله و رحر
ا نجسكان ردگان، مشر. اى ايمان!آورية عن يد و هم صاغرونا الجزيعطو
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ند و اگر بيم كسادىديك شوام نزبدانيد. و پس از اين سال نبايد به مسجدالحر
ا خدا دانا و حكيميراهيد شد. زانگر خواده!ى خدا تويد، به عنايت و ارو فقر دار

ى خدا وام شده(ى از سوا و حربا اهل كتابى كه به خدا و روز جزاست. 
ه كنيد، ستيزندندند و به دين حق نمى(پيوسول(اش اعتقاد و ايمان ندارر

)٢٩ و ٢٨به، (تويه دهند». د جزتا در نهايت ذلت و به دست خو

ى گذشتسران سرديان و مسيحيان نمى!تواز اين گفتار الهى در باب!يهو
ان كه همانارباخوى، جز!رقه!ى ديگره و!فرد. هيچ گروار!كرگزف برو به تعار

ند، معتقدان بهج نشده!اند، خداوبه خارش توديان!اند، از شمول پذيريهو
ا،ك شده رى، جز اهل كتاب مشرب ديگرم و دين و عقيده و مشرهيچ قو

كين ناپاكسان، بل تنها مشران و صائبين و مجوانده و نه كافرنجس نخو
ينمت!ترين و بى!حرده است. اين پست!تريه شمرا، مستحق اداى جزر

اند. آيا نزول جايگاها به آن مى!رند، اهل كتاب پيشين رضعى است!كه خداومو
ند و!كسانى كه بايدد تنفر خداوحله!ى نجسان مورى، تا مرد و نصاريهو

آن نيست؟ شگفتىمان قريه بدهند، فريش و در نهايت مذلت جزبا دست خو
ا به كلىند اهل كتاب پيشين ربسيار آن جا بروز مى!كند كه مى!بينيم خداو

ايت دينى تخليه مى!كند و با صفات «اهل كتابى كه به خدا و روز جزاز هو
اند!يم!ها بى!ايمان شده!اند» مى!خوعايت تحرو ر

حونا مما لم يذكر اسم الله عليه و(انه لفسق و(ان الشياطين ليوو لا تاكلو«
ا كه. اگر ذبحى ركونهم انكم لمشركم و ان اطعتموليائهم ليجادلوالى او

يشستان خوده!ايد، شيطان به دومانى كريد، نافرنام خدا بر آن ياد نشده بخور
د ازه با شما مجادله كنند و اگر پيرو ايشان شديد، خوساند در اين!بارندا مى!ر

)١٢١(انعام، كان!ايد. مشر
كة و لومنة خير من مشرمن و لامة مؤكات حتى يؤا المشرو لا تنكحو

كمن خير من مشرا و لعبد مؤمنوكين حتى يؤا المشراعجبتكم و لا تنكحو
ةالمغفرا الى الجنة والله يدعولئك يدعون الى النار وو لو اعجبكم او

كه، تا ايماننان مشر. با زباذنه و يبين اياته للناس لعلهم يتذكرون
د پسندكه و موراد مشرمن به!تر از آزاج نكنيد. همانا كنيز مؤدوده!اند ازنياور

منده!اى مؤده!اند همسر ندهيد، برك تا ايمان نياوردان مشرشماست و به مر
ند وا به جهنم مى!بردپسند شما به!تر است. آن!ها شما رك و موراد مشراز آز

اا آشكارد راند و نشانه!هاى خوش و!بهشت مى!خود به آمرزند به اذن خوخداو
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)٢٢١ه، (بقربيان مى!كند، باشد كه بيانديشيد». 

يىيارونيز مبداء روعايت!ها وپايان !ردات واواين آيات!اعلام قطع نهايى تمام مر
اخر حيات پيامبرى در اود و نصارند و پيامبر و مسلمين با يهوخداو

اج با اهل كتابدوندى كه تناول غذا و ازار اسلام !است. همان خداوگوبزر
ينا در پايين!ترك رد مشرا مجاز مى!گفت، اينك و در حالى كه زن و مرر

دن وه بوار مى!دهد، همسفردستان !قريرجات اجتماعى!و نازل تر زدر
يم،ا اندك مايه نگيرامين الهى را نهى مى!كند. بايد اين فرى با آنان رهمسر

يهيم و مستحق اداى جزا نجس شمارى رد و نصارهنوز!و تا ابد، يهو
دانه!ى يهوطئه!گرانه و توبدانيم. آيا اين احكام الهى با آن حضور طلب!كار

مين ما حق اشغالامع مسلمين، كه در سرزح مختلm!جوى در سطوو نصار
فته!اند، منطبقطه تاكنون گرمان مشروا نيز از زى رسى قانون!گذاركر

ك، از كشتناى مشرد و نصارمان كه يهواست؟ و اگر نيست، در همين ز
اق و افغانستان،گان مسلمان نيز، از جمله در فلسطين و عرارخوشير

احد و قهار،ى نسبت به!خداى وند و به سبب ناباورحشيانه لذت مى!برو
بهغم تجره!اى، على!رند، چه!كسان و با!چه انگيزا بيمى نداراز روز جز

كين،ه با!مشربارى دوا به گفت!و!گوند، مسلمانان رصيه!ى! خداوجه و توو!تو
ت مى!كنند؟ده!اند، دعوانه!ى متمدنين بر آنان گذاريب!كاردر حالى كه نام فر
ى درآن ديگرانده!اند و يا قرا !نخوكان !ره مشرآن در باراينان يا!منشور قر

ند.د داراختيار خو

ى ازجمه امين و منطبق!ترائه ترمباحثى كه گذشت، با قصد تفسير و يا ار
مان ازخانه بر سندى مطمئن و همزك، به ميان نيامد. نگاه مورآن مبارقر
د. در اين جا،ان حيات پيامبر در انقلاب!كبير ظهور اسلام بوقايع دورو

ادثىده!ام، كاشفانه در آيات آن به دنبال حوائت نكرا عابدانه قركتاب خدا ر
خ!داده باشد.ع اسلام رانست در فضاى طلوطبيعى مى!توده!ام كه به طوربو

تباط با آيات الهى، تنها بهى ارارقرآن،!براينك به يقين مى!دانم كه در قر
ضهار در عرين!هاى مسابقه!واب تعيين نشده و تمرب و كسب ثوقصد تقر
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ثر،!اما مقصدع و مؤچه مطبوش، گرائه!ى آن، با! الحان فنى بسيار خوو ار
ين وين و دقيق!ترترا برآن رده است. قرآن نبواصلى نازل!كننده!ى قر

ع در باب سال!هاى نخستجويخى شناختم كه قابل رين سند تارمان!ترهمز
اتى ازاى هر اهل تحقيقى است و بر مبناى آن، اثبات غزوع اسلام برطلو

د، كه در سده!هايى پس ازجويت موقبيل آن چه در كتاب!هاى بى!هو
آن نه فقط چنان كهسول خدا ثبت شده، ناممكن است. قرگذشت ردر

اقبه و مسامحه نداده!اند، جنگ نامه نيست،!بل جز به مصالحه و مرانموو
ند ود بگيرا كتاب بالينى خوستن به اسلام بايد آن رنمى!دهد، مدعيان پيو

تباطانه و در ارييات امور روزانند تا در جزار و به دقت !بخوچندان به تكر
ى و حاكم و ظالم وند و همسايه و مسافر و مشتران، از زن و فرزبا ديگر

ان سنجشش نكنيم كه ميزامود و !فرامين آن منظور شومن، فرك و مؤمشر
ىند است، از ستم و طغيان و نديده!انگارسته !در دست خداواعمال!ما، پيو

اييم، حق رايى!هاى آن دست بشوان و دل بستگى به دنيا و دارحقوق ديگر
ه كنيم.!يم و با باطل ستيزيز بدارعز



شاتج در كتاب خدا،!كه متضمن سفارين مسائل مندرسى اصلى!تربرر
انشت پيامبرنوت آموز سريى عبرگوجه انسانى، بازهاى موفتاراخلاقى و ر

اهاى به ركش!و نمايش تلاش برفته!ى امت!هاى سرداهاى بر باد رو سو
امل مداخلهى آثار و!عوان و اهل كتاب است،!جست!و!جواندن كافرخدا خو

د و آن!گاها ناكام مى!گذارش انديشه!ى اسلامى ربه!ى شمشير در گسترضر
جب بروزكان نيز، كه موآن، حتى در مقابله با مشركه در كتاب بى!بديل قر

نت نمى!بينيم، پسد خشوبرصيه!اى به كارده!اند، تونهايت غضب الهى بو
قفه!ىسل بى!وچ، در ثبت توال كنيم اين همه ادعاهاى پيچ در پيچ و پوسئو

ىاكزصيه!ى اسلام، از چه مرمسلمانان به سفاكى، در مسير تبليغ و تو
باتىده!اند؟ آشنايى با تمام مكتوار بويده و بر چه اسنادى استوبيرون خز
ى به دست و ميان دندان!هاا، از آغاز با شمشيرمن به اسلام ركه هر مؤ

اق، ناممكن است، اما يافتنان!و اورانى!عنواوط فرنمايش مى!دهد، از!فر
ار نيست، كه از چند كتاب افزونافات» آن!ها، دشو«ام الاباطيل» و «اب الخر

يخ نامه!ىآبادى، و تارف به سورى، معرود:!تفسير عتيق نيشابورنمى!شو
ه كتاب «حديث قدسى» از «شيخ محمدب به بلعمى و بالاخرى، منسوطبر

ابن حسن حر عاملى».

٣٥اسلام و شمشير، 
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صيات شخص مصنm بسيار كم و تا چندى پيش«اطلاع ما نسبت به خصو
دادا از او!و يا از تفسير او درى كه به اختصار!و استطرد به ذكرمنحصر بو

يده و كشm الظنون ويخ گزبيش تفليسى و تارُآن حه قرجوانيس التائبين و و
اقم اين سطور،در نسخ اين تفسير آمده است : ليكن پس از انتشار مقاله!اى از ر

مانبت شيخ جام، استاد اجل بديع الزص اين تفسير و نسخه!ى تردر خصو
ا به آن!چه در نسخه!ىد رينه!ى خود ديران!فر، مدظله العالى، اين شاگرفروز

فىسى، متوالحسن عبدالغافر بن!اسماعيل فارعكسى «كتاب السياق» تأليm ابو
بكره!ى ابوباريخ نيشابور، دريخ حاكم در تار، كه ذيلى است بر تار٥٢٧در 

بانىدند و آن اين است: «عتيق بن محمد السورمواهنمايى فرعتيق آمده است، ر
ام بالليل،ام بالنهار قوه بنيسابور، صوبكر شيخ طائفة ابى عبدالله فى عصرابو

ى، (يحيى مهدوبعمائة». أرتسعين وبع وفى فى صفر سنة أرعابد مجتهد فاضل تو
ده)ازى،مقدمه، ص دوفته از!تفسير عتيق نيشابورگرآن مجيد، برقصص قر

ص كه در پىى، به خصواز اين قبيل !يادها و يادداشت!هاى چند سطر
س نيز !اضافه باشد، در لابه!لاىاس فارجعل نام آن!ها، ذكر مسقط!الر

لفان بدونكتاب!هايى كه قصد تأييد مقام و نام و آثار!اين قبيل مؤاق !اور
بينى اصلمند بازديد و نيازد ترد، سخت مورا دارو ناشناخته !رشناسنامه 

اشليم رش!نشين در اورهنگى خود پاى خيل جاعلان فرتا رنسخه!هاست 
يم.!اما درا دست كم نگيرى رنمايى!هاى آنان در حقه!بازگم نكنيم و هنر

تر است، و تفسير او،آبادى مشهورى، كه به سورد عتيق نيشابورمور
ىيند در قرن پنجم هجره!اى، چنان!كه مى!گوآرزو مى!كنم چنين چهر

ا به اين يقينتاه بر تفسير او، ما را فقط يك نگاه كويريسته باشد، زز
آن، تشكيكين اين تفسير جز با قصد تمسخر قرساند، كه تأليm و تدومى!ر

سىچنان كه در برراف ذهن در باب آيات الهى ساخته نشده ودر آن و انحر
ا كه تفسيرسعت صدمه!اى راند وبان و بيانى نمى!تواند، هيچ زاهيد خوخو

ماتهوافات و موعه!اى از خرش مجموآبادى بر باور مسلمين در پذيرسور
نه!هايى ازينش نموچه گزيابى كند و گرده، ارزد آورارو تشكيكات!و

د، اما با همين چند الگوان و ناپسند بوبافى!هاى او بر من بسيار گرپندار
ى معين وم، بر هر صاحب نظريل مى!آور طوًانى نسبتاخوكه در اين باز

ك و ظهوراز كفر و شراسر ابرآبادى» سرد كه «تفسير سوراهم كرم خومعلو
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امين وى محض در سخن است و به هيچ قصدى جز تخفيm فرشعبده!باز
ديك مى!شواهم نشده، چنان!كه!آدمى!تحرآن مبين!فرده!هاى الهى در قرموفر

مايهنه و با چه قصدى اين همه سرسد چه!گوش!هاى كر نشده بپرتا !از گو
افه!اى درده!اند كه هيچ لغو و ناپسند و خربر سر تبليغ اين تفسير گذار

ينده!اى آگاه و ناآگاهبان گوى بر زآن در هيچ محفل و منبرباب اسلام !و قر
افه وآبادى در آن!نباشد و هيچ گزد، كه انعكاسى از تفسير سورنمى!گذر

آن نيست، كه اين تفسيرافه و شبهه و!شك و افسانه و اتهامى بر!قرخر
د.ده نشوگر و پيش تاز شمرا و آغازان آن، امام و پيشوضه و عنودر!عر

ندانهنگ نشر نو» به كمك فرزسسه!ى «فرا سپاس كه مؤبان ر«اينك خداى مهر
ان!مايهجانى، صهبا و ساغر و سايه، در طبع اين اثر گرنده ياد سعيدى سيرز

ى و ادبىبانى و لغوائد زى و مشتمل بر فوين آثار قرن پنجم هجركه از مهم!تر
ى از مصحح صاحبدل و صاحب قلم آنان قدرو آئينى بسيار و يادگار گر

مستان همسراده و دود و خانوف خوده است. همچنين از طراست اهتمام نمو
مارانى سپاس گزاز استاد دانشمند عاليقدر جناب آقاى دكتر عطاءالله مهاجر

اها از سر رانع رد، موهنگى خوخشان علمى و فركه ضمن همه!ى خدمات در
ى هم بايدضا جعفرداشتند. در پايان سخن از آقاى محمدرنشر اين كتاب بر

يدند و در اين همهى چاپى كل تفسير اهتمام ورزتشكر كنم كه در غلط گير
فنق كتاب از صرار بى(روو در اين بازدند انى هاى ما سهيم بوسال در نگر

تا به صوراسيدند و آن رآبادى نهراى نشر تفسير سورينه(ى سنگين برهز
آبادى، به تصحيحى، تفسير سوربكر عتيق نيشابور(ابو». سانيدندحاضر به چاپ ر

)٢جانى، پيش گفتار، صفحه!ى سعيدى سير

اخر هم، پنج مجلد نفيس، به سعىشش!هاى پيشين، در همين اوه بر كوعلاو
 شبهه!اىًايخته!اند كه ظاهرار كتاب رهنگ، به بازبدگانى در امور فركامل ز

صيه!ىد، تا به تعيين و گمان و تواهى هيچ يك از آنان نمى!روبر اسلام!خو
ى وبانى و لغوائد زى «مشتمل بر فويس كتاب، اهل علم با اثرنوپيش!گفتار

د نظر من،ند و مورلm ناشناسى از قرن پنجم آشنا شوادبى و آئينى» مؤ
ائد آيينىاساز به همان به اصطلاح فوسوه!اى ر اشارًسى عمدتادر اين برر

م !كه ازسه مى!شوسوى است. در عين حال وكتاب تفسير عتيق نيشابور
ا تبليغ مى!كند، در اثباتآن رهاى قرانى تفسيراوير، كه فرمبتداى نقل ز
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اآبادى رندگى سورا زيرم، زد برى سودن!تفسير عتيق نيشابورساز بونو
اب تاسيان و اعردر قرن پنجم گفته!اند و از آن كه قابل اثبات است خط فار

فت دران پذيريسى نداشته، پس نمى!تواز استعداد كتاب!نوقرون در
آن بهنى، چندان تفسير قرانى چنان!فاقد امكان و چنين دور، به قرگارروز

ا به «بسيار»!لفظ !كند و البته ازى آن!ها رار آمده باشد كه عتيق نيشابورباز
اهمان است، كه به هنگام خبر خواوقبيل چنين گاف!ها، در اين كتاب فر

ى است:شته، در باب ديگرچند اين نوداد، هر
د وسول كرين آن است كه رترلكن نكوده(اند ها بسيار كرا تفسيرآن رقر«بدان كه 

ف!تر آن است كهده اند لكن معروايت!هاى بسيار كراز پيغمبر عليه السلام رو
آن،د بر تفسير قريص!تر بوا كه او حريرايت كند زضى!الله!عنه روعبدالله عباس ر

دم و هيچده ساله بوفت من پانزگفت كه: چون پيغمبر عليه السلام از اين جهان بر
دم و معانى آنسول بشنيده بوآن كه نه من چند بار تفسير آن از رد در قرآيت نبو

آن و گفت:د به علم !و تفسير قرا بستوده. و نيز پيغمبر عليه!السلام او رم كرمعلو
آن عبدالله بن عباس، و نيز گفت: حبر هذه الامةعبدالله بن عباس، واعلمكم بالقر

بكر عتيق(ابويل». د و گفت: اللهم فقهه فى الدين و علمه التأوا دعا كرسول او رنيز ر
)٧جانى، پيش گفتار، صفحه!ىآبادى، به تصحيح سعيدى سيرى، تفسير سورنيشابور

مانكى به زيند پسرفته!اند آن گاه كه مى!گوا به تمسخر گرنه ما رچه!گو
آن كهد در قر ساله، به نام ابن عباس، «هيچ آيت نبو١٥گذشت پيامبر، در

ه ازارا كه اگر هم به گهوسول شنيده باشد» خدا رنه چند بار تفسير آن از ر
ا نيست. اين نقل تنهاارپيامبر تفسير شنيده باشد، چنين ادعايى بر او گو

بان پيامبر اعظم،يل، از زحتى تأوآن به تفسير واز نياز قردر كار صدور!جو
اى شناخت صاحب اين سخن و نيزى است! برايت عتيق نيشابورو به رو

ديگر در تفسيرنه!هاى ى نموكسب عيار صحت اين مدعا، از ميان بسيار
ع !دهم،جورى ين كتاب عتيق نيشابوراو، كفايت مى!كند !تا به سطور آغاز

داخته است:ه پره!ى بقركه به تفسير پنج آيه!ى نخست سور
منان است و خاص در حقلئك هم المفلحون» در حق مؤه تا «أو«از سر سور

ده و ثنا گفته، و او امامآن بستوا در قرعبدالله سلام. حق تعالى چهل جاى او ر
فته از!تفسير عتيقگرآن مجيد، برى، قصص قر(يحيى مهدود به شام». ات بواهل تور

)٢ى، ص نيشابور
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ابر است،آبادى برسورمجلدات تفسيرينه!ى آن درا، كه با قربه عمد اين نقل ر
م كنم !چهداشته!ام، تا بعدها معلوى!برآن يحيى مهدواز كتاب قصص قر
،آبادىآن، يعنى صاحب تفسير سوركنندگان اسلام و قركسانى امام تمسخر

ده!اند و اعلام كنم كها، مشتاقانه و مخلصانه تبليغ كرى رعتيق نيشابور
ى نيز نشسته است كه با او و تعلقات!اش در ايندر ميان آ!نان يحيى مهدو

اصلى من از انتقال نقل فوق آنلى وض اواهيم شد. اما غرسى آشنا خوبرر
نه!ىمتن تفسير او به صدها نموى، چنان!كه درانيد عتيق نيشابوراست كه بخو

نقلآن و پيامبر و ازيم، از!انتساب هيچ بهتان و!اتهامى به قرمى!خورديگر بر
شتها نود، چنان!كه آشكارگاه الهى ابا ندارباب بارنى درهيچ افسانه و افسو

ات به شام، يعنى عبدالله سلامضع، امام اهل تورآن در چهل مواست، قر
عبداللهى از آن نام و ذكراسر قرده است. آيا كسى در سراخته و ستوا، نور

ارقراطى بى!لگامى غ!ساز افرابر درود؟! پس بدانيد برسلام به ياد مى!آور
ده و محيط در بيان و كلام نمى!شناسد وم و حيا و محدويم كه شردار

ان يكىشته!هاى او، به عنوهيز از نوالخناسى است كه جهان اسلام در پر
خسودن بر رديان در تخفيm آيات الهى و دامن زين سعى يهواز جميل!تر

ظm است.!ش!هاى اسلامى، موافات در پذيرخر

نا و اعلمنا و حكمنا: آگاه، يا: اخبرائيل فى الكتابو قضينا الى بنى اسر«
تين:ض مرات لتفسدن فى الارا در تورب رندان يعقوديم فرزديم ما و قضا كركر

ىترا: و برا كبيره و لتعلن علوبارمين مقدس دوكه هر آينه شما تباهى كنيد در ز
 ـيا: از حد در  ـاز حد درگذركنيد  :ال(سئوگ.گذشتنى بزريد به فساد و معاصى 

ييم گر لتعلوناب گواو؟ جوكت واو است و لتبلون به حرا لتعلن به حذف وچر
اط است اگر آن راو آن مبسواو گفتى التقاء ساكنين افتادى اما لتبلون وبه و
ليهما:عد اوا گفت لتبلون.فاذا جاء ويردى زكت ندادندى التقاء ساكنين بوحر

يم بر شماگمارقت اول تباهى شما بعثنا عليكم عبادا لنا: برسد وا رچون فر
ب سخت. و آن بندگان بخت نصر وندان نيرو و حرا اند خداوبندگانى كه ما ر

ش،لاد كيقباد نام!اش كيكورد گور از اودى بودند و بخت نصر مرم او بوقو
ىد و دايگان با ومانده بوى درى با ود، مادر وى بودكى بدخورُيند به خگو
ختى بنهادند، ماده سگى در بن آنير دردند از خشم در زا ببرى رماندند ودر
ا نيز شير مى!داد تا آندك را شير مى!داد و آن كوخت بچه داشت ايشان ردر
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ك و ناباك. و اهل كتاب نعتيرى و زدكى نيكو روآمد كودك به شير سگ بركو
ا مستأصلائيل رى پديد آيد و بنى!اسردند كه وانده بوو صفت او در كتاب!ها خو

ا همه بكشد،ا بكند و اهل مقدس ره ران كند و صخريرا وو مسجد بيت!المقدس ر
دكانى در ميان كوسيد روزيخ آن نگاه مى!داشتند، چون او به هفت سالگى رتار
استيست به فرى مى!نگرائيل در ود. حكيمى از حكماء بنى!اسرى مى!كرباز

اهدائيل كه هلاك ايشان بر دست او خوبدانست كه او است دشمن بنى!اسر
ا درا هلاك كند. آن!كس او ردند تا او را كرا بگفت، كس فرائيل رد. بنى!اسربو

د،ى او باز برد تا گلويفت و با يك!سو برا بفرى رى، ودكان يافت در بازميان كو
ا ديديشان او رحكيمى ديگر زقتى ديگرا از دست ايشان بستد وئيل آمد او رجبر

است چناند رت مى!كرا صورمين مسجد بيت!المقدس ركه به انگشت بر خاك ز
د،د و همى محوت همى كرا ناشنيده صورا ناديده و صفت آن رد و آن ركه آن بو

سيده!اى و آن مسجدسيد كه «تو آن!جا را پرى ريست، وى مى!نگرآن حكيم در و
ا ديده!اى». گفت «نه». گفت «صفت آن شنيده!اى؟». گفت «نه». و آن حكيم آنر

د،د و همى محوت آن مى!كرى صوراست بر آن نشان كه ود را ديده بومسجد ر
اهدان خويرا وا از!آن عجب آمد بدانست!كه او است كه مسجد بيت!المقدس رى رو

دد، پس دست بدان فروت آن تمام بكرى صوريست تا وى نگرمانى در ود. زكر
د. آن حكيم گفت الله!اكبر جز آن نيست كه من مى!انديشم.ا بمحود همه رآور

ادى مرا خطى ده بر آن!كه چون ملك گراست كه مرخوى درآن!گه به حاجت از و
گار ملكت جهان سليمان داشت،ا خط داد. و در آن روزى او رى. ونكو دار

بكر عتيق(ابوا به ملكت بنشاندند». د عجم بخت نصر رچون سليمان بمر
)١٣٥٣جانى، ص آبادى، به تصحيح سعيدى سيرى،! تفسير سورنيشابور

ين!هاى «قضينا»ى!در جايگزيابيد پيشنهادهاى عتيق نيشابورنخست در
تانيد پاسخ بر آن شبهه!ى نقص در بيان الهى!به صورا، سپس بخور

دى خالصيد كينه!كشى اين يهويد شبهه است و بنگرد موا، كه خوال رسئو
گ، بر٢ا، با ادامه!اى در شليم ران!كننده!ى اوريرنسبت به بخت!النصر و

ه!ىاحت تمام و به بهانه!ى تفسير آيه!ى پنجم از سوركه!با فصاحت و صر
آن نامى از بختاند! آيا در قرا «مادر سگ» مى!خوى، بخت النصر راسر

ه!ى او آمده است؟ پس!علنا ببينيد!قصدبارالنصر و يا چنين حكايتى در
ات وند مقدرا، تا قادر شويل ران ناشناس مكتب تفسير و تأوبنيان!گذار

ا به قالب كلام خدايش رداهاى!خوى!ها و سوعلائق و سلائق و سهل!انگار
آبادى در تفسير آيه!ىير كنند. چنان!كه سورازند و به كام خلق سريزبر
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نامه!اىه، سفرى، در صفحاتى افزون بر سى شماره!ى اسرنخست سور
جبد، كه تنها مواز قول پيامبر اعظم در باب سير در هفت آسمان مى!آور

ندى است.گاه خداوتخفيm تصور در باب بار
:اج مصطفى عليه السلام كه او گفتحديث معرضى!الله عنه دريد رابن!عباس گو«

كعتى چنداهر على ربيع الاول در خانه!ى امه!هانى خوشنبه از ماه رشب دو
خيز كه امشب شبم برُئيل آمد گفت: يا محمد قا نهادم. جبردم سر فرنماز كر

ت هفتم تا ملكوا ببرستاد تا تو را فرندت مى سلام كند و مرتو است، خداو
ا تو نمايم. منى فرش تا تحت الثرمين و عجايب آن از عرآسمان و هفت ز

ا ديدم بادم ميكائيل ردم و بيرون آمدم، نگه كركعت نماز كرخاستم و دو ربر
ارافيل از ديگر سو با هفتاد هزيشته و اسرار فريك!سو ايستاده با هفتاد هز

ى،ى و كه از استرپاى، مه از خراقى در ميان بداشته سپيد چهاريشته و برفر
دن شير،دن او چون گردم، سر او چون سر اسب، گرمرى ى او چون رورو

شتر، پشت او چون پشت شتر، پاهاى او چون پاهاىسينه!ى او چون سينه!ى 
يد سپيد،ارينى بر پشت او نهاده از يك دانه مرودنبال پيل، زگاو، دنبال او چون 

كب نديدم از اوگز من مرجد سبز، هربرخ، لگام!اش از زسرت كاب!اش از ياقور
ا گفتئيل مرفته. جبركاب!اش گرافيل رفته و اسرتر، ميكائيل لگام!اش گرنيكو

دهاق است از بهشت آوركب يا محمد». گفتم «اين چيست؟». گفت «اين بر«ار
د، باز آنآوراق همى پشت برى نشينم، بردم كه بر وا». من قصد كركب تو رمر

ااق رئيل برى نشستمى. جبرسيد، نگذاشت كه من بر ومانست كه به آسمان ر
ين محمدلين و آخرار كيست؟ سيد اوگفت: «همى نمى!دانى كه اين سو

اق چون اين سخن بشنيد پشت فرو داشت چنان كه شكم!اش بهمصطفى». بر
ئيل به سخن آمدير. آن!گه با جبرديد از تشوگرى درسيد و عرق از ومين رز

ئيل گفت «آن چيست؟». گفتى حاجت است». جبرا به وئيل، مرگفت «يا جبر
سول عليهد، رئيل آن شفاعت بكركب او من باشم». جبر«آن!كه روز قيامت مر

ئيل دست به پشت مصطفى صلىنشست. آن!گه جبرد و برالسلام اجابت كر
اه عجايب بينى وكة الله، در اين رالله عليه و سلم باز نهاد گفت «سر على بر

از دهند،ى آوا از هر سويم و مناديان تو را بنگومعنى!هاى آن بندانى تا من تو ر
فتن آمداق به ريم كه آن چيست». همى برا بگوم، تو رنگر اجابت نكنى تا حر

دى به يك گام نهادى، چون بهمين هر چند چشم!اش كار كرميان آسمان و ز
ا شيبتاه شدى چون فراز گشتى و دو!دست!اش كوسيدى پايش دربالا ر

)١٣٣٢(همان، تاه». از شدى! دو پايش كوى درسيدى دو دست ور

ى از قول يكى ناشناس!ترين آن سفر است كه عتيق نيشابوراين جهاز آغازو 



ت!اش به ابتكارى از او، جز شهرد، ابن!عباس نام، كه چيزد مى!آوراز خو
اق، در باسمه!هاى سقادر جعليات نمى!دانيم. عجيب است كه شمايل بر

ستار مى!دهند، درده شدن!حاجت نيز!قرآورد!برنگينى كه گاه مورخانه!اى ر
ان مضحكات در اين مقدماتابر است!!؟ آيا چه ميزاق برصm عتيق از بربا و

نده!ى اين مبهمات، پانصد سال پس از نزول تنهاسفر مى يابيد و آيا ساز
ى، در باب سير بنده!اى از بندگان خدا، كهه!ى اسريك آيه، از ابتداى سور

ام تا مسجدد، از مسجد الحرار ندارگويحى هم به پيامبر بزره!ى صراشار
ده است تا در پناه تفسير آن تنهاى بوالاقصى، در پى اداى كدام حيله!گر

انهازده درخبيثانه، روا، ضمن نمايش نامه!اى گاه الهى رآيه، همه چيز در بار
د، تفسير براو مى!آورهام كه د. اگر!اين اباطيل و اوع، به تمسخر گيرو!مهو

ا نديده!ايمآن!هاى طاقچه!ى خانه!ها، بندى از آن را در قرآن است، پس چرقر
ا ازكسى مجاز است تا به بهانه!ى تفسير، هر حكايت نابابى رو اگر هر

د، پس معيار صحيح و سقيمآن اضافه بياورد، بر قرد خوآورداشت و بربر
در اين ميانه چيست؟!

يد (نمى خنديد)، گفتمى كه هيچ نكمارش روا ديدم تريشته!اى راتر شدم فر«فر
دستگز تا او بوئيل، آن كيست؟». گفت «او مالك است خازن النار، هر«يا جبر

ا به منخ ركات دوزا گفتم «درد. من او رحيب كرا تريدست». مردر كس نكمار
خ نبشته!اى ديدم و ان جهنمدم بر در دوزد، نگه كرخ برا به دوزى مرنماى». و

ا بها ديدم كه لب!هاى ايشان ردانى رستم مرخ نگرعدهم اجمعين. در دوزلمو
ئيل، ايشان كه!اند؟» گفت «ايشان سخنيدند، گفتم «يا جبراض آتشين مى!برمقر

ا پس قفاهاى ايشان بيرونبان!هاى ايشان را ديدم زهى رچينانند». و گرو
ئيل، ايشان كهآمد، گفتم «يا جبرمى!كشيدند و علمه علمه!ى آتش از آن همى بر

يختهها آوا ديدم به گيسونان رغ». و زگان به دروارگند خواند؟». گفت «سو
ىنانند كه موئيل ايشان كه!اند؟». گفت «آن زدند، گفتم «يا جبرعذاب مى!كر

انهن!هاى قطرا ديدم به پيرنانى رشيدندى». و زم بنپودان نامحرا از مريش رخو
دند، گفتم «ايشان كه!اند؟». گفتا در ميان آتش عذاب مى كرشيده ايشان رپو

دند و به شكم!هاى ايشانا ديدم كه آتش مى!خورهى ران». و گروحه گر«نو
ال اليتامىفرو مى!افكندند، گفتم «ايشان كه!اند؟». گفت «هم الذين يأكلون امو

دند، گفتم «ايشان كه!اند؟».ا ديدم كه خون و قيح مى!خورهى رظلما». و گرو
هاى آتشينا ديدم بر دارهى رگان». و گروارت خوشوگانند و رارباخوگفت «ر

٣٥٢٦٩اسلام و شمشير، 
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انانى رانيان امت تو». زده و گند بخاسته، گفتم «ايشان كه!اند؟». گفت «زكر
ند، گفتما مى!خوران بر پستان!هاى ايشان خفته پستان ايشان رديدم مار

دماندكان مرهر كوى شونانند كه بى!دستور«ايشان كه!اند؟». گفت «ايشان آن ز
ى، دل!امخ نعلين آتش در پاى وا ديدم در ميان دوزدى را شير دادندى». مرر

س».ى پيچيد، گفتم «او كيست؟». گفت «يا محمد، بگذر نيز مپردر حديث و
ى بست نه!چنان كه در حديثئيل، بگو كه دل!ام در حديث وگفتم «يا جبر

ئيلدم، جبرلا تسئل عن اصحاب الجحيم». الحاح كرئيل گفت «وان». جبرديگر
ئيلاه». جبرى خوانم گفت كه او كيست». گفتم «دستورگفت «بى!اذن خدا نتو

ندت مى سلام كند ويا محمد، خداوديد آمد گفت: «غايب شد در ساعت باز
ئيل، دل!ام مى». گفتم «يا جبرفتارست در عذاب گريد كه آن پدر تومى(گو

ئيل گفتا شفاعت كنم؟». جبرد كه او رى داريى روم، چه گوبار ندهد كه بگذر
ان امت بازا شفاعت كنى كه از شفاعت گناه!كاراب نيست، نبايد كه او ر«صو

)١٣٤٠ (همان، ص مانى».

تال به صورداشته كه با همين روا مفسر ما از كجا برلات رنه مقواين!گو
جات عروع اسلام، خاطرييات، پانصد سال پس از طلوالى و ذكر در جزمتو

سيده چنيناد آن ساخته است و هيچ كس نپرا از!موپيامبر به هفت آسمان ر
ا بايدانده، چرا به تمسخر خوآن رى و!الهى در قربت اخروتى كه عقوجسار
د؟!آن در ميان مسلمين پخش شوان سند فهم قربه عنو

گزدم كه هرامت به جاى تو و امت تو بكرا گفت: يا حبيب من، هفت كر«آن!گه مر
يدما مانند آفريدم او ردم: يكى آن كه هر پيغامبر كه آفربه جاى هيچ پيامبر نكر

قت آدم تا بها از ولان رسويدم. ديگر آن كه همه ريدم بى نظير آفرا كه آفرو تو ر
ا بديدند. سه ديگر آن كهگار تو!مشتاق ديدار تو!داشتم تا امشب كه تو رروز

م آنى خدايى نكنند چون ديگر امتان. چهارت بسيار ندادم تا دعوا قوامت تو ر
از نباشد در قيامت. پنجم آنا مال بسيار ندادم تا شمار ايشان دركه امت تو ر
بهد. ششم آن كه در تواز ندادم تا گناهان ايشان بسيار نبوا عمر دركه ايشان ر

سد. هفتم آن كهه رغرقت كه جان ايشان به غرم تا آن وبر ايشان گشاده دار
از نباشد تا به قيامت. در اخباردن ايشان دردم تا بوهمه امتان كرا آخرايشان ر

ار حاجتاسته بداد و هزحاجت خوارا هزاست كه خداى تعالى آن شب مصطفى ر
ا ديدم در مقامئيل رگشتم جبرد. گفت: چون بازاسته بداد به فضل خوناخو

دى؟».يى كه چنين ببوئيل، اين توگداخته، گفتم: «يا جبره!اى فروى چون صعوو
سم از هيبت خداىا اين مقام رسول الله، هذا مقام الهيبة من كه فرگفت: «يا ر

اه ايستاد،جل با من همرمان خداى عزودم». هم از آن!جا به فرتعالى چنين گر
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چهدم و هرت هفت آسمان بگشته بوسيديم، در ملكومين رديك زمى!آمديم تا نز
ه!اى از شبى همه بديده به صنع بار خداى هنوز پارش تا تحت الثرعرهست از
يماخلق بگوئيل اين!چه من امشب بديدم از عجايب، فرد، گفتم: «يا جبرباقى بو

د؟ جزا كه باور دارئيل، آن !گه مرئيل گفت: «بگو». گفتم : «يا جبريا نه؟». جبر
ئيل گفت: «يا محمد، دل مشغولا تكذيب كنند». جبريش مرآن نباشد كه قر

)١٣٤٥(همان، ص ا تصديق كند». بكر تو را تكذيب كنند، ابومدار گر همه تو ر

احل اين سفر آسمانىيس مراقعه نوان واه پيامبر، به عنوا همراگر عتيق ر
ا، لفظ به لفظ مكالمه!ىنه پنج قرن پس از ماجرار ندهيم، پس چه!گوقر

ده است تاا ضبط و ثبت كرئيل با پيامبر در هفت آسمان رند و جبرخداو
ى ونه ضعm و ناپايدارا به همه!گوضمن آن، در خفا و علن، امت اسلام ر

ا عامىبكر رم و ناشايستگى!هاى مكرر منتسب كند و ابوميل به جر
نامعقول به همييل،!هربه تصديق جبرعم او، وحى بنماياند كه به زساده!لو

ا همى رايت عتيق نيشابورج پيامبر، به روبافته!اى، از قبيل داستان عرو
باور مى!كند!



ى از تن!هاىستى كه آمد به شما پيغامبر: به درسول من انفسكم لقد جاءكم ر«
دى بوب ايد و از ميان شما!و از جنس شما و از نسب شما تا آن فخرشما كه عر

انده!اند من انفسكم، به فتح فا (!؟): ازا بر همه!ى خلق. و در شاذ خوشما ر
يد وگزا برب رسول گفت : خداى تعالى از همه آدميان عربهين شما، چنان!كه ر

ا و ازيش هاشم را و از قريش را و از كنانة قرا و از مضر كنانة رب مضر راز عر
دند كه نه من در بهين ايشانه نبودمان به دو گروگز مريد، هرگزا برهاشم مر

آبادى، به تصحيحى،!تفسير سوربكر عتيق نيشابور(ابوسيدم». دم تا كه بدين جاى ربو
)٩٩٥، ص ٢جانى، ج سعيدى سير

جمه، حكايتىآبادى، پس از ترسورتفسيرى درار، بر آيات بسياربه همين قر
يننه!ى بالا هنوز سالم!ترده!اند، هر!يك به قصدى، كه نموآن افزوبر قر

ستىم!پرا، آن هم به نقل از!شخص او،!به قبيله و قوآن!هاست، تا پيامبر!خدا ر
ى از انفسكمائت ديگرتانه متهم كنند !و خبر از قردستايى اعلى حضرو خو

ده!اند! و هنوز منظورف «ف» به جاى ضمه، فتحه گذارند، كه بر حرمى!آور
بايد،ا نگفته!ام كه صبر از اهل نظر مى!رندگان تفسير!عتيق راصلى ساز

دنا كه پس از شنويش ديدم صاحب!انديشگانى رچنان كه به چشم خو
فتنديش مى!كونه!ى خوآبادى، به گونى تفسير سورد دروماهيت و مقصو

دند.س مى!خورى مسلمين افسوو بر بى!خبر

٣٦اسلام و شمشير، 
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نى و امى الهينيم ءانت قلت للناس اتخذوو اذ قال الله يا عيسى ابن مر«
يم اى تو گفتى: و ياد كن چون گفت خداى اى عيسى پسر مرمن دون الله

: اين سخنالسئود خداى. ا دو خداى از فروا و مادر مريد مراگيرا كه فردمان رمر
ا گفت و اذ قال الله بهد، پس چراهد بوا روز قيامت خواز خداى تعالى مر عيسى ر

قال سبحانك ما يكون لى ان اقول ما ليس لى بحق ان كنتلفظ ماضى؟… 
د اگر منيم آن!چه نسزا كه گويد پاكا خدايا نيايد مر: عيسى گوقلته فقد علمته

تعلم ما فىا و به از من دانى. د دانستى آن ردم كه اين سخن گفتم تو خوبو
: تو دانى آن!چه نهان من است و من ندانم آن!چهنفسى و لا اعلم ما فى نفسك

اين آيت حجت است بر آندر غيب تو است. و گفته!اند اين نفس ذات است. در 
ستى: به دربانك انت علام الغيوبه معنى ذات كه خداى تعالى نفس است 

خ و ملايكه و: اى نه قيامت و بهشت !و دوزالسئويى داننده ناپيدايى!ها. كه تو
اا مى!دانيم، پس چرح و قلم و جز آن غيب است و ما آن رسى و لوش و كرعر
:تنى بهما قلت لهم الا ما امرب؟… د كه انك انت علام الغيوالت با خداى كرحو

:بكمبى و را الله ران اعبدوا بدان دى مرموا مگر آن!چه تو فرمن نگفتم ايشان ر
ا: چرالسئوا كه خداى من است و خداى شما. ستيد خداى ركه به يگانگى پر

گفتىدى،!حال آن!كه سخنان مباح بسيارموا مگر آن!چه تو فرگفت نگفتم ايشان ر
ده است و در آسمانيند كه عيسى هنوز نمر: چون مى!گوالسئوبى!امر خداى؟… 

)٦٣٠ تا ٦٢٨، ص ١(همان، ج ؟». فيتنىفلما توا گفت م است پس چرچهار

ه!ى مائده سور١١٧ و ١١٦جمه و تفسير دو آيه!ى ى از تراين مختصر
،ىانيد كار عتيق نيشابوراست كه پيش!تر با آن آشنا شده!ايم. چنان!كه مى!خو

اء اين دو آيهال!هاى مكرر!بر اجزاشى و نصب سئونه تفسير، كه شبهه تر
ينه!اى و شبهه!ى استدلالى، كهى تا شبهه!ى قراست، از شبهه!ى نحو

ى كند اگر در آيه!ىد كه يادآورانجام! به آن شبهه نهايى ختم مى!شوسر
ه!ى نسا آمده است. سور١٥٨ و ١٥٧

ه و ماسول الله و ما قتلويم رمرلهم انا قتلنا المسيح عيسى ابن و قو«
ا فيه لفى شك منه ما لهم به منه و لكن شبه لهم و ان الذين اختلفوصلبو

ايزفعه الله اليه و كان الله عزه يقينا. بل رعلم الا اتباع الظن و ما قتلو
ا كشتيم. نكشتند و به داريم رسول خدا عيسى ابن مر. و گفته!اند كه رحكيما

ىديدند و از!گمان پيروند، دچار ترنكشيدند، امر به آنان مشتبه شده، يقين ندار
د بالا كشيد وى خوا به سوند او را نكشته!اند و!بل خداومى!كنند. مسلما او ر

انه است».ند داناى فرزخداو
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فيتنى؟ بى!شك پاسخيد: فلما توند مى!گوا عيسى در اين آيه به خداوپس چر
ان آماده است:ه!ى آل عمر سور٥٥اين تشكيك او،!در آيه!ى 

…اك من الذين كفروافعك الى و مطهرفيك و راذ قال الله يا عيسى انى متو«
هانيدم…».كشيدم و از كفار راندم و به آسمان برا ميرو خدا به عيسى گفت تو ر

)٥٥ان، (آل عمر

د،ا نمى!آورد ساخته، پاسخ فوق راد و شبهه!ى!خوى بر ايراما عتيق نيشابور
يسد:ادات!اش و مى!نويد ايريشانى مى!بافد مود و پرى مى!سازبل هجو

دن مندى بودن است، اى: چون تمام كرى كرفى سپراب گفته!اند اين تو«جو
(همان، جلدده!اند. مين، تو دانى كه چه كرى زا از روى مرميان ايشان و پيرو

اا مطلقا مائة جلده نهاد، چرانى ر: چون خداى تعالى حد زالسئو ).٦٣٠اول، ص
ناى ثيب اين حكم نيست؟ناى مجنون و زناى طفل و زبدين حكم نكنيد، بر ز

عانى مطلقا اين نهاد لكن صاحب شرچند خداى تعالى حد زييم: هراب گوجو
چنان كهاجب است، انى است و قبول قول او ود كه اين حد كدام زپديد كر

!)١٦٦٠(همان، ص ». اجب استقبول قول خداى و

دسيع است كه مثل مورى چنان وكى عتيق نيشابوريره كنم زهمين!جا اشار
د،آن مى!سازد بر آيات قرا، كه خوبالا، تمام پاسخ!هاى سست بر شبهات ر

د با قيدذيانه!تر دارايى موا كه محتواب گفته!اند» و آن پاسخ!ها ربا قيد «جو
د مغاير نيز در ميان آن!ها ديدهارچند كه موده است! هرييم» آوراب گو«جو

ايراب گفته!اند» چيست، زض او از «جود. چنان كه نمى!دانيم غرمى!شو
ده،ا چه كسى و در چه متنى مقدم آورالات او رم نمى!كند نظير سئومعلو

سد اگرال بالا عتيق مى!پرده است؟! در سئوابر بواب برمند جوكه نياز
اريانه قرا فقط صد تازانيه رانى و زه!ى نور حد زم سورند در آيه!ى دوخداو

د از سرى مى!كند؟ و خوا جارجم رع، حد را صاحب شرداده، پس چر
ع، در!اين باب، چوناب مى!دهد كه علم صاحب شرلجاج و تمسخر جو

د!ده مى!شوقول خدا شمر
جس منلام را انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازيا ايها الذين امنو«

ستيدنيدن و پردن و قمار بازستى كه مى!خورمنان به دراى مؤعمل الشيطان: 
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ها: اين چيزالسئوام از كار ديو. دن همه پليد است و حربت و كار به قداح كر
اد ازييم مراب گواند؟ جوا عمل شيطان خوجد خدا است چرا مود همه ركه ياد كر

لام، نه عين آن.يدن انصاب و ازيدن قمار و برزب خمر است و برزآن شر
دماند،!حال آن!كه آن همه فعل مرا عمل شيطان خوا اين فعل ها ر: چرالسئو

داخوراد از اين من عمل شيطان آن است كه فرييم مراب گواست نه فعل ديو؟ جو
)٦٠٧(همان، ص ضاى او است». ديو است و به امر و ر

د، در تفسير عتيق، آمادهار موريب دو هزادات، قرنه ايرى اين!گوجمع!آور
اسراى قبول و باور اين امر كه سراننده!ى كتاب است بردن ذهن خوكر
شانده وا اشكالات كلامى و معنايى و استدلالى و تطبيقى فرو پوآن رقر

نهصل اين!گوائيل به ود، چنان!كه بنى!اسرده مى!شودون كلام خدا شمر
اشى!هاى بى!پايه،ف نيز، به!اشكال ترآن، در آن مثل معروبهانه!ها به قر

م مى!كندير بر ما معلوهاى زاندن الگومشهور شده!اند. بهانه!هايى كه خو
ه ازآبادى، به كم، يك تيم كامل!ده نفركه در ساخت تفسير سور

ينى!ها ازده از شبهه آفرده!اند و اين رين خاخام!ها مشغول بوبين!تريزر
د.ه!ى حمد آغاز مى!شوهمان بسم!الله و سور

احمت، پس چون يكى رحيم هر دو مشتق است از رحمان و ر: نام رالسئو«
: الحمدالسئوار ديگر نام؟... د در تكرحمت فايده داد، چه فايده بود رياد كر

ابانند، علت هر يك از اعرانند و به خفص خوانند و به نصب خوفع خوا به رر
ا خبر بايد خبر اين: ابتدا رالسئواى ابتدا است. فع برييم!راب گوچيست؟ جو

حال آن!كه مالك در اضافتم الدين مالك يوا گفت : چرالسئوابتدا چيست؟… 
ه تا اين جا بها از اول سور: چرالسئوم نه عاقل است؟… به عقلا باشد و يو

ا گفت: چرالسئود؟… د و از اين!جا تا به آخر به لفظ خطاب آورلفظ خبر آور
، نگفت نعبدك و نستعينك!حال آن!كه اگر چنيناياك نعبد و اياك نستعين
يل لفظد در اين تطودى. پس چه فايده بوتر بوجزگفتى همين فايده بدادى و مو

ار وا نگفت اياك نعبد و نستعين چه فايده در تكر: چرالسئوار اياك؟… و تكر
د و استعانت از پس،!حال آن!كه تاا عبادت از پيش ياد كر: چرالسئواياك؟… 

د كه: اهدنا آن بوالسئود؟… د از بنده عبادت نبونخست از خداى عون نبو
يديد يا نه، اگر داراست داراه راست، از دو بيرون نيست يا راه را ربنماى ما ر

ى كنيدا دعوپس چريد است نداراه ريد اهدنا، و اگر رچه فايده اندر اين كه گو
)٢٢!تا ١٤(همان، ص »؟ انيدا بدين دين خوكه ما بر دين حقيم و خلق ر
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يندشته!هايى كه مى!گويم و همچنان بر نوسبحان الله! آيا هشيار نمى!شو
آن و اسلام!بههنگ قرار سال پيش!اند و در جاى فهم و فرمانده!هايى از هز

ع «اهدنا»، وضوال نهايى بالا در موسئويم؟ اگراريل داده!اند، استوما تحو
ح تمامضوا، با وآن و مسلمين رد نسبت به قرهاى آن، خشم يك يهوضمير

ا در مجالس و بر منابر بها داده!هاى همين كتاب رعلنى مى!كند، پس چر
انى مى!كنيم و مگر عتيقخوآن بازيخ و نشانه!هاى اسلام و قران تارعنو

ائهد و يا شناس نامه ارديت، بايد تأييديه از كنيسه بسپارار به يهواى اقربر
ضه كنم بر سبيليم، پس مشتى ديگر عرش نمى!شودهد؟ اگر به هو

آبادى، نيك!به دست!تان افتد:ار كتاب تفسير سورتصادف، تا عيار خرو
د: چه فايده بوالسئو. يل لهم مما يكسبونيل لهم مما كتبت ايديهم و وفو«

؟ چها گفت يكتبون الكتاب بايديهمچر: السئويل در آيت؟ ار اين همه ودر تكر
داضافت كتاب ايشان به يد، حال آن!كه همه كس داند كتابت به يد بود درفايده بو

دند در دل!هاىآور: و درهمبهم العجل بكفرا فى قلوبوو اشرنه به پاى؟... 
ا، حالا نگفت و ادخلو: چرالسئومى كفر ايشان. ساله به شوستى گوايشان دو

)٩٩ و ٩٣ و ٩٢(همان، ص د»؟ اب بوساله نه شرد و آن گوا بواب راب شرآن كه اشر

دم نيست؟!وين مردن تشكيك در ميان عامى!ترمى كرالات بالا!عموآيا سئو
آن لنگ مى!ماند، كنترل از دستابر حجت قرآبادى برگاه باشد كه سور
يش آشكار مى!كند:مى!دهد و بطن خو

استا گر هستيد رگ راهيد مر: پس آرزو خوت ان كنتم صادقينا الموفتمنو«
ييد ماييم اهلو مى!گوه نحن ابناء الله و احباؤييد: يان در آن!چه مى!گوگو

ستاع محنت و به دويت و انوهيد از ذل جزتا براهيد گ خوبهشت. پس مر
كه آن جهان بهشت خالصييد كه مسلمانانيد هم مى(گو: شما السيد. سئور

تا الموفتمنواهيد، و نيز اين امر كه گ خود، پس شما هم مراهد بوا خوما ر
يدو اين جا مى!گوت لايتمنين احدكم الموكه: ا سول رقول رمخالm است 

)١٠٠(همان، ص ت»؟ ا المو«فتمنو

ىيت و محنتى كه از سودانه در باب جزيه!ى يهوجه كنيد به آن ضجه موتو
ده!ىه!اى به آن در آيه نيست و افزود، كه اشارمسلمانان بر آن!ها مى!رو

فه!ى تفسيران حرگرى، كه از آغازدن اين نيشابورد بوعتيق است.!آيا در يهو
اضحگفته!اند، هنوز در شك!ايد و آيا در آن قيد «شما هم كه مسلمانانيد»، و
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ده!اند و اينآبادى مسلمان نبوك!كنندگان تفسير سورد كه تدارنمى!شو
اله!ى نصب شبهه و سئوش و نحوفته!اند بر آموزفى گرة المعارا دائركتاب ر
ان مادىمايه!گذارسانندگان و سرام!رآن؟ پس!مبلغين و به احتراسر قربر سر

ش مفاهيم اين تفسير، در ميان مسلمين، آيا قصد يادى در گسترو معنو
ان معاند باشن فكرد به مستان تهى دست مانده در ميان رودادن سرو

يشان بافى محض، كه!كلام خدا يعنى «لايتمنينآن نداشته!اند؟ در اين پرقر
ماندگى و خشم از آنيد و نهايت درسول مى!گوا قول رت» راحدكم المو

ند «شماانيم كه كنايه مى!زآن !نمى!خوان قرخاش بر پيرود،!جز پرمى!بار
اهيد شد! و عتيق به همينط خوهم كه مسلمانانيد»، مشمول همين شر

د در معانى آيات، چنان!كه گفته آمد، تاى حدوارقرد و هدم و برال، در ررو
اهدج از دين اسلام بخود! اين كه يك خارنه مى!آورار!نمويب دو هزقر

اهد، فى نفسهبخوديm كند و پاسخ ا !رآن رد بر قرالات و شبهات!خوسئو
اسلام باقىليت علماى م نيست و اداى پاسخ به او در مسئوتكاب جرار

ابد جواه خوسش!ها به دل!خواهد ماند، اما!مجاز نيست!بر اين پرخو
ند!!آن به مسلمين قالب زشش و با نام!تفسير قرد،!و در پوگذار

ساياندان يا تر: و گفتند باشيد جهوا ى تهتدودا او نصارا هونوا كوو قالو«
سايان؟دان يا تره گفتند جهو: اين سخن كدام گروالسئواه يابيد به حق. تا ر

اه يابيد بهسا، تا رد باشيد يا تريند جهوگز نگودان هردان، جهويى جهواگر گو
اه يابيد به حق. پس اين حكايت ازد باشيد تا ريند جهوسايان نگوحق، و تر
ير و ما اهلالدم و لحم الخنزم عليكم الميتة وانما حره است؟... كدام گرو
…حيمالله فمن اضطر غير باغ و لاعاد فلا اثم عليه ان الله غفور ربه لغير

ت آن است كههى گفتند حد ضرورت چيست. گروسخن گفته!اند تا حد ضرور
هىى و طعام!هاى مختلm مى!بينى جز نانت آرزو نكند و گروار مى!رودر باز

د.د كه هيچ چيز نيابد كه بخورد كه يك شبا روز بر او بگذرگفتند مضطر آن بو
د. و گفته!اند مضطر آنا بيم هلاكت بود كه او رهى گفته!اند مضطر آن بوو گرو

هى گفته!اند مضطردنى نيابد. و گروآيد كه هيچ خورد كه سه شباروز بر او بربو
:السئويم… ماند، و ما بدين قول گيريضه خدا بازدن از فرد كه از ناخورآن بو

ضع از بهرحيم در اين موا حلال است پس ذكر غفور ردار مضطر راگر مر
)١٥١!، ١٥٠ و ١٢٧(همان، ص  چيست؟».
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ها و به طورندگان تفسيرآوريت نخستين برم است تا هونه لازآيا هنوز نمو
هجمه!ى ناقص هدفمند و سيركلى ادبيات دينى مسلمانان، از تفسير و تر

ك كنيم؟ بد طينتى و بىا درم رى!هاى منتسب به پس از قرن سوو مغاز
د، كهآن آن!گاه محرز مى!شوامى اين مفسر ناشناس نسبت به قراحتر

د.اه!گشا مى!شمارا نه فقط ممكن، كه رآن راب در قرعرِعلنا!تغيير ا
ا كه خيانت كند. و گر يغل بهى رد پيغمبرو نسزو ما كان لنبى ان يغل : «

انند. و من يغللا خائن خوا خيانت كنند و او رانى: كه او رضم يا و فتح غين خو
دده بود آن چه خيانت كر: و هر كه خيانت كند بيارم القيمةيات بما غل يو

مبينما روز قيامت يكى از شماستخيز. و پيغمبر عليه السلام گفت: روز ر
دنى بر گرد يا گاوفته و آن شتر بانگ مى داردن گرى بر گرمى آيد و شتر

د، و آن چنان بوسيادم رسول الله فريد يا رد و مى(گوفته و بانگ مى(دارگر
د، روز قيامت در آنده بوسپندى از غنايم غلول كرى يا گوى يا گاوكه شتر

د،ا به قيامت آريد هر كه خيانتى كند آن چيز ر: در اين آيت مى گوالسئوماند. 
يعنى همه تهى و خالى به قيامتادى نا فرلقد جئتموو در جاى ديگر گفت و 

)٣٥٤ (همان، ص د»؟آيند، نه اين تناقض بو

اائه مى!دهد،!تا علنا روز جزى!اريربان پيامبر تصوآبادى و از زاين!جا سور
ا به تماشاخانه و مضحكه بدل كند: مبينما روز قيامت يكى از شما مى!آيدر

سول الله! و اينند، كمك يا رفته كه بانگ مى!داردن گرى بر گرو شتر و گاو
الاب در لغت و نيز بر آن سئودن!تغيير اعراضافه!اى است بر آن مجاز شمر

نهايى كه تشكيك در صحت و دقت!بيان الهى است.
د بهشت!هايى كه مىا بوكه ايشان رى من تحتها الانهار: ان لهم جنات تجر«

ى!هاى شير و مى و انگبين و آبف آن جوير اشجار و مساكن و غرزد رو
ا گفت من تحتها،: چرالسئود. صافى. و گفته!اند من تحتها: در پيش آن مى!رو

)٤٥(همان، ص مين». ا باشد نه در زحال آن!كه انهار بهشت در هو

دى!بر كلمات يهوًجمه!ى يك ناشناس غير مسلمان و عقلاملاحظه كنيد تر
اب و انگبين و درى!هاى شير و شرا: انهار او شامل جوند رشن خداورو
اله!اى بر آن!ها در آيه نيست و سئود كه كم!تر اشاردى عسل!نيز مى!شوارمو

ان مى!ماند.ى آن حيرسعت ميدان سنگ!اندازيابيد كه عقول در وا درر



د كه دو حبر از اقصاى … سبب نزول اين آيت آن بوشهد الله انه لا اله الا هو:«
ا بديدنديظه و ديگر نضير. چون مدينه رسول آمدند، نام يكى قرد رشام نز

ا بشنيدند گفتندسول رمان، چون صفت رگفتند ما اشبهها بمدينة نبى آخر الز
ا بديدند گفتند ما اشبهمان، و چون مصطفى رما اشبهها بصفة نبى آخر الز

سولد تو كيستى؟». گفت «من رمان. آن گه گفتند «اى مرالزجه نبى آخرجهه بوو
.شهد اللهاهت كيست؟». اين آيت فرو آمد كه حيد او». گفتند «گوخدايم به تو

دند.انده!ايم در كتب»، و ايمان آوراست گفتى كه ما نيز همچنين خوگفتند «ر
اهى ازحال آن كه گود، اهى دهد خدا بر خود كه گوا بونه رو: چه!گوالسئو

بكيم اقنتى لريا مر؟… ست نيايدد درست آيد و بر خوى دركسى بر غير
ا. ودار باش خداى تو رمان بريم فر: اى مراكعينكعى مع الراراسجدى وو

ع كن و پشتكوگفته!اند اين امر است به قيام در نماز، يعنى در نماز بيست و ر
دن.ارد كن با نماز كنان. و اين امر است به نماز به جماعت گزا خم ده و سجور

اسجدى، حال آن!كه دركعى وارو نگفت وكعى اراسجدى ووا گفت : چرالسئو
منينين على المؤو لن يجعل الله للكافرد است؟… ع پيش از سجوكونماز ر
:!مگر نه روز احدالسئواهى. يدگان را بر گرويدگان ر: و نكند خدا ناگروسبيلا

اان گذشته رد و همچنين كافرا بوان راه داد تا ظفر كافرمنان را بر مؤان ركافر
ين علىو لن يجعل الله للكافرا گفت منان، پس چران و مؤدست بر پيغمبر

دمان: سخن مى گفتى با مرمنين سبيلا؟… تكلم الناس فى المهد و كهلاالمؤ
ىلت بارد، در كهو: گير كه سخن عيسى در مهد عجب بوالسئوه… اردر گهو

ادم رديك آمد مر: نزب للناس حسابهماقتركهلا؟… د تا گفت وچه عجب بو

٣٧اسلام و شمشير، 
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قت شمار ايشان و آن روز قيامت است، چنان كه جاىايشان، يا: وشمار 
صد و اند سال استيد چهار: اگر كسى گوالسئو. بت الساعهاقترديگر گفت 

د، پسديك بوحى آمده و هنوز قيامت نيامده است، اگر اين نزه وتا اين سور
ينهارئيل زآن جبر: فرو آمد بدين قرح الاميننزل به الرود؟… دور كدام بو

آنستاد بدين قرانى معناه: فرو آمد و فرو فردار. و گر نزل به تشديد خو
نزلا به نزول تا گفت ئيل رآن امر جبر:!كجاست در قرالسئوا. ئيل رخداى جبر

آن درستى كه اين قر: به درلينبر الاوح الامين؟… و انه لفى زبه الرو
قتآن حادث است و در ويند قرا گو: چرالسئونبشت!هاى پيشينيان است. 

لين…بر الاوانه لفى(زيد و مصطفى گفته است، حال آن كه خداى مى!گو
ه!ى آنى چند آن!كه باشد انداز: در روزه الi سنة مما تعدونم كان مقداريو
هم كان مقدارفى يو: اين!جا گفت السئويد. ار سال، از آن چه شما مى!شمرهز

، يك جاه خمسين الi سنةم كان مقدارفى يوو جاى ديگر گفت الi سنة 
د؟ار سال، نه اين تناقض بوار سال نهاد و يك جاى پنجاه هزا هزمدت قيامت ر

ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تاخر و يتم نعمته عليك و يهديك
د از گناه تو وا يا محمد آن!چه از پيش بود خدا تو ر.!تا بيامرزاطا مستقيماصر

يد، ماتاخر كه هنوزم كه ماتقدم گناه او بيامرز:!گيرالسئود. آن چه از پس بو
ش آنيد؟ حال آن كه تا گناه به حاصل نيايد، آمرزنه آمرزد، چه!گوده بونبو

»؟ا به هدايتد او رعده كرد تا مى واست نبواه رسول به ر: مگر رالسئود؟… محال بو
.)٢٣٤٥ و ١٩٢٢ و!١٧٤٩ و!١٧٤٨ و ١٥٤٧ و ٦٢٢ و ٤٩٠ و ٢٨٢و ٢٦٦(همان، 

جمه و تفسير و نيزآبادى، به هنگام ترصتى نيست كه سوربدين!سان فر
آن از دستدهاى مكرر در قرش و!شك و راى تلقين لغزال، براش سئوتر

ا در تفسيرنه شبهه و گمان ر گو٢٠٠٠منى نباشد كهداده باشد و مؤ
ا حس نكند. چنان!كهلزل راج تزيش امواند و در قلب خوبخوآبادى سور

ده باشدان نكرافه و افسانه و الحاقى نيست، كه اين تفسير عنوافه و خرگز
آبادى بر آن نيفتاده باشد.ا نديده!ام كه سايه!اى از سورو منبر و محفلى ر

ضه!ى اين تفسيراى عرسيد كه اين همه اشتياق و امكان برآن!گاه بايد پر
ى چه كسانان، از سوص در ايرآنى و على!الخصودر پهنه!ى اكتشافات قر

ده!اند.ه كرا انگيزا چرفته و چنين بهانه!ها رت گرصور
ان و لطيm آن است وجه!ى اول از لحاظ نثر رواى ما در در«اهميت تفسير بر

ىقرن پنجم هجرايى است كه ازشن و شيونه!هاى نثر ساده و روين نمواز به!تر
آبادى» مشتملمانده است. از اين گذشته «تفسير سوردهم ميلادى) باز(ياز
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ت!هاى خاصى از كلمات كه بر دامنه اطلاعاست بر لغات و اصطلاحات و صور
)١ (همان، پيش گفتار، ص ايد».ايج در قرن پنجم مى!افزسى ربان فارا از زما ر

ان و قرن پنجمىدن از نثر لطيm و روه برليه و اصلى، بهرپس دستك او
ى در صفحات آن پديدار نمى!بينيم و يقينى بر عمرتفسير است كه اثر

در!گم، كه به گمانلى !و گاه سريم، متنى است معموتعيين شده!ى آن ندار
ا غنى بنمايانند.دن اصطلاحاتى ناشناس، آ!ن رد كرارشيده!اند با ومن كو

ا همه مى!شناسيم:ده!اند رسپرجستگانى كه دل به كار اين تفسير بر
هى و بالاخر مجتبى مينوجانى،سعيدى سيرحكمت، على اكبرعلى!اصغر

ط بهبوآبادى مريده!اى از تفاسير كتاب سورى، كه گزيحيى مهدو
آن مجيد،ده است با نام «قصص قرا، در كتابى جمع كرآن رداستان!هاى قر

آبادى». كتابى، مشهور به سوربكر عتيق نيشابورفته از تفسير ابوگربر
 به چاپ داده١٣٤٧به سال ان و ات دانشگاه تهرا نخستين بار انتشارر

يص مى!كند.آن تحرفتن ا به پذيراست، با!چنين تبليغى كه اهل كتاب ر
ده!اند و بدانا كه شيخ احمد جام و!حبيش تفليسى از اين تفسير نام بر«اين ر

دن اين تفسير درمعتبر بوينه(اى دانست بران قرمى(توده!اند استناد كر
د نسخه!هاى متعدد كه هر كدام باقى مانده!اى است از يكجو. ود اهل علمنز

جه ود توه موراره از آن تفسير نيز حاكى از اين است كه اين تفسير همودور
د نشانىده است. تلخيص!هايى كه از اين تفسير شده است خواجعه بومر
 (يحيىت آن در يكى دو قرن بعد از تصنيm آن است».اى اهميت و شهربر

)١٨ى، ص بكر عتيق نيشابورآن، تفسير ابوى، قصص قرمهدو

ستىبر درنه بايد شناخت وا چه گوحبيش تفليسى راين كه شيخ احمد جام و
دنقابل گشود، از مبهمات غيران تأييد گذاراه مى!توشان از چه رشخص و آثار

ار اسم مشابهاست كه نه فقط شامل اين دو اسم بل با لااقل صد و بل هز
بىهنگ شعوستان فرقبردان درگرت اشباح سرييم، كه به صورنيز رو به رو

ادان!اند و اين كه با باور شيخ جام و از اين قبيل اسامى، چرگرقرون سر
مد، هنوز معلواى صداقت و صحت شمرا پايه!اى بربايد نظر او و!يا آن!ها ر

ا،آن رير!بر قرنده!ى شبهه!ى زاهى تمام كائنات بر علم آورده!اند، اما گونكر
ا عالمفت، مگر كه او رى گردن عتيق نيشابوران ملاك عالم شمرنمى!تو



اسلام و شمشير٢٨٢

همات بدانيم.آن از مسير تودر مجادله با قر
ها كه شما مى دربگو يا محمد اين نشانه ها و معجزقل انما الايات عندالله: «

د خداى!قدر آنا نزد خداى است و او بر آن قادر است و مراهيد به آرزو، نزخو
ى شما، بر مندن به آرزوه نموا بدهد لكن بر من نيست معجزاست كه آن همه مر

دميش و اينك بياورى خوبيش از آن نيست كه حجت تمام بنمايم بر صدق دعو
:مبينو انما انا نذيريد از قليل و كثير آن. آن كه همه شما عاجزكتابى چون قر

اگر بدين كار: السئونده شما. آريدا، نه آرزو برو من همى بيم كننده!اى ام هو
اهنده و حجت خوى معجزى كند و چون از وى پيامبرآيد كه كسى دعوبر
يد انما الآيات عندالله. خداى قادر است كه بدهد. اگر چنين مى شايدگو

يداهند( گوى كند چون حجت در خوى پيغامبراند كه دعوهر يك از ما تو
ت)ه عنكبو سور٥٠، تفسير آيه ١٨٦٧(همان، ص ». خداى قادر است كه بدهد

نم، ادعاى!انكار پنهانآبادى بزى در تفسير سورخ ديگراهم چراگر بخو
آند، تا!بدانيم لجاجت او نسبت به قرانى يافت مى!شوند در آن!به ميزخداو

سول خدا برمان ركى كه از زى محمد، مقدمه!اى است بر شرو پيامبر
ا به همان هيبت و خصلتى نقش بست و آن!ها رد و نصارپيشانى يهو
ند است.حدانيت خداوداند كه نفى اقتدار مطلق و وگرنخستين باز

ضهستى كه ما عربه درالجبال: ض وات و الارضنا الامانة على السموانا عر«
ض امانت بر آسمان: عرالسئوه!ها!… كومين و برآسمان!ها و زا برى رينهارديم زكر

فابين انست آيد، حال!كه آن!ها!نه عاقل!اند؟… نه درمين و جبال چه!گوو ز
: واشفقن منهاا و فتندى آن رداشتندى و بپذير: باز ايستادند كه بريحملنها

فتداشت و پذير… و برحملها الانسانسيدند از آن يعنى از تقصير در آن و بتر
ماندن از قبول فر: ابا كرالسئوات الله عليه. دم، يعنى آدم صفى صلوا مرآن ر

ه!ها همه در خداى عاصىمين و كوخداى معصيت است، پس هفت آسمان و ز
مين وا اشفاق از آسمان و ز: چرالسئوى… دند از قبول امانت ودند كه ابا كربو

ميند و آسمان و زد كه حيات بود حال آن!كه اشفاق و شفقت آن!جا بوجبال ياد كر
فتندنپذيرمين برا امانتى كه هفت آسمان و ز: چرالسئوا حيات نيست… و جبال ر

فت تاد آدم بدان كه امانت خداى تعالى بپذيرمى كرفت… و مگر جرپذيرآدم بر
اب)ه احز از سور٧٢، تفسير آيه ٢٠٠١(همان، ص اند»؟ م و جهول خوا ظلوخداى او ر

ان،اوصت طلبانه و فرا، حال آن كه فرنه تفسير بناميم كار عتيق رچه!گو
فته و!در كتاب او كم!ترى نقيضه و نقص رآن به جست و جودر آيات قر
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اهى بازا از گم رديد رال مى يابيم كه مستعد ترپاسخى بر اين همه سئو
آبادى، بى!اعلام هشدار در باب لغزم كنندگان تفسير سورَلَد؟!اين كه!عآور

ده!اند،اى آيات الهى، به دنبال چه مقصدى بوانى!هاى مكرر عتيق برپر
كيم: آيا!محرى آن مختارضه!ى تصورالى است كه اين بار ما به عرد سئوخو
دن!اهلى نگاه ناقدانه به آن، آشنا كران كتاب عتيق،!بدون سطرگ انگاربزر

ده، يا انتشارى بوآنى در قرن پنجم!هجرداشت!هاى!قرنه!اى از برنظر!با نمو
ان جديد بدانيم؟ پاسخبيان دورشش شعوه!ى كومرا در زع آن رمكرر و متنو

تيبتنظيم و ترى دراهيد يافت كه يحيى مهدوى خوير از!كارسى زا در بررر
ى»!به!سعىتفسير عتيق نيشابورآن مجيد بر مبناى كتاب «قصص قر

اكشم كه علائق و عقايد او!ربرده از نشانه!اى اهم!پرسانده!است.!مى!خور
گر حقيقت!تفهيم كند كه مساعى جميله!اى از آنملا و به هر جست!و!جوبر

ا هدف مى!داند، با دخالتآبادى ريع به دفعات تفسير سوردست كه توز
كدام دستان ميسر شده است.

ى، بر كتاب قصصهاى عتيق نيشابورى هنگام انتقال تفسيريحيى مهدو
ت!هاى نسخ و معانىد، به مناسبت!هاى مختلm، اعم از اعلام تفاوآن خوقر

هآن!ذكر شده!در متن نيز، شمارلغات شاذ و تصحيح لفظ!ها، بر آيات قر
اجعه بها با مرده است. به هنگام ديدار كتاب او، مره و آيه!زاهنماى سورر

يك شدم و حاصلست نيست. بارآن، درجاعات او بر قرذهن چنان آمد كه ار
قى صفحات،ستى از مطابقت هدايت!هاى او، در پاورنه!ى فهرا به گوآن ر

ضه مى!كنم، تا نتيجه!ى!شگفتى!آورآن، عراقعى آيات در قره!ى وبا شمار
آن،!در پايان به دست!مان!افتد.

 ذكر شده،٤٦، در دو محل آيه ٤٧ كتاب، آيه ٣قى صفحه : در پاورهبقر
٢٦١، آيه ٢٦٠ كتاب، آيه ٢٣قى صفحه!پاوره كم!تر است. دركه يك شمار

 كتاب، آيه٢٠٣قى صفحه ه بيش!تر است. در پاورذكر شده، كه يك شمار
جاعاتتيب اره!بيش!تر است. بدين ترشده، كه يك شمار ذكر٢٨٦، آيه ٢٨٥
خى ازست است. برتى نامنظم نادره به صوره بقرى به آيات سورمهدو

ه كم!تر است.خى يك شماره بيش و برآيات يك شمار
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 ذكر شده، كه يك٥٠،!آيه ٥١ كتاب، آيه ٤٠قى صفحه!: در پاورنساء
!ذكر١٥٥،!آيه ١٥٧ كتاب، آيه ٤٢قى صفحه!ه!كم تر است. در پاورشمار

،١٥٨ كتاب، آيه ٤٦قى صفحه!ه كم!تر است. در پاورشده، كه!دو شمار
١٢٠قى صفحه ه كم!تر است. در پاور ذكر شده، كه دو شمار١٥٦آيه!

قىه !كم!تر است. در پاور ذكر شده، كه يك !شمار٦١،!آيه ٦٢كتاب، آيه 
ه !كم!تر است.!ثبت شده، كه !يك !شمار٤٧،!آيه ٤٨ كتاب، آيه!٣٧٦صفحه!
ه!ثبت شده، كه يك  شمار١١٥، آيه ١١٦ كتاب، آيه!٣٧٦قى صفحه!در پاور

ه !نساء هم، به!طور نامنظمى به آيات سورجاعات مهدو!كم!تر است.!ار
ه با متن !شناخته!ىخى يك شماره و برخى آيات دو شمارست است، برنادر

ان نيست.آن همخو!قر
ه!بيش!تر است. ذكر شده، كه يك شمار٤،!آيه ٣، آيه ٤٨: در صفحه مائده

ه بيش!تر است. در ذكر شده، كه دو شمار٢١، آيه!١٩، آيه ٥٤در صفحه 
ه بيش!تر است. در ذكر شده، كه سه شمار٢٩، آيه!٢٦، آيه ٥٦صفحه 
ه  بيش!تر است. در ذكر شده، كه سه شمار٥٧،!آيه ٥٤، آيه ٦٢صفحه 
ه بيش!تر است. در ذكر شده، كه سه شمار٨٦،!آيه ٨٣، آيه ٦٦صفحه 
ه بيش!تر است. در ذكر شده، كه سه شمار٨٨،!آيه ٨٥، آيه ٧٠صفحه 
ه بيش!تر!است. ذكر شده، كه سه شمار٢٧، آيه ٢٤، آيه ٩٧صفحه 

ه !مائده در حد اعلاى بى!نظمىى به آيات سورجاعات مهدوتبى در ار!نامر
ه با متن !شناخته!ىخى!سه شمارخى دو! و برخى آيات يك، براست، بر

آن مغاير است.!قر
ه !كم!تر!ذكر شده، كه يك شمار٥٨،!آيه!٥٩، آيه ٧٦: در صفحه افاعر

ه!كم!تر!ذكر شده، كه يك شمار٧٢،!آيه!٧٣، آيه ٨٦ و ٧٨است. در صفحه 
ه!كم!تر!ذكر شده، كه يك شمار٧٩،!آيه!٨٠، آيه ٨٤ و ٨٢است. در صفحه 

ه !كم!تر!ذكر شده، كه يك شمار١٧١،!آيه!١٧٢، آيه ٨٤است. در صفحه 
ه !كم!تر!ذكر شده، كه يك شمار١٧٨،!آيه!١٧٩، آيه ٨٧است. در صفحه 
ه !كم!تر!ذكر شده، كه يك شمار١٧٥،!آيه!١٧٦، آيه ٩١است. در صفحه 
!ذكر شده، كه يك١٧٥، در دو محل !آيه!١٧٦، آيه ٩١است. در صفحه 



!ذكر شده، كه يك١٢٠،!آيه!١٢١، آيه ٢٠٢ه !كم!تر است. در صفحه شمار
!ذكر شده، كه يك١٠٦، آيه!١٠٧، آيه ٢٤٥ه !كم!تر است. در صفحه شمار
اف به طور منظمه اعرى به آيات سورجاعات مهدوه! كم!تر است. ارشمار

ه كم!تر ازه، يك شمارات او به آيات اين سورست است، تمام اشارنادر
آن است.نى قرمتن كنو

ه !بيش!تر!ذكر شده، كه !دو! شمار٤٦،!آيه!٤٤، آيه ٩٩: در صفحه انفال
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه !دو !شمار٥٠،!آيه!٤٨، آيه ١٠٥است. در صفحه 
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٦٩،!آيه!٦٨، آيه ١٠٧است. در صفحه 
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه!يك !شمار٧٠،!آيه!٦٩، آيه ١٠٧است. در صفحه 
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه!يك !شمار٧١،!آيه!٧٠، آيه ١٠٨است. در صفحه 
ه! بيش!تر!ذكر شده، كه!يك !شمار٤٢، آيه!٤١، آيه ١٠٨است. در صفحه 

سته!انفال هم،!به!طور نامنظم نادرى به آيات سورجاعات مهدواست. ار
آنه با متن شناخته!ى قرخى يك شماره و برخى آيات دو شماراست، بر

ت است.متفاو
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه!يك !شمار٢٦،!آيه!٢٥، آيه ١١٣: در صفحه بهتو

.استه !بيش!ترشده، كه!يك !شمار!ذكر٧١،!آيه!٧٠، آيه ١١٥صفحه است. در
ه !بيش!ترشده، كه !يك !شمار!ذكر١٠٨،!آيه!١٠٧محل !آيه، در دو١٢٠صفحه در

.ه !بيش!تر استشده، كه!يك !شمار!ذكر٤١،!آيه!٤٠، آيه ١٢٠صفحهاست. در
ه بيش!تر است.!ذكر شده، كه يك!شمار١٢١،!آيه!١٢٠، آيه ١٧٤در صفحه 

است.ه !بيش!تر!ذكر شده، كه يك شمار٨٤،!آيه!٨٣، آيه ٤٠٠در صفحه 
اتست است و!اشاربه به!طور منظم نادره !توى به آيات سورجاعات مهدوار

آن است.نى قره !بيش!تر از متن كنوه، يك شماراو به آيات اين سور
سm صحيح است.ه يوه!ى آيات در سورجاعات به شمار:! تمام ارسiيو
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار٤٥،!آيه!٤٦، آيه ١٩١ و ١٩٠: در صفحه اهيمابر

!كم!تر است.
ائيله بنى!اسره!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام ارائيلبنى(اسر

صحيح است.

٣٧٢٨٥اسلام و شمشير، 
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iصحيح است.ه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام اركه mه كه
ه!ى طه ذكر!از سور٢٩يم،!آيه!ه!ى مر از سور٣٠، آيه ٦٨: در صفحه يممر

!ذكر شده، كه !يك٢١ تا ١٥،!آيات!٢٢ تا ١٦، آيات ٢٢٨شده. در صفحه 
!ذكر شده، كه !يك٢٢،!آيه!٢٣، آيه ٢٣٠ه !كم!تر است. در صفحه !شمار
!ذكر٣٢ تا ٢٩،!آيات!٣٣ تا ٣٠، آيات ٢٣١ه !كم!تر است. در صفحه !شمار

!ذكر شده،٣٦،!آيه!٣٧، آيه ٢٣٤ه!كم!تر است. در صفحه شده، كه يك شمار
!ذكر شده،٥٥،!آيه!٥٦، آيه ٢٣٣ه !كم!تر است. در صفحه كه!يك! شمار
!ذكر شده، كه٥٦،!آيه!٥٧، آيه ٢٣٦ه! كم!تر است. در صفحه كه!يك !شمار

يم هم!به!طوره !مرى به آيات سورجاعات مهدوه !كم!تر است. ار!يك !شمار
ه كم!تره، !يك شمارات او به آيات اين سورست است، تمام اشارمنظم نادر

آن است.نى قراز متن كنو
ه طه صحيح است.ه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام ارطه

ه انبياء صحيح است.ه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام ارانبياء
ه حج صحيح است.ه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام ارحج
ه نور صحيح است.ه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام ارنور

اء صحيح است.ه شعره!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام اراءشعر
ه نمل صحيح است.ه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام ارنمل

ه !كم!تر است.!ذكر شده، كه !يك !شمار٦،!آيه!٧، آيه ٩: در صفحه قصص
است. در صفحهه! كم!ترشده، كه! يك!شمار !ذكر٥،!آيه!٦، آيه ٢٨٩صفحه در

ه! كم!تر است. در صفحه!ذكر شده، كه !يك! شمار٢٠،!آيه!٢١، آيه ٣٠١
جاعاته !كم!تر است. ار!ذكر شده، كه !يك !شمار١٥٧،!آيه!١٥٨، آيه ٣٠٩
ست است، تمامه !قصص هم! به!طور منظم نادرى به آيات سورمهدو
آن است.نى قره كم!تر از متن كنوه، !يك شمارات او به آيات اين سوراشار

م صحيح است.ه !روه!ى آيات در سورجاعات به شمار:!تمام ارمرو
است.ه!!كم!ترشده، كه !يك !شمار!ذكر١٥،!آيه!١٦، آيه ٣٢٠صفحه : درلقمان

اب صحيح است.ه !احزه!ى آيات در سورجاعات به شمار: تمام اراباحز
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار١٦،!آيه!١٥، آيه ٣٥٠: در صفحه سبا
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ه !بيش!تر!ذكر شده، كه يك !شمار١٧، آيه!١٦، آيه ٣٥١صفحه است. در
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار٢٠،!آيه!١٩، در دو محل!آيه ٣٥٢صفحه است. در

ه!ذكر شده، كه !يك !شمار٥٢،!آيه!٥١، آيه ٣٥٢!بيش!تر است.!در صفحه 
ه !سبا هم به طور منظمى به آيات سورجاعات مهدو!بيش!تر است.!ار

ه !بيش!تر!ازه، !يك شمارات او به آيات اين سورست است، تمام اشارنادر
آن است.نى قرمتن كنو
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار١٠٦،!آيه!١٠٧، آيه ٣٥٦: در صفحه صافات

ه!ذكر شده، كه !يك !شمار١٠١،!آيه!١٠٢، آيه ٣٥٧!كم!تر است. در صفحه 
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار١٠٦،!آيه!١٠٧، آيه ٣٥٨!كم!تر است. در صفحه 
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار١٣٨،!آيه!١٣٩، آيه ٣٦٠!كم!تر است. در صفحه 
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار١٤٠،!آيه!١٤١، آيه ٣٦١!كم!تر است. در صفحه 
ه!ذكر شده، كه !يك !شمار١٤١، آيه!١٤٢، آيه ٣٦١!كم!تر است. در صفحه 
ه!ذكر شده، كه يك شمار١٤٤،!آيه!١٤٥، آيه ٣٦٢!كم!تر است. در صفحه 
ه!ذكر شده، كه! يك !شمار١٤٦،!آيه!١٤٧، آيه ٣٦٢!كم!تر است. در صفحه 

ه !صافات هم !به!طور منظمى به آيات سورجاعات مهدو!كم!تر است. ار
ه كم!تر ازه، !يك شمارات او به آيات اين سورست است، تمام اشارنادر

آن است.نى قرمتن كنو
ه !بيش!تر!ذكر شده، كه !دو !شمار١٩،!آيه!١٧، آيه ٣٦٣: در صفحه صاد

ه !كم!تر!ذكر شده، كه !دو !شمار٢٠،!آيه!٢٢، آيه ٣٦٤است. در صفحه 
ه !كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٢١،!آيه!٢٢، آيه ٣٦٤است. در صفحه 
ه! كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٢٢،!آيه!٢٣، آيه ٣٦٥است. در صفحه 
ه! كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٢٣،!آيه!٢٤، آيه ٣٦٥است. در صفحه 
ه !كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٢٤،!آيه!٢٥، آيه ٣٦٥است. در صفحه 
ه كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٢٤،!آيه!٢٥، آيه ٣٦٦است. در صفحه 
ه !كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٣٣،!آيه!٣٤، آيه ٣٦٧است. در صفحه 
ه !كم!تر!ذكر شده، كه !يك !شمار٣٤، آيه!٣٥، آيه ٣٦٩است. در صفحه 
ه كم!تر!ذكر شده، كه يك !شمار٣٥،!آيه!٣٦، آيه ٣٦٩است. در صفحه 
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است.ه !كم!تر!ذكر شده، كه !دو !شمار٣٩،!آيه!٤١، آيه ٣٧٠است. در صفحه 
ه !كم!تر است. در!ذكر شده، كه !يك !شمار٢٩،!آيه!٣٠، آيه ٣٧٠در صفحه 

ه !بيش!تر است. در!ذكر شده، كه !يك !شمار٤٢،!آيه!٤١، آيه ٣٧٠صفحه 
ه كم!تر است. در!ذكر شده، كه !دو شمار٣٩،!آيه!٤١، آيه ٣٧٠صفحه 
ه !كم!تر است. در!ذكر شده، كه !دو !شمار٤٠،!آيه!٤٢، آيه ٣٧١صفحه 
ه! كم!تر است. در!ذكر شده، كه! دو !شمار٤٢، آيه!٤٤، آيه ٣٧١صفحه 
ه !كم!تر است. در!ذكر شده، كه !دو شمار٣٩،!آيه!٤١، آيه ٣٧٣صفحه 
ه !كم!تر است.!ذكر شده، كه !دو !شمار٤٢،!آيه!٤٤، آيه ٣٧٤صفحه 

ه مائده نيز بى!نظم!تره !صاد، حتى از سورى به آيات سورجاعات مهدوار
تآن، به صوره با متن !شناخته!ى !قرخى دو! شمارخى آيات يك، براست. بر

ان نيست.كم!تر و بيش!تر، همخو
ه!ذكر شده، كه !سه !شمار٥٠،!آيه!٥٣، آيه ٣٧٦ و ٣٧٥: در صفحه مر(ز

!كم!تر است.
ه!ذكر شده، كه !دو !شمار٢٥،!آيه!٢٧، آيه ٣٧٨ و ٣٧٧: در صفحه ىشور

!كم!تر است.
ه !كم!تر!ذكر شده، كه !يك شمار٢٠، آيه!٢١، آيه ٣٧٩: در صفحه احقاف

ه!ذكر شده، كه !يك شمار٢٨، آيه!٢٩، آيه ٤٣٣ و ٤٣٢است. در صفحه 
ه !احقاف هم !به طور منظمى به آيات سورجاعات مهدو!كم!تر است. ار

ه !كم!تر !از متنه، !يك شمارات او به آيات اين سورست و تمام اشارنادر
آن است.نى قركنو

ه!اىيژآن وى، قرس يحيى مهدوتيب و بى!كم و كاست، در دستربدين!تر
اى جهان اسلام ناآشنا !است!تيب آيات آن غير معمول و برمى!يابيم كه تر

فته است؟ار گرى قرآنى از چه منبعى در اختيار يحيى مهدوآيا چنين قر
ا ناشى از سهو مصحح كتاب «قصصت رد مغايرممكن نيست كه صد مور

شا حاصل شمارانيم اين اغتشاش رآن مجيد» بدانيم، چنان!كه نمى!توقر
حه!ى نجم و انفال و شرسورا دريردن آن منظور كنيم، زبسم!الله و يا نشمر

ه!هاىأ و مدثر و قدر!و نصر و حمد و سورو صm و ممتحنه و جن و اقر
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دنم صحيح و همه جا بى!منظور كرم و سوه به آيات اول و دوديگر، اشار
خى ازد كه در برا تصور كرآنى ران قرش بسم!الله قيد شده !و نمى!توشمار
خى بدون اين استقلال مقرر شدهه!ها بسم!الله !آيه!اى مستقل و در برسور

نه كسان و با چهنه بدانيد چه!گود كه به!طور نموض اين بوباشد. غر
مانى بروزت بيش!تر زا تبليغ مى!كنند! و حيرآبادى رتباطاتى !تفسير سورار

عايتلانه و بدون ران عجوات دانشگاه تهرمى!كند كه مى!بينيم انتشار
ستاده است!ار فرا به بازى، كتاب !راستاريرحداقل و



ده است بها بستوآن هر چهار يار مصطفى رده جاى در قر«خداى تعالى پانز
ة يعنى عمر، و ممامنون بالغيب يعنى ابابكر، و يقيمون الصلوهم : اول، يؤ

انضوبهم يعنى على، رلئك على هدى من رقناهم ينفقون يعنى عثمان، اورز
ة عمر، و اتىاتى المال على حبه يعنى ابابكر، و اقام الصلوالله عليهم. ديگر، و

ين المصطفى، وفون بعهدهم على. سه ديگر، الصابرة عثمان، و الموكوالز
ين بالاسحارالقانتين عمر، و المنافقين عثمان، و المستغفرالصادقين ابابكر، و

بنا انك من تدخل النار دعاءبنا ما خلقت هذا باطلا دعاء النبى، رم، رعلى. چهار
بنا وبنا دعاى عثمان، رلنا ذنوبنا فاغفربنا اننا سمعنا دعاى عمر، رابى بكر، ر

ا علىا اصبروسلك دعاى على. پنجم، يا ايها الذين امنوعدتنا على راتنا ما و
ا الله فىاتقوا على حب عثمان، وابطوا على حب عمر، و رحب ابى بكر، و صابرو

لئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين يعنى المصطفى،حب على. ششم، فاو
لئكالصديقين يعنى ابى بكر، و الشهداء عمر، و الصالحين عثمان، و حسن اوو
ئيل، ميم محمد، صاد صحابهفيقا على. هفتم، المص، الm الله، لام جبرر

ئيل و محمد و صحابهست دار خداى و جبربع، معناه : قسم بدين كه دوالار
د. هشتم، التائبون العابدون يعنى ابابكر، الحامدونيد نبوخ جاودر دوز

ف و الناهوناكعون الساجدون عثمان، الامرون بالمعروالسائحون عمر، الر
حمن الذين يمشوند الله على. نهم، و عباد الرعن المنكر و الحافظون لحدو

ا سلاما، يعنى ابابكر، و الذيننا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوض هوعلى الار
ف عنا عذاب جهنم،بنا اصرلون رالذين يقوبهم سجدا و قياما، عمر، ويبيتون لر
سول الله وا، على. دهم، محمد را و لم يقتروفوا لم يسرالذين اذا انفقوعثمان، و

٣٨اسلام و شمشير، 
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يهمحماء بينهم عثمان، ترالذين معه يعنى ابابكر، اشداء على الكفار عمر، ر
ههم من اثرجوانا سيماهم فى وضوكعا سجدا على، يبتغون فضلا من الله و رر

ه ابابكر،ج شطأء يعنى مصطفى، فازرع اخردهم، كزريار. يازد هر چهارالسجو
اع عثمان، ليغيظ بهم الكفار على.قه عمر، يعجب الزرى على!سوفاستغلظ فاستو

يتون يعنى عمر، و طور سينين يعنى عثمان،الزالتين يعنى ابابكر، ودهم، وازدو
ا يعنىه الا الذين امنودهم، هم در اين سورو هذا البلد الامين يعنى على. سيز

ا الصالحات يعنى عمر، فلهم اجر غير ممنون يعنى عثمان، فماابابكر، و عملو
ا يعنىالعصر، الا الذين امنوه وسوردهم، دريكذبك بعد بالدين يعنى على. چهار

ااصوا بالحق يعنى عثمان، و تواصوا الصالحات يعنى عمر، و توابابكر، و علمو
اء يعنى ابابكر،اء و الضردهم، الذين ينفقون فى السربالصبر يعنى على. پانز

الله يحب المحسنينالكاظمين الغيظ يعنى عمر، و العافين عن الناس يعنى عثمان، وو
)٢٣٧٣آبادى، ص ى،! تفسير سوربكر عتيق نيشابور (ابويعنى على…».

مايها، كه سرد بر !كتاب خدا! رينى و تيغ!كشى !آشكار و نامحدواين !تهمت!آفر
د،آن مجيد است، هيچ مسلمانى نمى!پذيرش بر قرآبادى در تفسيراصلى سور
ار دهد. اينك بهآن قرا در جاى نازل كننده قرد رده باشد تا خوالا قصد كر

اهم نشان دهمم و تنها مى!خودازك !اغتشاش نمى!پرمبنا و مقصد اين تدار
فت و به حسابيچه گرا به بازيح!تر از اين، آيات خدا ران صركه نمى!تو

ار نام استاسر كار عتيق به كم سه هزد. چنان كه در سرتفسير آن گذار
تاهى ازست كود و صدها قصه، كه فهرآن ندارتباطى با متن قركه اندك ار

ت، قصه!ىانيم: قصه!ى اسلام عبدالله سلام، قصه طالوا چنين مى!خوآن!ها ر
ى و ثقفى، قصه!ى بهلول نباش، قصه!ى كعبان، قصه!ى انصارفد نجرو

فات مصطفى، قصه!ى صديق اكبر، قصه!ى نجاشى،ف، قصه!ى واشر
به، قصه!ى !حرب بدر، قصه!ى دار ندوب احد، قصه!ى حرقصه!ى حر

اج، قصه!ى بخت!النصر، قصه!ىك، قصه!ى معرب تبوحنين، قصه!ى حر
لس، قصه!ى اسلامس، قصه!ى !بودا و پطروقيم، قصه!ى يهواصحاب ر

ىبانى!جابر انصارعمر، قصه!ى بئر معطله، قصه!ى افك، قصه!ى ميز
سيانه، قصه!ى غلبه!ى پارا، قصه!ى دجال، قصه!ى اسلام حمزسول خدا رر

يظه، قصه!ى فضلب بنى!قرب خندق، قصه!ى حرميان، قصه!ى حربر رو
يج فاطمه، قصه!ى حبيبيج عايشه، قصه!ى تزوعايشه، قصه!ى تزو
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حشى، قصه!ى اصحاب صفه، قصه!ى فتح خيبر،نجار، قصه!ى اسلام و
ب بنى!نضير،قصه!ى حديبيه، قصه!ى مسيلمه!ى كذاب، قصه!ى حر

د،صيصا، قصه!ى حاطب!ابن ابى بلعته، قصه!ى اصحاب!الاخدوقصه!ى بر
يك از اينائيلى و... هرم ذات!العماد، قصه!ى شمسون بنى!اسرقصه!ى ار
آبادى بيرون كشيدينيد، از متن تفسير سورگزيد، براده دارا كه ارقصه!ها ر

الدن احوش كردانه در مغشوى!هاى يهودازانيد تا به اعماق خيال!پرو بخو
اف در متن اصلى و بيان مستقيميخ اسلام و ايجاد انحرمسلمين و تار

ح جنگى به نامچكى از بخش انتهايى شريد، چنان كه قصه كوآيات پى ببر
ضه مى!كنم، كه به بهانه!ى تفسير آيه!ى «اناان شاهد عرا، به عنوخيبر ر

آن مجيدفتحنا لك فتحا مبينا» و بدون اين كه حتى!نام چنين!مكانى در قر
ى گذشته است.بان و قلم!عتيق نيشابورده شده باشد، بر زبر

ا ديدند ـبيع بن ابى!الحقيق شدند، صفيه رشك !ر«مقداد و على هر دو در كو
ا به مقدادكند و او رى اود ـ على چادر بر سر ونان خيبر بوين زب!ترى خوو

شهرخم شودند نشان زا پيش مصطفى آورى رد به نام مصطفى. چون وسپر
ى ميلا به ويشتن داد، و او رد و به خواد كرا آزى رسول ود. رى بوى وبر رو

دسول الله، نكو بوشك آمد گفت: «يا را از آن ريند كه عايشه رفتاد، گوتمام او
سول گفت: «يا عايشه، ندانسته!اىا بر ما اختيار كنى؟». رد بچه!اى ركه جهو

شك؟».نان صبر است بر ركه جهاد ز
دند به كشتن و خستنا همه مقهور كردان رسيد آن جهوآن روز چون به نيمه ر

سنه وسول همه!مانده و گران ردند. و يارو بستن و غنايم بسيار با هم آور
 ـإمرينب بنت!الحارنى نام!اش زدند، زتشنه ببو  ـبزث  غاله!اىأة سلام بن مشكم 

د؟». گفتندست!تر دارسپند كدام عضو دوسيد كه «محمد از گود و پريان كرا برر
هر بياكند، آن!گها به زد و دست او رهر بيالوا همه به زغاله رى آن بز«دست». و

كان تو همهسول الله، دانم كه تو و ياربانى گفت: «يا رسول آمد به ميزپيش ر
ده!اند، طعامى ساخته!ام به نام تو و خاصگانسنه ببونه مانده و گرچه!گو
ينبد. زهى از خاصگان خوى شد با گرود، به خانه!ى وسول اجابت كرتو». ر

د دركرد لقمه!اى از آن بازسول خدا دست فا كرد، رسول آورا پيش رغاله رآن بز
سول به سخنبان فصيح با ريان به زغاله!ى برد. بزهر بودهان نهاد، همه ز

دهانسول همى آن لقمه درمة». رسول الله، لا تأكلنى فانى مسموآمد گفت «يا ر
حمتى به راكند. خداى تعالى نظرى پريز وهر در تن عزد، زد فرو برنهاده بو

يد. بهاوى بيرون تردانيد از وا در تن او عرق گرهر ريست، آن زى نگربه و
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مايشدى»؟ گفت «آزا كرا گفت كه «اين چرسول مر آن زن رلت بگذشت. رسهو
گرهند، وى تا خلق از تو باز رلى، اگر ملكى هلاك شوسودم تا ملكى يا ركر

گذاشت، آن زن مسلمانى درا از وسول آن ريان نكند». را زهر تو رلى زسور
ى بخاستى،هر در تن ود زسيدى درقت رگشت. از پس آن هر سالى كه بدان و

د.سول صلى الله عليه در آن بوگ رآخر مر
دنى گركت وسول و شوسيدند از بأس ردند اهل فدك بترا فتح كرچون خيبر ر

ت كنند اگر اجابتا نصرا و از پيش قصد داشتند كه اهل خيبر رنهادند اسلام ر
ا بديدند بدانستند كه كار محمدسول او رت خداى مر رفتد. چون نصراو

سولستادند به سمع و طاعت پيش رنيايد، كس فرآسمانى است، كس با خدا بر
ا بردند. پيغامبر عليه السلام غنايم خيبر رسول تسليم كرا به رآمدند و فدك ر

ا نگه داشت در شمار بيت المال. در خبر است كهد و فدك ريان قسمت كرغاز
سولسول به سخن آمد بر رسيد، خر با رى را از خمس غنايم خيبر خرسول رر

ا گفت «تو چه نامى؟». گفت «من عفير نام ام». گفت «توسول او رد. رسلام كر
دندم، هيچ چيز باقى نگذاشتم از بد كردى بودى؟». گفت «من آن جهوآن كه بو

يدمى و لگدشد، به دندان!اش مى!گزسول بوى از آن كه دشمن خداى و ربا و
ىى و ودمى با ونى كركندمى و حروا بيودمى و هر گه بر نشستى او رمى!ز

ا نيكو نداشتى اوان بر من نهادى و مردى و بار گرا مى!زدى مرنيز با من بد بو
د بهج آورا فرمانده تا اكنون كه خداى تعالى مرى درمانده و من با وبا من در

اهمد؟». گفت «نخوا جفتى بواهى كه تو رسول گفت «خوكند». رسول خدا اور
سيدست از اجداد منا كه خبر به من ريرا؟». گفت «زسول الله». گفت «چريا ر

كب آخرا، آخر ما مران خداى ركب باشند پيغامبركه از نسل ما هفتاد مر
ا نيكو داشتى، چونسول آن خر رد، نيز از ما نسل نماند». ران بوپيغامبر

ى بهستادى، وا بفردى آن عفير راند و كس حاضر نبوا بخوى راستى كه يارخو
آمدى، خر به سرا دردى آن!كس فرازاى آن!كس شدى و سر به در ودر سر

اتد از معجزاند. و حديث آن خر يكى بوا مى!خوسول تو ردى كه رت كراشار
)٢٣٤٣ (همان، ص سول».ر

اد رغاى جنگى، لاف دشمنى با يهوى، در ميان غود تا خرهمان مانده بو
سعت ميدانم شده باشد؟ آيا!در ود معلوند، تا تالى دشمنان يهوز

يد؟!آن گاهدان نمى!شوگرسرى!هاى اين صاحب به اصطلاح تفسيرحيله!گر
م عمل مى!كند وسول اكرانيم همان خر است كه به جاى پيك ركه مى!خو

ضه!ىا بى!نياز از عرآن او رسول خدا، كه قراند و را به حضور مى!خودم رمر
ى!هاى اين خر،ين!كاريد، در خيال عتيق، با نمايش شيره مى!گومعجز
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آن،ده است! اينك در محافل و بر منابر ما، در جاى آيات قره مى!كرمعجز
جستها برآن رى و حكايات بى!بنيان دور از قر چنين ضمائم تفسيرًغالبا

نگ افتند!كه چنين آگاهى!هاى بيرونمى!كنند، بى!اين كه لااقل!لحظه!اى!به در
ا، از كدام منبع به سال پس از ماجر٥٠٠ى، ا، عتيق نيشابورآن راز قر

ى!هاىده!سازده است كه پرنه پى!برال آن خر چه!گوده و به احودست آور
بانصى و يا حتى افكار بر زابط خصوين روتريزاو، گاه در حد بيان ر
د؟يك مى شونيامده!ى اشخاص بار

: بگو يا محمدحمة اللها من را على انفسهم لا تقنطوفوقل يا عبادى الذين اسر«
ميد مباشيد از بخشايشيشتن در گناه نودند بر خواف كرآن بندگان من كه گز

ستى كه خداحيم: به درب جميعا انه هو الغفور الرخداى ان الله يغفر الذنو
ينترارگار و بخشاينده. اين آيت اميدوا كه او است آمرزيرد گناهان همه زبيامرز

ه) (غلام جيبر بن معطم قاتل حمزحشى آمده است».آن و در شأن وآيت است در قر
ا بكشت با مكه شد، هند آن ضمان ها كهه رحشى چون حمزحشى. وقصه!ى و

ا دهم وم تو ريور كه بر تن داراد كنم و هر زم و آزا بخرد كه تو رده بوا كراو ر
فا به جاا بكشى، وا يا محمد را يا على ره را به تو دهم گر حمزيش ردختر خو

د آن مستضعفان آمد كه به مكهه پشيمان شد، نزى بر آن كشتن حمزد. ونياور
دند ـ گفت «اگر من به آشتى باز آيم خداى محمددند ـ و ايشان مسلمان بوبو
ك به و يغفر ما دون الله لمند؟». آيت آمد كه: ان الله لا يغفر ان يشرا بپذيرمر

اهدا نخويد لمن يشاء، مگر مرا!كه مى!گويران است، زط گريشاء. گفت : «اين شر
طى گفت «اين شرم من عظيم است». آيت آمد: و انى لغفار لمن تاب. وكه جر
يد و عمل صالحا، باشد كه از من كار نيك نيايد».ا كه مى!گويران است، زهم گر

اا على انفسهم لا تقنطوفود آمد كه: قل يا عبادى الذين اسرآن گه اين آيت فرو
هنه ازهنه و پاى بريد سر برحشى اين بشنيد همى دوحمة الله. چون ومن ر

سول آمد گفت : «يا محمد عاصى كه به صلح بازد رمكه تا به مدينه يكسر نز
گر چه گناهكارحشى گفت «ود». ود؟». گفت «نهمار پذيرا بپذيرآيد خديا تو او ر

حشى است.د ندانست كه او وسول خود». و رچه گناهكار بود؟». گفت «گربو
سول عليه السلام بدانسته؟». رحشى باشد قاتل حمزچه وحشى گفت «گرو

حشىانست گفت كه نه. وسول فرو ماند نتوى، رحشى است قاتل عم وكه او و
اسول گفت «بگو تا عم مرد. چون شهادت بگفت، رهمى از دل شهادت آور

سول الله، آن حديث ياد مكن كه گر منحشى گفت «يا رنه كشتى؟». وچه!گو
سوليان داد». را زنتابد، مردد، دل تو بره گريم آن مصيبت بر دل تو تازبگو

ه گشت،ا مصيبت عم بر دل تازسول رحشى بگفت. رگفت «ناچار ببايد گفت». و
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د كه «دور شو ازحشى زيست آن گه بانگى بر وار بگرنيامد تا زيشتن بربا خو
سول با دلى!پرخاست از پيش رميد برحشى همى نومن،!قلبى لا يحبك ابدا». و

يشتندم به خود كه من كرگشت،!گفت: اين چه بوت و چشم پر اشك بازاز حسر
اند، انا!لله. درا برى مراريدم، چون آمدم بدين خوميد بدواه به اوسنگ رصد فر

اندى؟ منا برا او را از خداى !كه : چرسول رد رئيل آمد و عتاب آورساعت جبر
انخوا بازده من است، او رحشى آورانى، وانى نه كه برخوستاده!ام تا بازا فرتو ر

اند وخوا بازحشى رسول عليه السلام وحمت. رميد ردگان ده به اواز و مژو بنو
!)٢١٧٠(همان، ص د». يب كرا تقرى رفت و وا پذيراسلام او ر

آنىانى دقيق!آيات قرخوبينى و بازمند بازبر جنگى كه اثبات اصل آن نيز!نياز
كشىا به شمشيرده!اند تا اسلام رسيله كرا واه آن رح دل به خواست و شر

ابسته بدانند،ى و طمع به غنائم، در حكايتى ديگر ودن!برو آدم!كشى و گر
ى، اين قصه ساختگىد، عتيق نيشابورآن ندارو اندك تاييدى در متن كبير قر

يم.ا  و مقصد آن سخت!گير شومحتويح ما نساخته است، اگر دراى تفرا برر
حشى نامى،محفلى از مستضعفين مكه و در حضور ويد !درا مى!گويرز

اى ايجاد تسكين قلبند بركه!شخص او!هم ساختگى و بى!سند!است، خداو
م، كهستد، بى!نياز به پيامبر اكرحشى، پياپى آيه فرو مى!فرو باور !آن !و

انجام يكى از آن آيه!ها بهحى است، تا سريافت!كننده ودر اسلام تنها در
حشى از مكه به مدينه، چنانيدن وآيد !و مابقى داستان دوحشى درپسند و
يخ با قصد!تخفيm تارًه، كه تماماه و غيرسنگ و غيريد: صد فرد گوكه خو
اهم آمده!است.!گذشت اسلام فرو سر

ت وا يا محمد به نبوديم دل تو رمگر نه ما گشاده كرك: ح لك صدرالم نشر«
د كه پيغامبر گفت عليه!السلام:يدشان نزول اين آيت! آن بوسالت. كلبى گور

دم، كاشيش گستاخى بكرددت انى ام اسئله، با خداى خوبى مسئلة وسالت ر
از دادى با طاعت،ا عمر درح رت دادى، نوا صفوخدايا آدم ردمى. گفتم بارنكر
اا خلافت دادى، سليمان رد ربت دادى، داوا قرسى را خلت دادى، مواهيم رابر

ا چه دادى… كلبىد كه مرفعت دادى، معنى اين آن بوا رملكت دادى، عيسى ر
د كه از پدر باز!اند، جدى دو ماهه بود كه وح صدر مصطفى آن بويد: شرگو

ندانيش عادت داشتندى كه فرزا نيكو مى!داشت و قرى عبدالمطلب او رو
الى مكه دايگانادايگان دادندى، از حويش شير ندادندى از احتشام و فرخو

نان بنى!سعدبن!بكراستدندى. آن سال زا به دايگى فرندان ايشان رآمدندى فرز



اسلام و شمشير٢٩٦

ىديك عبدالمطلب آمد، وى ام حليمه، نزد نام ونى بوبيامدند، در ميان ايشان ز
ى نهاد و همىى وى بر رود و روبوا بر رد… محمد رضه كرى عرا بر ومحمد ر

ا بر آنكى داشت، چون محمد ريش، پير خراهان خوديك همريد… آمد نزدو
كت مصطفى عليه!السلام و چون آهوان گشت از !برك جونشاند در ساعت خر

آمد بر سر ايشان سايه مى!داشت. ديگريد، و ميغى بران مى!دودر پيش كارو
دنى بوى زسيد، وان نگر». چون به قبيله راز مى!دادند كه «فازاهان آوهمر

انكت مصطفى جوكى چند داشت پير و لاغر و بى!شير، از برضعيm حال، بز
ى ازمه!ى وا رسال رادند. سرفتند و مى!زگشتند و با شير بسيار و بار مى!گر

ى حاجت افتادى وا به وآن !تمام قبيله افزون گشت، چنان شد كه همه قبيله ر
دى كه هر سال دو بار بهدى. و عادت آن دايگان آن بوا به كسى حاجت نبوى ر

ى هيچدندى، وندان با ايشان نيكو كران فرزان و پدرمكه آمدندى تا مادر
ت كسى حاجت نيست. چون محمد دو ساله گشتا به مبرنيامدى، گفتى: مر

ى با مصطفى عليه!السلام بر كناركى داشت، روزد، پسرا از شير باز كرى رو
د مادر آمد گفتيد و نزدك بدودند. آن كوى مى!كريگ بازده!اى رقبيله بر سر تو

دع!اش عوياب كه صرا درع، مادر محمد ركى محمدا فانه قد صر«يا اماه ادر
ا ديد ايستاده دو چشم در آسمانسيد، محمد ريد آن!جا رش بدوده». مادركر

انهاده، گفت «يا محمد مالك؟ محمد، چه شده؟». گفت «لا بأس، همى دو تن ر
ين به دست و يكىنا از آسمان فرو آمدند، يكى طشت زرديدم بر هيئت دو بر

فتندابانيدند و دل من از سينه بيرون گرا بخوآب دستانى سيمين به دست، مر
د و اينكسيد و آگاهى نبوا هيچ الم نرو در آن طشت بشستند چنان!كه مر

دند،ئيل و ميكايل بوند و من هنوز مى!بينم». و ايشان جبرى آسمان مى!روسو
ا عليهد كه پيغمبر را بدان بشستند از آن بوى رد كه دل وان بوو آن آب حيو

انا به آب حيوى نبايستى شست كه دل او راب دست و روالسلام پس از خو
د،اب نبود و خوگ نبوا مرسيد آن ران بدان ردند، و هر چه آب حيوبشسته بو

ت. چون ام!حليمه آن سخن از مصطفى عليه السلام بشنيدم اخ الموفان النو
اى رع همى!افتد. وا صرى رسيد كه مبادا كه ود كه آن چيست، بترش نبوباور

ا ازى ردم، وا از شير باز كرد گفت: «اين پسر رد عبدالمطلب آورفت و نزگربر
يشتنا از خود ردن بر من همى از آن سخت!تر آيد كه دست خويشتن جدا كرخو

ى!ستان است مبادامين ما پرسم كه آن زع همى!ترى از صرجدا كنم، لكن بر و
فات آمد،ا وى را باز استد، مى!داشت. چون وى رسد». جد وا چشم رى ركه و

حى آمد. خداى تعالىى وسيد بر وداشت تا به چهل سالگى را برى رطالب وابو
)٢٨٣٣(همان، ك؟». ح لك صدرى داد گفت الم نشرا با ياد وآن حال ر

ين،يباترم و پيام بسيار مهم و!اصلى!يكى از زتيب معنا و مفهوبدين!تر
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اح، دره!ى انشرآن، يعنى سوره!هاى قرين سوراننده!ترين و آموزعميق!تر
ىميان قصصى بى!اساس!پنهان!مى!ماند!و در جاى آن صاحب پيامبر

دان گمان مى!كرد، از همان دورع بودكى دچار صريم!كه چون از كومى!شو
د! و دايه!اشتبط است، باخدا بر سر مقام بالاتر!چانه مى!زشتگان مركه با فر

ا بهد، او ربان مى!آورع بر زيشانى كه بر اثر صربه نشانه !سخنان پر
ان تفسيرا بر چه اساس مى!تود. آيا اين مطالب رعبدالمطلب پس داده بو

اى هدايت عتيقاح،!اندك نشانه!اى بره انشرفت و مگر سورآيات الهى گر
ال نخستيند و سر انجام همان سئوى!ها و ادعاها! دارنده!سازبه اين پرو

ا، كه شامل پر شير شدندانه(اى ريزعتيق چنين اطلاعات ركه 
د، پانصد سالهاى او(هم مى(شوه(ى پستان(هاى ام(حليمه و بزباردو

داشته است؟!ت، از كدام منبع برپس از هجر



ش اسلام،د تيغه!ى شمشير در گستربرسخنان اخير پاپ در باب تأثير كار
ش ود ساخته!اند، ارزيتى كه خوسل به مطالب كتاب!هاى بى!هوآن هم با تو

ى!ها ويزد ساخته!ى مدعى خون!ره !با !اسناد يهوباراهميت آشنايى دو
نى در بابفته شده!ى كنويخ پذيراسلام و به طور كلى تاراختلافات !صدر

مى!دهد. سخنان بى!پايهاركار مسلمين قردستورا درليه!ى اسلامى رقرون او
كز حمايت از!جنايات كنيسه و كليسا،اقع از مرانه!ى پاپ كه در وو كين!توز

عى بر اين چند يادداشت پايانى مبحثد،!به نواتيكان صادر مى!شويعنى و
ده است.آورتى ديگر درا به صورده و آن ر«اسلام و شمشير» تأثير گذار

جات يكى ازنه از مندرضه!فقط چند نمودر اين يادداشت!هاى نهايى، با عر
ى» كهيخ نامه!ى طبرتأليفات مشهور !قرون !نخست اسلامى، با نام «تار

افى دراگرش پارجه مى!دهم كه نگارده!اند، توب كربه بلعمى نامى منسو
ا،سانات صدر اسلام رات و نوادث و!غزوح حوه و شرويخ !و سيرباب تار
ده!اندد، پايان نبرخ!داد آن فاصله دارمان ادعايى ر چهار قرن با زًكه غالبا

ء استفاده!هاى پنهاناى سومينه برى پيش زض آماده!سازمگر با قصد و غر
انديم، هرد تفسير عتيق خوكليسا، و آن چنان!كه در مورو آشكار كنيسه و

ىارديد در ذهن مسلمانان و ابزليد و تلقين !ترسطر اين تأليفات در كار!تو

٣٩اسلام و شمشير، 
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ه وصله!ى تمام، در هر بارآن است. آن!ها با حواى ستيز با اسلام و قربر
بى ساخته!اندهاى مكتوده است،!يادگارط بوبود، كه به مسلمانان مرمور

ا تأييد مى!كنند، هر كدام مصالح ساخت!آنى !كامل، !يكديگر ركه با حيله!گر
انسته!اند!اذهان مسلمان ويق تود و!از اين طرده مى!شوى شمرديگر

ه هدايت كنندار پارير نهايى اين پازل چند هزا به قبول تصوغير!مسلمان ر
دانندگان اسلام، از آغاز، در كار ستيز وندگان و گركه نشان مى!دهد گرو

يدن سرص و!برستى و پشيمانى از تبعيت پيامبر و حراختلاف و مقام پر
يه ويافت جزى و چپاول غنائم و درگى و جنگ!افروزنبارو قطع دست !و ز

ستى و ضديت باافه!پريت و خرنان و نفى هوجم و دشمنى با زاى راجر
ده!اند!!!فت بواسى و پيشركرادگى و تمدن و دموآز

ى كه اسباب تأسm و تحير است آن!كه در تمام اين ده نسخه!ى خطى و«چيز
ا مقابله وسيده و با دقت آن!ها ريسنده ريك نسخه!ى چاپى كه به نظر اين نو

يب شبيه يكديگرد كه حتى به تقردو نسخه ديده نمى(شوده!ام مطالعه كر
و هر نسخه!اىان گفت كه آن دو از يك ماخذ حكايت مى(كنند باشند و بتو
ياد مطالب و سقطات و چه در اضافات و يا در اغلاط يا اختلافچه در كم و ز

اننده صاحبگاه خوت است كه هرى با نسخه!ى ديگر متفاوت به قدرعبار
جه نداشته باشد، تصور،ار ساله توفات روز افزون هزمطالعه نباشد و به تصر

جمهاصل قرون عديده ترا چند تن در فود كه اين كتاب راهد كرحتم خوبل 
و چون به اول هر نسخه نگاه كند و ببيند كه همه!ى نسخه!ها از آنده(اند كر

ده!اند و يا آن كه بلعمى ايناهد گفت كه بلعمى چند تن بوبلعمى است باز خو
ده است، چه متصور نيست يك نسخه كه ازار كرگزا به چند تن برجمه رتر

يخ (تارا باشد».ا داردست يك شخص بيرون آمده باشد، اين اختلافات فاحش ر
)٨ و ٧ين گنابادى، ص شش محمد پروبلعمى، تصحيح بهار، به كو

ى است!كه اينك بهيخ نامه!ى طبريشانى تارشنى از پرمتن بالا حكايت رو
انى ـ اسلامى!مانده از قرون نخستينهنگ ايراث و يادگار فران ميرعنو

ت و استحكام و فخامتان نشانه!اى از قدرى مى!شناسند و نيز به عنوهجر
ظm و مأمور بهيم مى!كنند! اگر بهار مقيد و موسى، همه!جا تكربان فارز

دلىد و به قدر خرنه كتاب!ها در ميان مسلمين نبواكندن اباطيل اين!گوپر
ا مى!شناخت، به جاىيش رهنگى خوليت فرى حقيقت و مسئوامانت!دار
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اهيدخوا تنظيم اين اباطيل و انتشار مطالبى، كه از اين پس شمه!اى از آن ر
تأليmمان نامعين غبار زد وا به همان گرده نسخه!ى مغاير با هم راند، هرخو

لاتجه به مقوا از تود و به جاى پخش و انتشار، مسلمين رآن!ها!مى!سپر
انه!ى آن باز مى!داشت. بايد دست علامه!ى بى!نظير،بط و حقه!بازبى!ر

هنگىمه!هاى فرثوسيد، كه خلاف جرا بوى رتضى عسكرار مرگوشيخ بزر
ديد برترد و ظن ه خط بطلان، دست رانه و يكسراز قماش بهار، پيش!تاز

مانان قهرًد و كشيد، كه!عمدتاى گذاراسامى اشخاص و!كتب بسيار
بات به اصطلاحجاتى است كه!گنجينه!ى مكتوافسانه!ها و مضمون مندر

د.ا مى!سازنى ما راسلامى كنو

ءفتن از آن!ها كه قرن!ها جزگرده برغ و افسانه و پر«دست!يابى به اين همه درو
يخى اسلام به حساب آمده و در كتاب!هاى به اصطلاح معتبرحقايق مسلم تار

ا تشكيلى و عقيدتى مجامع مختلm اسلامى رفته بنيان!هاى فكريخى رتار
ند كه پس از گذشتن اين همه قرون و اعصارداده!اند، لطفى است از جانب خداو

غ وشگفت اين كه اين همه دروا شامل شده است. لm اين كتاب رتنها مؤ
نهنه تا به امروز از ديد محققان پنهان مانده و چه(گوافسانه چه(گو

.غ باشديخ امتى تا به اين پايه آغشته به درود كه تاران تصور كرمى(تو
دا در كتاب!هاى خوغ!هايى رم و جنايت آن!هايى كه چنين دروبار خدايا جر

ا از مسير حقيقى و اصلىاهى مسلمين شده، اسلام رجب گم!رده!اند و موآور
ى،تضى عسكر (سيد مرگ و سنگين است»؟ه بزرف ساخته!اند، چه اندازد منحرخو

)١٧جم، ص  صحابه!ى ساختگى، مقدمه!ى متر١٥٠

ينده!ىبان گوگاه الهى، از زا در آن استغاثه به درد آگاه شدن!رتاب درآيا باز
ى!ها و احتجاجاتشنگراهى مى!دهيد!كه چنين رويد و!آيا !گوفوق مى!شنو

عماىسى، زهنگى، كتاب!هاى دراكز فرخسار مرى از تأثير!بر رهنوز غبار
ش عادىت آموزاريون، وزيزاديو و تلوشاد، رت ارارعات، وزه!ها، مطبوحوز

يد وان!ننشانده، چنان!كه ناظرى مسخ شده!ى ايرشن فكرو عالى!و رو
ان!ساز «مگر!اين پنجمى!بينيد كه در!ده سال گذشته، كه كتاب!عظيم و دور

ديانده!ام، يهوا منتشر كران» ريخ ايره» و مجلدات «تأملى در بنيان تارروز
امون اين تحقيقات جديد ادبىى محفلى پيران آنان چه دلقك!بازو نان!خور



دناه انداخته!اند. آن!ها نيك مى!دانند كه چنين تجسسى، گشويخى به رتارو
هنگىاق فرليد اوريق تواخ و درز و شكاف در سدى است كه از طرسور

ه!ى مسلمين بسته!اند، پس با تمام نيروبارابر اتحاد دواختلاف!ساز، بر
ه!اى از دلقكان پنبه!اىه!اند و هيچ ذخيراره!ى اين !ديوباردن دوكيپ كردر كار

اى مقابله!ىشليم !نداشته!اند!كه بران مانده و هدايت شده از نخ اوريز!آو
هنگت فراراهيد؟ وزنه مى!خوانده باشند.!نموانى !به صحنه نرمملو از ناتو

ى!امع بشركتاب!هايى است كه مبداء حيات مجدد جوانتشارشاد !مانع و ار
بلاگ، ده!ها سايتابر صداى تنهاى اين ومى!كند و در برفى ا اسلام معرر

خسار عتيقده كه از ربلاگ فحاش صm بسته!اند! پس در پى آن پرو و
شتيه!تر و زكرم كه!صد بار!از اوخسار بلعمى برواغ ربه سرافتاد، اينك بر

سخن!تر است:!
باع فان خفتم الاا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رفانكحو«… 

ىارقريد و اگر از بر... اگر طالبيد دو، سه و يا چهار زن بگيراحدةا فوتعدلو
.)٣(نساء، يد… انيد، پس يك زن بگيرعدالت ميان آن ها نگر

اده هم كنيد… اگر ارصتما بين النساء و لو حرا ان تعدلوو لن تستطيعو
)١٢٩(نساء، د…» اهيد بونان تان نخوى عدالت بين زارقرقادر به بر

نان است و در آنفتار يكسان و عادلانه با زيح الهى در باب راين آيات صر
ضيح دادهى و!اجبار، تومان!برشن و نه با قيد!بندگى و فرهان روبا بر

ينش يك همسر مناسب است.ادگى در گزد كه سلامت محيط خانومى!شو
ف و در تنگناهاى اخلاقىد هر دو طرايطى به سوا با شراسلام باب طلاق ر

د امكان جست ود تا زن و مره باز مى!گذارى و مادى و دينى و غيرفتارو ر
ندگىهاى زا از دست ندهند، چنان!كه دريش راه خوى جفت دل!خوجو

اى عدالت درفق به اجرد مواى!يك مرفين، برش طرد پذيرك و مورمشتر
ان اسلامى،يخ!نگارانيم كه تارا نيز نمى!بندد. اما بخوار رستى چند خانوپرسر

ه چه بهتان!هايىيده!ام، بدون استثنا، در اين!بارا گزميان آن!ها بلعمى ركه از
ده!اند.به پيامبر اعظم ز

دهدند كه بديدشان و به خانه آورده آن بود، سيزنى كرده زن به ز«پيغمبر پانز

٣٩٣٠١اسلام و شمشير، 
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د كه ناديده. و دو آن بوده زن داشت به يك جاى و گاهى دهگاه پانزو 
د نه زن داشت».د و گاهى نه داشت و چون بمردست باز داشت و به خانه نياور

)٣٠٨يخ!نامه، جلد اول، ص (بلعمى، تار

صى و داخلى پيامبر،ندگى خصوبده از زائه!ى اين اطلاع زد از ارچند سو
د، به جيب كسانىسول خدا بيان مى!شوگذشت ر قرن پس از در٤ً اكه ظاهر

امين الهى، شخص پيامبرلين منكر فريند اوير!است: نخست اين!كه بگوازسر
احد به خانه!داشتهده زن در آن وآن، پانزده، كه خلاف آيه!هاى قراسلام بو
اىند تلاش برى عدالت!در ميان آنان،!كه خداوارقرا از امكان برو بى!پرو

م آن!جاستد دوا ساخته است. و سومسرده، حرا ناممكن شمرعايت آن رر
مخين سده!هاى چهارك مورفع اشكال از اين گفتار بى!مدراى ركه كسانى!بر

ا،ته رند كه صحت اين ادعاهاى بى!سروا بر اين نمى!گذارو پنجم، ابتدا ر
نه!ىسى كنند، بل!نموده!اند، بررسول خدا آوره ى ران سيركه به عنو

فته!اند!تا به صاحبان مكنتى گرء استفاده!ى ديگرسيله!ى سوا وپيامبر!ر
ان صيغه!ىم از عدالت!به عنونانى محروا با!زيش راف خوه دهند !تا اطراجاز
ىابرآن به عدالت و برد نفى هدايت قرى كه در بطن خوعى پر كنند، امرشر

سته ازاستين كتاب خدا پيوا حمل مى!كند و تابعين رنان رفتار با زدر ر
ده!اند.هيز كرعمل به آن پر

د و پس ازش تنها يك همسر به نام كاسان دان اختيار كر«در حالى كه كورو
د، محمدبن!عبدالله بر طبقاج نكردوگز ديگر ازش هرگذشت يگانه همسردر
نانى كه بهبى به غير از زب مسلمان!و غريسان معتبر عريخ!نوشته!هاى تارنو

د، با تعداد بيست و نه زن عقديى بوناشوابطه!ى !زى از انحاء با آن!ها در رنحو
يسد، از امام جعفريى بست... علامه ملامحمدباقر مجلسى مى!نوناشوز

عى داشتهاند به طور شرده!اند پيامبر چند نفر زن مى!توسش كرصادق پر
انست هر تعداد زن كهباشد. امام جعفر صادق پاسخ داده است پيامبر مى!تو

شته است، هنگامى كه عايشه ازله نود اختيار كند... كواى خود برمايل بو
فت و از همانا از دست عايشه مى!گرف رفى آب مى!آشاميد، محمد آن ظرظر

ا مى!آشاميد.ف رد، بقيه آب ظرفته بومحلى كه لب!هاى عايشه با آن تماس گر
اند، محمد استخوا مى!خورانى رشت!هاى استخوقعى كه عايشه گوهمچنين مو

شت!هاىفت و از همان محلى كه عايشه با دندان هايش گوا از دست عايشه مى!گرر



٣٩٣٠٣اسلام و شمشير، 

د… ملامحمدباقرا مى!خوران رشت!هاى استخود، بقيه گوده بوا خوران راستخو
نان!اشى محمد از «حفصه» دختر عمر كه يكى از زشته است، روزمجلسى نو

دتر ازده و زوك كرا ترش محمد راى ديدار پدرد. حفصه برد ديدار مى!كربو
د و هنگامى كه به خانه!اشاجعت نموش مرمان پيش!بينى شده از خانه!ى پدرز
د كه در اطاق!اش از پشت بسته شده است. پس از اين كهسيد مشاهده كرر

يرازاخت، محمد در حالى كه عرق از پيشانى!اش سربه به در نوحفصه چند ضر
ضع محمد، بهد. حفضه با مشاهده وى او باز كرا به رومى!شد، در اطاق ر

دهيه» برد و از اين كه محمد در غياب او «ماريان امر پى بردى به جرزو
د بهى همبستر شده بوده و با واب او برختخوا به رست صيغه!اش رسياه!پو

يه قبطيهندگى محمد با مارح زه!ى شربارم دريداد دوشدت خشمگين شد... رو
بى و علامه ملامحمدباقر مجلسىف غرم» از اسلام!شناسان معروا «گيللور

م» از قول ابن اسحق، و ابن هشام و ابن خطير، نقلضيح داده!اند. «گيللوتو
يهى مارده است كه چون پسر عموايت كرمى!كند كه على ابن ابى طالب رو

د، محمدفت و آمد مى!كريه رنت مار به محل سكوًقبطيه به نام «معبور» دائما
جه شد كهد و چنانچه متوير نظر بگيرا زيه» رفتار «ماربه على دستور داد ر

ا بكشد. على به او رًاده است فورار كرقرع برابطه نامشرويه رمعبور با مار
د و هيچ مانعىاهم كرا اطاعت خومحمد اظهار داشت : «با سر!و جان امر تو ر

اهد داشت. اما آيا تنها مشاهده شخص من ازظيفه باز نخوا از انجام اين ومر
د؟» محمد پاسخاهد بواى دستور تو كافى خواى اجرع اين دو برعمل نامشرو

اى ايناى اجرى، به طور يقين، مشاهده!ى شخص تو به تنهايى برداد : «آر
داشت و به منظورا برش ريد او شمشيرد». على مى!گواهد بودستور كافى خو

فت. در ضمنير نظر گرا زيه و معبور راى دستور محمد ملاقات!هاى ماراجر
ده!اند.ت كريه خلويه و معبور در خانه مارجه شد كه ماريان تعقيب آن!ها متوجر

ك مى!گفت على با شمشير كشيده!اش بها تريه رهنگامى كه معبور خانه!ى مار
د و درار اختيار كرد فريان امر شده بوجه جرد. اما معبور كه متواو حمله بر

فت. هنگامى كه معبورد بالا رش بواراه فرمايى كه سر رار از نخل خرضمن فر
ديكد به او نزجه شد كه على دارد، متوفته بوما بالا رخت خراز نصm در

ى على افتاد. هنگامى كهد و روتاب كرا به پايين پرد رد، از اين رو خومى!شو
جهفت، على متوا بالا رما، لنگ معبور به هوخت خرضمن پايين افتادن از در

دد و نزا غلاف كرش رشد كه فاقد آلت مذكر جنسى است، از اين رو شمشير
ا، شكرش داد.!محمد پس از شنيدن ماجرارى گزا به ويان رفت و!جرمحمد ر

ابطه بابى در رف غرم، يكى از اسلام!شناسان معرود...!گيللوا به!جا آورخدا ر
ا ازاج، حديثى نقل مى!كند كه ابن اسحق آن ردونظر محمد نسبت به زن و از

ىيد روز«ابن عباس» شنيده است. بر طبق حديث مذكور، ابن عباس مى!گو
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د و اظهار داشت،يد مشاهده كرمين مى!خزى زا كه رومحمد طفل دختر او ر
اهداج خودوى ازنده باشد، با وشد مى!كند، او زمانى كه اين طفل رهر گاه در ز

ت جماعده است كه قدرايت كرضا رود... كلينى به سند معتبر از قول امام ركر
د. محمد نه نفر زن داشت و در هر شبانه روز باابر بود برمحمد با چهل مر

مانى كهيسد هر زد... مجلسى همچنين مى!نوابگى مى!كرهمه!ى آن!ها همخو
مايشا آزدش رستاد تا بدن نامزا مى!فرنى راج داشت، زدونى قصد ازمحمد با ز

ا بو كند، وى ردن و ساير قسمت!هاى بدن وى دستور مى!داد گركند و به و
ست يا نه. همچنين محمد بهش بوببيند آيا قسمت!هاى مختلm بدن او خو

مايشا نيز آزد نظر رك!هاى پاهاى زن مورد دستور مى!داد، قوزستاده!ى خوفر
ك!هاد كه اگر قوزا محمد معتقد بويرشت هستند يا نه. زگوكند و ببيند آيا آن!ها پر

شت است.... مجلسى ازگوشت باشند نشانه!ى آن است كه تمام بدن پرگوپر
م» كه شخصذن محمد به نام «ابن امه مكتوى مؤايت مى!كند كه روزكلينى رو

د اتاق!اش شد. چون در آن هنگام عايشه واراى ملاقات محمد ود برنابينايى بو
م به عايشهد ابن!امه مكتوحفصه آن!جا حضور داشتند، محمد در لحظه!ى ورو

لى اين شخصيند. آن!ها گفتند وك گوا ترد كه اتاق رو حفصه تكليm كر
لى شما كه نابينا نيستيد».د. محمد پاسخ داد : «وت بينايى ندارنابيناست و قدر

 به بعد)١٦٥گ و محمد بن عبدالله، ص ش بزرى، كورد انصار(مسعو

د. دست به سينه!ىفى ندارى نياز به معرد انصارآيا كافى نيست؟ مسعو
آن. آيا دست مايهام اسلام و قرب و دشمن بى!آرى، نان!خور غربار پهلودر

ليه!ىامى جز كتاب!هاى قرون اوندگى پيامبر گردن همه!چيز زاى آلواو بر
ده!اند؟ط كرايات و احاديثى!است كه در همان كتاب!ها مضبواسلامى و رو

بيدن براى كوشته!ها كه چماقى به دست دشمن برنه نوا اين!گوپس چر
ه اسنادمرهنگ ممتاز اسلامى مى!دهد، همه!جا پخش!است!و در زفرق فر

سد اينه!هاى اسلامى نمى!پرا كسى در حوزد؟ چرفته مى!شواسلامى پذير
ت شبانه!ىفتار جنسى در خلوش دفعات را، كه شامل شمارجفنگ!ها ر

امى، به چه قصدىسول گرفات رد، چهار قرن پس از وپيامبر نيز مى!شو
ى مخفى به دست آمده است؟ اينكيدئوبيان مى!كنند و اسناد آن از كدام و

صيm يكه!ى توم، كه در اندازاها بر پيامبر اكرهين و افتربه سادگى اين تو
م به بعد و به تأييد محققينخين قرن چهاربيمار جنسى است،!به نقل از مور

اض!مانده است و اين همهبى، در كتب بسيار، بدون اعترد غر يهوًغالبا
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انجامام نمى!كنند كه سرج اين الزمانى خرش و تبليغ دين، توكز گسترمر
ما معلوآن و ضد پيامبر رم و ضد دين و ضد قربات مذموتكليm اين مكتو

ندمه !بياورمزير لب ز!زًتنگناها، احتمالاا بسنده مى!بينند كه دركنند و همين ر
ائيلياتى كه بر سر منابرائيليات است، اسره!ى اسرمرشته!ها در ز!كه !اين نو

د!ده مى!شوم شمراكز اسلامى محترار و در كتاب خانه!هاى مرتكر

لنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.ضناها و انزلناها و فرة انز«سور
افةاحد منهما مائة جلدة و لا تاخذكم بهما را كل وانى فاجلدوانية و الزالز

م الاخر و ليشهد عذابهما طائفةمنون بالله و اليوفى دين الله ان كنتم تؤ
انانية لا ينكحها الا زكة و الزمشرانية اوانى لا ينكح الا زمنين. الزمن المؤ
مون المحصنات ثم لمالذين يرمنين.(وم ذلك على المؤك و حراو مشر

ا لهم شهادة ابدا وهم ثمانين جلدة و لا تقبلوبعه شهداء فاجلدوا بارياتو
ا فان الله غفورا من بعد ذلك و اصلحولئك هم الفاسقون. الا الذين تابواو
اجهم و لم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادةمون ازوحيم. و الذين يرر

بع شهادات بالله انه لمن الصادقين. و الخامسة ان لعنت اللهاحدهم ار
بع شهاداتا عنها العذاب ان تشهد ارعليه ان كان من الكاذبين. و يدرؤ

الخامسة ان غضب الله عليها ان كان منبالله انه لمن الكاذبين. و
اب حكيم. انحمته و ان الله توالصادقين. و لو لا فضل الله عليكم و ر

ا لكم بل هو خير لكم لكله شرالذين جاؤ بالافك عصبة منكم لا تحسبو
ه منهم له عذاب عظيم.لى كبرى منهم ما اكتسب من الاثم و الذى توامر
ا هذا افكا و قالومنات بانفسهم خيرمنون و المؤه ظن المؤلا اذ سمعتمولو

لئك عندا بالشهداء فاوبعة شهداء فاذ لم ياتومبين. لو لاجاؤ عليه بار
ةحمته فى الدنيا و الاخرالله هم الكاذبون. و لو لا فضل الله عليكم و ر

لوننه بالسنتكم و تقولمسكم فى ما افضتم فيه عذاب عظيم. اذ تلقو
نه هينا و هو عندالله عظيم. و لواهكم ما ليس لكم به علم و تحسبوبافو

ه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم.لا اذ سمعتمو
منين.(و يبين الله لكم الاياتا لمثله ابدا ان كنتم مؤدويعظكم الله ان تعو

ا لهمالله عليم حكيم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فى الذين امنوو
الله يعلم و انتم لا تعلمون. و لو لا فضلة(وعذاب اليم فى الدنيا و الاخر

حيم.ف رحمته و ان الله رؤالله عليكم و ر
شنى در آن بيانيد آيات روديم، و اگر پند مى!گيراجب كرا نازل و وه راين سور

نيد !و اگر به خدا و روزيانه بزبه تازا يكصد ضرناكار رد زشده است. زن و مر
هى ازيد و بايد گرويد، بر دين خدا نسبت به آن!ها سهل نگيرآخر ايمان دار
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كناكار يا مشرناكار بايد با زن زد زات آنان باشند. مرمنان شاهد مجازمؤ
اج بادويد و ازآورك درناكار يا مشرد زا به عقد مرناكار راج كند و زن زدواز

نند ونان پاك دامن تهمت مى!زا كه به زام است. كسانى رمنين حرآن!ها بر مؤ
نيد و پسيانه بزبه تازند، هشتاد ضرانند چهار!شاهد عليه آن!ها بياورنمى!تو

صددبه كنند و درآن كه تويد، كه فاسق!اند. مگرا نپذيرگز شهادت آن!ها راز آن هر
د تهمتبان است. كسانى كه به زن خومهرگار وند آمرزآيند كه خداوان برجبر

استند كه رگند بخورند سوتبه به خداوند بايد چهار مرنند و شاهدى ندارمى!ز
نى چهار بار بهيان. اگر زغ!گويند لعنت خدا بر درويند و بار!پنجم بگومى!گو
ات نكنيد. اينا مجازيد او راست نمى!گوش رد كه همسرگند بخورند سوخداو

يد. باشد كهغ بگويد كه خشم خدا بر او باد اگر دروزن بايد بار پنجم بگو
يد.!اگر كسانى بر شمابه پذير و حكيم شوند توحمت خداومشمول فضل و ر

ا كسانى كهيراى شما خير است زاى شما نيست و برى برغى ببندند ضرردرو
نند، عذابى عظيم پيشتكب اين گناه شده!اند و آن!ها كه به آن دامن مى!زمر
من!گمانى شنيديددان مؤنان و مرقتى نسبت به زا واهند داشت. چرى خورو
انند چهارغ است. اگر مدعيان نتوديد و نگفتيد دروش بين و مطمئن نبوخو

غ!گو مى!داند.ا دروند آن!ها رند و اگر شاهدى نداشته باشند خداوشاهد بياور
ه!مند نباشيد، به خاطر سخنانحمت خدا بهرت از فضل و راگر در دنيا و آخر

افى كنيد يا آن!چه رحراهيد شد. اگر پرده!تان به عذابى عظيم دچار خوبى!هو
تكب شده!ايد.گى مرم بزريد، در نظر خدا جربان آوركه نمى!دانيد بى!محابا بر ز

ه آن!اظهاربارمقامى نيستيد كه درييد دريد نمى!گوا !مى!شنوغى رقتى!دروا وچر
ندهى تو و اين بهتانى آشكار است. خداوندا منزييد !خداونظر كنيد و نمى!گو

ند عليم وار نكنيد. خداوا تكرگز اين كار ريد هرمى!دهد كه اگر ايمان دارهشدار
مناندن مود. آن!ها كه!قصد بدنام كراهد كرا بر شما آشكار خود رحكيم آيات خو

هايى مى!داند كهد و خدا چيزاهند بوفتار عذاب خوت گرند، در دنيا و آخرا دارر
فئوبان و رند مهرحمت خداوشما نمى!دانيد. باشد كه مشمول فضل و مر

)٢٠ تا ١ه نور، آيات (سورباشيد». 

له!و مشكل اجتماعى، يعنىاى تعيين تكليm با يك مقواين آياتى است بر
ت و باين !صورند با ساده!ترنان كه خداوايج و هميشگى به زدن ربهتان!ز

اه!حل اين مشكلد، در انكار و اثبات، راى زن و مرابر برقائل!شدن حق بر
شنه اتهام!ها و بهتان!ها ارزصيه مى!كند كه اين!گوضه و توا عراجتماعى ر

ى وفتارد، اشاعه نداد و به سلامت رچك شمرا كود، بايد آن!ها رجه ندارتو
،شنگراين آيات تابان!و روساند. آيا درمحيط همگانى صدمه نرى درابط جاررو
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ه!هاى ناسالمسل به شيوه با!تواسر حفاظت از اعتبار آدمى و مبارزكه سر
جنگ بنى!المصطلقعايشه وادگى است، سخنى ازخانوابط اجتماعى ودر رو

م؟!!ير مى!آورا در زان و افسانه!اى مى!بينيد، كه مختصر آن رو صفو
يشتنا با خوه!ى بنى!المصطلق شد، عايشه ر«چون پيغمبر عليه!السلام به غزو

نان،دى ميان زعه زدى كه هر بار كه به غزو شدى قرسم او چنان بود. و رببر
عه به نامدى. اين بار قريشتن ببرا با خوآمدى آن زن را به نام او برهر كه ر

د كه عايشه بهيند كه از شب يك نيمه شده بوآمد... پس چنين گوعايشه بر
قتج فرو هشت، چون ودده!ى هوى شستن شد. چون باز آمد و پردست و رو

ا به ياد آمد كه مخنقه!اى داشتاستند نهادن، او ردمان بار خود كه مرسحر بو
د. همچنانده بوى بشست، از ياد باز كرع يمانى، آن!جا كه دست و رواز جز

فت ود، بجستن گريك بونيفكند. و شب تارده برفت و پربه طلب آن مخنقه بر
ا فرو هشته ديد، چنان دانست كهج رداز آمد و هوبان چون فرنيافت. شتر

فتند. چون عايشه بازج بر شتر نهادند و بردج اندر است، هودعايشه به هو
د،شن ببوفته. متحير بماند… پس چون روز رودند و برفته بوگرآمد، لشكر بر

از شد، عايشهديد، سپيدى چادر ديد. چون فرگاه همى گران اندر لشكرصفو
د. و قصهسيد؟ گفت : چنين و چنين بوا چه را ديد. گفت: اى زن پيغمبر، تو رر

اند.فت و همى ريش نشاند و مهار به دست گرا بر شتر خوان او ربگفت. صفو
ا از پس بازا نديد. على رسيد، عايشه رچون پيغمبر عليه السلام به منزل ر

د.ا همى آوراه اندر ديد كه عايشه را به ران رستاد. على چون بيامد، صفوفر
ا از آنگشت و پيغمبر رسيد كه چه افتاد. عايشه قصه بگفت. على سبك بازپر

ج اندر نيست. چون بديدنددد. خبر اندر لشگر افتاد كه عايشه به هوآگاه كر
د. عبدالله بن!ابى گفتا: عايشه معذورا همى آوران همى آمد و عايشه رصفو

ان!تر، و هرى!تر است و جوب روان از محمد خود، كه صفواست بدين!كه كر
ى ديگر همى!گفتند. چون باز مدينه آمدند، سخن فاش گشت. و هركسى چيز

اهىد از بنى!عبد مناف، ردى بوشتى. و مرنه!ى ديگر مى!گفتند به زكسى بر گو
اندى و گفتىا خالى خوبكر او ردى، و بود و به خانه!ى او اندر بوبكر بوبو

اهى داد و گفت:د. گوا خاليه، و نامش مسطح بوش رند است، و مادريشاوخو
ان سر داشت،من دير است تا همى!دانم كه عايشه به خانه!ى پدر اندر با صفو

گاه است تا اين همى دانستم.د، گفتا من نيز ديرده بويد بوينب كه زن زو آن ز
هى گفتنددمان گرواهى داد. مرد، گوو ديگر حسان بن ثابت، شاعر پيغمبر بو

ىغ است… و پيغمبر عليه السلام هر روزهى گفتند درواست است و گرور
ى پيش داشتى و هيچ سخن نگفتى،ابر عايشه بنشستى و رواندر آمدى و بر

ام و مرا گفت: من چنين بيمارتا عايشه از غم بيمار شد. پس يك روز پيغمبر ر
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م.م تا به!تر شوى چند به خانه ى پدر شوى ده تا روزكس نيست، دستور
كى باز خانه!ى مادر شد و همچنانپيغمبر گفت: تو به تر دانى. عايشه با كنيز

د. و پيغمبر عليه السلام آن!جا نشد… پيغمبر عليهد و چيز نخوربيمار همى بو
ا وا و عايشه ربكر رى عايشه اندر شد، و بوخاست و سوالسلام پس از آن بر

يند ودمان اندر تو چه همى گوا بنشاند و گفت: يا عايشه، دانى كه مرش رمادر
مو اندر اين جهان كس معصوا دل تنگ شد، اين حديث فاش گشت و مر

به كنده!اى توى كريند چيز. اگر تو از اين كه همى گونيست و بى(گنه نيست
ا عفو كند. عايشه آب از چشم فرو گذاشت و سراه تا خداى گناه تو رخوو عذر

اد، تو رد نداريستن سوبكر گفت: اى دختر، گريست. بوانو نهاد و همى گربر ز
يم وداشت و گفت: چه گواب ده. عايشه سر بريد جوپيغمبر سخنى همى گو

استن، وى نبايد خودن و از كس عذربه نبايد كرا به خداى از اين سخن تومر
ارا استويم شما مرمن از اين سخن بى!گناهم و اگر چند با شما بسيار بگو

سm: فصبران يوادرسm گفت با بريم كه پدر يوليكن من با شما آن گويد. وندار
جل پيداا جز خداى عزوالله المستعان على ماتصفون، و اين كار رجميل و

ى الا كه خداىار ندارا استويند تو ايشان رنكند، و اگر همه جهان همى گو
ا چندان مقدار نيست كه از بهر من آيتا آگاه كند، و مرجل از پاكى من تو رعزو

اب ببينى، و من اميدنمايد يا به خوا بازيل عليه السلام تو ربان جبرآيد مگر بر ز
د كهيم. پس پيغمبر عليه السلام هم آن جا نشسته بوم بدين كه همى گودار

حى آمد و اثر برانى وا علم!گراند. و چون پيغمبر رى خويل آمد و آيت بر وجبر
ه برسيد و لرزبكر بترد گشت و ابوى زرا روى پديد شد. مادر عايشه رو

ا دل ايمنايى پديد آيد. و عايشه رسوا رسيدند كه عايشه راندام!شان افتاد، تر
ستد. پس خداى هفده آيتاستى نفرجل به پيغمبر جز رد كه خداى عزوبو
يد:ستاد اندر شأن عايشه و پاكى او، و اول آيت ها اين است كه همى گوفر
ا لكم بل هوه شرا بالافك عصبة منكم لا تحسبوان الذين جاوله تعالى، قو

لئك مبرؤن ممااو. تا آن!جا كه ى منهم ما اكتسب من(الاثمخير لكم لكل امر
د و پاكى اوا بستوجل عايشه ر. و خداى عزويمة و رزق كرلون لهم مغفريقو

اد اندر اين آيت ها. پيغمبر عليه السلام شاد شد!و بخنديد!و عايشه رياد كر
ستاد اندر پاكى تو. عايشه شادجل آيت فرا كه خداى عزوده باد تو رگفتا: مژ

د تاموا بفرجل پيغمبر رفت... پس خداى عزوى گريش دليرشد و از پاكى خو
الذىجل گفت: ونند، و خداى عزوغ گفتند حد بزآن كس!ها كه بر عايشه درو

است عبداللها خوه منهم له عذاب عظيم. و!بدين معنى مهتر ايشان رلى كبرتو
گ كنم. و ديگر گفت: ان!الذين يحبونا عذاب بزرا، گفت من ايشان ربن ابى ر

ة. و عذابا لهم عذاب اليم، فى الدنيا و الاخران تشيع الفاحشة فى الذين امنو
د. و پيغمبر عليه السلام هم آن!گاه از خانه بيرون آمد واين جهانى حد بو
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د و هر سها پيش آورا و مسطح بن اثاثه و حمنه بنت جحش رحسان بن ثابت ر
)١١٦ تا ١١٢يخ نامه، ص (بلعمى، تارد». ا حد بزر

ها از درون آيات نخستين سورى !رنه چنين نمايش نامه!ى !قى!آورچه!گو
اين همه شيخ مسئله!گوا تاكنون !يكى ازاستى چربه رنور بيرون كشيده!اند و

آندن قريچه شمربيده، كه تنها قصد بازينده!ى اين مبهمات نكوبر دهان گو
ا يكىنگ و نمايى رى بدرا چنين تابلود و چرا داردن همه!چيز اسلام رو آلو

يياتدن جزستى كه!از آورادث صدر اسلام پنداشته!اند؟!به دراز محكمات حو
منده!ام، فقط بدانيدده!اند، شراين افسانه افزوحى كه برباب !شروبيش!تر در

كه در يكى از اين اضافات و افاضات چنين ثبت است كه عايشه پس از
ير لب !خنديد و از آن پس ديگر بهيش، زنزول به اصطلاح آيه!ى تطهير خو

ش اعتقادى نداشت!؟ آيا منظور اينهرسالت شوآن و رند و قرخداو
شن نيست؟!يس !روح!نو!شر



ج شش تن به حج آمدهديك آمد يك سال از مدينه از خزرت نز«چون سال هجر
ج بيش!تر ازج،!و خزرس و ديگر خزردند و مدينه دو قبيله داشتند: يكى اوبو
ع همهى و ينبوادى القريظه و وستاهاى مدينه چون خيبر و قردند و روس بواو

دند از بيتدند و از شام آمده بوب بوائيل و از عردان داشتند. از بنى!اسرجهو
بمين يثردند پيش از اسكندر، و آن!جا به زيخته بوالمقدس، از بخت نصر گر

استندى كه آن ديه!ها از ايشانج خوس و خزردند. و اين اواندر به ديه!ها بو
دانانستند ستدن، و جهوار، و نتوگ و استود بزرها بوبستانند و آن حصار

يدهانده و بدو گروات خودند و اندر تورصفت پيغامبر عليه!السلام شنيده بو
سى. ندانستند كهابتان مواييل باشد از قرليكن پنداشتند كه از بنى!اسردند وبو

ليكند. وات اندر صفت محمد عليه!السلام نبشته بوب باشد. و به توراز عر
دندندان ايشان ندانسته بودند، و اين فرزده بوات پاك كردان پيشين از تورجهو

د… پس اين ششيده بود دادندى و بدو گروا درود. و پيغمبر رب بوكه از عر
هارج آن سال به حج و نام ايشان يكى: اسعد بن زرتن از مدينه بيامدند از خزر

افع بن مالك. وم: رث. و سوف بن حارامامه.!و ديگر: عود و كنيت!اش ابوبو
ام. و ششم جابر بن عبدالله.م قطبة!بن!عامر. و پنجم عقبة!بن عامر!بن حرچهار

دند نه سخت مهتر و نه سخت!دون،دمانى بود آمدند و مرو ايشان به منا فرو
ى ايشان شد !ودند. پيغمبر عليه!السلام سوى!شناس بودمانى روو مر

ش آمدا آن خواند. ايشان رآن بر ايشان خود و قرضه كرمسلمانى بر ايشان عر
ضها بر ايشان عريش رختند. پيغمبر خوآن لختى بيامويدند. و از قرو بگرو

دمان مدينه دوسول الله، مرند. ايشان گفتند: يا را به مدينه برد كه او ركر

٤٠اسلام و شمشير، 
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جس و خزرجيم. و ميان اوج، و ما همه از خزرس و ديگر خزرقبيله!اند: يكى او
ييم تا اختلافا بگويم و خبر تو و دين تو ايشان رت است. اكنون ما بروعداو

يم تاا خبر بيارد. پس آن!گه ديگر سال باز آييم و تو رخيزاز ميان ايشان بر
ددمان مدينه گرد همه مرقت حج بوتر باشى و با ما بيايى... پس چون ويزعز

يدند وج بگزدند، و شش ديگر هم از خزرسول كرا رآمدند و هم اين شش تن ر
ث،ف بن!حارد، و ديگر عودند. و نام اين شش تن ديگر يكى معاذ بوسول كرر

ان بن [عبد] قيس، و پنجم عبادة بنم ذكوافع بن مالك، و چهارو سه ديگر ر
يد بن ثعلبه!و [عباس] بن عبادة بن نضله، (شش تنى كهالصامت، و ششم يز

يد و بيعتستادند و گفتند بروا بفرند!!!!) ايشان رانده مى شوبه هفت نام خو
ديم و پيش اويد كه ما همه مدينه با او بيعت كريشتن بيارا با خوكنيد و محمد ر

د كهدند، پيغمبر نيت آن !كراسته… پس چون بيعت بكربايستيم به جان و خو
اد كه هيچ!كس ريش مشهور بود پنهان. و اندر همه قربا ايشان به مدينه رو

صىا وطالب او رد و بويش بوئيس قرد. و او راى و تدبير چنان!كه عباس نبور
اهم گفت ويش با تو خواز خوا گفت: اى عم، من رد…!پس پيغمبر او رده بوكر

از بر من نگاه!دار. عباس گفت: اىدن، تو اين راهم كركار به تدبير تو خو
نج به منطالب چند سختى!و رى. گفت: تو دانى كه از پس عمم بوپسر، بگو

ى كشيدم.اريش چند ذل و خودم و از قرسيد و من چند صبر!و احتمال كرر
ايشتن رسم حج خواكنون دل!ام از مكه سير شد، و چندين سال است تا به مو

يد. ودم و هيچ!كس به من و دين من نگروض مى كرب عربر همه قبايل عر
د تا آن!جا دينيش برضع خوا به شهر و مواستم كه كسى از آيندگان مرخو
ب. و از ايشانمين يثردمان مدينه و زا نيافتم مگر مرم، كس ريش بدارخو
ده تن آمدند و با منازيدند. و امسال دوسال شش تن بيامدند و به من بگروپار

فتن، تو چه بينى؟ عباساهم رمن با ايشان بخوانند وا همى!خودند. و مربيعت كر
اب نمى بينمم و من صويشتن از تو باز ندارگفت: اى پسر، من نصيحت خو

ار بيش!اندار و بيست هزدمان مدينه ده هزمرى، وده تن به مدينه روازكه تو با دو
سته خلاف باشد. به جايى كه چندان خلق باشند به گفتارو ميان!شان پيو

آمد، مصعب بهدن… پس چون سال بران كرده تن همه!ى شهر اعتماد نتوازدو
ا عليه!السلام آگاه كند از آن خبر. و از مدينه هفتاد تنمكه باز آمد تا پيغمبر ر

ند، چون ابند ببرا با خوان با مصعب بيامدند تا پيغامبر ران و مهتراز امير
ان كه مسلمانام. و آن مهترمعرور و چون ابو جابر عبدالله بن عمرو بن حر

ده تن كه بيعتازدند و همه به مكه آمدند. و اين دودند همه با ايشان بوشده بو
د آيند بردند كه با پيغمبر عليه!السلام گرعده كردند ودند، چون حج بكرده بوكر

ند… پس پيغمبر عليه!السلام دستا به مدينه برعقبه و با او بيعت كنند و او ر
د ابن معرورا. و نخستين كسى كه دست بر دست پيغمبر زد بيعت راز كردر
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الهيثم بن تيهانيند ابوهى گود، و گروه بواريند اسعد بن زرهى گود، و گروبو
دند. آن!گاهد، و اختلاف است اندر اين هر سه. پس اين هفتاد تن بيعت كربو

عباس بن عبدالمطلب سخن گفت اندر آن ميان… پس پيغمبر عليه السلام گفت:
د كنيد نقيباناه باشد جز خداى تعالى، شما نامزايدر كس نيست كه بر شما گو

دهازاه باشند. پس ايشان دويش بيرون كنيد تا بر شما گوم خوا و از ميان قور
س، و گفتند ايشانج و سه از اودند نه از خزرد كرا از آن هفتاد تن نامزتن ر
همان ايشان كنند، و ايشان نقيبان!اند. و ديگر باران مااند و همه مدينه فرمهتر

دمان، و آن كه به مدينه!اند همه يكى!اند. پس آندند كه ما و اين مرگند خورسو
دمان شهر ما بيايند با سلاح!ها وستيم تا همه مردمان گفتند كه ما كس فرمر

ا خلاف نكند. و هر كس كه مخالفت كند هم!اندر ساعت بكشيم.هيچ!كس تو ر
م كها گفت: اى عم، اميد دارد و عباس را دعا كرپيغامبر شاد شد و ايشان ر

ا كند كه عدددمان آشكارخداى تعالى اين كار تمام كند و اين دين من بر اين مر
يانارده تن اند و عدد حوازدند دوى كرفتاران كه اين پذيراين نقيبان و مهتر

د وا كرا بديشان آشكاردند كه خداى عز و جل دين عيسى رده تن بوازعيسى دو
دنداكند… و از مدينه جز اين هفتاد تن، ديگر به حج آمده بواندر همه جهان بپر

سيدند.ى ايشان شدند و بپرو از اين حال آگاهى نداشتند. پس مكيان سو
ه مدينه اين كاريم از اين كار و از اين كسان، و گروايشان گفتند ما خبر ندار

ا داشتند. پس پيغمبر عليهدن. مكيان اين سخن ايشان استورند كربى ما نيار
ى، قطعاتىيخ نامه ى طبر (بلعمى، تارفت.خاست و با اين كسان به مدينه رالسلام بر

)٧٩ تا ٧١از !ص 

سول خدا به مدينه،ت رء،!از هجرء به جزصيm مفصل و جزدر اين تو
به، سخنى از على در بستر پيامبر خفته،ه!ى تو سور٤٠نشانه!هاى!آيه!ى!

ترت تار ساز و كبوته!هاى خار، غار، عنكبوسول خدا، بواه ربكر همرابو
اءست محزون در آن آيه، اجزتخم كن نيست كه بر مبناى!كلمه!ى غار و دو

فته!اند، تا!بى!كسب اطمينانت پيامبر !گرى در باب هجرداستان ديگر
خ!داده يا نه، خفتن در بستراقع امر نيز راها در ونخستين كه آيا !آن ماجر

يم،اهل سنت بگيرا سبب غروربكر !راهى ابوهمره!ى شيعه وا !اسباب مفاخر!ر
بكره!اى به نام پيامبر و ابوت و اشارهر چند در آن آيه سخنى از هجر

تله!ى هجرتباط !آيه با مقوض ارنى بر!آن، كه با فرح كنو!نيست و شرو
آن استيح قرج از متن صراى قصصى خار!ساخته!اند، متضمن و محتو

د. ما بر اساس آيه!هاىيخى نداركه اتكايى بر هيچ مبنا و نشانه!ى !تار



٣١٣ ٤٠اسلام و شمشير، 

اى حضوراج پيامبر خدا از مكه آشناييم و !برآن، با نفى و تبعيد و اخرقر
ه بر قبر مطهر پيامبرقطعى پيامبر در مدينه، در پى نفى از مكه نيز، علاو

يما شاهد مى!گيراب ره!ى احز از سور٦٠نى، لااقل آيه!ى در مدينه!ى كنو
يد، با اينسول خدا!در مدينه سخن مى!گوار منافقين نسبت به!ركه بر آز

سيميم بپرت!مانده!ايم!و حق دارهمه اكنون ميان اين دو افسانه!ى هجر
ع حساسى چونضويخ اسلام در موباب تارد درجوطات !مواگر مخطو

ت پيامبر نيز، همانند تمامى ديگر افاده!ها در باب صدر اسلام، فاقدهجر
ابط ريشان بى!ر چه كسانى اين قصه!هاى پرًلااستحكام و ايقان است، او

 در اين!جا، به چه مناسبت بايدًو با چه هدفى ساخته!اند و ديگر اين كه مثلا
خ!دادهاى صدراقعى رح وا در جاى شرسيده ريكى از اين دو افسانه نابيو

لفينده!ى خيال!بافى!هاى بى!منتهاى مؤسپريم و چنان سراسلام بپذير
حىا با وم به بعد باشيم و داده!هاى آنان رب به قرن چهارناشناس منسو

ستىپريخ سره نيز، چنان!كه تاريم !كه من باب تحقيق تازابر بپندارالهى بر
ى كنيم،افت!نيفتيم تا كنجكاويد،!در صدد و به صرال مى!گونه اقواين!گو

ضاع مسلمين و پيامبر درى از اوير سالم!ترآن، تصوشايد بر اساس قر
ش بى!قيد ويم؟ آيا دستور چنين تسليم و پذيرصدر اسلام به دست آور

ان حياتادث دورنى، در باب حوح كنوى و شروه!ها و مغازطى به سيرشر
ديك به تمامى آن!ها !بافته!هايى به قصد تحقيرپيامبر، آن!گاه كه مى!دانيم !نز

آن !و !فاقد اساس!محكم است، ازهين به قرپيامبر و تذليل مسلمين و تو
ال!هاجع و!منبع و مبدايى! صادر شده است؟ بى!شك اين سئوكدام مر

ليه!ىندگان تاليفات قرون اوا ميان سازندى رد جز اين كه پيوابى ندارجو
يم.ار بيانگارقرهنگ اسلام بران بعدى فراسلام و صاحب!اختيار

ا بر همهد، و عايشه گفت: مرا به خانه آور«پس پيغمبر اندر آن سال عايشه ر
ت من آمدىيل به صوريكى آن(كه جبرى است: ترنان پيغمبر به هفت!چيز برز

دم و چون به خانهد هفت ساله بونى كرا به ز، و ديگر چون مرى پيغمبرسو
ه ديد و جز او هيچ كس دست برشيزا دودم، [و سه ديگر] مرد نه ساله بوآور

م چون پيغمبرهر داشتند، و چهارسول شونان او پيش از رمن ننهاد، و همه ز
نى خفته، بيروندى با زدى و او به خانه اندر بوحى آوريل بيامدى و وا جبرر
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يشتن بشستى و آن!گه سخن خداى بشنيدىيختى و خوآمدى و آب بر سر ر
يل بيامدى از من جدا نشدى ودى و جبرو چون با من خفته بويل، از جبر

نان بر من عايشه، و ايدون گفتى كه از همه!ى زحى بشنيدىهم با من و
دند عبداللها تهمت كربكر، و پنجم چون مرش ابودان، پدرست!تر است و از مردو

كه تاستاد آن فرده آيت قرخداى تعالى اندر پاكى من پانزابى و منافقان، 
ا من ديدم ازيل عليه السلام رانند، و ششم جبرستخيز اين آيت!ها همى!خور

فاتنان پيغمبر و كس ديگر نديد. و هفتم پيغمبر به خانه!ى من وميان همه ز
يافت و چون بيمار شد به خانه!ى من آمد. و اين خصلت!ها كه عايشه بدان

هاى ديگر مگر آن!كه گفته استد در اخبارا خلاف نكرد هيچ!كس او رفخر كر
ير اين يادت من آمدى، اندر اين اختلاف است. محمد بن جريل به صوركه جبر

يل عليه!السلامهاى ديگر ايدون گفته است كه جبرليكن اندر اخبارده است، ونكر
ى و بهد نيكو رودى بوت دحية!الكلبى آمدى، و او مرد پيغمبر به صورنز
د. و بدين!سال اندر خداىد، و از بنى كلب بوى تر نبوب!اندر از او نيكو روعر

د به مكه. چونكعت بود و اصل نماز دو رموكعت فرجل نماز چهار رعز و
پيغمبر به مدينه آمد، هم در آن سال خداى عز و جل نماز پيشين و ديگر و

د، چنان!كه درمود، و نماز بامداد و نماز سفر دو فرموكعت فرخفتن چهار ر
)٨٢(همان، ص د». ده بومواول فر

ى پيامبرت، به همسرايت، عايشه در سال نخست هجرح و رودر اين شر
ش!آمد پيامبراى خوئيل هم برمى!بخشند كه جبرمكانى به اود ومى!شومفتخر

ب،د عرين مرش سيماترت خوت عايشه و در بيانى ديگر، به صوربه صور
با نام دحية الكلبى !ظاهر مى!شده، تا  شايد! احتمال دهيم كه پيامبر جز

اهت داشتهئيل كرفته، از ديدار!سيماى اصلى!جبرا نمى!پذيرش رت خوصور
يتى، به پيامبرئيل در همان !سيماى عاردانه باور كنيم!كه جبر!و بى!خر

انده است! در اين جا، خلاف نقلحى مى!خو وًاماخفته در كنار عايشه، تو
مه از آيات تطهير عايشه، تخفيm داده و معلوپيش، بلعمى كذاب، دو شمار

ت، كه مبناه!اى !چون هجرگ و شهرنيست همين كذاب كه !از حادثه!ى بزر
د ويشان و ناهمسان داريخ اسلامى شده است، اطلاع پرو مبداء تار

شى!هاىاه!در باب!اين افاده فروايد، از چه رناگون مى!سرداستان!هاى گو
سيده است؟ آيااف رييات و دقتى،!به اشرناشيانه!ى!عايشه،!با چنين جز

ى!هاىداره!برلتى، به قصد بهرا، با چنين مقام و منزممكن است عايشه ر
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انيخى ناممكن، در دورى!هاى تاركت دادن او در صحنه!سازبعدى و شر
مان، يعنىا در تنها منبع قابل اتكاء و همزيرپس از پيامبر ساخته باشند؟ ز

انيم!!!!حى، نامى نمى!خويك پيامبر در شنيدن وك، از اين شرآن مبارقر
داختشيده و كس بدو نپرى پوده و رودند مرا به خانه بگذاشته بو«و پيغمبر ر

. و بدان بيعت مشغول شدند تا ديگر روز.دننه به شستن و نه به گور كر
د و گفت: بسيار كسگت پيغمبر آورا به مزبكر رپس ديگر روز عمر مر بو

دگت اندر گرده!اند تا بيعت تمام كنند. پس خلق به مزمانده!اند كه بيعت نكر
د بيستاد. نخست عمر خطبهبكر بر منبر پيغمبر شد و عمر از فروآمدند و بو

دين شما گرا بر به!ترا شكر كنيد كه شما ردمان، خداى رد و گفت: اى مركر
د. و هرده بوت كرد و با او هجرى به غار بوبكر يار پيغمبر آن كه با ود بر بوآور

ا بيعة العامهده است امروز بيعت كنيد. و اين روز را بيعت نكركه از شما او ر
استم كه خلاففتم خوا گفت من اين كار بدان پذيردمان ربكر مرانند. پس بوخو

د. و من امروز يكى از شمايم، و ازخم نبويختن و شمشير زى و خون رو داور
ا شكر كنيد، و چوناب آيد خداى راب آيد و گاه خطا، چون صومن گاه صو
يد و از آن خطا آگاه كنيد. و تا من به طاعتاه نماييد و دست گيرا رخطا كنم مر

يد. وا طاعت مدارى بتابم مريد، و چون از او روا طاعت دارباشم مرخداى در
دهيد كه او مريد و كار پيغمبر گيرشما از بيعت من بحل آييد. و اكنون برو

بكر ازدن. و بودن و به گور كريم به شستن و نماز كراراست تا حق او بگز
يد و به گور كند با جمعى ازا بشود آمد و به خانه!ى پيغمبر شد تا او رمنبر فرو

د نماز ديگر كه ايشان بهى چنين گفتند كه به روز سه شنبه بوان. و به خبريار
هى چنيند چاشتگاه. و گروده بوشنبه مرداختند. و او دوشستن پيغمبر پر
شنبه و پنج شنبه تا نمازسه شنبه و چهارد وده بوشنبه مرگفتند كه روز دو

سيد كه او تباه شده است از سه روزبكر تربوداختند. و پيشين بدو نپر
،ييدد و ببوهنه كريش برى پيغمبر شد و رو. چون به خانه اندر آمد سودهباز مر

نهاد و گفت: ما اطيبك حيا و ميتا. گفت: چهى بريش به روش يافت. روخو
ا اهلبكر گفت: من از پيغمبر شنيدم كه مرده. پس بونده و مريى به زش بوخو

)٣٤٥ و ٣٤٦ (همان، ص يد».بيت من بشو

امى اسلام!پاشيدهسول گرت بر!كام رى است كه دشمنان نبوهرين زاين آخر
آن،!بر پيكرخمى است كه معاندان آشتى نا!پذير اسلام و قرين زگ!ترو بزر

د،دلى مستند ندارستى كه قدر خرده!اند. داستان نادرد آوراردين خدا و
غ!ساز بهگذشت پيامبر، ناشناسانى دروتر!از درصد سال!دورلااقل چهار
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جبد آنان !بالنسبه !آشناييم، باور به آن موهم بافته!اند، كه اينك با مقصو
اهى و تضييعين ادعاهاى خون!خوسيع!ترين شكاف و وايجاد عميق!تر

ه پار!ه!اى در !پاكستان وهاى پارحقوق در جهان اسلام شده و پيكر
دا به خوغ تا كجا مسلمين راهى مى!دهد كه اين درواق گوافغانستان و !عر
ستى اينيافت نادراى درده است! برآن دور كرامين قرمشغول و از فر

،جه كنيم كه امروز اگر !پيش!نماز و شيخى !مسئله!گوصحنه!ها !كافى است تو
د و از !صاحبد، مكاسب و منابر !تعطيل مى!شوگذركى اسلامى دردر شهر

اميبى، آرام فرچم عوى در پى!پرد ديده، تا مقام!دار!دكه!اى !مسجد به خو
م،امات لازعايت!ها و احترت شيخ، با ركسوان وام!گذرند تا به احترنمى!گير

يل دهند. آن!گاه طبيعى !و مناسب يك مسلمانا به خاك تحوپيكر!او ر
ان!اش آگاه است، آن گاه باتبه!ى پيامبر در ميان پيروبدانيم، كه به مر

ىسول خدا، از سوه!ى رمتى بر جنازحى كامل، اعمال چنين بى!حرساده!لو
د؟ آيا در پيش چشم ماا بپذيرمنين !و مشتاقان نخستين مسلمانان رمو
ججب خروشه!اى از جهان اسلام، موعيمى، در گوهبر و زگذشت ردر
مند به او نشد و شب و روز خلقدم باورام ميليون!ها مرانه و بى!آرادار!عز

انهدند!و داغ!داريه نكرى نكندند و موفتند، مود نكوى خوگى بر سر و روبزر
ه!ى! بنيان!گذارده!اند، كه گمان كنيم جنازقه نبوا در بدرپيكر بى!جان او ر

آن،!بى!نصيب ازيافت!كننده!ى آيات !قرسول خدا و درسلامت و ايمان، ر
ندگان اينير آفتاب مانده است؟!!آيا سازهايى به زجه، روزين توكم!تر

دن عقده و !كينه!ى شكست از حامل آياتنامناسب قصد خالى كرافسانه!ى 
دن جسد پيامبر نداشته!اند و اين داستان عبثكرمت ا، با بى!حرآن رقر

د حلقه!ىش معمول هم نزام و ارزين احترتلقين نمى!كند كه پيامبر از كم!تر
يم كه چنين اندكده و اگر بهانه بياوردار نبوخورد! برابستگان به خوو

ا داشته!اند، پس بر مبناىا اصحاب عمر نسبت به جسد پيامبر روى رانگار
ىسيم با چه منطق و مجوزباور اين نقل بلعمى، ابتدا بايد از امام على بپر

فته !است؟!و آن!گاه كهامى مقدم گرسول گرا بر دفن ركت در سقيفه ر!شر
ه!ىم نسبت به جنازظايm لازاسم و واى !مرظن !مسامحه!ى امام على در اجر



اپاى اينيم سريم، پس مى!ماند نتيجه بگيرا جايز نمى!شمرپيامبر خدا ر
غ كثيفى ساخته!ى دشمنان اسلام به قصدداستان ناممكن و محيلانه، درو

آن است.امين !قرده!ها و فرمومنين و معتقدين به فرصm موايجاد شكاف در
يده شد،اهانه!ى دشمنان اسلام درشه!اى از نقاب دخالت بدخواينك كه گو

آمده!اندى !درقرون نخست هجر اسلامى دراًنين تأليفات ظاهرسيماى مدوكه!در
ده!ى صاحبان اين آثار، در حد تحمليه و !كپك!زه!ى كثيm و كر!و با چهر

ديك به تمامى اين اباطيلم نزقت است !تا مدعى شويش آگاه شديم، وخو
ده!هايىآورد و فرهنگى يهوگاه جعليات فره!ى !كارشش تازه!ى كومرا !در زر

مياناختلاف درش ى و قديم!نمايى جدايى و گستراى مستند!سازجديد بر
ديد، هر دوترضه مى!كنم!كه بى!اندك اى مثال !عربرمسلمين! مى!دانم !و

ندست ابن!نديم در اختيار داريند از كتاب الفهرنسخه!ى! كهنى كه مى!گو
م، يعنى نسخه!ىاف مى!كنند كه نسخه!ى دود اعترا خويرجعل جديد است ز

بيتى استعلى!پاشا، دنباله و متمم !نسخه!ى نخست، يعنى نسخه!ى چستر
ًا و مجبورًط قدمت، منطقاند از اين كتاب، كه به شرتيب اذعان دارو بدين!تر

ار سال پيش بههنگى از هزقفسه!ى كتاب هر صاحب فر!بايد !مجلدى در
اين!سو ضبط باشد، فقط يك نسخه!ى صحيح !يافته!اند، چنان!كه مى!دانيم

ى سال پيش، مانند بسيار١٥٠دى الاصل در بر آلمانى يهوستاو فلوگو
ى اين معدن اباطيل وسازيسى و نونوصالى و نوكتب اسلامى ديگر، و

 سال٢٥يب فته و پس از قردن گرا به گردى !رع يهواكنى نوغ !پركز درومر
انهدهاى جعل، به جهان اسلام روفتن شگركار، بلافاصله پس از پايان گر

ابسته به كنيسه و كليسابى وده!اند.!اگر دانشگاه!هاى اسلام!شناسى غركر
ادكان، از قبيل فؤاب و ترانيان و اعران مشهور آن!ها در ميان ايرو نان!خور

ند، پس به تشكيل كميته!ىأت و دانش مدافعه داره، جرگين و غيرسز
ى وسازمستقلى از ميان نسخه !شناسان جهان تن دهند، تا حقيقت نو

د،ى از! كتب كهنه!ى اسلامى بر همگان آشكار شوى !بسيارشتارنو!نو
بى ساسانى، در جنودن كتيبه!هاى !به اصطلاح پهلوچنان!كه نو كنده بو

گاد! به سال قبل و جور چينى !پاسار٦٧دى در!ان، با همت اشميت يهواير

٤٠٣١٧اسلام و شمشير، 



اسلام و شمشير٣١٨

 سال پيش، به سعى صاحب اين گفتار٤٥دى در ناخ يهوسيله!ى !آستروو
دمندان شد.م خرمعلو

اىى تيغه!ى شمشير، برگيرسى ادعاهاى به كارداختن!و برراينك پيش از!پر
ك !وشته!هاى همين كتب !مشكوش انديشه!ى اسلامى، كه از درون نوگستر
م كه اينعه!هايى بياندازده است، نگاهى مقدماتى به مجمويت نشت كربى!هو

حى كهده!اند، شروح كرا شرى با دست مسلمين ريزسل!ها به خون!رنه توگو
جاتديه!اى بر مندرد رع آن منتفى است، بل خوقونه فقط در اساس امكان و

ب مسلمانغ !عرّا از!بغل مبلآن رند، مگر آن كه پيشاپيش !قرعفنى است كه مى!آور
يم!ند بشمارمان!هاى خداوا بى!اعتنا به فربيرون !كشيم !و پيامبر ر

يةث، سرية عبيدة بن الحارة بن عبدالمطلب، سرية!حمز: سرىيخ طبرتار
هه، غزوه عشيراط، غزودان)، غزو بواء (وه ابوقاص، غزوسعد بن ابى و

ى،ة بدر الكبرية عبدالله بن جحش (نخله)، غزوكرز بن جابر (بدر)، سر
ة ذى امر (غطفان)،يق، غزوة السوة الكدر،!غزوقرة بنى قينقاع، غزو قرغزو
دة،!مقتل سلام بن ابى الحقيق،ة القرف، غزوان،!خبر كعب بن!اشرة بحرغزو
ةنه، غزوثد)، خبر بئر معوجيع (مرة راء الاسد، غزوة حمرة احد، غزوغزو

ةمة الجندل، غزوة دوعد، غزوة بدر!الموقاع،!غزوة ذات الربنى النضير، غزو
ة بنىد، غزوة ذى قرة بنى لحيان، غزويظه، غزوة بنى قرخندق،!غزو

ى،!خبرادى القرة وة!فدك، غزوة خيبر، غزوة حديبيه، غزوالمصطلق، غزو
ة طايm،ة حنين، غزوته،!فتح مكه، غزوة!مؤة خبط، غزوة القضاء، غزوعمر
٤٣ات ايا و غزوية على بن ابى طالب (طى)،!(جمع سرك، سرة تبوغزو

بت) نو٣٣ه! بت!- غزونو
ث،ية عبيدة بن الحارة بن عبدالمطلب، سرية حمز: سرىيخ نامه ى طبرتار
ه،اط، غزو ذات العشيراء)، غزو بودان (ابوقاص، غزو وية سعد بن ابى وسر

ية عبدالله بن جحش (نخله)، غزو بدرغزو كرز بن جابر (بدر)، سر
يق، غزو ذىى، غزو الكدر (بنى سليم)، غزو بنى قينقاع، غزو سوالكبر

ثه)، كشتنيد بن حارده (زية قرف، سرامر (غطفان)، كشتن كعب اشر
ثد)،جيع (مرية راء الاسد، سرسلام بن ابى الحقيق، غزو احد، غزو حمر
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قاع، غزوبن عمرو)، غزو بنى النضير، غزو ذات الرنه (منذرخبر بئر معو
مة الجندل، غزو بنىاب)، غزو دويظه، غزو خندق (احزة بنى قرحد، غزوالمو

ة القضاء (حديبيه)، غزود، غزو بنى مصطلق، غزو عمرلحيان، غزو ذى قر
ه فتح مكه، غزو حنين،ته، غزوب مؤى،!حرادى القرخيبر، غزو!فدك، غزو و

بت) نو٢٨ه! بت ـ غزو نو٣٨ات ايا و غزوك. (جمع سرغزو طايm، غزو تبو
ية سعدث، سرية عبيدة بن الحارة بن عبدالمطلب، سرية!حمز: سرىمغاز

ة ذىلى (كرز)، غزوة بدر الاواط، غزوة بواء، غزوة ابوقاص، غزوبن ابى و
ية قتل عصماءية نخله (عبدالله بن جحش)، بدر القتال، سرة، سرالعشير

ةيق، غزوة السوة قينقاع، غزوية قتل ابى عفك، غزو(عمير بن عدى)، سر
ة بنى سليمة غطفان بذى امر، غزوف، غزوة الكدر، قتل ابن الاشرارقر

ية ابى سلمه بناء الاسد، سرة حمرة احد، غزودة، غزوية القران)، سر(بحر
ةة بنى النضير، غزوثد)، غزوجيع (مرة الرنه، غزوة بئر معوعبدالاسد، غزو

ةمة الجندل، غزوة دوقاع، غزوة ذات الرية ابن عتيك، غزوعد،!سربدر المو
ية عبدالله انيس،يظه، سرة بنى قراب)، غزوة الخندق (احزيسيع، غزوالمر
يةية عكاشة الى الغمر، سرة الغابة، سرة بنى!لحيان، غزوطاء، غزوة القرغزو

يةية ابو عبيدة الى ذى القصه،!سرمحمد بن مسلمه الى ذى القصه، سر
يد بنية زف، سرثه الى الطريد ب حارية زثة الى العيص، سريد بن حارز

يةمة الجندل، سرف الى دوحمن بن عوية عبدالرثه الى حسمى، سرحار
احه،ية عبدالله بن روفه، سرثه الى ام قريد بن حارية زعلى بن ابى طالب، سر

ية عمرع فدك، سرضوة خيبر، موة الحديبيه، غزوبن جابر، غزوية كرزسر
ية بشير بن سعد الىية ابى بكر الى نجد، سربة، سربن الخطاب الى تر

ةية بشير بن سعد الى الجناب، غزوية بنى عبد بن ثعلبه، سرفدك، سر
ية كعب بنية غالب بن عبدالله، سرجاء، سرية ابن ابى العوالقضيه، سر

ية الخبطة ذات السلاسل، سرتة، غزوة مؤهب، غزوية شجاع بن وعمير، سر
ة حنين،ة بنى جذيمه، غزوة الفتح، غزوة، غزوة خضرـ ابو عبيده، غزو

 ـضحاك بن سفيان،ية قطبة بن عامر، سرة الطائm، سرغزو ية بنى كلاب 
ك،ة!تبوية على بن ابى طالب الى الفلس، غزوية علقمة بنى مجزز، سرسر
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ة اسامةية على بن ابى طالب الى اليمن، غزوة اكيدر بن عبدالملك، سرغزو
بت) نو٣٥ه بت- غزو نو٧٥ات ايا و غزوتة.!(جمع سريد مؤبن ز

ةقاص،!غزوية سعد بن ابى وث، سرية عبيدة بن الحار: سرطبقات الكبير
ة ذىاط، غزو طلب كرز بن جابر (بدر)، غزوة بودان)، غزواء (والابو

ية عمير بن عدىة بدر، سرية عبدالله بن جحش، غزوه، سرالعشير
ةيق، غزوة السوة بنى قينقاع، غزوية سنالم بن عمير،!غزو(عصماء)، سر

ةسول الله غطفان، غزوة رف، غزوية قتل كعب بن الاشرة الكدر، سرقرقر
سولة رسول الله احد، غزوة رثه، غزويد بن حارية زان)، سربنى سليم (بحر

يةية عبدالله انيس، سرية ابى سلمة بن عبدالاسد، سراء الاسد، سرالله حمر
سولة رجيع)، غزوثد (رثد بن ابى مرية مرنه)،!سرالمنذر بن عمرو (بئر معو

مة الجندل،ة دوقاع، غزوة ذات الرعد، غزوة بدر الموالله بنى النضير، غزو
يظه،سول الله الى بنى قرة راب)، غزوة الخندق (احزيسيع، غزوة المرغزو
ة الغابه،سول الله بنى لحيان، غزوة رطاء)، غزوية محمد بن سلمه (قرسر
ية ابىية محمد بن مسلمه الى ذى القصه، سرية عكاشة الى الغمر، سرسر

يد بنية زثه الى بنى سليم، سريد بن حارية زعبيده الى ذى القصه، سر
ثهيد بن حارية زف، سرثه الى الطريد بن حارية زثه الى العيص، سرحار

حمن بنية عبد الرى، سرادى القرثه الى ويد بن حارية زالى حسمى، سر
ثه الى اميد بن حارية زية على بن ابى طالب، سرمة الجندل، سرف ـ دوعو
الىية كرزاحه، سرية عبدالله بن روية عبدالله بن عتيك، سرفه، سرقر

ةسول الله حديبيه، غزوة رى، غزوية عمرو بن امية الضمرنيين، سرالعر
ية ابى بكر الى بنىبة، سرية عمر بن الخطاب الى ترسول الله خيبر، سرر

يةية غالب بن عبدالله الليثى، سرية بشير بن سعد الى فدك، سركلاب، سر
جا،ية ابن ابى العوسول الله القضيه، سرة ربشير بن سعد الى يمن، عمر

هب،ية شجاع بن وية غالب بن عبدالله، سرية غالب بن عبدالله، سرسر
ية عمرو بن عاص الى ذات السلاسل،ته، سرة مؤية كعب بن عمير، غزوسر
ية ابى قتاده الىبعى، سرية ابى قتادة بن رعبيده، سرية الخبط، ابوسر

ى،ليد الى العزية خالد بن الوسول الله عام الفتح، سرة ربطن اضم، غزو
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ية خالديد الى مناة، سرية سعد بن زاع، سرية عمرو بن العاص الى سوسر
 ـبنى جذيمه، غزوبن الو ية الطفيل بن عمرو،سول الله الى حنين، سرة رليد 

ية قطبة بن عامر،ية عيينة بن حصن، سرسول الله الطائm، سرة رغزو
ية على بن ابىية علقمة بن مجزز، سرية الضحاك بن سفيان، سرسر

ية خالد بنك، سرسول الله تبوة رية عكاشة بن محصن، غزوطالب، سر
٨٣ات ايا و غزوية على بن ابى طالب. (جمع سرليد ـ عبد المدان، سرالو
بت) نو٢٨ه بت - غزونو

ةية حمزث، سرية عبيدة بن الحاردان)، سرا (واى ابو: غزسول اللهت رسير
يةلى (كرز)، سره، غزو بدر الاواط، غزو عشيربن!عبد المطلب، غزو بو

يق،ى، غزو بنى سليم، غزو سوعبدالله بن جحش (نخله)، غزو بدر الكبر
ده)،ثه (قريد!بن حارية زان، غزو بنى قينقاع، سرغزو بنى غطفان، غزو بحر

ثد)،جيع (مراء الاسد، حكايت رف، غزو احد، غزو حمرمقتل كعب بن اشر
قاع،نه (منذر بن عمرو)، غزو بنى النضير، غزو ذات الرحكايت بئر معو
يظه، كشتنمة الجندل،!غزو خندق، غزو بنى قرة، غزو دوغزو بدر الآخر

د، غزوسلام بن ابى الحقيق (عبدالله انيس)، غزو بنى لحيان، غزو ذى قر
ةى، غزو عمرادى القربنى مصطلق، غزو حديبيه، غزو خيبر، غزو و

ك.ته، غزو فتح مكه، غزو حنين، غزو طائm، غزو تبوالقضاء، غزو مؤ
بت) نو٢٩ه بت ـ!غزو نو٣٩ات!ايا و غزو(جمع سر

ىتيب !و نام!گذاره و تريد، اختلاف شمارست بالا بياندازنگاهى به فهر
ه!ى سهو و !اشتباه بيرون است ومان حيات پيامبر،!از اندازجنگ!هاى ز

ا اعلام مى!كند. آيا جنگه!ها رناآگاهى كامل مدعيان در بروز! اين ستيز
فته،!تات مى!گرت و خفا صورده و در سكوصى قبايل بوميهمانى خصو

تد تفاو مور٤٤غين نخستين آن، تا ّلفين و مبله به !آن!ها، بين مؤدر!اشار
د وشى !رگوه!اى !كه از سخنان درخين!به ظاهر خبرد موربيابيم، آن هم نز

م است كهّاب پيامبر و عايشه خبر مى!دهند؟ مسلبدل شده در اتاق خو
استه مجبورانجام و ناخوا در مكه، جايى كه سرسول خدا اين جنگ!ها رر

د،اهم كرسى خوده است و!اگر چنان!كه بررك آن شد، آغاز نكربه تر
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 بر مبناى اطلاعاتًا قبول كنيم، مثلاج در اين كتاب!ها رادعاهاى مندر
ا آغاز و دركشى رد به مدينه شمشير«طبقات الكبير» پيامبر به محض ورو

كتا با شرد در مدينه،!لااقل هشت جنگ رهر سال از حيات پر بار خو
مانده و سازيش به پيش برى به نيابت خوچم!دارسال پرمستقيم و يا با ار

ا! دينت آيا به پاپ حق نمى!دهيد كه اسلام رداده است!!! در اين صور
شته!اى كه در آنه !هر نوى بداند؟! اگر حق نمى!دهيد پس يكسريزخون!ر

يد،يزى است، به چالش كشيد و به چاه بركشى مسلمين جارسخن شمشير
د.!اهم كرا اثبات خوت ابطال آن!ها رچنان!كه ضرور



مانده ازيند !بازغ مى!گوتيب و بر مبناى اسناد مهملى كه به دروبدين!تر
مينيرزا در زح غالب آن!ها رضوه پيش است، اما به وارنقالانى در يك هز

يخگاه!هاى جعل كنيسه و كليسا، در دو سده!ى اخير ساخته!اند، تاركارو
اتب استيلاىمان حيات پيامبر صلح و سلامت و مرادث زصدر اسلام، حو

دهشهر بوع اسلام دوافياى طلوايت مى!كنند كه در جغرا !چنين رواسلام ر
ده سالدم شهر نخستين، پس از سيزمدينه، كه مراست با نام!هاى !مكه و

مچه از قبيله و قوآن، گرانى بخش اعظم !قرخوسول خدا !و !بازمجاهدت ر
ا از شهرنت و قصد قتل،!پيام!آور !رانجام با خشوده!اند، اما سرپيامبر بو

م هم مدينه است،!كهانده!اند !و شهر دويش !با خفت و در خفا راجدادى خو
م !چندان و شنيدن دست دواسطه مسافربى!حضور پيامبر و فقط با و

يخ اسلام به آن!هاآن، به مسلمانان دو آتشه!اى بدل شده!اند كه تارآيه!ى قر
ه!اى !است كهمان آشنايى با معجزافتخار انصار داده است! اينك زلقب پر

ايت چندف رومستقيم و فقط به صرا تنها با انعكاس غيرى راهالى شهر
لىد واست مى!براه رسيله!ى يكى دو مسافر مكه، به رنشانه و آيه به و

غمدار باشند، على!رخورى برير بناى مدنى عالى!ترا، كه بايد از زدم مكه رمر
ان اندك او، روز!به!روز! در كفر وده سال كار مستمر!پيامبر و يارسيز

٤١اسلام و شمشير، 
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د!!!!!جاتر نگه مى!دارنفاق پا بر
د. پيغمبرخ كرستاد و آيت!هاى احتمال و صبر منسوند آيت!هاى جهاد بفر«خداو

فت تااه(ها بگرو رستاد ت از مدينه لشكر فرعليه!السلام هم اندر آن سال هجر
ار از ايشان بشد وام و قردند و صبر و آران همى شكستند و همى بركارو

انىاه هيچ كارودن و به هيچ رانست كركس از مكه سر بيرون نتو
ت هفت ماهمضان كه از هجرت به ماه ر… پس اندر سال هجرفتنانست رنتو

ان. و نخست سپاهى ازار از مهاجرستاد با سى سوا بفره رد، حمزشده بو
اه راى سپيد، و حمزيش لوا بست به دست خوا لود. و پيغمبر او راسلام آن بو

استه!ى بسياريش همى آيد از شام، و خوان قريا شو كه كاروگفت: به لب در
انفت و بدان جاى شد. و كاروه برفتن. پس حمزانى گرا بتوداشتند، مگر كه آن ر

ه)ح جنگ حمز، شر٩٣يخ نامه، ص (بلعمى، تاردند».فته بواز پيش او ر

شنايىچكى از حقيقت بر ما مى!تابد و در رود، نور كوده بالا مى!روپس پر
يm پيامبر در مدينه،يم كه !تا پايان عمر شراجه مى!شوى مويرآن با تصو

ص كامل و در اثر اعجازى كه پيش!تر با خلوقصه به همين!سان است: شهر
صت مى!دهدد، به پيامبر فرمن شده بواه دور، مملو از مسلمان و مواز ر

آن و تبليغ دين خدا، تنها و تنهاضرور قرضه!ى به ظاهر غيركه به جاى عر
د،!چنان!كهى غنيمت مشغول شونى و كالا ستانى و جمع!آوران زبه كارو

مضان، پيامبر خداد به مدينه، در ماه رانديد فقط هفت ماه پس از وروخو
استه!ىدن خوآوره، به بازستى حمزپرا به سره!دار ردم روزجمعى از مر

مبناى قول باطل بلعمى،اين همه برام مى!كند! ويش!اعزان قربسيار يك كارو
،اجب مى!كندمسلمين وت برستد و!غارند آياتى مى!فرپس از!آن است كه خداو

ا تعطيل كنند!!!ان!ها رتا عبور كارو
ديكه. و هر دو نزد پس از آن حمزيند نخست اين غزو عبيده بوهى گو«و گرو

ال، و چون عبيدهد و آن به ماه شومضان بودند به يكديگر، كه اين به ماه ربو
ستاد وا بفرقاص رباز آمد به ذى القعده اندر پيغمبر عليه!السلام سعدبن!ابى و

ا به دستيان، و آن لواى سپيد بست و بيست پياده !دادش از مهاجرا لواو ر
ا گفت : شو به جايىد. و سعد رمقداد بن عمرو اندر نهاد تا پيش سعد همى بر

انىا بتوان ريش همى آيد. مگر آن كاروان قرار است كه كاروكه نام آن!جا خر
د. سعد با آنفتن از آن جا مگذر و باز گرانيد گرفتن، و اگر نيابيد و نتوگر

دند. سعدفته بواه پيش ره ران به دو روزسيد كاروفت. چون آن!جا رپيادگان بر
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مده است كز اين جا بگذرمواز آن!جا پيش!تر نشد، گفت پيغمبر عليه السلام نفر
)٩٥(همان، ص گشت». و باز

د، در سالبا اين سال شمار جنگ!هاى پيامبر، كه بلعمى ناشناس مى!شمر
ان!ها! درت كارود و همه نيز تنها با قصد غارنخست، سه جنگ مى!گذر

اهان همرار نيست كافرد و قرجه نداراين جنگ!ها كسى به آيات نازل شده تو
استه!ى بسيار است،فتن خوانند، هدف فقط گرا به دين خدا بخوان!ها ركارو

ندامش است و يا به ذى قعده كه خداومضان باشد كه ماه آرچند به رهر
عده !و تكليmند كه وتيب مدعى مى!شوام گفته است! بدين ترآن حرا درجنگ ر

بانانه!ى دين خدا، در مدينه به اتمامانه و مهرضه!ى صبورپيامبر، در عر
سول خدا به جاى آيات الهى، شمشير وبان رسد و در دست و بر زمى!ر

ا كهيشيان مى!بينيم! چرقريشيان و غيرف كالاى قراى تصرمان جنگ برفر
خا منسوا رند در مدينه آيات صبر و مداربلعمى تشخيص داده است كه خداو

ان!ها بجنگند! و مستند اومان جهاد داده است تا با كاروو در جاى آن فر
يىيارومان روبه است كه در آن !فقط فركه توه مبارآن آيه نهم از سوراز قر

انيم.ا، مى!خوان!ها ركين يا اهل كتاب پيشين،!نه كاروجدى با مشر
بيعا باز آمد. چون به مدينه اندر آمد به ماه ر«پس پيغمبر عليه!السلام از ابو

ار وى هزيش از شام همى آيد، و با وانى از آن قردند كه كاروالاول، خبر آور
د باد و پانصد مران امية بن خلm الجمحى بوپانصد شتر است، و مهتر كارو

د از مهاجريست مرفت با دوبيع الآخر براو است. پيغمبر عليه!السلام به ماه ر
اى مصطفى عليه!السلامد، و لوا بر مدينه خليفت كرو انصار، و سعد بن معاذ ر

انند.اط خوا غزو بوقاص داشت. و اين غزو ربدين غزو اندر سعد بن ابى و
اه رآن كوهى شد، وفت و بر پايان كو: پيغمبر عليه!السلام براطخبر غزو بو

ب بيرون شد و به حد تهامه اندر شد،فت تا از حد يثرد، و همى رى بوضونام ر
ا بجهانيدندان ريند. خبر آمد كه كارواط گود آمد نام آن منزل بولى فروو به منز
آمد جمادىا نيافتند، و از آن!جا به مدينه باز آمدند. چون ديگر ماه درو كس ر

د. وا بر مدينه خليفت كرسلمة بن عبدالاسد رفت و ابود، ديگر بار برلى بوالاو
هديك مدينه ذات العشيرلى است به نزه داشت. و منزى بدين غزو حمزعلم و

استاه نيامد پس بر دست ران از اين را خبر آمد كه كاروانند. پس پيغمبر رخو
انهگذر كارولى ديگر كه آن جا نيز رشدند به منزفتند و به باديه اندراين منزل بر

فتند نام آن منزل سقا النخل، و آنلى ديگر رد، هم نيافتند. و از آن جا به منزبو
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د آمدندخت فروا ذات… (كذا) پس به سايه!ى آن درگ آن رختى هست بزرجا در
خت نمازير آن دردند و نيافتند. پس پيغمبر عليه السلام زا طلب كران رو كارو

خت كهير آن درگت به زدند و آن مزد و آن جا ديگ پختند و آن شب آن جا بوكر
د هنوز مانده است. و جايگاه آن ديگ مانده است. پس ديگرپيغمبر نماز كر

لى ديگر، و از آن جا به جايگاهىان شدند به منزفتند!و به طلب كاروروز بر
ات اليماملى ديگر آمدند نام اش صخيرعه. پس به منزديگر شدند نام اش ضبو

دند، باز به صخيرب و از آن آب بخورباز به ديگر چاهى آمدند نام اش مشير
و اندر همه باديه هيچ منزل و هيچ چاه آب نماند كه دانستند كهآمدند 
».ان نيافتندكاروان گذر(كند كه نه آن جا همه بگشتند، و هيچ جاى اثركارو

اط)، در خبر از جنگ بو٩٦(همان، ص 

يه اى به نام بلعمىى مجهول الهوا به نگار گرير پيامبر در مدينه رآيا تصو
ا در بيابان هاد رنى، شب و روز خواه زداى رمى بينيد كه چه طور در سو

اىان برد و از نيافتن كارواند، از اين چاه آب به آن چاه آب مى رومى گذر
ت است و پسم هجرسند است؟ اين هنوز سال دوچپاول آن!ملول و ناخر

ى كه در همانح جنگ!هاى ديگراز اين نيز سطور كلانى آمده است در شر
يان داشته است، باز هم با قصد نخستينكت امام على جرسال و با شر

ى!اه برنى و ران زكارو
استه اىد و گفتا چه كنم كه اين خو«پس آن شب عبدالله بن جحش تدبير كر

ده باشيم وب كرجب اندر حرب كنم!و بستانم، به ردا حربسيار است، و اگر فر
ند و از دستدا شكيبايى كنيم، ايشان به مكه اندر شومت شكسته، و اگر فرحر

استه بستانيم كه ايشانب كنيم!و آن خوآن بنهادند كه حرد. پس تدبير برما بشو
نهادند.ان بار برد، كارومت نيست. چون تدبير روز بوا حران اند ايشان ركافر

اقد بن عبدالله تيران شدند.!و عبدالله بن جحش و وايشان با سلاح پيش كارو
دند و بكشتند.ا بزمى رحضرى بينداختند و آن عمرودند، پس تيران نيك بوانداز

مى به مكهيش اندر و خليفه!ى بنى عامر حضرد به قرگ بودى بزرو عمرو مر
دند. چون عمرو بيفتاد، عثمان بن عبداللهگانان بودند و بازرشناس بواندر رو

استند.نهار خودند زان اندر!هم اين چهار تن بويخت و باز!مكه شد. و به كاروبگر
يخت. و عبدالله بن جحش [عثمان بن عبدالله و حكم بنفل بن عبدالله بگرو نو

تافت وى بر، و رودبوا بران رو آن كاروفت و دست ها ببست ا بگركيسان] ر
د.اسير ببراسته، و آن دو ان و خوى به مدينه نهاد با ياربه باديه اندر شد و رو

. و عجبگشتندنيافتند و بازپس خبر به مكه شد. مكيان از پس بيامدند و اندر
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جب اندربه رمت نداشت، وا حرام رام بشكست و ماه حرگفتند حرداشتند و
افتند، و او راسته ستدند و اسير گريختند و خوب تا خون رستاد به حركس فر

، خبر جنگ١٠٠ (همان، ص ».دگز به پاى نخيزهردين اوود گز سلامت نبوهر
لى)بدر الاو

نهارام. با!زى است تنها به قصد! ستاندن كالا، به ماه حراين هم جنگ ديگر
ش اسلاما به پذيران رد، كسى در آن، اهل كاروه كار نداراهى كافر و غيرخو

بايند و بها مى!راسته را مى!بندند، خواه رنهار خواند، دست هاى زنمى خو
ينددم مكه بگوبان مرا از زها رفتارداشت نهايى از اين رنند تا بربيابان مى!ز

ح آمده است.ضوكه در پايان نقل فوق به و
بيع الاول اندر و آن سال بگذشت، ديگر«و چون پيغمبر به مدينه آمد به ماه ر

ه داشتند، وم كه روزا ديد روز دهم محردان رو جهوم اندر سال به ماه محر
سيد كه اين چه. پيغمبر عليه السلام پراندندىا خوا روز عاشوراين روز ر

عونا؟ ايشان گفتند كه اين آن روز است كه خداى تعالى فرى است شما رروز
هسى عليه السلام روزهانيد، و آن روز موسى برد و مويا غرق كرا در درر

ه داشتن هر سالى. پسا اين روزا. و سنت است ما رانه!ى آن رفت شكرگر
ه داشتند، و گفت مند تا آن روز روزموا بفرپيغمبر عليه السلام مسلمانان ر

ا ديد كهسايان ران، پس پيغمبر ترسى بن عمرم موادرم به سنت برتراراوسز
يعت اوا عليه السلام آرزو آمد كه اندر شره داشتند. پيغمبر رپنجاه روز روز

ه ى ماهد. پس چون ماه شعبان به آخر آمد خداى عز و جل روزه بواين روز
ام اندر آمد و روز عاشورد… چون ديگر سال محرض كرمضان داشتن فرر

مضاندمان بداشتند. پس اندر اين ماه رند و مره دارد كه روزمود، پيغمبر بفرببو
د روزمضان بوپيغمبر عليه السلام به غزو بدر بيرون شد و روز هفدهم ماه ر

كان مكه ظفرا به مشرد و خداى عز و جل او رب كرآدينه كه پيغمبر به بدر حر
گفتا بيرون شوت داد و د و بشارا خبر آورييل بيامد و پيغمبر رداد... و جبر

ه نيستد و چارو گذر گاه هاى شان به چاه هاى!بدر بوا طلب كن ان رو كارو
دد كرا گردمان ردن آن جايگاه. پس پيغمبر عليه السلام مرا از گذر كرايشان ر

ده است كهعده كرا وخداى عز و جل مرفتن و گفت: د رموه در بفرو به روز
ا بر دست منيز كند و ايشان را عزو دين مراسته ى ايشان به من دهد خو

، در مقدمات جنگ بدر)١٠٧- ١٠٥(همان، ص اسير كند». 

ديان در روزاجهيم، چون يهوح مواين!جا ديگر!با مطالبى بدون نياز به شر
انه!ى سلامت جستنفتند به شكره مى!گرم روزا، يعنى دهم ماه محرعاشور

حى!الهى به مسلميند و بدون اذن و وجانب خوسى از نيل، پس پيامبر ازمو
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ا مشاهدهييل رتر جبرا مى!دهد! كمى آن سوسى ردستور تبعيت از سنت مو
نىان زس كارود، درت مى!آورغاردرعده!ى ظفرسول خدا ومى!كنيم كه به ر

ندده دهد كه خداوان!اش مژا به او مى!نماياند تا پيامبر به ياراه رد و رمى!آموز
ده و از آن پس نيز همان نمايشا بر او مقرر كران راسته!ى كاروف خوتصر

اه!دار رمنين روزه به اصطلاح جنگ بدر است كه پيامبر مؤنامه!ى پر شكو
دانگراند. جنگى كه هيچ كاران به آن مى!خوف مال كاروعده!ى تصربه و

د كهد فيلمى از آن بسازجودى قادر نيست بر مبناى داستان!هاى موهاليو
ارا، با هزچند كه مستندات اين جنگ رضه كند هرجهى عرابتدا و انتهاى مو

ده!اند كهان!متكى كره!ى آل عمرآن در سورب و زور، به چند آيه!ى قرضر
د:ان نداراسته!ى بر پشت شتران و خوه!اى به جنگ و كاروهيچ اشار

الله لعلكم تشكرون. اذ تقولكم الله ببدر و انتم اذلة فاتقوو لقد نصر«
لين.بكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزمنين الن يكفيكم ان يمدكم رللمو

بكم بخمسةهم هذا يمددكم ركم من فورا و ياتوا و تتقوبلى ان تصبرو
مانى كه بهت داد زا به بدر نصرند شما ر.!و خداومينآلاف من الملائكة مسو

مان!كه بهيد.!همان زا به جاى آورا كنيد و!شكر!او رديد، پس پروذلت افتاده بو
ار ملائكه بهسال سه هزند با ارمنين گفتى آيا كفايت تان مى!كند كه خداومؤ

دگى نكنند،ى دهد؟ بله اگر صبر پيشه كنند و متقى باشند و شتاب زشما يار
شته!ى صاحب نشان به مدد آن!ها آمدهار فرند با پنج هزچنان است كه خداو

)١٢٥تا ١٢٣ان، (آل عمرباشد». 

ح كامل ملاحظه مىضولى با وا در آيه نمى دانيم وما معناى لغت «بدر» ر
كنيم كه در آيه سخنى از جنگ و چاه آب به مكانى!به!نام بدر!نيست و آن

د  و اندكى مطايبهدارت تمثيل ا صورار ملائكه، آشكاره به سه و پنج هزاشار
كيه!ىهمت و تزد ه مى!شواهان اشارى خودر آن است در اين باب كه به يار

ارسال پنج هزد كه با ارى، چنان حاصلى به بار مى!آورنفس و صبور
ىشته به يارار فرند پنج هزاقع خداوابر است، نه اين كه به وشته برفر

ستاده باشد!مسلمين در جنگى فر
ى بر خاكه روو ديگر بارش اندر شد بكر به عربا ابو«و پيغمبر عليه السلام 

ه كه با من!اند هلاكب اگر اين گرود و گفت: يارى كراريست و زنهاد و بگر
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ستد و همه مسلمانان ازا نپراز پس من و از پس امروز كس تو رند شو
فت و گفت: يابكر دست اش بگرد به دعا تا ابواز كر. پس دست دردندگردين بر

عده ى او همىسول الله به دعا بر خداى تعالى ستم مكن. گفت: يا ابابكر ور
شته وار فرييل عليه السلام بيامد با هزدند جبراهم . چون در اين سخن بوخو

ارا با هزا كه خداى عز و جل مرده مر تو را گفت: مژپيش پيغمبر بايستاد و او ر
ش بيرون آمد وستاد… پيغمبر عليه السلام سبك از عرى تو بفرشته به يارفر

شته بهار فراز بلند گفت: خداى عز و جل سه هزده داد و به آوا مژمسلمانان ر
ار…ى پنج هزار؟ گفت: آرستاد. ايشان از شادى گفتند: سه هزى شما فريار
داندند بهى باز پس مى گركان رومنان و مشردند پيش موشتگان حمله برفر
بهو هر حردند و مى افكندند به مى زشتگان همى شدند و حرو فريمت هز

ىك سر تا ناخن پاى هر چه بر تن ودى از تارى زشته اى بر كافراى كه فر
يدى و كافر بيافتادىدى همه ببرگ و پى بويختى و هر چه ردى بران بواستخو

دى بر تن او كه از آن جا خوناحت پديد نبوو همى تپيدى و به هيچ جاى جر
(همان، صيختى». دى و خون اش براحت كراز شدى و جرمنى فرآمدى تا مو

)١٢٦و ١٢٨

تبه ويس بى!مرست!نويد و از اين كه يك نادرآيا از خشم سياه نمى!شو
بان پيامبرد و بر زناشناس، كه بلعمى ناميده!اند، چنين صحنه!ها مى!ساز

ند مى!انجامد و ازفق از خداواهى مود كه به باج خوچنان سخنان مى!گذار
ان مستندات صدر اسلاما به عنوسيد كدام كسان اين اباطيل رد نمى!پرخو

د ما داده!اند؟آن، به خورء استفاده!ى آشكار از آيات قرو به بهانه و با سو
ندستند تا خداوبكر مى!فركى با ابواج مجدد و مشترا به معراين جا پيامبر ر

مينستش او از زسم پرى ندهد، را يارديك تهديد كند كه اگر او را از نزر
ا ازند ظاهردند و خداواهد شد و!مسلمين به جهالت باز مى!گركنده خوبر

اهى و!اتماما ملاحظه مى!كنيم كه به اين باج خوده!راس كراين تهديد هر
ا به پيشگاهشتگان رييل و فرد و فى!الفور جبرش تسليم مى!شوحجت!پيامبر

ده دچارير كرشتى كه پيامبر تصونود!به صm مى!كند تا به سرسول خور
ا از شعور ويش ما خنديده!اند و چه طور ما رد!!! آيا چه مقدار به رنشو

ما پيش چشم مى!آورعقل تهى پنداشته!اند؟ به سادگى آن خاخام!هايى ر
شتگان از شعmبه كشى فركه هنگام باز ساخت صحنه!ى!آن حمله و حر

ده!اند!!!و خنده!ى بسيار به پشت مى!افتاده، از تمسخر ما لذت مى!بر
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تا نصريد كه خداى تعالى ما رگفت: غم مداران پيغمبر تافته شدند و!پيغمبر«يار
ان گفتند: يايا بر لشكر. ياران بر همه مال ايشان يا بر كاروده است عده كرو
دب كم تر بود و حرت دهد كه آسان تر بوان نصرسول الله، دعا كن تا بر كارور

ا به لقب مصفر الاستجهل رو ما همه ناساخته بيرون آمديم بى!سلاح… و بو
ا كه بر مقعدشد اين لقب او ردكون باشد، و از بهر آن بوسى زرپاراندندى، وخو
،دىى پديد بوپاى وارى آمدى و نشان آن بر ازسته خون از ود كه پيواحتى بوجر

د مى!آمدى و برخ و !زريم آبه!ى سرنابه و ريدن آن جايگاه خوو از!بس خار
پاى ماليدىارجامه و ازتن وعطر بران وعفرسته خلوق و!زجامه مى!شدى!و او پيو

دندىها به آب بزا با عطران رعفرا خون از مقعد آيد. و زتا كس نداند كه او ر
يشتن و بر!جامه ماليدندى تاد و بر خويش و آيين ايشان چنان بوان قركافر

ى!هاىا كه از همه بويرد شدى و باك نداشتندى زهمه تن ايشان و جامه زر
د همدانمانشاهان و حدوان از كرعفردى. و زتر بويزان عزعفرا زب ايشان رخو
د، و مشكان بوند و ارزيا بسيار براه درد و عنبر و كافور آن جا از رند. و عوبر

جهلند. پس گاه گاه بويا براه درستان به رد كه از هندوان بوآن جا هم ارز
ار پايشان بر در!كون!و ازعفردى زدى تا آن زرار پاى زان بر در كون و ازعفرز

ش است كه اوى خوا بونابه او ردمان!پنداشتندى كه آن خوفتى، و مرنشان گر
ا از بهر آندم او ريخته است، و كس نداند كه آن خون است. و مربر در كون ر

ا مصفر الاستدى و يا دشنام دادى او را عيب كركه او رد!كون گفتندى. و هرزر
جهليند كه بود. و ديگر گواسير بويش بويند كه آن رد كون، و گوگفتى يعنى!زر

فت وگرا برپيغمبر او رفت!و ليت با پيغمبر عليه السلام كشتى گربه طفو
يدى. وگ دوسته آن خون از آن رگ مقعد او بگسست و پيود و رمين زبر(ز

)١١٦ و ١١٥(همان، ص ». دى تا كس نداندان بر در كون(زعفراو از بهر آن ز

ا كه چه سان همهيس بى!لگام و اساس بلعمى نام رمى!بينيد اين سخن!نو
،اهاى صدر اسلامصد سال پس از ماجرفته است، چهارگرا به تمسخرچيز ر

فتنمان كشتى گرجهل خبر مى!دهد، كه به زخم مقعد بواتب زسعت و مراز و
ست كه مجاهدين جنگ بدر ساخته!ىدكى پديد آمده و هم اوبا پيامبر در كو

د كه چون بى!سلاح به جنگ آمده!اند، پسا به التماس پيامبر مى!برد رخو
د!اگذارا به آنان وان رال كاروند بدون جنگ اموبه!تر است خداو

لى ديگرگشت و به منزان بازفت و با غنيمت و اسيرگر«و ديگر روز لشگر بر
ضه كنيد تا ببينم. آن گه يكان يكانا بر من عران رد آمد و گفت: اين اسيرفرو

ان با سلاح پيش اودند، و بر پيغامبر عليه السلام مى!گذشتند و يارضه كرعر
د كهانيدند، و اين عقبه آن بوا بگذردند. چون عقبة بن ابى معيط رايستاده بو
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اد كه او رده بوى مصطفى عليه السلام انداخت، و پيغامبر نذر كرخيو در رو
خيز و آن نذرا گفت: يا على، برى افتاد على ربكشد. چون چشم پيغامبر بر و

ا بكشد. اود كه او ركشيد و آهنگ او كرفا كن. على شمشير برا وت رپيغامبر
د؟ پيغامبر عليه السلام گفتا:ا كه داردكان مرا بكشى كوگفت: يا محمد، اگر مر

دن اوم. پس على شمشير بر گرند به آتش بسوزدكان ات مسلمان نشواگر كو
ان انصار، نام او سلامه، با شمشيرش بينداخت. و يك تن از مهترد و سرز

دىب اندر بسيار مردانه و دلير و به حرد مردى بود. و مرپيش او ايستاده بو
نهسيدند كه چه گوا همى پردم او ريش، مرد و بسيار كس كشته از قرده بوكر

ا ديدم همچونيش كشته شدند؟ و او گفت: ايشان ران قرافتاد اين همه مهتر
ان دست ودند كه اسيراز ايشان شديم. و چنان بوى، فران سر پر موگنده پير

ا از آنا همى كشتيم. پيغمبر رپاى بسته كه همى ببايست كشتن. پس يك يك ر
د وى زد. بانگ بر وم او استخفاف همى كريش و قوه آمد كه بر قرسخن اندو

يمتا خداى عز و جل هزدند، ايشان ريش بوان قرش كه آن مهترگفت: خامو
)١٤٠ و ١٣٨(همان، ص دند». ا خسته كريشتگان ايشان رد، و فركر

ى و اسيريى جز كينه!توزم است كه گوج اتهام بر!پيامبر اكراين ديگر او
ه!اى بر او تأثيرحام اسير، ذرى نمى!دانسته!و استردك!سوزى و كوگير

آن وده است. آيا در اين نقل از بلعمى اندك نشانه!اى!از آيات قرنمى!گذار
ند ناظر بر چنين اعمالالهى مى!بينيد و آيا ممكن است كه خداوحمت!هاى ر

ستد؟ و اگر نه،ت كند و آيه!ى انذار نفريش باشد، سكوفتار پيامبر خوو ر
اهد شده مسلمين باز نخوبارحدت دواه وپس بار ديگر هشدار!دهم كه ر

يخ وح تاريختن كتاب!هاى بى شناسنامه!اى كه!در جاى شرمگر به دور ر
ايت وح و روه و تفسير و فتواقعى اسلام، با نام هاى سيرهنگ و!تمدن وفر

م نيستاى ما و معلوه ديگر بران ياوارغين!و هزحديث!هاى ساختگى و درو
فته!اىشته!اند. اين جا نيز پيامبر غنيمت و اسير گرمان نوكجا و در چه ز

ان!اش سانحات!و!اسيرا مى!بينيم كه بر تخت نشسته و از!حاصل فتور
مى!بيند و چون با يكى بى!نام!تر و مجعول!تر و ناشناس!تر!از بلعمى، به

تمانى بر صورد كه!گفته!اند زنام عقبة بن ابى معيظ، رو به رو مى!شو
ش مى!آيد،سول به جويى رپيامبر خيو انداخته، ناگهان ديگ انتقام جو

مد و امام على، شمشير!دار دود مى!شوأفت اسلامى در او دونشانه!هاى ر
اد را بى سر كند. و چون هنوز خشم خوستد تا او را مى!فرصدر اسلام ر
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اهدا به آتش خوندان!او را تهديد مى!كند كه فرزفرو نشسته نمى!بيند، اسير ر
شتگان خداا از اين كه فرقات پيامبر رافكند و شاهكار بلعمى آن جاست كه او

داى يهويد!!! آيا بايد برا كشته اند، تلخ شده مى!گويش هاى او رم و خوقو
م؟شته!هاى او بياورشناختن بلعمى دليلى محكم!تر از نقل!بالا از ميان نو

ينهارده روز بر در حصار بنشست، و ايشان ز«پيغمبر عليه السلام پانز
پيغمبرط كه بر حكم پيغمبر بايستند. استند و بيرون آمدند بر آن شرخو

ده كنيد ونان شان همه برا همه بكشيد و زدان ايشان رد كه مرحكم كر
دند…ج بو. و ايشان همه خلفاى بنى!خزرت كنيداسته شان غاردكان و خوكو

ا ديد بر آنه رد كشتگان بگشت تا ببيند كه كشته شده است. حمزپيغمبر گر
دش نيستى كه طاقت نداراهرحال كشته و افتاده. گفت: اگر از بهر صفيه خو

دندى، تا روز قيامت خداى عزغان اش بخوردمى تا مرا به گور نكره رمن حمز
دندد كرا گرد تا آن كشتگان رمودى. پس بفرغان حشر كرا از شكم مرو جل او ر

ى ظفر دهد بر ايشان،ا روزتا به گور كنند. و پيغمبر گفت: اگر خداى تعالى مر
. و همه مسلمانانمش و بينى ببرا گوبه جاى هر يكى از اين كشتگان دو ر

)١٧٧ و!١٥١ (همان، ص گفتند چنين كنيم».

اىدى به نام بلعمى برك است بر همه!ى ما اين شناسنامه كه جهومبار
مانعون فرلى كه همچون فرسوشان صادر مى!كند.!رمسلمين و پيامبر

باييد و هرا برده كنيد، مال!ها را بردكان رنان و كوا بكشيد، زدان رمى!دهد مر
يخ نامه!ىا شكر كنيم كه تاريد! بايد خدا رش و بينى ببرانيد گوچه مى!تو

د فقط بر مبناى همينار بونه اگر قرى به دست پاپ نيافتاده است و گرطبر
د وفى مى!كرار معرا آدم خوت كند، آن ها راف در باب مسلمين قضاواگرپار

اد ردگان خاص خوده است تا مرمدعى مى!شد كه پيامبر مسلمين آرزو كر
ت همچونستد، تا در آخرغان بفربه جاى غسل و كفن و تدفين به شكم مر

ند!ند حاضر شوندگان به پيشگاه خداوغين، از چينه!دان پران درودگان گبرمر
سولدان به حكم پيغمبر از حصار بيرون آمدند، گفتند اى ر«پس آن جهو

ا ببخش. گفت : بر حكم مهتر شما سعد بن معاذيى كن و ما رخداى، با ما نيكو
دندده بوى بر دست زا تيرديم. و اين سعد ردم. گفتند ما نيز بسند كربسند كر

ا بر اسبى نشاندندفتند و سعد ردان برو خون همى آمد و باز نمى!ايستاد. آن جهو
استه(شاندن و خودن ببايد زا گرهمه ردند. سعد گفت: و پيش پيغمبر آور



گفت: يا سعد، حكمودن. پيغمبر شاد شد ده كرند برفرزدن و زن وت كرغار
دان اين سخن بشنيدند هر چهاست چون جهود. رمودى كه خداى بفرچنان كر

دمان اين حصارآن چه بماندند، و مريخت، ويختن، اندر بيابان بگرانستند گربتو
فتندگراسته!ها برخوا دست!ها ببستند ود تا همه رموبفردند، پيغمبرد بوهشتصد مر

دمان سه روز بستهذى القعده. و دست هاى اين مرآمدند به آخرو به مدينه باز
د تامودند.!پس پيغمبر بفراسته ها همه به مدينه باز آورندان تا خود اندر آن زبو

ار مدينه چاهى بكندند و پيغمبر عليه السلام بر لب آن چاه بنشستبه ميان باز
اند و گفت شمشير بكشيدا بخوام ربن(العوبيرا و زعلى بن ابى(طالب رو 

)٢٠٠(همان، ص ». نيد و اندر اين چاه همى(افكنيددن همى(زا گرو يك يك ر

ضد اسلامسيدگى به اين اباطيل ضد پيامبر وآنان باد كه در جاى رم برشر
استه ردم سليم به اسلام پيوجب شده تا امروز مرآن، كه موو ضد قر

اده!ها مشغول!اند.ار!امام!زى در و ديونگ آميزحشيانى همانند سعد بدانند، به رو
ا كه تنها در اين چند سطر بر پيامبر بسته!اند: به ماهم هايى ريد جربشمار

ب بى!اعتنا مى!ماند،حم اسير و مغلود، به ترام ذى!قعده به جنگ مى!روحر
دده!اى كينه!دار مى!سپارخم خورا به زان رشت اسيرنوى!در سرتصميم گير
ىده!گيرت و برا!شادمانه تأييد مى!كند كه حكم بر قتل و غارو!نظر او ر

ا در آن انبار كنند! در اين سطورده ردن!زان گرمى!دهد و چاه مى!كند تا اسير
ه بهط به جنگ!هاى پيامبر به مدينه، حتى اشاربوو در تمام متون مر

انيد،اپا همين است كه مى!خود، سرغير اسير ندارضه!ى اسلام به اسير وعر
دن كه سهم پيامبر ازد تقسيم كرفتن و زن!ها ميان خوده گركشتن و بر
ى!تر است!!!همه نكو رو

ستاد. پيغمبر چونى پيغمبر فرد و به دست بلال سوا اسير كر«پس على كنانه ر
يشپس خويش بر سر او افگند و ازداى خوش آمدش، را بديد، خوصفيه ر

يد. وگزا بريشتن رش آمد و خوا خودمان دانستند كه پيغمبر او رنشاندش. مربر
انهير… پيغمبر گفت: اگر اين وانميان اسيرداشت اندرد بازى او بوكنانه كه شو

انه!ها بكندند ويرا است. پس آن وا بكشم. كنانه گفت: روبكنم و آن گنج بيابم تو ر
د، و مقر نيامد.استه!هاى ديگر طلب كراز آن گنج!ها لختى بيافتند. پيغمبر از آن خو

ابير او رد. زا عذاب همى كن تا مقر آيد يا بميراند و گفت: او را بخوام ربير بن العوز
دى تايش اش همى!زى او و بر رنه بر روابانيد و آتش زدست و پاى ببست و بخو

ديك آمد، پيش پيغمبرگ نزبير دانست كه او به مرخت و هم مقر نيامد. زهمه بسو

٤١٣٣٣اسلام و شمشير، 
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شادرا به محمد بن مسلمه ده تا به جاى برا بگفت. پيغمبر گفت شو و او رآمد و او ر
د بن مسلمه بر در آن حصارد نام اش محموى بوادرا بربكشد. و محمد بن مسلمه ر

ادرا بستد و به جاى برد. پس محمد بن مسلمه كنانه رنخستين كشته شده بو
بكشت… و چون عمر بن الخطاب بنشست گفت: پيغمبر عليه السلام چنين گفت

دانب جهوه ى عريرد نيايد. پس عمر هر چه اندر جزب اندر دو دين گرمين عركه به ز
يد. ايشاناهيد شوا گفت: هر كجا خودان خيبر رد، و جهوا بيرون كردند همه ربو

ا گفتند اين نه خط تودند و على رى على آمدند و آن عهد نامه ى پيغمبر بياورسو
د. اكنونار كرا اين جا قرد و ما را كراهى بدين صلح كه محمد ما راست و نه تو گو

د. عمرا اندر اين شفاعت كرا از اين جا همى بيرون كند. على مر عمر رعمر ما ر
اهد. اكنونار دهم تا خداى عز و جل خوا قرگفت: پيغمبر چنين گفت كه من شما ر

دانو آن است كه جهواند. ا از خيبر بره نيست، و ايشان رفتن چارا از رايشان ر
)٢٤٠ و ٢٣٩ و ٢٣٣ و ٢٣٢(همان، ص ». ندا ندارند و عمر رست دارا دومر على ر

شن!ترشيد روض ساخت آن!از خورم كه غرح نمى!آورى به شراين مطلب چيزبر
نىهر زاندن شوييم كه دستور سوزى رو به رواست. در اين جا با پيامبر

غ بنا مى!كند كه تا ابد در شناختا مى!دهد كه پسند او افتاده و بنيانى به درور
انديد تنها پياله!اىدانى باقى بمانيم و اين!ها كه خوگريش در سرهمه چيز خو

انده!اند،يخ صدر اسلام به مسلمانان خورى كه با نام تارارد از لجنزبو
ستىيم تا به درت ندارامروز هم پياپى چاپ و پخش مى!كنند و همت و غير

يتى مقدم بها كسانى مأموريرسيدگى كنيم، زستى ادعاهاى آن رو نادر
ند!!يش مى!شمارظيفه!ى نخست خوند و وشته!ها دارنه نوتبليغ اين گو

ىفتارصاف رم كه اگر!چنين اوگذرم و درا اضافه بياورى حاصل سخن ربار
،يدمان ظهور اسلام مى!پذيرا در جنگ!هاى نامعينى به زان!اش رپيامبر و يار

ابر است، پس تمام اينآن برصيه!هاى قرى پيامبر به توكه با بى باور
ضيد كه غرجه مى!شولى اگر متويد، وا هم بپذيرجنگ!هاى صدر اسلام ر

نه جنگ!هاىاى اين گوه!ى اجراز بيان اين مطالب بى!بنيان در باب نحو
جاهت اسلام و پيامبر آن است، پس بدانيد كهدن ونخست اسلامى، آلو

يخته وساخت تمامى اين قصه!ها، كه فقط از ميان چنين كتاب!ها بيرون ر
مانغ و بهتان كلانى!است تا به زده!ى مسلمين بسته و بار شده،!دروگربر

ند.د برم!امثال پاپ از آن سولاز



ىم صاحب انديشگان سالم دل، تا همين!جا هم به بى!بارچه گمان دارگر
حه و فتويخ صدر اسلام و سيراجعى با نام!هاى تارد!در مرجوداده!هاى مو

خمسعت زده باشند، اما از آن كه عمق فاجعه و وه پى!برات و غيرو غزو
ثوق كامليبا با وحدت اسلامى تا به آن جاست كه تقرده بر پيكر وارو

ان حيات پيامبر، اينك بهان مدعى شد كه پيكر سالم اسلام دورمى!تو
ايى از يكديگر، هر يك جداگانه!در خون حاصل ازه!هاى مجزت پارصور

ديان، در طپيدن!اند: پس دست!ها و آستين!هاىهنگى پياپى يهوبات فرضر
ى آب داده بهت مسلمان خنجرا نشان دهم كه در شمايل و كسوى رديگر

مان، بار ديگره و چه زند.!اين كه!بر اثر كدام معجزيش پنهان دارمشت خو
ندك، پيوآن مبارنده!ى تمثيلى قرابر آن پراء منفك شده از يكدگر، براين اجز

د، بى!شك و بهاهد كره خوباراز دود و با تمام نيرو پرواهد خوره خوباردو
داشتنسيدن و بروز است!و برا!راعيد الهى!در حال فراده و مواست و ارخو
چند به صداى ضعيm،اندن هر كلام، هربان رچك و بر زچند كوگام، هرهر

م بهاى هجود. براهد كرا در تعجيل ظهور آن روز ايفا خود رنقش خو
هنگى به عمق جان اسلام و مسلمين تاخته وخنه!ى فردشمنانى كه از ر

س به دستيخته!اند كه!هر دبوا چندان به هم رير اسلام رع تصواصل و فر

٤٢اسلام و شمشير، 
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ىداشته مضحكه نگارقى دار و كليسا نشين و يا قلم براهر نشان كلاه بوجو
اء مسلمين، به بهانه!و بهتان آدم!كشىكين، مشغول استهزا، در ميان مشرر

آبادى،امى مى بينيم، بايد جداى از بلعمى و سورسول گران رى پيروفطر
كاتده!ى ديگر در مشاطه!خانه!ى تدارك كرت بزاغ يكى دو صوربه سر

ه عمله!ىمريم، كه در اساس در زهنگى جاعلانه!ى كنيسه و كليسا بروفر
شان نه فقط فاقده!ى سالم و يكدانه اسلام!اند!و شخص و آثارقصابى پيكر

انى چند سطر!و سهم!ازخوين مسلمات و ممكنات است، بل با بازكم!تر
د، كه در دواهيم برى پى!خوارب!شان، به سنگينى آوش مكتواث بى!ارزمير

يرازقه، سردن بيش!تر بر تفرقرن اخير بر سر مسلمين و به قصد دامن ز
ده!اند.د آورده!و فروكر

ى!است با نام پردن اسلام، بى نشان ديگران اين مثله كرداراز ديگر خنجر
مانى كه خط وى، زم هجرقرن دوت «ابن اسحاق» كه گفته!اند درجبرو

د است، كتابى در!ظهور اسلام و نيزب مفقوش منسجم و مطمئن عرنگار
امى ساخته است كهگذشت عبور و حضور مسلمين و پيامبر گرسر

ها به نامشت كتاب او با ابطال كامل آن چه در اين روزنوى سرپى!گير
اهد شد.فى مى!كنند، يكسان خوه!ى ابن هشام» معر«سير

ى در شهر مدينه به هجر٨٥عبدالله در سال «محمد بن اسحاق مكنى به ابو
ه!ىفت و در مقبرى در بغداد از دنيا ر هجر١٥٣ و ١٥٠دنيا آمد و مابين سال 

ى از ايامدكى و مقداران كوده شد. ابن اسحاق دوران» به خاك سپر«خيزر
فت و در آن جا ازيه ر به اسكندر١١٥اند و در سال ا در مدينه گذرد رانى خوجو

ة، ويخ آن شهر و كشور مصر چون: عبيدالله بن مغيراساتيد فن حديث و تار
ه استفاده!هاىمان و غيريد بن حبيب، و عبيدالله بن ابى!جعفر، و قاسم بن قزيز
دت كرة، و بغداد مسافرى، و حيرة، و ريرفه، و جزد، و سپس به كويادى كرز

فت، و همانقت) رسيد به ديدار منصور عباسى (خليفه!ى وو چون به بغداد ر
هقm او در بغداد و به گفته!ى جمعى سبب تاليm كتاب سيرملاقات سبب تو

ديد. اينان گفته اند: در اين ملاقات منصور عباسى از احاطه ى محمد بنگر
د بها كه پيش او نشسته بوش مهدى ريخ در شگفت شد و پسراسحاق به تار

ا مى!شناسى؟ محمد بن اسحاقمحمد بن اسحاق نشان داده گفت: اين پسر ر
پاسخ داد: نه. منصور گفت: اين پسر من مهدى است اكنون برو و كتابى كه
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يس».اى او بنولاد آدم از روز خلقت تا به امروز باشد بريخ اوشامل تار
م)لى، ص سوسوجمه ى سيد هاشم ره ى ابن هشام، تر(سير

غ كامل خفته است،گى به عظمت يك دروچه در!همين نقل اشكال بزرگر
ال كنم كهض صحت اين مهملات بى!سند و سابقه سئواهم با فراما مى!خو

سول الله!به قرنه!ى ريخ اسلام و سيراگر «محمد!بن!اسحاق» كتابى در تار
ا با ناما امروز اين كتاب رشته است، پس چراى مهدى عباسى!نوم بردو

ه!ى ابن هشام» مى!شناسيم؟!«سير
ه در!دستد، امروزده بوين كرد تدوخوتى كه او«اصل كتاب ابن اسحق، به صور

ةد است كه مفصل!تر از همه سيرجوايت كامل و ناقص از آن مونيست، اما چند رو
ايتا بر اساس روه!ى!ابن اسحاق رچند ابن هشام سيره ابن هشام است… هرالنبو

ا حذف وخى مطالب رد و برد كراراتى در آن وبكايى مدون ساخت، اما تغيير
٥٨١حمان سهيلى، (القاسم عبدالرسده!هاى بعد، ابود… دره!اى بر آن افزونكات!تاز

تىا به صورح و تعليقاتى نگاشت و آن ره ابن هشام شرى) بر كتاب سيرقمر
، ذيل مدخل!ابن اسحاق)٩ و٨گ اسلامى، ص ف بزرة المعار(دائرد». جديد مدون كر

سقيانواهيد به اساس و صحت ادعايى در اين اويد و بخوهمين كه سخت!بگير
يد، چندان به اينهنگ اسلامى، بر مبناى منطقى معين پى ببرآشفته!ى فر

يد كه بر اثر ابتلا بهاله مى!شوو آن شخص ناشناس در اين و آن قرن، حو
يند ازيد، چنان كه در اين جا مى!گوگذرع درضوگيجه از خير و شر موسر
ده!ويم و بايد به نقل دست برائه نداراى ارى براث اصلى ابن اسحاق چيزمير

ايت بكايىد از رودست مالى شده!اى!از ابن هشام قناعت كنيد، كه او خو
ا!از تفاضلنى ردى كنوجوند كه موداشته است و در نهايت!مدعى مى شوبر
ىحمان سهيلى در قرن ششم هجرى با نام عبدالرحمات ناشناس ديگرز

نى كهه!ى!ابن هشام كنوال كنيم كه سيرده!اند! با اين همه اگر سئوكسب كر
ده!ها وفته از كدام يك از اين دست بريخته!اند، كپى گرار مسلمين ربه باز

ا در كجا يافته!اند، بدوندهاست و!همان اصل دست مالى شده!ردستبر
ار كنيم كهد همونه بر خود. چه گواهيد كريافت نخوستى درديد پاسخ درتر

اتبامى و مرندگى پيامبر گرك زا مدرشتى رنوشته!اى با چنين سردست نو
ى بشناسيم كهه!اى از حيات بشرع و عبور اسلام در حوزحساس طلو
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يم و اگرهنگى و اجتماعى آن نداريخى و فره!اى آگاهى از مختصات تارذر
دى با اين همه!سطرد، كه در هيچ مقطع و موراه نماى!مان نبوامى رآن گرقر
انياى بى!كراى نجات از اين درد، اكنون برافقت ندارك موشته!ى مشكونو

ينددشى كنيم كه مى!گوى عبور نداشتيم. اينك در همين كتاب گربازوغ درو
امىه!ى تاليm شده در باب حيات پيامبر گرسيرين ين و عمده!تركهنه!تر

انىد، به باز خوجوك موست و بى!شيدايى!هاى مشكومان اوادث زو!حو
يم:!دازاق آن بپرى از!ميان اورسطور

ى كههب به منزل زن ديگرى است كه عبدالله با آمنه دختر و«و در حديث ديگر
استد، از عبدالله خوده بوفتند، و دست!هاى آن زن به گل آلوعبدالله داشت ر

هما ديد رو درده به گل او رلى عبدالله كه دست!هاى آلود وهم بستر شوكه با او
اد رى خوخاست و دست و رود، زن كه چنان ديد برد كرا راهش او رخوكشيد و

فتن پيشگشت عبدالله نيز به قصد ريش بازده به جاى خوه كرشسته و پاكيز
ا برد راهش خوه آن زن خوبارش بدان زن افتاد، دوخاست و گذرآمنه از جا بر

فت و با او همى به سخن او نداده پيش آمنه رتيب اثرلى عبدالله ترد وبان آورز
)١٠٤(همان، ص سول خدا حامله گشت». بستر شد، و آمنه در همان حال به ر

ا كه در باب بسته شدننسيب رسيم كه اين صحنه!ى بى!آبرو و پرآيا نپر
ا ابن اسحاق و يا ابن هشام ولm آن رشته!اند، چه مؤنطفه!ى پيامبر خدا نو

ات در قرون بعد منتقلاه به اين حضريم، از چه ريا بكايى و يا سهيلى بگير
بان ها انداخته است؟ آنا بر سر زده و چرا كه آورشده است، اين حديث ر

؟ايى!اشه!ى!كام رويش!و يا آمنه به مفاخرد خوگل به!انتقام رزن ناكام دست در
نند تا بىها جار مى!زارا بر سر بازدم رهاى كاملا پنهان مرفتارمگر چنين ر

صه!ىقاحت تمام به عرى به وه!ى ديگرد و بى!كاره!اى از آن حديث بسازكار
دش نمى!كرترد و عبدالله روكتاب بكشاند؟ اگر دست!هاى آن!زن ديگر گلى نبو

دسته بوع پيوقويد، چه حادثه!اى در اساس اسلام به وا مى!گزو هم او ر
دانه!تر ازار بد تر و نامعقول!تر و!بى!خرهام و صد هزا به چنين اوكه ما ر

ده!اند؟!!اين مشغول كر
«عبدالله بن جعفر از حليمة سعدية نقل كند كه گفت: سالى كه ما دچار قحطى

نانى كه داشتم، با زارخودك شيرهر و كواه شوديم به همرو خشك سالى بو
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اى شير دادنفته بريش گردكى از قرفتيم تا هر كدام كوبنى!سعد به شهر مكه ر
د ونگى بوى ركب ما الاغ خاكستريم، مرا به ميان قبيله آوردن آنان رگ كرو بزر

ه اى شير نداشت. شبىاه داشتيم كه به خدا قسم قطرى نيز به همرشتر پير
نهفتيم اب نرد، خويه كرسنه!ما گردك گرديم از بس كواه مكه بوكه در ر

، تنها اميدا سير كند و نه در پستان شترد كه او رى بوپستان من شيردر
دامانده بوى لاغر و واند، الاغ ما به قدرى مكه مى را به سود كه ما ربه آينده بو
)١٠٦ (همان، ص د».ا خسته كران قافله!ى بنى سعد راه آن حيوكه كندى ر

اى شير دادنش!برنى كه همانند شتريد زيد كه مى!گوا بنگربلاهت نقال ر
اهىيش رندان قرد، به قصد دايگى فرزيش هم جز پستان خالى ندارند خوفرز

سيد آن عبدالله جعفر و اين حليمه كيست و نقلمكه شده است!!! اگر بپر
سيده، شمااه به ابن هشام رده و از چه رى كجا ثبت بواين يكى از آن ديگر

سول خدا شده!ايد!؟ت ريى منكر نبوند كه گونه!اى مى!نگرا به گور
دانديم هنوز چندگرا به ميان قبيله بازت ريد: پس از اين كه آن حضر«حليمه گو

ندانمى او همچنان كه مانند هر روز با يكى از فرزد كه روزماهى نگذشته بو
ا ديدمندم ردند، ناگاه فرزفته بوغاله!ها راه بزدر پشت خانه!هاى ما به همر

ديابيد كه دو مرا درشى ما رادر قرد ما آمده گفت: بران به نزان دواسيمه دوسر
يد:ا بشكافتند! حليمه گواباندند و شكم!اش رمين خوفته به زا گرش او رسفيد پو

پا ايستاده است.يده سرنگى پران شديم ديديم با رى او روم به سوهرمن و شو
دده؟ گفت: دو مرفته و به او گفتم: پسر جان چه پيش آمدى كرگربرا دراو ر

ى از ميانا شكافته چيزاباندند و شكم!ام را خود من آمده مرش به نزسفيد پو
يد: پس مافتند. حليمه گودند كه من ندانستم چيست، و سپس رآن بيرون آور

دانديم».گريش بازهاى خوداشته و به چادرا برآن جناب ر
ايت كند كهه: ابن اسحاق به سندش روت در اين بارد آن حضر«حديثى از خو

انيخچه دورسول الله تاردند: يا رض كرت عرخى از اصحاب به آن حضربر
دهاهيم و مژم ابرد: من دعاى پدرمواى ما بيان كنيد؟ فرا بريش ردكى خوكو
ج شد كهى از او خارد نورا حامله بوم مرم عيسى هستم، هنگامى كه مادرادربر

ا در ميان قبيله!ى بنى سعدگى راران شير خوا در آن ديد، دورهاى شام رقصر
د در پشت خانهضاعى خوان رادرى با يكى از براندم، و پس از آن روزگذر

د من آمده و طشتىش به نزد سفيدپوانديم كه ناگاه من ديدم دو مرغاله مى!چربز
ا شكافتند وفته شكم!ام را گرند آن گاه مرف در دست دارطلايى مملو از بر

د بيرونآن بوا نيز بشكافتند و لخته!ى سياهى كه درده آن را بيرون آورقلب!ام ر
دند، آن گاه يكىا شست و شو داده و پاك كرده بيانداختند. سپس قلب ام رآور
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نهازنه كن، و چون موازا باده نفر از امت!اش موى گفت: او راز آن!ها به ديگر
نهازنه كن، و چون موازدند من افزون شدم، گفت: با صد نفر از امت!اش موكر
نه كن، بر آن هاازار كس از آن ها مودند باز هم من افزون شدم، گفت: با هزكر

نهازاگذار كه بخدا اگر با تمامى امت اش نيز موا وهم افزون شدم گفت : او ر
د !كه در قبيله!ىت به اين بوكنى بر تمامى آن ها فزون آيد. افتخار آن حضر

د: منموسول خدا فرده كه رايت كرگ شده و نيز ابن اسحاق روبنى سعد بزر
شيم، و در ميان طائفه بنى سعد بنا در نسب قريرين شما هستم، زفصيح تر

)١١٢(همان، ص انده!ام». ا گذرليت رگى و طفواران شير خوبكر نيز دور

اار، آن ردن بازم كراى گراين يكى چندان نامعقول و مغاير عقل است كه بر
ه ى ابن!هشام مملو ازسانده اند!!! تمام كتاب سيرسول خدا هم ربه تاييد ر

صاحى!هاى مخصوان جرستى است: مأمورافه پرنه تبليغات خراين!گو
ندا مى!دردكى رى او، شكم كوابر چشم همبازشن و در برآسمانى كه روز رو

چه مكيان هنوزند و گرا بيرون اندازند و لكه!ى سياهى رآورا درتا قلب!اش ر
دف، كه با!خوگى پر از برف چه پديده!اى است با سينى بزرهم نمى!دانند بر

يند! آن!گاه صاحبا بشوليت پيامبر راحى شده!ى طفوده!اند، قلب جرآور
د،ابر اصحاب خويم كه بدون لكه!ى سياهى در قلب، در برى مى!شوپيامبر

آن آشنا نباشد، در بابى قرادرى و برابرت به برچنان كه با هيچ آيه!ى دعو
ند درچه خداود داد سخن مى!دهد و گرت خواصل و نسب و قبيله و قدر

ى ابن!هشامازوا بنده!اى در ميان بندگان ديگر مى!شناساند، در ترآن او رقر
ده است؟!!دكى هم از تمام امت!اش سنگين وزن!تر بوحتى در كو

د آمد.اهبى فروديك دير رختى نز«در يكى از منازل محمد (ص) در سايه در
دىسيد: اين مرة سر كشيده پرى ميسرد به سوا ديده بوت راهب كه آن حضرر

شى از اهل مكه است.دى قره گفت: مرد آمد كيست؟ ميسرخت فروير دركه در!ز
سولت ر. به هر صورد نيايدخت جز پيغمبر فروير اين درزاهب گفت: ر

ض آنخت و در عود بفروده بوا كه از خديجه به شام آورالى رخدا (ص) امو
اهد در راجعت كريش به مكه مران قرده و با كاروى كريداراست خرچه مى!خو

د همان طورما كه مى شوة مى!ديد هنگام ظهر و شدت گركه مى!آمدند ميسر
تشته در بالاى سر آن حضرد دو فرار بر شتر بوسول خدا (ص) سوكه ر

ساند از او سايبانىاى اين كه آفتاب به او صدمه نرند و برظاهر مى!شو
تا كه حضرالى رسول خدا (ص) به مكه آمد خديجه آن امومى!كنند. چون ر
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دخت و سويش فروة خوابر يا بيش تر از مال التجارد بدو برده بوى كريدارخر
اهب و همچنين سايبانىة نيز سخن رت عائد او شد، ميسرى از اين تجاربسيار

)١٢٠ (همان، ص د».يm كراى خديجه تعرت برا از آن حضرشتگان رفر

ندى خداوداى ادله!ى پيامبرى كه ابن هشام به رده!ى ديگراين هم پر
صى درخت مخصوير سايه!ى درد: پيامبر كسى است كه در زيزمى!آو

استى قصد تمسخر همهاهى در ناكجا آباد جهان بنشيند! آيا به ره ركور
تث نشده كه در كار تجارسول هنوز مبعوده!اند؟ همين را نكرچيز ما ر

ى!اند!د كه مأمور سايه سازقه مى!شوشتگانى بدركالاى خديجه است، با فر
ج نباشيم و اسلام و مقامافات خارهام و خرتا لحظه!اى از تسليم به او

حى و!حق، كه با تكيه بر!اين مستثنيات تا مغزيق عقل و وا نه از!طرپيامبر ر
يم. گمان مى!كنم كه بايد قسمت آخر نقل فوقدى بپذيران من!در!آوراستخو

عايتاى ربى برى بسيار خوف ما الگوان معرواى صاحبان كالا و تاجربر
ابر و بيش!ترا به دو برسول خدا كالاى!اش رهيز كار رقتى همسر پرباشد، و
د، تا!چهاريق كسب سوه!دار امروز ما هر ساله از طرا حجرخته، چرمى!فرو

ايد؟!مايه نيافزابر، بر سربر
مىد كه يكى از كشتى!هاى تجار رود اين بوى كه به اين تصميم كمك كر«چيز

ف نظرد صرد و شكست، و صاحب آن از كشتى خودر جده به سنگ خور
، دردنداى سقi كعبه به شهر مكه آورا بريش نيز تخته(هاى آن رقرد. كر

د، وا آماده كرخى از مصالح كار رد كه او نيز برى قبطى بوشهر مكه نيز نجار
لىد، وا بر اين كار محكم كريش ريانات دست به هم داده تصميم قراين جر

س وند تران سازيرا وع به كار كنند و بناى سابق راستند شروهنگامى كه خو
د كه مار سياهىد اين بوا افزون كرس رى كه اين ترچيزفت، وا گرحشتى آنان رو

ارى ديويختند ـ بيرون آمده روا مى!راز چاه درون كعبه ـ همان جا كه هدايا ر
دهديك مى!شد آن مار بدو حمله كرد، و هر كه به كعبه نزخانه!ى كعبه چنبر ز

همين باعث شد كه كسىشنيده مى!شد وست اوپود و صدايى ازدهان باز مى!كر
مىهب بن عمرو بن عائذ مخزودى به نام ابو ود… پس مرديك نشوبه كعبه نز

د و سنگىان كلنگى بزتر از ديگرد، جلوسول خدا (ص) بوكه دايى عبدالله پدر ر
ها شده و به جاىلى ناگهان ديد سنگ از دست!اش رار كعبه كند وا از ديور

اهيد درلى كه مى!خويش پوه قرد: اى گروياد زهب فرگشت. ابوويش بازخو
ناكار،ت زن زيه و اجره و حلال باشد! مهرف كنيد بايد پاكيزاين ساختمان مصر
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دم به زور و ستم به دستالى كه از مربا به دست آمده و نيز امولى كه از رو پو
استندد… مجددا هنگامى كه خوف شوده!ايد نبايد در بناى اين خانه صرآور

ة پيشليد بن مغيرفت، واگرا فرحشت آنان رس و ونند ترار كعبه بزكلنگ به ديو
فتها به دست گرآمده گفت: نخست من اقدام به اين كار مى كنم سپس كلنگ ر

ى جزفته و منظورا تو مى دانى كه ما از دين تو بيرون نردگارگفت: بار پرور
ده و قسمتى ازد آورا فرود ريم، آن گاه كلنگ خوى خير و نيك ندارانجام كار

ابى نشدند ودم دست به كار خرد، آن روز نيز مراب كرا خركن رناحيه ى دو ر
اهدم خوليد نازل نشد معلواى وا صبر مى كنيم اگر بلايى برگفتند: ما امشب ر

ليد به بليه!اى دچار شد دستاضى است و اگر وند به كار ما رشد كه خداو
د…اهيم كرده تعمير خواب كرليد خرا هم كه ود و آن قسمت راهيم زبدان نخو

دمد مرابى كرع به خريش آمد و شروليد به سر كار خوچون روز ديگر شد و
ابى شدند و هم چنان تا اساس خانهنيز كه چنان ديدند با او دست به كار خر

د كندند، در آن جا به سنگى شده بواهيم (ع) پايه!گذارت ابركه به دست حضر
فته وهم فرو!ره!ى كمر دران!هاى مهردند كه مانند استخوخورنگى برسبز ر

ا كه در دست داشت به مابيند ريش ديلم آهنى خودى از قرد. مرمحكم شده بو
دا از جاى خوكند، چون آن سنگ را از جا برد كه آن ريكى از آن سنگ ها فرو بر

ابى آن قسمت دست كشيده ويد، پس از خركت داد تمام شهر مكه بلرزحر
شته!اى يافتندكن نوير ريش در زيند: قرگودند. وع به ساختمان كرهمان جا شرواز

دى ازانند پس مرا بخوانستند آن كلمات رد و نتويانى كلماتى در آن بوكه به سر
ىد: منم خداى صاحب مكة، روزجمه كرير ترح زا به شربور رد كلمات مزيهو

ادم آن!جا رآورت درا بدين صورماه رشيد ويدم و خورا آفرمين ركه آسمان!ها وز
ه «اخشبان»كود تا دوسيله!ى هفت تن از پادشاهان. از!ميان نرودم و به وخلق كر

اهيمكت است». و در مقام ابراى اهل آن برد، در آب و شير براز جا كنده شو
ى آن از سهد: «مكه خانه ى خدا است كه روزشته بوحى يافتند كه در آن نولو
يند: چهل سالد». و نيز گوا بدرمت آن شهر رخى از اهل آن حرسد براه مى رر

شتهسول خدا (ص) در خانه!ى كعبه سنگى يافتند كه در آن نوپيش از بعثت ر
د و هر كس تخم كار بدت غبطه خورد: هر كس در دنيا كار نيك كند در آخربو

يد و پاداشتكب شوا مرشت و گناهان رد حاصل ندامت بچيند، اعمال زبكار
)١٢٦ تا!١٢٣(همان، صخت خار انگور نچينند». گز از درى، هراهيد؟! آرنيك خو

انيم، از قصه!اى به قصه!اى و ازصت نمى!دهند تا سر بخارمى!بينيد كه فر
ى بهغ كلان ديگره!اى بى!مايه!تر. در اين جا هم با دروافه!اى به ياوخر

ى قرن پيش هيچ مسير١٤اجهيم. اين كه در ار هيكل سليمان موعظمت ديو
اانجام كسانى رده، شايد سرده نبوم به جده گشواى عبور كشتى از روبر
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نه اباطيل هلهله نكنند!ش بسته به دنبال اين گود تا چشم و گود آوربه خو
ا ميسر وى در ميان مسلمين رخ عاميگرسونه است كه امروز ربدين گو

گار درچك اسير باور!عجايب روزگ و كوده!اند و از بزرمعمول كر
آنانيم و قرا مى!خوان!هاى مختلm!ايم، شاهنامه و كتاب ابن!هشام ردور

چه!اىسيم، پارا مى!بوخانه تكانى جلد آن ريم، در هرا!به تاقچه!مى!سپارر
ا درايى مى!كشيم تا آن رسى و عزبه غبار آن مى!ماليم و انتظار عرو

مى به سنگسيم آن كشتى رويم. اين جا اگر بپره!اى!به نمايش گذارسفر
اب مى!دهند: و با بادى در گلو جوًاسيده، فورده از كدام مسير به جده رخور
٥گى تا چك و بزرجه دهيم كه هيچ كشتى كوس و اگر تواه خليج فاراز ر

يند پس كشتى!هاىانده است، مى!گوسى نرقيانوقرن پيش به آب!هاى هيچ او
فته!اند؟ ايننان رنه به يوشا چه!گوندش خشايارش هخامنشى و فرزيودار

غ كه در عين حال نمايشگاهى از حضور احمقانسل به درومسابقه!ى تو
ددان غالب ما مى!گريبه است، در مغز استخوبا علم و منطق و استدلال غر

هنگى آدميان، در بابيخى و اجتماعى و فرمات تارو در حال حاضر معلو
ده است، كهد آلونده و پيشينه!ى تمدن و اديان، چنان به اكاذيب يهوپرو

ا به گفتند، كه همگى رند ميسر مى!شوت خداويى آن تنها به قدرباز!شو
ندگان مجهول بناىانده است.!اين جا و در ميان سازحق و تحمل صبر خو

مى، با چنان ايمان نابى بهده از كشتى روقت بركعبه، با تخته!هاى به سر
سيم اگر در اينيم تا بپرسه مى!شوسوند متعال رو!به!رو!ييم كه وخداو

دمىد، پس چنين مرستى حضور ندارمسابقه!ى ساخت خانه!ى خدا بت!پر
اىد به محتوده!اند؟ و وروامى و دين اسلام چه محتاج بوسول گرام ربه اعز

ا فقطاندن آن راهيمى كعبه،!كه خوآن همه كتيبه!ى باز يافت شده از پى ابر
انكارده است كه: نيكوشته بوديان مى!دانسته!اند و بر آن!ها از جمله نويهو

ا كهيرج است زد، از عهده!ى من خاراهند خورت غبطه خواين جهان در آخر
د!!!!!ار مى!شوكه!اى بس دشوبان در!چنين معرفتن و مهار زدر اختيار گر

ث شد طبق معمول همه سالهسالت مبعوت در آن سال به ر«تا سالى كه حضر
اءى حرد به سواى اعتكاف و عبادت با اهل خانه!ى خود كه برمضان بوماه ر
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امى داشتسالت گرا به رد و هم چنان تا آن شبى كه خداى تعالى او رچ كر كو
)١٥٣(همان، ص ئيل بر او نازل گشت». د در آن شب جبربه عبادت مشغول بو

ه هشداره!ى بقر سور١٨٧ند در آيه!ى چه خداود كه گرتنها همين مانده بو
ا باسول خدا رهن و انتم عاكفون»، ابن هشام رداده است كه «لاتباشرو

دهائت كننده!اى بر اين كتاب نبوستد. آيا قراء بفراهل و عيال به غار حر
اهد تا ازد و بخوالى بگذاريسى سئواست كه بر اين همه مبهم و مهمل!نو

د؟ پس حاصل اينهام و اباطيل با خبر شواينده!ى اين همه اونيت سر
ى كى به دست مى!آيد؟!ى و طلبه!سازآن و اسلام!آموزكلاس!هاى قر

سولد ردم به نزمدينه قحطى شد مرمانى درت زهجرحديث است كه پس از«و در
فته از خدا طلبت به منبر ردند حضرخشك سالى شكايت كرخدا (ص) آمده از

ت آمدهد آن حضردم به نزان آمد كه مرلى نكشيد چندان بارد، پس طوان كربار
سول خدا (ص) دست بهدند. رف آمدن سيل شكايت بران و خويادى باراز ز

هااف ما ببار!و بر ما مبار! پس ابرد: بار خدايا اطرموداشته فرند برگاه خداودر
د: اگرموسول خدا (ص) فرفت. را!گرار فرا حلقه!واف شهر رهم باز شد و اطراز

)١٧١(همان، ص ا مسرور مى!ساخت». يان او رد اين جرنده بوطالب امروز زابو

ى به آنه است و كارقفه در كار نمايش معجزپيامبر كتاب ابن هشام بلاو
د. اگره بى نياز مى شمارسال معجزا از!ارد كه اسلام رآن ندارچند آيه ى قر

ا از ميانآن راهم چنين مطالب منحصر به اشاعه ى مطالب خلاف قربخو
گز بهكتاب ابن هشام بيرون كشم، يادداشت هاى اسلام و شمشير هر

يم.انيم و بگذرا بخوگى ديگر رسيد. پس چند براهد رپايان نخو
تلى ديدم آن حضردم وه پيغمبر (ص) مشاهده كراحتى در چهر«من آثار نار

ه همد دو بارموم كه بر آن ها عبور فرفت، بار دودشان برده از نزموجهى نفرتو
هاحتى در چهردند و من اين بار نيز آثار ناربان به طعن و دشنام گشوچنان ز

ا ازيى و دشنام رم شد و اينان بدگودم، و چون بار سوت مشاهده كرحضر
يش! آگاهه قرد: اى گروموابر آن!ها ايستاد و فرفتند آن جناب در برسر گر
يت جنگ(وگند بدان خدايى كه جانم دست او است من مأمورسوباشيد 

)١٧٣(همان، ص !». ما دارهلاكت شما ر

اى هدايت، بل بهى از پيامبر خشمگين كه نه برت ديگراين هم صور
نه ممكن استيش آمده است! حال چه گودم قريت جنگ و هلاكت مرمأمور
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د، درث و مأمور مى!شوبان مبعويشيان بد زيشه كنى قرى كه به ر پيامبر
ده باشد؟!د افتخار كردن خويشى بواين همه حديث به قر

سول خدا (ص)جهل به مسجد آمدند، راى تماشاى كار ابويش بر«از آن سو قر
ا بداشته به جنان آنجهل سنگ رفت ابومشغول نماز شد و چون به سجده ر

دم ديدند همان!طور كه سنگ در دست!اشديك شد ناگاه مرت آمد چون نزحضر
ىگشت و چون مقدارده به عقب برحشت!زان ويده و بدنى لرزنگى پرد با ربو

يدهى او دويش به سومين انداخت. چند تن از قرد به زا از دست خوآمد سنگ ر
گفتند: اى اباحكم چه شد و اين چه حالى است؟ گفت: من همان طور كه ديشب

لى به محض اين كه به اوم وا بر سر او بيندازفتم تا سنگ ردم ربه شما گفته بو
ى بهد، و به خدا تا كنون شترش كنان به من حمله كرى غرديك شدم شتر نرنز

ددم، و آن شتر دهان باز كردن و دندان!هاى تيز نديده بوگى با آن گراين بزر
د:موسول خدا (ص) فرد! و در حديث آمده كه رد فرو برا در دهان خوكه سر مر

د».بومين مى!رى زا از رود او رديك شده بوجهل نزد و اگر ابوئيل بوآن جبر
)١٨٢(همان، ص 

اكنى!هاى كتاب!هاى بى!نشان قرونافه پرييل است كه در امتداد خراين جبر
ى بى!مهار،تى، از شمايل عايشه تا شترا به همه صورليه!ى اسلامى او راو

فىحرند! در اين حال ديگرمى!آورسول خدا، درست از قول رآن هم در
گاه الهى ويم باور به!اين اباطيل با تمسخر بارنمى!ماند جز اين!كه بگو

اهد شد.ابر خوك اسلام و قبول كفر بردين مبار



ده گفت: اى محمد دست از دشناما ديدار كرسول خدا (ص) رجهل رى ابو«روز
ييم؟ پس اين آيها دشنام گونه ما نيز خداى تو رگردار ودادن به خدايان ما بر

انند تا مبادا آن!ها نيز ازا مى!خونازل شد: «دشنام مدهيد بدانان كه غير خدا ر
سول خدا از آن پس ر).١٠٨ (انعام، ا دشنام دهند»ى جهالت و نادانى خدا ررو

ت ايشان به خداىد و تنها به دعوموى فرددار(ص) از دشنام خدايان!شان خو
ث ـبن حاره!اش نازل!شد: نضربارث و آن!چه دربن حارد. «نضرتعالى اكتفا كر

سول خدايش و از دشمنان رچنان!چه پيش!از اين گفته شد ـ از شياطين قر
ان ود داستان!ها از سلاطين ايرده بوكره سفرد و چون به مملكت حير(ص) بو

م (ص) مى!نشستمجلسى پيغمبر اكرهرد و درفته بوستم و اسفنديار ياد گرر
امشدن به عذاب!هاى اقوا از دچارد و آن!ها!رت مى!كرا به خدا دعودم رو مر

وت در آن!جا مى!نشست ث پس از آن حضربن حارسانيد، نضرگذشته مى!تر
سپسد ستم و اسفنديار نقل مى(كران و رداستان(ها از پادشاهان اير

ىايى نمى!كند، و داستان او چيزمى!گفت: به خدا محمد به!تر از من داستان!سر
شته!امشته است چنان!چه من نوجز افسانه!هاى پيشينيان نيست كه آن!ها نو

گفتند كه اين كتاب افسانه!هاىه!اش نازل شد: «و بازبارپس اين آيات در
د، بگو ايند نگاشته و هر صبح و شام بر او املا شوپيشينيان است كه بر خو

ندهمين آگاه است و او آمرزار آسمان!ها و زستاده كه از اسرا آن خدايى فركتاب ر
)٢٢٤(همان، ص بان است». و مهر

اهد و !با! دل به!خود مبحث!شان نزول آيات مى!شواراز اين!جا ابن هشام و

٤٣اسلام و شمشير، 
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خى ازيند. داستان!هايى كه برلى مى!آفراى هر آيه!اى سبب نزويش برخو
ه!ى ساخت اين شأنسند. شيوط بى!مايگى جدى به نظر نمى!رآن!ها از فر

د،اند و داستانى بر آن مى!گذارا مى!خونزول!ها بسيار ابتدايى است. آيه ر
گى اين شأن نزول!ها دريژا به بتان ديده شد. وع ناسزضوچنان!كه بر مو

د، ابن هشام با يقين شخصىى هم نداراواين است كه ديگر حتى محدث و ر
هنگى خدا و در نزول آيه، صاحب!نظرست همانند اين كه مشاور فرو در

يد و مانند تمام متون ديگر كه در كارا باز مى!گوده است، سبب نزول ربو
ه!ىليه!ى سورد آيات اوان باستان است، در مورهم در باب تمدن ايرايجاد تو

ستم و اسفندياران باستان و راهم مى!بيند تا از ايرا فرصت رقان، فرفر
ين شاهنامه و بهك و تدويست سال پيش از تداريد، آن هم لااقل دوبگو

ين وه بيان مى!كند، كه در قلب بين!النهردم حيرت !نقالى!هايى از!مرصور
ىاه شگفتى!هاى بسيار!از معمارده، همركيه بوگى از سلوكز تجمع بزرمر
شت ظالمانه!اى كه برنونق و سرنانى، كه تمثيل و افسانه!ى قصر خوريو

فته، مشهور است!نانى آن رسنمار، معمار يو

يش به نامگان قرد. چند تن از بزراف بوسول خدا (ص) مشغول طوى ر«روز
تائل بدان حضره و اميه بن خلm و عاص بن وليد بن مغيرد بن مطلب و واسو

ستيم و تو نيزستى بپرا تو مى!پردند و گفتند: اى محمد بيا تا ما آن!چه رخوربر
داشتهست تا در نتيجه اختلاف ما و تو از ميان برستيم بپرا ما مى!پرآن!چه ر

د كه ماى بوستى به!تر از چيزا تو مى!پرد و گذشته از اين اگر آن!چه رشو
د تو بى!نصيبفته!ايم و اگر به عكس بوا از تو گرد ره!ى خوستيم ما بهرمى!پر

ستمگز نمى!پران من هركه نازل شد: بگو اى كافره!ى مبارنمانده!اى! پس اين سور
ستش مى!كنم،ا كه من پرستيد و شما نيز آن خداى يكتايى را شما مى!پرآن!چه ر

ا عبادت مى!كنم و نه شماد. نه من خدايان باطل شما راهيد كرستش نخوپر
اى شما باشد و دين مند. پس دين شما براهيد كرا عبادت خوخداى يكتاى مر

)٢٢٩(همان، ص اى من باشد». هم بر

،ان!هاستاسر دورسريح مسائل اديان دراتب تشرين مرمضحك!تراين يكى از
د در آن آشكار است، كهه!مند يهوينى شيوآفرب!ساز و شرنشان عقل آشو

ان مكه كافرًاد! ظاهرضه مى!شوه!ى كافرون عران!شان نزول سوربه عنو
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د!ا !بپذيرى رط اين!كه پيامبر، كافرند كه مسلمان باشند به شرآماده مى!شو
ايشاياى گرد و هر يك از مزس شودم مكه !معكوى در ميان !مراى جارتا دعو

سيع و عظيمخند وند!!! آيا عجيب نيست كه اين پوزا برد ره!ى خوجديد بهر
سوله!ى ران سيرا، آن هم به عنوسول خدا رو پهناور بر حاصل!بعثت ر

د بسته!ايم؟!بر مبناى آن چه ابن هشاميش خوالله،!با طيب خاطر بر ر
ند از احتمال انجام چنين معامله!اىسد خداويm مى!كند، به نظر مى!رتعر

اد مشابه نزول!آيه تذكر و تمثيلى رارد كه اگر در موچنان آشفته مى!شو
دهه!ى كاملى!نازل كرستد، سورد قطعى اين !داد واى رده، بركافى شمر

انيم، كه تنهاا مى!خوع راست! ساليانى است اين مهملات مغاير عقل و شر
س و دانشگاه!ها بهه!ها و مدارحوزد، درا دارقصد تمسخر همه!چيز ما ر

ه !مى!دهيم !كه يك ناشناسا تكليm مى!كنيم و اجازدن آن!ها رذهن سپر
ندا در شناخت خداوسيم كيست، ما رمضحك و!محض، پيش از اين كه بپر

ائه!ى اين!يش، با !اراه خوال پيامبر، به دل خوآن و احوو اسلام و قر
اه!نمايى كند!!دگى!ها، رلو

شه ـ كه نسب بهاش ـ يا !إردى از قبيله!ى !أرى مرا چنان افتاد كه روز«قضا ر
جهلا به ابوده و آن!ها رساند چند شتر به مكه آورعون مى!ر!عمالقه!ى! فر

جهل به مماطلةد ابواجعه كران بدو مرفتن پول شتراى گرخت و چون بربفرو
آمد… شخص در صدد انكار حق او برًيجاده و تدردا كرند و امروز و فرگذار

يبى هستم ود غرسول خدا (ص) آمده گفت: اى بنده خدا من مرد راشى به نزأر
د به درم (ص) با آن مرده… پيغمبر اكرا پايمال كرجهل حق مرد يعنى ابواين مر

د:مود: كيست؟ فرياد زجهل از ميان خانه فرد، ابوجهل آمده دق!الباب كرخانه ابو
ت نداشت شتابان درنگ به صورس رجهل كه از ترمحمد هستم بيرون بيا، ابو

جهل گفت: اطاعتا به او بده! ابود رد: حق اين مرموسول خدا فرد را باز كرر
جهل بهت ايستاد و ابوم، حضردازا بپرمى!كنم همين!جا بايست تا حق!اش ر

انلى كه تمامى پول شترلى نكشيد بيرون آمد و كيسه پوفته طودرون خانه ر
د:مود فرسول خدا به آن مرد داد، رده به آن مرد آوراه خود همرد در آن بوآن مر

جهل ازان شو…!در اين خلال ابويش روا بستان و به دنبال كار خود رحق خو
فت، اينان كه در شگفت و بهتيش رد قرد شد و يك سر به نزاردر مسجد و

اى بر تو!جهل افتاد گفتند: ودند به محض اين كه چشم!شان به ابوفته بوفرو ر
شابر محمد باختى؟! گفت: خاموا در برد رچه شد؟ چه شد كه اين چنين خو



دم شترا باز كرفت و چون در را گرس عجيبى مرد ترا كه زباشيد به خدا در ر
ده وا نديده!ام در بالاى سر او ديدم كه دهان باز كرى كه تاكنون مانندش رنر

دهين تأملى كرچك!ترد. و اگر كود فرو ببرا در دهان خوآماده است تا سر مر
)٢٤٨(همان، ص ا مى!بلعيد». دم مربو

ا،!كه به طور معمول در اين كتاب!هاى بى بنيان،آن شتر نر خشمگينى ر
ت طينت پشت سرار مى!داده!اند، اين بار به صورييل قرعلى!البدل جبر

جه به درون اين داستان!ها برخى از ما بى!توده!اند تا برآورالا درپيامبر و
اد رتى از غضب خود از آن جهت !بباليم !كه پيامبر خدا صورمسلمانى خو

ه!ى بدهكار آب و!در نتيجه!حقهرد تا زى آشكار مى!كربه شمايل شتر نر
د!!!مى ادا شومظلو

يد بن هاشمند عبد يزكانة كه فرزد به نام ردى بو«در ميان قبيله بنى!هاشم مر
ىد، روزيش بى!نظير بوى بدنى و زور در ميان قرد و در نيروبن عبد مناف بو

كانة آياد: اى رموه!هاى مكه بديد و بدو فرا در يكى از درسول خدا (ص) او رر
كانة گفت: من اگرى؟! را بپذيرت مرسى و دعوسيده كه از خدا بترقت آن نرو

سول خدا (ص)د! راهم كرا خوى تو ربدانم كه گفتار تو حق است بى!شك پيرو
ى؟ا مى(پذيرنم سخن مرمين بزا برزم و تو ر(اگر من با (تو كشتى بگيرد:موفر

اده!اىنه ارخاست و مانند كسى كه هيچ!گوكانة برخيز. رد : برموى. فرگفت: آر
مينده محكم به زمتى نكرت مقاوان آن حضرير بازود نداشته باشد در زاز خو
نم،مين بزا به زخاسته گفت: اى محمد اين بار بيا تا تو ره از جا بربارد. دوخور

خاست گفت: اى محمد به خدا چيز عجيبىد، و چون برمين خورم نيز به زبار!دو
ا بكنىد: اگر اطاعت مرموسول خدا (ص) فرنى! رمين مى!زا به زاست كه تو مر

ا صداخت راين درد: موكانة گفت: چيست؟ فراهى ديد! راز اين عجيب!تر خو
گفت: صدا بزن.دم مى(آيد! د و به نزد كنده مى(شونم از جاى خومى(ز

تد آن حضرخت از جا كنده شد و به نزاند، درا بخوخت رسول خدا (ص) آن درر
گشت.خت به همان جاى نخستين بازد، درگرد: به جاى بازموه بدو فربارآمد، دو

ندانم و قبيله!اش آمده گفت: اى فرزد قود به نزا مشاهده كريان ركانة كه اين جرر
ا سحرمين رى زدم روانيد تمام مرد مى!توسيله!ى اين مرعبد مناف به خدا به و

)٢٤٨(همان، ص ». تر از او نديده(امدى ساحرا من مريرزكنيد، 

دم به دين خدا !است، كه مبتكراندن !مران در!خوه!ى پيامبرين شيواين بديع!تر
ند:يى جار مى!زآن دلقك مطلقى به نام ابن!هشام است.!با اين نتيجه كه گو

٤٣٣٤٩اسلام و شمشير، 
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مسول مكردن رد ساحر بوآن در رند هر چه مايل است در قريد خداوبگذار
ستد،!من داستان!هايى مى!دانم!ار كند و آيه بفريش، اصريده!ى خوگز!و بر

ا !مسلم !مى!كند! آياسول!الله !ردن رم كه ساحر بوادثى خبر دارو از حو
ستى !اين صحنه!ها،!كه بهسيده است حجت دريش پرتاكنون كسى از خو

يسند و بر منابرشته!اند و مى!نوسول نوندگى!نامه!ى ره و زان سيرعنو
د وايند،!در كجا يافت مى!شود بر آن مى!افزى نيز از خويند و چيزمى!گو

ا اينابر است، پس چرد مستقيم آيات الهى برش اين داده!ها، با راگر پذير
ش و كسب آگاهى!هاى مقدماتى درصه!ى !آموزا از صحنه و عركتاب!ها ر

يخ اسلام، حذف نمى!كنند؟ع! تارضومو
سول خدا (ص) به مدينه زن ود رة حديث شده كه پس از وروير«از ابى!هر

ديان در كتاب!خانه!ىناى محصنة شدند. يهوتكب زديان مردى از يهومر
ستيد ود پيامبر بفرا به نزد رده گفتند: اين زن و مرد اجتماع كرص خومخصو

ال كنيد، ببينيد چه حكم مى!كند. پس اگر مانندا از محمد سئوحكم آن دو ر
ت!هاشاند ببندند و صوراندوا با طناب قيرد كه دست!هاى آن دو رشما حكم كر

شان كنند، بدانيد كه او پادشاهى است كهارنه بر الاغ سواروا سياه كنند و ور
اد آن دو رلى اگر ديديد حكم كروى كنيد، د و از او پيروداعيه!ى سلطنت دار

كت شماو از او حذر كنيد كه شوسنگسار كنند بدانيد كه او پيغمبر است 
سول خداد را به نزدند و آن دو رديان به دستور عمل كرد. يهوبواهد را خور

ده و ما حكم آننا كردار زهرد با اين زن شوده گفتند: اى محمد اين مر(ص) آور
سولى كنيم؟ ره!ى ايشان جاربارنه بايد حد درده!ايم چه!گواگذار كرا به تو ور

د: علماء و دانشمندانموخاسته به كتاب خانه!ى ايشان آمد و فرخدا (ص) بر
ياسر بنيا و ابوفتند و عبدالله بن صوركنيد، اينان رد من حاضرا در نزد رخو

ده گفتند اينان علماء و دانشمندان ما هستند،كرا حاضردا رهب بن يهواخطب و و
ياسيد همگى گفتند: عبدالله!بن صورين آن!ها پرسول خدا از دانشمندترر

سول خدا با عبداللهات است. رمين نسبت به كتاب تورى زدم روين مردانشمندتر
د: اىموده به او فرت كرد ـ خلوين ايشان بوان!ترضمن جويا ـ كه دربن صور

گند دهمائيل سود بنى!اسرهاى خدا در نزا به خدا و به روزيا تو رند صورفرز
ا به خداجم نيست؟ !گفت: چرناى محصنة رد زات در موركتاب تورآيا حكم خدا در

لىسل هستى وى مراى اباالقاسم چنين است و اينان دانسته!اند كه تو پيامبر
سول خدا از آناف كنند. رحسد ايشان مانع است از اين كه به اين مطلب اعتر

محله!ى بنى!غنم بنا بر در مسجد درد رجا بيرون آمد و دستور داد آن زن و مر
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يديان كفر ورزيا نيز پس از اين جرمالك بن نجار سنگسار كنند، و ابن صور
ا منكر شد، پس اين آيه نازل شد: «اى پيغمبر غمگينسول خدا رت رو نبو

ند بهبان اظهار ايمان كنند و به دل ايمان نياورهى كه به زمباش از اين كه گرو
اهند آنناكار چون ديد مى!خود زاه كفر مى!شتابند...» تا به آخر آيه. آن مرر

ار داد وا سپر او قرد رى آن زن ايستاد و خوخاسته جلوكنند برا سنگساردو!ر
)٣٧٢(همان، ص دند تا هر دو كشته شدند». هم!چنان بدان!ها سنگ ز

جمات، را، به تبعيت از تورانيان رسول خدا زاز اين مطلب بايد بفهميم ر
سل به اين سخن بى!اساسا با توانيه!رانى و زده است! و هنوز هم زمى!كر

جمه!هاى پيامبر، رمشقى به جامانده از شيوان سرابن!هشام، به عنو
ده باشد:موند فرچند خداومى!كنند، هر

لنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون.ضناها و انزلناها و فرة انزسور«
احد منهما مائة جلده و لا تاخذكم بهماا كل وانى فاجلدوانية و الزالز

ديماجب كرا وستاديم و احكام آن رشن فرا با نشانه!هاى روه ر… سورافةر
به شلاقا، بدون ملاحظه صد ضرانيه، هر يك رانى و زدى باشد. زشزتا!!گو

)٢ و ١ (نور، نيد».بز

آن، كه پيروانيان، نه تابع قرجم!كنندگان زتيب شكى نمى!ماند كه ربدين!تر
اندن حصه!ىا به خويد شما رات!اند! بگذارابن!هشام و يا دست بالا!مقلد تور

ا از تذكر ملايم!شدنند رت كنم تا منظور خداواتى دعوامين تورچكى از فركو
ندگانيابيد و تعجب كنيد كه دارا به نيكى دريم رآن كرامين پيشين در قرفر

نت مى!دانند!!!ا اهل خشوو متابعين چنين كتبى،!مسلمين ر
، چون كه پدردالبته كشته شوا لعنت كند، د ر«و هر كسى كه پدر يا مادر خو

. و كسى كهداهد بود او خوخون(اش بر خوده است، ا لعنت كرد رو مادر خو
انيهانى و ززنا نمايد، د زنا كند، يعنى هر كه با زن همسايه خوى زبا زن ديگر

اد رت پدر خوابد، و عورد بخو. و كسى كه با زن پدر خوندالبته كشته شو
دشان است. و اگر. خون ايشان بر خوندهر دو البته كشته شوكشm كند، 

، فاحشگىندى ايشان كشته شوالبته هر دوابد، د بخوس خوكسى با عرو
دى مثل با زندى با مردشان است. و اگر مرده!اند. خون ايشان بر خوكر

. خونندى ايشان كشته شوالبته هر دوده!اند، ابد، هر دو فجور كربخو
د، اين قباحتا بگيرش رنى و مادردشان است. و اگر كسى زايشان بر خو
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نده، تا در ميان شما قباحتى زندخته شواو و ايشان(به آتش سواست. 
اان رد و آن حيوالبته(كشته شوانى جماع كند، دى كه با حيونباشد. و مر
آن زن ود تا با آن جماع كند، ديك شوانى نزنى كه به حيو. و زنيز بكشيد

)١٧!، ٢٠:١٠يان، ( عهد عتيق، لاو». ا بكشيدان رحيو

انده!اند!كه بر تمام اينحمتى بر بندگان خوا رچنين است كه دين اسلام ر
د بر مبناى چنينا، قلم عفو و گذشت كشيده و اگر مقرر بود جزارمو
د، حق اين است كه درت شوات و انجيل حكم و قضاوصيه!هاى تورتو
د، آن!گاهجوتيب و!بنا بر مظاهر مونده نيابيم!!بدين!ترا زب جنبنده!اى رغر

د، پس بهده مى!شونى شمرب قانوايى نيز در غرادى همجنس!گركه آز
يب!تر ازدى هم نيستند و غرييم آن!ها حتى مسيحى و يهوجاست تا بگو

اىگ براى مرات، با اين همه جزهمه اين كه صاحبان و عاملان به تور
يش بسته!اند و! مى!بينيمجه، چشم بر همه چيز كتاب خوابط جنسى نامورو

انى وات زاى مجازه!ى نور، برخشان سورد آيات درجوكه مسلمين با و
دان آدم كش،ات اقتدا مى!كنند، تا همان مسيحيان و يهو بر تورًانيه، عيناز

انند!!!!!حشى بخوا وما ر
سسول خدا (ص) جلوسيد در محضر رشان به پايان ر«و پس از اين كه نماز

دند،ت عيسى (ع) داشتند اظهار كره!ى حضرباردند !و عقايد مختلفى كه دركر
ا پسر خداهى ديگر او ردند كه عيسى خدا است، و گروهى معتقد بوگرو

د خدايى عيسىدند. در مورم قائل به تثليث بومى!دانستند و دسته!ى سو
اض صعبد و امرنده مى!كرده زد كه مرهان خدايى او همان بومى!گفتند: بر

ندهد، و از گل مجسمه به شكل پرا شفا مى!داد، و از غيب آگاه بوالعلاج ر
نهمى!آمد… و اين!گواز درمى!ساخت سپس بدان مى!دميد و آن مجسمه به پرو

ندىاى خداوندى او برد فرزد. و در مورى كه تمامى آن!ها دليل خدايى او بوامور
ه نيز سخن گفت همين دليل است برارى نداشت و در گهومى!گفتند: چون پدر

لاد بشر سابقهيان در هيچ يك از اوا اين جريرده زند خدا بواين كه او فرز
د. و دليل بر اين كه او يكى از اقاقيم سه!گانه است گفتار خداىنداشته و ندار

يديم، گفتيم، كه همه بهديم، آفريد: كرد گوهاى خود كارتعالى است كه در مور
يدم، گفتم.دم، آفرد مى!گفت: كرد، به لفظ مفرلفظ جمع! آمده و اگر خدا يكتا بو

دند،سول خدا كرالاتى از رده سئوع به سخن كرگان ايشان شرودو تن از بزر
د: اسلام اختيار كنيد، گفتند: ما پيش از اين اسلامموت به آن!ها فرحضر
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ند قائل شده!ايداى خدا فرزا شما بريرييد زغ مى!گود: دروموت فرده!ايم حضرآور
نهتيب چه!گويد! و با اين ترك مى!خورشت خوستيد، و گوا مى!پرو صليب ر
شاى محمد اگر عيسى پسر خدا نيست پس پدرده!ايد؟گفتند: اسلام آور
)٣٨٢ (همان، ص ».ا نگفتد و پاسخ ايشان رت كرسول خدا سكوكيست؟ ر

مت تمام، ادله!ى لازشيده نيست، ابن!هشام با قدراين!جا ديگر نكته!اى پو
د و بدونمى!شمراندگى!او برند خواى قبول خدايى!عيسى!و يا فرزا برر

سول خدا بند مى!آيد،بان رد مى!كند، كه زا رند رف چنان يكتايى خداوتعار
د كها از ياد مى!برت مى!كند و آيات الهى ريان سكوسش عيسوابر پردر بر

ده است!ند شمره!ى خداوكول و متكى به اذن و اجازا مود رارتمام اين مو
دند آب وت كرسول خدا و ساير مسلمانان مكه به مدينه هجر«هنگامى كه ر

د و مبتلا بهگار نبودين بدان شهر سازاراى ود و براى شهر مدينه ناسالم بوهو
بكر و بلالين از آن جمله ابوتب شديد مى!شدند از اين رو جمعى از مهاجر

ة مبتلا به تب شدند و چنان!چه عايشه نقل مى!كندحبشى و عامر ابن فهير
ندد كه خداوم بود كه هذيان مى!گفتند. تنها پيغمبر اكرشدت تب آن!ها به حدى بو

ياند از اين رو عايشه جرده بوموى محافظت فرا از ابتلاى به اين بيماراو ر
د:سانيده اظهار كرسول خدا رض ردند به عرى و هذيان!هايى كه گفته بوبيمار

د نمى!دانند چهند و خوى مى!سازبان جاراينان از شدت تب سخنانى بر ز
اىده گفت: بار خدايا آب و هوه!ى ايشان دعا كربارسول خدا دريند. رمى!گو

دى،گار كراى ما سازا برگار كن چنان!چه شهر مكه راى ما سازا برشهر مدينه ر
ا به «مهيعة» منتقلى اين شهر ردان، و بيمارك گرا بر ما مباراك آن رو خور
)٣٩٠(همان، ص ساز». 

ه!ىى از داده!ها و دانش!ابن!هشام!و شناخت او از سيرنه!ى ديگراين هم نمو
حمت و عنايت، كه!بهلى كه او مى!شناسد، نه پيامبر رسوسول خداست. ر!ر

د و بهدارافيان!اش برا از!او و اطرد راهد تا !درهنگام دعا از خدا مى!خو
همسايگان منتقل كند!!! اينك سر و كار ما با چنين منابعى است و اسلام

د حضوردن رايت اين صاحبان كتاب مى!شناسيم كه دنبال كريق روا از طرر
هنگ اسلامى ناميسر است.يخ و فرد آن!ها و نيز كتاب!هاى!شان در تارخو
ست بلندى از نام!هاى ناشناس!اند، كه از هيچ كدام اثر مستقيمىفهر

اق قرون بعد و درچكى در اوريند جز نشانه!هاى كونمى!يابيم و مى!گو
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د نيز بهند، تأييد كنندگانى كه خوآثار كسان ديگر، حجتى به جاى ندار
ال!اند.ير سئوسختى ز

نى بتانگواژ«كتاب!الاصنام يا به تعبير صحيح!تر كتاب تنكيس!الاصنام كه از و
ه!ىب و بتان ايشان در دورستش عره!ى پريخ مختصر نحوحكايت مى!كند، تار

سيده است.كتاب مستقلى است كه به دست ما رشتار وين نوجاهليت و قديم!تر
اين كتاب دست كم تا دو قرن اخير جزو كتب ناياب يا گم شده به شمار

شش بسيارش و كواى يافتن آن كاوپايى سال!ها برشناسان ارو. خاورفتمى(ر
 ميلادى١٩١٢ى، در سال كى پاشا، محقق مصردند و نيافتند، اما احمد زكر

همان سال در مجمع بين!المللىا يافت و اين افتخار نصيب او شدو درآن ر
فىا معرشناسان منعقد در آتن نسخه!ى كشm شده!ى كتاب الاصنام رخاور

فتعده تحقق پذير!اين و١٩١٤ا چاپ كند. در سال دى آن رعده داد به زود و وكر
 از نو با١٩٢٤ه طبع شد و در سال ى در قاهراشى وو به تصحيح و حو

)١٠منذر هشام بن محمد كلبى، الاصنام، ص (ابواصلاحاتى چاپ و انتشار يافت». 

 تمام كتب كهنه!اىًيباقعه!نامه!ى تقرح حال كتاب!الاصنام كه واين نه تنها شر
ىارى تكرليه!ى اسلامى مى!بندند. اين حقه!بازاست كه به مسائل قرون او

ست ود: ابتدا در منابعى از قبيل و قماش!الفهرب!كن دارندى دل!آشورو
فى مى!كنند، مدت!ها بها معر جعل جديدند،!آن!ها رًس ديگر، كه!غالبافهار

تى ناشناسى،دند و ناگهان از كلاه شاموردنبال اين يا آن نام مى!گر
ا ازه بيرون مى!كشند و سپس همه ره!پورت پارا به صورش كتاب رگوخر

است ديدار نسخه!ى اصل،!نهى مى!كنند!خوع و درجور
ه و دود است، يكى در قاهرجو دو نسخه موً«از كتاب تنكيس الاصنام فعلا

ا از يك كتاب!شناسكى نسخه!ى خطى اين كتاب رديگر در!مدينه!ى طيبه. احمد ز
ى كه كتابايرم به طاهر جزسوفى در دمشق، مولد و متوبى الاصل متومغر

ه اقامتد و مدتى هم در قاهرتيب و تنظيم داده بوا ترخانه!ى «خالديه» قدس ر
ده سال قبل نسخه!اى ديگر از اين كتابد پانزد… در حدوى كريدارداشت، خر

نسخه(ى مدينه نقائص و افتادگى ودر كتاب!خانه!ى مدينه!طيبه پيدا شد. 
اراند اساس يك چاپ انتقادى( قرد نمى(تودى خود كه به خواغلاطى دار

مساله!ى دوشن نيست، اما در ر روًش اين نسخه دقيقايخ نگار… تاردگير
 يا١٧٧٣ى مطابق ى قمرهجر١١٨٧ يا ١١٨١عه به سال ب در اين مجمومكتو

م  باساله!ى دوجه به اين كه خط كاتب ريم و با تو ميلادى بر مى!خور١٧٦٧
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د، از اين رو به احتماله!ى كاتب كتاب الاصنام شباهت و همآنندى دارشيو
١١٨٧ يا ١١٨١ير كتابت اين نسخه هم نبايد چندان از سال يخ تحرياد تارز

)٢٦(همان، ص ى دور باشد». ى قمرهجر

يم كها، صاحب!مى!شولm ديگر، باز هم هشام نام رتيب يك مؤبدين!تر
ى است،م هجرقرن دوه و ازلى همدورست با هشام اومان درنظر !زچه !ازگر

سال بعد يافته!اندارى، يعنى هزده هجرازقرن دوا دركتاب او راما دو نسخه از
اىد و بران داراوت!هاى فرچه هر دو به يك خط است، اما با هم مغايركه گر

ارشتن اين دو نسخه هم همان هزمان نويند كه زب بيش!تر ما مى!گوطر
ا اندكىشته ره نوند كه اين نسخ تازا دارده است، و كسانى رسال بعد بو

نده مى!كنند!ا زبعد كشm و با اين كمدى هشام بن محمد كلبى بى!نشان ر
عجود؟ اما هنوز و بدون رتر هم مى!شوارهنگى از اين پر اطوآيا دلقكى فر

ى!هشام بن محمد كلبى!تمام نيست.ه بازير،!مسخرلات زبه منقو
د. ب:جومود : الm : آثار غيران به دو دسته تقسيم كرا مى!تو«آثار پسر كلبى ر

د.جوآثار مو
تند از :د پسر كلبى عبارجو. آثار غير مود هشامجوالi: آثار غير مو

ال.. كتاب حلm الفصول و قصة الغز٢اعة. . كتاب حلm عبدالمطلب و خز١
.٦ات. . كتاب المنافر٥. كتاب حلm اسلم و قيس. ٤لاد الخلفاء. . كتاب او٣

.٩دات. . كتاب الموؤ٨. كتاب فضائل قيس عيلان. ٧يش. تات قركتاب بيو
. كتاب اخبار العباس بن عبد المطلب.١١بيعه. تات ر. كتاب بيو١٠كتاب الكنى. 

ف قصى. كتاب شر١٤. كتاب حلm كلب و تميم. ١٣يش. . كتاب القاب قر١٢
.١٦. كتاب القاب بنى طابخه. ١٥لده فى الجاهلية و الاسلام. بن كلاب!و و

.١٩. كتاب القاب اليمن. ١٨بيعة. . كتاب القاب ر١٧كتاب القاب قيس عيلان. 
اقلافل يا نو. كتاب نو٢١اقل كنانه. افل يا نو. كتاب نو٢٠يش. افل قركتاب نو

.٢٤اقل قيس. افل يا نو. كتاب نو٢٣اقل تميم. افل يا نو. كتاب نو٢٢اسد. 
. كتاب تسمية٢٦بيعه. اقل رافل يا نو. كتاب نو٢٥اقل اياد. افل يا نوكتاب نو

ب و قصةائيل، و العرهم، و بنى اسرد، و العماليق، و جرمن نقل من عاد، و ثمو
افل. كتاب نو٢٨بيعه و قضاعة. افل ر. كتاب نو٢٧س، و اسماء قبائلهم. هجر

. كتاب٣١ات. . كتاب المشاجر٣٠ية. ياد من معاو. كتاب ادعاء ز٢٩اليمن. 
. كتاب٣٤. كتاب المعاتبات. ٣٣. كتاب المناقلات. ٣٢يش. صنائع قر

ك. كتاب ملو٣٧ك كنده. . كتاب ملو٣٦ائm. ك الطو. كتاب ملو٣٥المشاغبات. 
.٤٠ار. لد نزاق و. كتاب اقتر٣٩تات اليمن. . كتاب بيو٣٨اليمن من التبابعة. 
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. كتاب طسم٤٢يش. قات من النساء فى قر. كتاب المعر٤١د. كتاب تفرق الاز
.٤٥ى. الاخرلى و. كتاب عاد الاو٤٤لده. . كتاب حديث آدم و و٤٣و جديس. 

فع عيسى ـ عليه. كتاب ر٤٧. كتاب اصحاب الكهm. ٤٦كتاب تفرق عاد. 
.٥٠. كتاب اقيال حمير. ٤٩ائيل. خ من بنى اسر. كتاب المسو٤٨السلام. 

. كتاب٥٣. كتاب منطق الطير. ٥٢ائل. . كتاب الاو٥١كتاب خبر الضحاك. 
.٥٧. كتاب القداح. ٥٦ين. . كتاب المعمر٥٥آن. . كتاب لغات القر٥٤يه. غز

.٦٠ب. . كتاب احكام العر٥٩ب. . كتاب اديان العر٥٨كتاب اسنان الجزور. 
. كتاب الندماء.٦٣ف. . كتاب السيو٦٢. كتاب الدفائن. ٦١ب. صايا العركتاب و

ى. كتاب اخذ كسر٦٧. كتاب الجن. ٦٦. كتاب الكهان. ٦٥. كتاب اللعناء. ٦٤
. !كتاب٦٩افق حكم الاسلام.!. كتاب ما كانت الجاهلية تفعله!و و٦٨ب. هن العرر

يد العبادى.. كتاب عدى بن ز٧٠يص. بيع حين سأله عن العوابى عتاب الى ر
. كتاب٧٣ته. . كتاب حديث بيهس و اخو٧٢سى. هر الدو. كتاب ابى ز٧١

. كتاب اليمن و امير سيm بن ذى يزن.٧٥. كتاب السمر. ٧٤ظ. ان القرمرو
اج النبى ـ. كتاب ازو٧٨د. فو. كتاب الو٧٧ب. اج العر. كتاب مناكح ازو٧٦

ثة حب النبى ـ صلى الله عليهيدبن حار. كتاب ز٧٩صلى الله عليه و سلم. 
. كتاب الديباج فى اخبار٨١. كتاب تسمية من قال بيتا او قيل فيه. ٨٠سلم. و

ه. كتاب من هاجر و ابو٨٣يش. اله من قر. كتاب من فخر باخو٨٢اء. الشعر
بيعة.. كتاب اخبار عمر بن ابى ر٨٥هم. يين و اشعار. كتاب اخبار الحر٨٤حى. 

ب.بن معد يكر. كتاب اخبار عمرو٨٧ير على الحجاج. . كتاب دخول جر٨٦
يخ اجناد الخلفاء.. كتاب تار٩٠يخ الخلفاء. . كتاب تار٨٩يخ. . كتاب التار٨٨
. كتاب تسمية من بالحجاز٩٣. كتاب المصلين. ٩٢. كتاب صفات الخلفاء. ٩١

. كتاب البلدان الصغير.٩٥. كتاب البلدان الكبير. ٩٤ب. من احياء العر
. كتاب٩٩ة. . كتاب الحير٩٨. كتاب الانهار. ٩٧ضين. .!كتاب تسمية الار٩٦

. كتاب١٠٢. كتاب الاقاليم. ١٠١بعة. . كتاب العجائب الار١٠٠اليمن. منار
ات و نسبة و تسمية البيع و الديار. كتاب الحير١٠٣اشتقاق اسماء البلدان. 

جال وى ء القيس من اسماء الر. كتاب تسمية مافى شعر امر١٠٤العباديين. 
. كتاب المنذر،١٠٥الجبال و المياه. ضين والنساء و انسابهم و اسماء الار

قائع بنىة و وار. كتاب ايام فز١٠٧اء. . كتاب داحس و الغبر١٠٦ب. ملك العر
.١١٠م سنيق. . كتاب يو١٠٩ة. ارقايع الضباب و فز. كتاب و١٠٨شيبان. 
.١١٣. كتاب الايام. ١١٢. كتاب ايام بنى حنيفة. ١١١م السنابس. كتاب يو

. كتاب١١٥. كتاب مسيلمة الكذاب و سجاح. ١١٤كتاب ايام قيس بن ثعلبه. 
. كتاب١١٨. كتاب المقطعات. ١١٧. كتاب الاحاديث. ١١٦بعة. الفتيان الار

.١٢٠يا. ه ى شگفتى هاى دربار. كتاب عجائب البحر : در١١٩حبيب العطار. 
. كتاب١٢٢. كتاب امهات النبى. ١٢١كتاب الكلاب الاول و الكلاب الثانى. 
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.١٢٥ان. الجيرافل و. كتاب النو١٢٤سول الله. . كتاب كنى آياء ر١٢٣اقل. العو
جز. كتاب المو١٢٧كى فى النسب. . كتاب الملو١٢٦يد فى النسب. كتاب الفر

.١٣٠. باق العركتاب اسو. ١٢٩ة. ة الجمهر. كتاب جمهر١٢٨فى النسب. 
ب.اق العر. كتاب افتر١٣٢. كتاب انساب البلاد. ١٣١اضع. كتاب انساب المو

ام باعيانهم. كتاب تفسير الآى الذى نزل فى اقو١٣٤بات. . كتاب المغتر١٣٣
)٧٩ تا ٦٤(همان، ص لهشام الكلبى». 

ح فوقد به شر كتاب مفقو١٣٤م شد كه هشام بن محمد كلبى پس معلو
ده!ام، بدانيد كه درا آورد. من در انتقال اين اطلاعات تنها نام كتاب!ها ردار

ا هم، مختصر ياعى كتاب رضوح مواصل آن،!هر يك از اين اسامى شر
!شاندا مى!پوصفحه!ى كتاب الاصنام ر١٥حى كه د،!شرواه دارمفصل به همر

ده!ىح كتاب!هاى مفقود كه كسانى نه فقط نام كه شرب معلق زط طربايد از!فر
هنگى،لاب فرعى اسطر به مدد نوًا نيز، احتمالاهشام بن محمد كلبى ر

ييم؟!!ى رو!به!روبه!هاى نا به!كارمى!دانند! مى!بينيد كه با چه اعجو
:د هشامجوب: آثار مو«

كلى نسخه!ى خطى ازشته!ى خير الدين زرب: بنا بر نو. كتاب مثالب العر١٣٥
دجوده كه نسخه!ى خطى مولى صاحب الاعلام قيد نكرد است، وجواين كتاب مو

در كجاست؟
 ميلادى در١٩٣٥ا محمد حميدالله در سال : اين كتاب رباق العراسو. ١٣٦

ده است.ا جزو آثار هشام كلبى ياد كركلمن نيز آن ريس انتشار داده و بروپار
يعة الىانى در كتاب الذرگ تهر. كتاب اخبار بكر و تغلب: حاج آقا بزر١٣٧

انه!ى آل سيد عيسى عطاريسد در بغداد، در خزتصانيm الشيعة مى!نو
دجوا ديدم، اما در جاى ديگر از ونسخه!ى خطى قديمى از كتاب بكر و تغلب ر

ى به ميان نيامده است.اين نسخه ذكر
يان. اينة فى!النسب يا كتاب النسب الكبير مشتمل بر انساب تاز. الجمهر١٣٨

ف و همه!ى تكيه!ى علماى نسب بر آنخان معرود دانشمندان و موركتاب نز
دهچك سيزلى متأسفانه از اين كتاب نام و نشانى مگر يك قطعه!ى كواست، و

د باقى!نمانده است… درى مى!شويس نگاهدارگى كه در كتاب خانه ملى پاربر
لىد، وطاتى از آن يافت مى!شوه مخطوگنجينه!هاى كتاب!خانه!ى لندن نيز پار

ا منقول ازج مى!باشد، حتى همانچه دانشمندان آن ريكسر سقيم و بى!ار
يد ـ پايتختديكى مادريال در نزد در قصر اسكورجوظ و مونسخه!ى محفو

شناسان اهميت خاصى به اين باقى!مانده!ى كتابند. خاوراسپانيا ـ مى!پندار
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ًكه در خاك اندلس است داده!اند. چنان!كه علامه بكر به قصد اين كه شخصا
د،دازص به طبع و نشر آن پرد و با اهتمام و عنايت مخصوگيرنسخه!اى از آن بر

گشت،لى پس از تحمل مشقات سفر تهى دست بازود، به اسپانيا سفر كر
، و از اين گذشتهى محقق شد كه اين كتاب از پسر كلبى نيستا بر ويرز

اد وه!اى است ناقص و ناتمام و پر از اغلاطى كه ناسخان بى!سوجزو
فت كهار گرى بر آن قرأى وو رده!اند، ا مسخ كرتكب شده و آن ربى!مبالات مر

».اى چاپ و نشر آماده ساختا بران اين نسخه رت نمى(توبه هيچ صور
)٧٩(همان، ص 

ا،لى!رد. او كتاب آشكار دار٤د و  كتاب مفقو١٣٤پس هشام بن محمد كلبى، 
كلى از محل آن خبر نداشته است.د زركلى مى!شناسيم كه خوبه نقل از زر

د او نيزست كتاب!هاى مفقوا، در فهرب راق العرم، اسونام كتاب دو
ىانى!ديده و نه كس ديگر. و آخرگ تهرا تنها حاج آقا بزرمى رمى!بينيم. سو

گر آن، يعنى علامه بكر، قلابى تشخيص داده!است!!! تاجوا، جست!ور
د مفقوًد و چهار كتاب عملا مفقوًسما كتاب ر١٣٤د كه هشام م شومعلو

ده!اند! آيا به نظر نمى!آيدست كرا جداگانه فهرداشته است، كه!نمى!دانيم چر
ك اين جعليات، بر ما خنديده!اند ود كامل، با تدارهى تا مرز شكم درگرو

مى!خندند؟



مانديك به زلفى شناسا و نزيم كه موت!آشنا شوارشرى درحالا با شاهكار
دهمازائل قرن دوفى به اوما، به نام «شيخ محمد ابن حسن حر عاملى»، متو

يند !بروز داده!و آخريب سيصد و!بيست سال پيش، از خوى، يعنى قرهجر
ايات و احاديثانه!اى است كه نه فقط در تثبيت و تاييد نهايى!روشيارگام هو

ى!نيزا به مهر!و تسجيل !ذات بارهام قبلى رداشته، بل !غالب آن اوه برو غير
ا!در اين!مى!بينيم!كه مدعى !است !آن دستهنده رمندى!سازسانده است!!هنرر

ا،د و دانيال! و !پيامبر اسلام رسى و عيسى و داوحى!هاى الهى، به مواز و
د و از آن!هادارقلم افتاده، در اختيارآن ازبور و قرات و انجيل و زكه در تور

انسى عنوجمه!ى فاراهر السنيه» كه در تركتابى ساخته است با نام «الجو
ين مجامله !و تجسسىفته است! در اين!جا نيز به!كم!تر«حديث قدسى» گر

يم!و بى!نياز بهدر باب امكان و عدم امكان و صحت و سقم، بر نمى خور
ا، كه قصد تمسخر مسلمين ود رد نظر خوديد، ناپسندهاى مورمكث و تر

نداسطه،!به خداود،!با استخدام چند وا دارگاه الهى!رتحقير اسلام و بار
د و حتى بى!هيچيزحى و نقلى از آسمان !مى!رنسبت مى!دهد، در قالب و

ند كه:م و انديشه!اى مدعى مى!شوآزر
«احاديثى است!كه علماى حديث از ائمه (ع) و آنان از پيامبر (ص) و ايشان از

٤٤اسلام و شمشير، 
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ند استبه تعبير ديگر، آن(ها سخن خداوده!اند؛ ايت كرند جل و علا روخداو
(حسن حر». اندآن، كه در اصطلاح به احاديث قدسى مشهورج از قرخار

)٣عاملى، حديث قدسى، مقدمه، ص 

ابر !است !وآن بريم، پس كتاب!«حديث قدسى» با قرا بپذيريm راگر اين تعر
ده!اند،حى» و «كلام خدا» در كتاب جمع كرا با قيد «وات رچون اين !نظر

سى و عيسى وا بر موحى!هايى رند ود: خداواضح مى!شوپس مطلب و
ستاده، كه به جاىامى اسلام !فرت، دانيال! و پيامبر!گرد و با كمال حيرداو
مان،دم زمى به مرآن و انتقال عموبور و قرات و انجيل و زج در توردر

ارنق كسب و كار حسن حر عاملى، بيش از دو هزاى رو برًاختصاصا
م كتاب!هاى آسمانىاند جلد دوسال مخفى نگهداشته!اند، تا عاملى بتو

ستد!ار بفرين كند و به بازان جديد تدوا!در دورر
نس از ابن مسكان از معلى بناهيم از محمد بن عيسى از يو«و از على بن ابر

ده:موت حق فرده كه حضرند سبحان نقل كرخنيس از ابو عبدالله (ع)، از خداو
دمقاتم بى(نياز بود، من از ديگر مخلومن بومين فقط يك موى زاگر در رو

دم تا با داشتن آن به كسىس مى!كرايش مانوا برو به طور قطع ايمان او ر
)٢٤٠(همان، ص د». مند نشونياز

ًد ديگر، اغلب سلسله!ى !احاديث مستقيمااردر كتاب حر عاملى، خلاف مو
د، كه!به سبب!قيد اگر در متن !فوق !و نيز نياز!ند منان ختم مى!شوبه!خداو

اند پيامبرند !نزانيم !كه خداواين!جا مى!خومستمر و!مطلق تمامى !آدميان، در
يشمن به خواف مى!كند كه حتى يك مواسطگان حديث !فوق اعتر!و ديگر !و

ش كند !و تنها و بدون پيرو !مانده است!!!!به!تر نيستنيافته، تا بى!نياز
ير بچسبيم كهها كنيم و به عيسى و عزا رى شده!اى ر!چنين خداى منزو

شك وند و اين همه موى دارمشتركنيسه و كليساهايى پرزرق و برق و پر
من،!درست، و به قول نقل فوق غير مودن مسلمين يكتاپراى ادب كربمب بر

ده!اند!؟ير سقm!ها !انبار كرز
يد ازى از على بن زهراق از معمر از زد از عبدالرز«باز هم كشى در كتاب خو

ئيل،سول خدا (ص) از جبرش (ع) از رپدرسعيد بن!مسيب از على!بن!الحسين از



٣٦١ ٤٤اسلام و شمشير، 

مايد: هر كس از بندگان من به من ايمانند مى!فرد: خداوموده كه فرنقل كر
، من همهانندو در مسجد به تنهايى نماز بخوا تصديق كنند ند و تو رآور

)٣٣٤(ص ا از گذشته و آينده مى!بخشم». گناهان آن!ها ر

ى مى!پسندد،!به تخليه!ى مساجدمن منزوى است، كه موهمان خداى منزو
كتاب حديث قدسى مشتيم مى!كند. آن!چه درا تحرجماعت رحكم مى!دهد و

ف در اين كتاب باصوند موا مى!گشايد، عدم تطبيق خداوندگان آن رساز
يم دراه نيست بگوآن است، تا آن!جا كه بى!رند در!قرحضور پر جلال خداو

د كه نهند ظاهر مى!شوصد خداوصد حديث اين كتاب،!چهاريب چهارقر
ا صاحبند و ناقض يكديگر رصد انديشه و عمل جداگانه و بى!پيوفقط چهار

ار وند استوين نسبتى با خداواست و تبليغ و تكليm مى!كند، بل كم!تر
د.آن مبين ندارحاضر در قر

ده است كهد آوره!ى اخبار داود در باراد خو«شهيد ثانى در كتاب مسكن الفؤ
ستا دوكس مرمين از قول من بگو: هردم زد: به مرد: اى داوموند فرخداو
ست من است و من همنشين كسى هستم كه با من مجالست كند ود دوبدار

ا اختيارينم كه مرمى!گزا برد. كسى رنس كسى هستم كه با من همصحبت شومو
دست بدارا دوكند. مطيع كسى هستم كه به من اطاعت كند. هر بنده!اى كه مر

ىم!كه كسى بر وست مى!دارا دوا ببينم، چنان او رو من از قلب او اين محبت ر
ا مى!يابد و هر كس غيرا طلب كند، مر مرًكس حقيقتافته !باشد. و هرسبقت نگر

د دورا از خود رهاى خودم غرورا نمى!يابد. پس اى مرگز مرا طلب كند هرمر
امت و مصاحبت من بياييد، با من مجالست كنيد و انسى كركنيد و به سو

م و به محبت شما پيش!دستى كنم».س شويد، تا من هم با شما مانوبگير
)١٩٢(همان، ص 

ى مى!كندسيد و يادآوريد از من بترآن كه مى!گوند قاهر و بى!نياز قرآن خداو
د و اگر تمام كائناتى ندارست،!به ايمان آدمى نيازكه همه!چيز به دست او

دى،اهد شد، در اين احاديث داوه!اى از اقتدار او كاسته نخوند، ذركافر شو
د كه بهكه به لسان و بيان الهى نسبت !مى!دهند، به خدايى مبدل مى!شو

ه مى!دهد و بهشومن تبليغ مى!كند، راى جذب مؤان مكمل نقل پيش، برعنو
ين مطلب در متن بالا آن!جاست كهدد! مضحك!تردنبال همصحبت مى!گر

ا مأمورد ر در مكالمه!اى مستقيم، داوًااحت و ظاهرند به صرچه خداوگر
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ا! او انجام !اينده، اما نمى!دانيم چرد به بندگان كراست خوخوابلاغ در
دن حر عاملىا!به گرد ساقط مى!بيند و!قرن!ها بعد تذكر آن را !از!خوظيفه رو

ييم؟استى چه كنيم، بخنديم يا بگرد؟ به رمى!انداز
ى از ابن مسكان ازحمن بصر«از بعضى از اصحاب ما از عبدالله بن عبدالر

د:موت فرده!اند كه حضرش از على بن حسين (ع) نقل كرابو عبدالله از پدر
شسى به دنبال كارداشته. موا به دعا برد كه دست!اش رخوردى برسى به مرمو

هم دست!اشگشت ديد همان شخص بازقتى!كه به آن!جا برفت. هفت روز بعد ور
ندا، آيا اين بنده!ى تو نيست كه هفتد: خداوض كربه آسمان بلند است. عر

سىند به موده!اى. خداواهد و تو هنوز اجابت نكرروز است از تو حاجت مى!خو
اناند كه دست!هاى!اش ناتوا بخومرسى، اگر اين شخص آن!قدرد: اى موحى كرو

ا اجابتدد، من دعاى او ريده گربان!اش برد و زد و بيفتد و يا از هم باز نشوشو
)١٤٢(همان، ص ده!ام». ى امر كرى بيايد كه به ونمى!كنم مگر از همان در

چه در نقلاجهيم كه گرى مودر اين!جا !با خداى تغيير خلق!داده!ى ديگر
امانده!اى !رلى !دراف مى!طلبيد، وه!ى گزشوا به بها و رجه بندگان رپيش!تو

د،!به اين بهانه كه به قولد، به هيچ مى!گيركه هفته!اى دست به آسمان دار
استى مدخلد نشده است! به رارند وحر عاملى از در اصلى به پيشگاه خداو

سنه تعيين مى!شده !و آدرسى!چه!گومان موگاه الهى در زد به دراصلى ورو
دست بهده، كه اين بنده!ى !يك هفته ات ضبط بواين مدخل در كجاى تور

ان !بامگر مى!توده است؟! اى مسلمانان ا گم كراب مانده، آن ربى!جودعا و
ء!نيت!هاىيسى!ها و سونوا هم به !صحنه!ى نمايش!نامه!ند ردگى خداواين آسو

ا نگه نداشت و نه تنها از غضب خداشناسانمت هيچ چيز رد كشاند، حرخو
الامت وى، قدر و حرسيد كه در يك جامعه!ى اسلامى مدعى پيش!تازنتر

كانت!هاى بى!ضابطه تنها !از! تابعين مشراز جسارديد؟! بى!شك چنين ابر
ده!اند و به خدايانى ديگر،ديد كرمى!آيد كه در اصل يكتايى خدا نيز تربر

ير معتقدند!!چون عيسى و عز
ايت شده كه مضمون!اشى رو«شهيد ثانى در همان كتاب گفته: حديث ديگر

سىند به موشديدتر از مضمون حديث قبلى مى!باشد و آن اين است كه : خداو
سى، من خداى يگانه هستم و غير از من خدايى نيست. هر كسد: اى موموفر
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د خدايىاى خوبرد، اضى نمى!شوبه بلاى من صبر نمى!كند و به قضاى من ر
)١٥٩ (همان، ص ».غير از من پيدا كند

ند كتاب «احاديث قدسى»!بهاز است كه خداوشاهد امر هم همين نقل و جو
سل به خدايان ديگر صادراى تودن دست بندگان براد گذارسى در آزمو

ك هنوز به اين حديث در اثبات حقانيت چند خدامى!كند. اگر اهالى شر
ء استفاده ازسو از آن است كه يا درًسل نشده!اند، احتمالاد متوستى خوپر

جه به آن!هاشته!هاى لجام گسيخته!ى جديد به روز!نيستند و از تودست نو
ا مى!شناسند و بداننه حديث!ها رندگان اين!گوده!اند و يا سازغفلت كر

ى نمى!دهند.!!اعتبار
هب ازيه بن و«و از محمدبن يحيى از احمد بن محمد از على بن حكم از معاو

تده كه حضرند سبحان، نقل كرسول خدا (ص) و از خداوعبدالله (ع) و از رابو
م، در اين دنيا بدناهم به بهشت ببرا كه مى(خوهر بنده(اى رد: موحق فر

ه گناهان!اش كافى باشد چهاى كفارى اگر بر. اين بيمارا بيمار مى(كنماو ر
ايش سخت مى!كنم تا هيچ گناهى نداشته باشد. بازا برگ رنه مربه!تر، و گر

ت داخل آتش جهنم بكنم، در دنيااهم در آخرا كه مى(خوهر بنده(اى رهم 
هاى نيك!اشان آن كاراى جبر. اگر اين سلامتى برا سالم مى(كنمجسم(اش ر

اناى جبرف پادشاه هم ايمن مى!كنم. اگر اين هم برا از خوكافى نباشد او ر
و اگر اين همسعت مى(دهم به رزق(اش وب او كافى نباشد، هاى خوكار

ت قدم گذاشت حتىقتى به آخرتا وايش آسان مى(كنم ا برگ رمركافى نباشد 
)٢٤٨(همان، ص ا داخل جهنم مى!كنم». يك عمل نيك نداشته باشد بعد او ر

صيm او قاصر است. ازبان از توماييد اين هم يك خداى ديگر كه زبفر
يش تطبيقاجعات خوبيات و دانايى!ها و مرضيحات، اگر با تجرميان اين تو

ى تصميم داشت !تا محمدين حاصل ذهنى اين كه ذات!بارديك!تردهيم، نز
ى وا با در به درى پايان عمر او رد و از اين روا به بهشت برضا شاه رر

ضاضع محمدرى كه با ود، و هر كس ديگرام كرس و تحقير توى و تربيمار
ديد!ازامى اسلام، بى ترسى و پيامبر گرفته، از جمله موشاه از جهان نر

دد وروفى مى!كند، شايسته و نامزجانب چنين خدايى، كه حر عاملى معر
ا باور كنيم وت!هايى به ساحت الهى رده!اند! اگر چنين جسارخ بوبه دوز
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يم كه در آن!هايزا دور برد رجويم، پس بايد تمام ادعيه مومن شوبدان مو
ى و خلاصى از دشمن و نجاتسعت روزاستار سلامتى و وبه التماس!خو
ا به جهنماه ما را اين ادعيه ريريم، زلت جائر!و جابر مى!شواز تجاوز دو

ك دعاهايى باشيم كه در آن!ها با!مى!گشايد !و !به جاى آن!در انديشه تدار
بينستان و منسواده و دواسته باشيم هر يك از خانوند خوالتماس از خداو

ى!ها وى!ها و ناداراع بيمارا به انودم جهان رو بل تمام مسلمين و حتى مر
ا جدىگ سخت دچار كند و اگر تاكنون كسى تاليm چنين!ادعيه رمر

مينم و بر زانم تا به اين نياز مبرا مى!خوا فرفته، مبلغين حر عاملى رنگر
ااى تكميل اين مبطلات، نام ادعيه!ى جديد رانند برند و مى!تودازمانده بپر

ند!هم، «ادعيه!ى قدسى» بگذار
د: اى محمد،ش (ص) چنين خطاب كرند متعال به پيامبرد: خداوموت فر«حضر
ا بر آنان تمامد رى دادم، نعمت خوترب برام عرا نسبت به ساير اقويش رمن قر

ا ناسپاسىدم. آن!ها اين نعمت!هاى مرى انتخاب كردم و از ميان آن!ها پيامبرنمو
)٢٦٤ (همان، ص ى خانه هلاكت كشاندند».ا به سود رم خودند و قوكر

آن!منتقل شده بر حر عاملى، اين همه درم قرا اين جلد دوم نيست چرمعلو
ت است و آن خدايىى!هاى بنيانى، با جلد نخستين و اصلى آن متفاويادآور

ا نهى و تحقير مى!كند،ستى رم پرد به دفعات قوجوآن!آشناى موكه در قر
ت!انديشست و متفاوسيده به حر عاملى، چنين قبيله!پراث رم ميردر جلد دو

اتات و منكرفتگان معتاد به مخدراب!رقت است كه!پيكر در خوشده!است؟!و
سمى دهم و بپرا تكان ديگرى اسلامى رهنگ جاره در فرافات منتشرو خر

آن متين آمده،يش، كه فقط يك!بار در قره به قرفته!ايم آن اشارا پذيرچر
ىضيح ديگرامى است؟ مگر در اين باب توم پيامبر گرى به قبيله و قوذكر

ه!ىاژانيم، پس!چه كسان اين وانده!ايم؟ و اگر نيست كه بخوآن خودر قر
ب!درام عرقه ميان اقوا، تاييد مدعاى تفركد رد فاقد معناى معين و مومجر

مشته!اند كه قوه نوجيزيخ و تفسير و وفته!اند و اگر اين همه تارآن گرقر
لاًند و اصواى اين ادعا چه حجتى دارده، برب بوف در انساب عريش اشرقر

فته!اند؟م گرا نام قبيله و قويش راه قراز چه ر



ب هذا البيت. الذىا رالصيi. فليعبدوحلة الشتاء ويش. ايلافهم رلايلاف قر«
امشى در گذريش.!آرامش قراى!آر. برفع و أمنهم من خواطعمهم من جو

سنگىا. همان كه در گرستيد !خداى اين خانه رمستان و تابستان. پس بپرز
يش، تمام آيات )(قرد». س ايمن!تان كرغذاى!تان داد و!در تر

فتمضه كنم، گرآن عراضحى برى بسيار، بى!اين كه ادله!ى وبا نديده!انگار
ان خطابى !بهآن، مى!تويباى قرا در اين آيات بس زيش ركه منظور از قر

ه!ى خانه!ى خدا پنداشت، آن!گاه ادعاى!امتياز وم و قبيله!اى در حوزقو
ا، ازان و تعلق پيامبر به آنان !رم و قبيله بر ديگرگى !اين قوى و بزرتربر

ا،تباط رنى بى!اريم؟ آيا اين همه افزوداريm و عميق بركجاى اين آيات شر
ده!اند و!مجوز اين تاختناهم كركه فره!ى مباراف اين سوربا چه نيتى !در اطر

تم است اين متفاوفته!اند؟ معلونه گرا از كجا و چه!كس و چه!گوبه آيات ر
اىاهم گفت،!بريش خومان خويش، چنان!!كه به زم و قبيله!ى قرى! قوانگار

ا بهيش رى قرترده است كه برد نياز بوار عمل و موركسانى چندان ابز
سانند!د در احاديث قدسى هم !برجوند موامضاى خداو

!!!
ه بن محمد بن احمد بن جعفر«باز هم شيخ صدوق در كتاب مجالس از حمز

اهيم بنابن محمد بن على بن حسين بن على بن ابى طالب (ع) از على بن ابر
ى از حسينندى از عبدالله بن حماد انصاراهيم بن اسحاق نهاوهاشم از ابر

مه از ابن عباسبن يحيى بن حسين از عمر بن طلحه از اسباط بن نصر از عكر
ند دستورد: در روز قيامت خداوموت فرده كه حضرسول خدا (ص) نقل كراز ر

يند:ده به جهنم داخل كنند. آن!ها مى!گوا كه اعمال!شان بد بومى!دهد عده!اى ر
اا داخل آتش جهنم مى!كنى در حالى كه ما در دنيا تو رندا، چه!طور ما رخداو

مايد: اى ملائكه!هاى من،ند به ملائكه!ها مى!فرستيديم. خداوبه يگانگى مى!پر
ب!تر از آند من محبوقات!ام كسى در نزت و جلالم، در ميان مخلوقسم به عز

ا قايل نيست.ار مى!كند و غير از من خدايى رشخص نيست كه به يگانگى من اقر
ا بها به آتش داخل نكنم. پس اين!ها رد رحيد خوبر من حق است كه اهل تو

دهحيد هم نقل كرا در كتاب توبهشت هدايت كنيد. شيخ صدوق اين حديث ر
)٢٧٣(همان، ص است». 

فىاس كه كتاب حديث قدسى!به!مسلمين معريشان حواين!هم يك خداى پر
مان،د !تا مجرا!لايق جهنم مى!شمارهى رمى!كند. دستور دهنده!اى كه گرو

٤٤٣٦٥اسلام و شمشير، 
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ا تذكر دهند تاند و!بندگى پيشين!شان را به ياد او آورد رستى خويگانه!پر
ستد! آياا به بهشت بفريش تجديد!نظر كند و آن!ها رند در تصميم خوخداو

شتهار فرشه!اش هفتاد هزحين در هر گوا كه همين شارگاه آن خدايى ربار
ظm به نظم امور كاشته!اند، چنين بى!در و پيكر وو ملائكه!ى مامور و مو

ت، حكمتداها با جبرويخته بدانيم و آيا اين سخنان و سوآشفته و به هم ر
ينى!ها برو عدالت الهى منطبق است؟ اگر گمان مى!كنيد اين صحنه!آفر

صله كنيد تا با اين جماعت جاعل و متجاوزسبيل ساده!انديشى است، پس حو
اف در!انديشه و!عمليسى قصد انحريشان!نوبه همه!چيز مسلمين، كه با پر

يد.!تر و با نيت باطنى آنان آشناتر شوا داشته!اند،!محشورما ر
قتىاج ود: در شب معرموسول فرت رايت شده كه حضرجعفر (ع) رو«و از ابو

ندئيل بر من نازل شد و گفت: اى محمد، خداودم، جبركت مى!كربه آسمان!ها حر
ند و از امت توا كه متعه مى!شونانى رمايد: من زيد و مى فربر تو سلام مى!گو

)٢٩١(همان، ص هستند، بخشيده!ام». 

ج پيامبر به آسمانگاه عروا!مناسب!تر از درشايد حر عاملى، لحظه!اى ر
ا به متعه شدننى رى، كه هر زده!ى شعm!انگيزاغ نداشت، تا چنين مژسر

ا، كه برا ره!ى اسرساند! سورمشتاق مى!كند، از جانب خدا به پيامبر بر
ا، با آن اسباج رنگ معراساس يك آيه!ى آن، داستان مطول و شهر فر

ند وت خداومت و شأن و جبروف و صحنه!هاى نامناسب و نافى حرمعرو
يند، و بدينده!اند، نازل شده در مكه !مى!گوشتگان سر هم كرسول و فرر

ات وتيب و بر مبناى اين حديث عاملى ساخته،!هنوز آيات و دستورتر
م نيستسمى نازل نشده، معلوى و عقد راج محضردوه!ى! ازبارتاملات در

نان متعه شتاب نشان مى!دهد؟ آيا شايستهند در ابلاغ عفو زا خداوچر
كننده در اساسخ اين ادبيات تحقيرسواست كه بنشينيم و همچنان ناظر ر

ى ساخته!اند،ء استفاده!ى نواى سوا برد باشيم، كه هر بخش آن ردين خو
ديم. !مايشات اخير!پاپ مشاهده كرنه!ى فرچنان!كه در نمو

د:موت فرده كه حضرايت كرسول خدا (ص) روسى از رجب حافظ بر«شيخ ر
د دوريد و به آنان امر كرار ملك هم آفريد، هفتاد هزا آفرش رند عرقتى خداوو



٤٤٣٦٧اسلام و شمشير، 

ا حمل كنيد. آنش مرييد و عراف كنيد و به من تسبيح بگوانى من طوش نورعر
.انستندا حمل كنند، نتوش راستند عردند و تسبيح گفتند. بعد خواف كرملائكه طو

اف كنيد و بر نور و جلال من كه محمد استا طوش مرد: دور عرموند فرخداو
ا بلند كنيد. ملائكه گفتند:ش رستيد، بعد عرات بفرو حبيب من مى!باشد صلو

دى، حالا كه امر مى!كنى بهدت كرا امر به تسبيح و تقديس خوندا، تو ما رخداو
ند بهد. خداوستيم، از تسبيح تو كم مى!شوات بفرنور جلال تو محمد صلو

ستاديد،ات فرقتى كه شما بر محمد صلود: اى ملائكه!هاى من، وموآن!ها فر
)٣٣٦ (همان، ص ييد».مثل اين است كه به من تسبيح و تقديس و تهليل مى!گو

ندع و!نافى همه!چيز خداوى در باب اين !افسانه!ى !مهوك گفتاراى تداريار
مگرنه سرا ملاحظه كنيد كه چه!گوم. آن خداى بى!نياز «كن فيكون» را ندارر

ى پيامبر شدهش تسبيح ملائك و محتاج نيروخودش !دور فلك و سرگر
انيد،ا با تعمق كامل بخواست؟ يك!بار ديگر اين نقل از كتاب حديث قدسى ر

ف اين جملات پنهان نيست كه در مجمعىآيا مهمل باف ضد خدايى در جو
سول الله وشتگان و رند و فراى خداومشغول تمسخر و ساخت مطايبه بر

دين اسلام است؟!!
د فاطمه دخترى به نزم كه من روزا شاهد مى!گيرند رد: خداوض كر«جابر عر

يم. درى تهنيت بگوا به ولد حسين (ع) رد شدم تا توارسول خدا (ص) ور
د است و درمردم كه از زنگ ديدم. من تصور كرح سبز ردست ايشان يك لو

دند وشيد بوشته!هاى سفيدى ديدم كه شبيه نور خورح، نوداخل آن لو
م فداى تو باد اى دخترت گفتم: پدر و مادرخشيدند. پس من به حضرمى!در

حى است كهاين لود: موت به من فرح چيست؟ حضرسول خدا، اين لور
مهرده است كه در آن نام شوسول(اش محمد (ص) هديه كرند به رخداو

ندان(ام (حسن و حسين) و نام ساير امامان از نسلعلى و نام دو فرز
ا به من بدهد.ده را به من داده تا اين مژم هم آن رو پدرشته شده است من نو

شتهح اين مطالب نوم كه در لوا شاهد مى!گيرند ربعد جابر گفت: من خداو
شاى نبى!اش و نوريز و حكيم برند عزد: اين كتابى است از جانب خداوشده بو
ند بهح!الامين از جانب خداوا روش و حجاب!اش و دليل!اش، كه آن رو سفير

گ بشمار! و در قبالا بزرمايد: اى محمد نام!هاى مرده و مى!فرمحمد نازل كر
كن… من خدايى يگانه!ام كه جز من خدايى نيست... من هرنعمت!هاى ام شكر

دم مگرا تمام نكرت!اش ردم و نبوا كامل كرهاى!اش رستادم روزا فرى رپيامبر
ا نسبت به ساير انبياءار دادم. من تو ردش قرصى بعد از خوايش واين كه بر
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دم و به تو باصياى آنان افضل نموا هم نسبت به اوصى تو رى دادم و وتربر
دم... اول آن!ها از صلب امام حسين،امت كره!ات حسن و حسين كردادن دو نو

ندش كه شبيهلياى من است و بعد از او فرزينت اوسيد عبادت!كنندگان و ز
دىار دادم. به زوا معدن علم و حكمت!ام قرجدش احمد است، محمد باقر ر

اىاهند شد... و بعد از او بره!ى امامت جعفر هلاك خوبارشك كنندگان در
نان و كسانىا زاى بر افتريك مقدر شده... ومايش كور و تارسى آزندش موفرز

ه!ى امامتباريده!ى من، درگزست برسى بنده و دوكه هنگام مدت پايان عمر مو
اا انكار كند... من او رلى و ناصر من است، او رضا كه ونداش على!بن!رفرز

دش وندش محمد و جانشين او بعد از خوسيله!ى فرزگ!اش به وقبل از مر
ندش اماما با فرزد... و اين سعادت راهم كرث علم او شاد و مسرور خوارو

لى و ناصر و شاهد من در ميان خلق مى!باشد كامل!تر مى!كنمعلى!النقى كه و
اه من و معدن علمت!كننده!ى بر رم كه دعوا بيرون مى!آورو از او نيز كسى ر

)!٤٠٥(همان، ص ى است...». من است و آن نام!اش حسن عسكر

ند در دسته بندى!هاى مذهبى، و اين جا شيعه و جاىاين ثبت نام خداو
ى استد. بذرضيح!ندارى تعالى،!ديگر نياز به تودن!ذات بارديگر سنى شمر

اعى !انويخ اسلام،!به آب!يارمينه!ى !تارمين و زكه امثال حر عاملى، بر ز
ه!هاىاى دشمنان اسلام ميومان ما برى كاشته!اند و به زگارجعليات،!روز

به باره!ى شيعه و غير شيعه ه پاران پيكر پارارين، چون صدها و هزشير
شته!هاى بى!اساسده است. هر كس بر اين اختلاف، بر مبناى چنين نوآور

خى مطالب آن!ها انداختم، در پيشگاه كه مختصر نگاهى بر برند،دامن مى!ز
اهديخته!ى دشمن شاد كن!خوى اين خون!هاى به!ناحق رالهى پاسخ!گو

سيدها رآن فره، حول محور قربارحدت دومان ود. آيا گمان نمى!كنيد زبو
ندبانى خداوا قرد رند كه در اين مسير خواست و آيا كسانى هم يافت مى!شو

و اسلام كنند؟



ان بر مبناىسيده!ام، كه مى!توبه پايان يادداشت!هاى اسلام و شمشير ر
ه اسلام وبارين درهاى نوه!اى از گفت!و!گوان تازمقاطعى از آن، دور

ا، آغازامى رگار حيات و حضور پيامبر!گرباب!روزص درمسلمين، به خصو
سل مسلمين نخستيند توعه يادداشت!ها، كه بر اساس رد. در اين مجموكر

ه!اىش اسلام، تهيه و تنظيم شد، به بدايع تازبه!ى شمشير در گستربه حر
قايعاى شناخت ويخى برمان تاران تنها سند همزآن مبين، به عنواز قر

آنم شد كه قرع معلوامى دست يافتيم و در مجموان بعثت پيامبر گردور
خ!دادهاى سال!هاى حضور پيامبر درتمند نه فقط آيينه!ى !تمام!نماى رقدر

ه!اى ازخانه!ى آن، به نكات تازسى مورشد اسلام است، بل با بررمحيط ر
ا،!مقابله باين صm!بندى مسلمين رسيديم، كه اصلى!تراين متن بى!بديل ر

سيمى تربى!ثمرهنگى ناكام وت مجادله!ى فرديان، به صورمسيحيان و يهو
ىند از سوحدانيت خداوانه!ى ود لج!بازانجام آن، به!رد، كه سرتبيين !مى!كرو

ستان انجاميد.احدى از يكتاپرى جبهه!ى وارقراهل كتاب! و به انتهاى اميد بر
يز كند،ا لبرشته!ها رين يادداشت شايد كاسه صبر دشمنان اين نواين آخر

اهن عثماناى كسانى پيرند، بريسنده آن دامن زش عليه نوج شوربه مو
نداجب شمرا وه!ى صاحب يادداشت رباراى حد درد تا علم كنند، اجربدوز

٤٥اسلام و شمشير، 
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آميز در ميداناد خطابه!اى كفرحال ايرا دريى كسى رند كه گوفضايى بسازو
دت رده!اند و از آن!كه !نيك مى!دانم طاقت شنيدن و قدرشهر غافل!گير كر

بروزد، پس دازيابى بنيان مسائل مى!پرند كه از پايه به ارزا ندارمباحثى ر
بهام هايى از آنان نامنتظر نيست. چنين جماعتى اداى!احترارچنين اطو

شىاموا، كه هيچ شكى در آن نيست، به فرآن و بيانات الهى رآيه!هاى قر
اياتى هستند كهدن!احاديث و روير و رو كرم زگرده، در جاى آن سرسپر

ست آن!ها نيز ناممكن است. شايد هم اينست و نادرحتى تفكيك در
نى دراتب كنود، باور كنند كه مداخل و مرد آورا به خوهى ريادداشت، گرو

ان محمل و مستندىا !نبايد و نمى!توهنگ !صدر اسلام !ريخ و فرع تارضومو
ند كه اسلامفت، بپذيرى !ميان مسلمانان !گرقومى و!فراى ايجاد دشمنى قو!بر

ارانگشت دشمنان هزى سرد،!بازا نمى!گيرم و جدا!انديشى!ها رجانب!اين جز
ه ازقه!انگيز !بشناسند !و !بالاخردن مغلطه!هاى تفراهم آورا در فره !رچهر
ند!انگشت!ها دست بدارد و اثر!اين سردن رستر

ىه!ى عقيدتى، از سوديانى كه در انتهاى آن مبارزى، مسيحيان و يهوبار
ظmد از محيط اسلامى و نجس و موم به طرآن،!محكوند و در آيات قرخداو
ده شدند، دريه، و نه!چنان كه ادعا مى!كنند قتل!عام،!شمرداخت جزبه پر

م شد درمانى كه!معلويع انديشه!ى اسلامى، زش سراجهه با گسترپى مو
آى مسلمين دربه!ى كارآن، كه تنها حره با!بيانات و احتجاجات !قرمبارز

د،ب و شمال!بوب و جنوى غرار!از سود با تمدن و تجمع!هاى همجوخوربر
ه پيش و درار از يك هزًاند، نه فقط در لباس مبدل، ظاهرفقيتى نداراميد مو

يخارهنگ اسلامى با ساخت ده!ها كتاب تفسير و تويب فر،!به تخرًااقع اخيرو
اى ايجاداه جداگانه!اى بردند و با هر يك رح!دست زى و فتوه و مغازو سير

ين مجامعدند، بل در عالى!تردشمنى و دسته!بندى ميان مسلمين گشو
غمنه!اى روز افزون و على رسته و به گوپيوك كليسا و كنيسه، مشتر

ى عليهشك اندازكشى و موسمى و شمشيرد رمكرر، نبرناكامى!هاى 
ه، باشته!اند. بخش نظامى اين ستيزد نوا هم در دستور كار خومسلمين ر

ا مشغولنمايش افسانه!ى جنگ!هاى صليبى آغاز شد و هنوز كسانى ر
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ا، با ضمائم فنى جنگ!هاىب بر كاغذ رسه مى!بينيم كه آن تجارسو!اين و
مايند.ى نهايى، بار ديگر بيازجديد، به اميد پيروز

گز دشمنانى جسوريخ، اسلام هرادث مستمر تارآن و حواهى قرپس به گو
ى نداشته است و امروزديان و نصارش!تر از يهوو!جدى و پر جنب!و!جو

اق و افغانستاناضحى چون فلسطين و لبنان و عرنه!هاى وع با نمواين تناز
فى مى!بندد و با صداىتعارى هرا به روها رآمده كه درتى دران، به صورايرو

دى!ـك يهولت!هاى مشتربلند اعلام مى!كند كه در پس انديشه و افكار دو
ه!هاىشى منابر و منارتر از خامويايى شوق!انگيزب، هيچ رؤمسيحى غر

د،جوحمانه و آشكار موض !و تجاوز بى!رع و تعارخد و تنازاسلامى نمى!چر
ى!هاى كنيسه و كليسا عليه حضور جهانى و روتنها بخشى از حيله!گر

هى دست نشانده!ىعى كه با انبوا! اعلام مى!كند. تنازش اسلام ربه گستر
ىش!بوم درون سيب خوهنگى و اقتصادى، كه چون كرسياسى و فر

م!ها، چنان!كه حاصلد. همين كراسلام عمل مى!كنند، تكميل مى!شو
انستندفقيت اسلام، آن!گاه كه نتواه است، از آغاز موين عمل آن!ها گوامروز

ا از آن مبدا و مبناقه رند و تفرآن آيه!اى همسان بياوراى متن متين قربر
لاتهنگى و محصوسول، به جلعيات فرآغاز كنند، قرن!ها پس از بعثت ر

ساخت صحنه!هاى غير!عاقلانه!ى ناممكنيخى و بازع عقيدتى ـ تارمتنو
دند واى نخستين دهه!هاى !حضور آن، رو كركت اسلام، برند حردر رو

يخى غير قابلير تارمينه!هايى ساختند !تا مسلمين با اتكاى به تصاوز
سىا در اين يادداشت!ها برركى از آن!ها!ركى كه!چيزاثبات، از قبيل آن مدار

مطالبات مبهمى!داشته باشنددم، به جان هم بيفتند و نسبت به يكديگركر
ند! مطالباتى كه مدعىا مى!درصول آن شكم يكديگر رسر و برًكه غالبا

ج از شمار، خداى متعال،ايات خارا، در يك سلسله احاديث و رواصلى آن ر
سل بهند!و از آن!كه اينك توه امامان شيعه مى!شمارالا و بالاخرپيامبر و

د وكوا به رت!هاى الهى!رآن و قضاوع به قرجوايت، حتى رحديث و رو
 بر منابر و در منابع اسلامى، بيش از همه احاديثًتعطيلى كشانده و عملا

ما به ميدانى اندازد رند، پس خويش مى!آورجع سخن و سنجش خوا مرر
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الاند قهار، پيامبر وآن امين و خداود كه !قرصه!ى آن آشكار شو!تا در عر
آنى و يا همسوا قرا به صدور هيچ دستور و حديثى، كه تكليفى فرمقام ر

ده و به پيامبر عظيم!الشاناى مسلمين تعيين كند، مجاز!نكرى با آن برازو مو
ى اين يا آنا نداده است، تا بارميدان دخالت شخصى!در مبانى دين ر

امى بدانيم.ى پيامبر گرا صادر شده از سوحديث، در اين يا آن امور دين ر
م وچه مقام پيامبر اكردد !كه گراساس اين بحث!نهايى بر اين مدار !مى!گر

ادگان و انديشمندان جهان ممتاز استى از آزد مسلمين !و بسياراعظم نز
ىنده!ى عنايت!شدگان از سوازو در جايگاه و پايگاهى نشسته!اند كه بر

فته!اند،ان ديگر !گرپيامبراتر ازهم فرتبه!اى بازمرد وده مى!شودگار شمرپرور
يتات هدايت، بر!ماموراى ابلاغ دستوريده!ى الهى برين گزا كه نام آخرچر

امىآن گرار!در قرند، چنان!كه به تكرند، اما از نظر خداود دارآسمانى خو
دار، محتاجكرمدد دراقبت ومرمند حمايت وضبط است، او بنده!اى دائما نياز

گفتار و!مشمول گلايه و تهديد !و حتىفتار وصيه!ها و تصحيح!هاى ربه تو
سىييات بررآن و چنان!كه در جزده است. بر مبناى آيات قرتنبيه الهى بو

گاهكت پيامبر خدا، خطاب باراسر حيات پر بار و برد، در سراهم كرخو
العمل!هاى هدايت به پيامبر، منحصر و درالهى هنگام ابلاغ! دستور

آن مبين قابلان در قراوده، كه به تعداد فرهاى «قل» بوده و منظورمحدو
امين معينار فرس و نشانه!اى است بر اين كه پيامبر اسلام جز تكردست!ر

ا!و مشخص و مقرر شده !الهى، حق نشر عقايد شخصى در امور دين ر
ظm بهد، تنها و تنها موها متذكر مى!شوها و باربارآن نداشته و چنان!كه قر
ده است.نازل شده!در آيات بوت!هاى ابلاغ و انذار و بشار

ايندىسقيم آن فرشناخت صحيح ازك حديث ودرفهم وهاى فهم حديث: معيار«
آناحل ى مركه تفكيك تقدم و تأخر آن(ها و جداسازست پيچيده و تو در تو

دار، لذا اگر در اين جا به تفكيك اين مو ناممكن استًيباى تقراز يكديگر امر
يم كه درا نيز دارجه ريم، اما اين توا مقدم بر نقد مى!سازيم و فهم ردازمى!پر

)٢٥(شادى نفيسى، علامه طباطبايى و حديث، ص د». د ندارجوعمل امكان تفكيك و

انچه به ميزدن دست!يابى به اصالت حديث، گراف به ناممكن بواين اعتر
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دنطه!زا غويرم زاصل شواهم به آن واه!گشا است، اما نمى!خوشن!و رد روخو
ا به سرطه!ور ريان آن، غواهه!ى !ناشناخته!اى است كه شدت جردر آب ر

فاتد. از تعاريm ناشده!اى دارمنزل!هاى نامعين مى!كشاند كه مشخصات تعر
اياتست متن احاديث و روست و نادراى تمايز و تشخيص دريم، بركه بگذر

ا!يريم، زا ندارم رار لازندگان و ناقلان آن!ها !ابزو يا شناخت حتى نسبى!آور
بر لسان و بيان و قلم و قول كسانى متكى است كه! به!طور معمول قرون

سشابر تشكيك و پرند و در برمتمادى با صاحب اصلى حديث فاصله دار
اب مى!مانند. در!مباحثان سخت گير، در جوگرجوان و جست وكنجكاو
ع بهجود رد و حدواله مى!شوك حوآن مبارينده!ى حقيقت تنها به قرمن جو

لتحداكثر منزيق بندگانى كه درطرد و نه ازند مى!شنوبان خداوا از زاسلام ر
ىند تنها مأمورتبه!ى اسلام!اند، كه در ديدگاه خداوالا مريش پيامبر وخو

آنتمند قرست آيات قدراى ابلاغ درت و كنترل!هاى مكرر برمند نظارنياز
ند وابر خداوتبه!ى پيامبر، در برقع و مكان و مرسى مواقع برراست. در و

ده،د !معين كرسول خواى!رى تعالى برده!اى كه ذات!بارشناخت محدو
ى وقواى مقاصد فر برًيابى احاديثى است كه غالباش ارزين روساده!تر

د!يابى،قه در ميان مسلمين، به سعى ناشناسانى غير قابل رايجاد تفر
ساخته شده!اند.

بك منتهاهااها الى رساها فيم انت من ذكرنك عن الساعة ايان مريسئلو«
ستاخيزسيدن را رمان فره!ى زبار. از تو درانما انت منذر من يخشاها

دد. تومى!گرند بازسند. تو در مقام!بيان آن!نيستى، كه مطلب!به خداومى!پر
)٤٥ تا ٤٢عات،  (نازاسنده!ى از آن هشدار!مى!دهى».فقط به هر

دهند به پيامبر ستواتى است كه خداوچكى!از تذكرشه!ى كواين آيات،!گو
اتبا بيان مى!كند و چون مرتبيين دين ره!ى مجاز دخالت او درى اندازيادآوردر

ىبار پيامبر قابل پى!گيرى،!تا پايان حيات پرت و كنترل و يادآوراين نظار
جالعملى خارسول خدا دستورار دهيم كه!را!بر اين قرض راست، پس اگر فر

جله!اى از مداره!ى! مقوباريش، دريافت و تعلقات خوآن و بر مبناى دراز قر
قه!ىيز اين يا آن فراند دست!آوه بتوانده باشد، كه امروزبان ردين بر ز
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حدتش!كننده!ى وند سفارد، آيا خداوار گيرش عناد !قراى گستراسلامى، بر
امينسالم فرابلاغ دقيق ويm دران، كه دغدغه!هايى ظراعمال پيامبرناظر برو

فت؟ا !ناديده !مى!گرد، بدون تذكر اصلاح!و امحاء، آن دستور !ر!آسمانى دار
ى تعالىگاه بارشه!هايى!نمى!يابد!كه باردى به گواه !وروهر چند اين ادله ر

غ احكام و علائق شيعهّانديم، مبلا هم، چنان!كه در نقد احاديث قدسى خو!ر
ند!!!؟و سنى و ديگر شعبه!ها! مى!شمر

سالتهبك و ان لم تفعل فما بلغت رسول بلغ ما انزل اليك من ريا ايها الر«
سول، آن!چه. اى رينم الكافرو الله يعصمك من الناس ان(الله لا يهدى القو

ا انجامسالت ريت و!رنه مأمورا از جانب خدا بر تو نازل شده، ابلاغ كن و گرر
)٦٧(مائده، ان نيست». هادى كافردم محافظت مى!كند ومرا ازند تورنداده!اى. خداو

آنكول به ابلاغ آيات قرده و موا در!محدوسالت پيامبر رند ردر!اين!جا!خداو
،ديد احتمالى پيامبر در ابلاغاى آيه مى!فهميم كه سبب ترد و از فحومى!شمار

ضهجب عرده، كه موان نادان بواس از عكس!العمل دشمنان و كافرعى هرنو
تعالىى ند شده، چنان!كه در آيه!اى ديگر، بارى خداواطمينان از سو

ا،!اعلام مى!كند:يش، نسبت به صحت ابلاغ آيات ردامنه!ى خواس پرسوو
ا لو لاانزللوك ان يقوحى اليك و ضائق به صدرك بعض ما يوفلعلك تار«

. مباداكيلالله على كل شىء وعليه كنز او جاء معه ملك انما انت نذير و
ان است كهك كنى،!بدان سبب كه بر تو گرا ترحى!هاى نازل شده ره!اى از وپار
د. تو تنهااه ندارشته!اى به همرد يا فرا بر او گنجى نازل نمى!شويند چربگو

)١٢د،  (هوساز همه!چيز است».تذكر مى!دهى و خدا كار

دار و حتى احساساتكرفتار وت الهى در ردى از نهايت نظاردر اين آيه نيز ر
ش استبا دقيق شدن در آن قابل پذيرد است! والا مشهوو انديشه پيامبر و

جمله ممانعت!از بددهنى!هاى دشمنانسول خدا، شايد به ملاحظاتى، ازكه ر
ده!وخى تعلل!ها در ابلاغ!متن كامل آيات بوال، در انديشه!ى برهتاك و هز

د تأييد الهىى!كه مورده است، امركول مى!كرى مومان شايسته!ترا به زآن ر
 !نهى مى!كند.!!ًيحااى آن، در اين آيه صرا از!احتمال اجرنيست و پيامبر ر

ى ما يفعل بى و لابكم ان اتبع الا ماسل و ما ادرقل ما كنت بدعا من الر«
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ان شاخص نيستم،. بگو در ميان پيامبرحى الى و ما انا(الا نذير مبينيو
حىد، از آنى تبعيت مى!كنم كه به من واهد بونمى!دانم بر من و شما چه خو

)٩(احقاف، نيستم». د و جز هشدار دهنده!اى آشكارمى!شو

شن پيامبر از منظر الهى است كه با قيدقع روصيm و مواين جايگاه و تو
من و منكر، تكليmه!ى ظهور اسلام، از مؤدم حوز«قل» انتقال آن به مر

جات تأكيد مختلm و به تعداد كافى درد. از قبيل چنين آياتى با درمى!شو
آن مى!يابيم، كه همه!جا مقصد الهى بيان اين مطلب است كه پيامبرقر

ان، اما انتخاب شده!اىابر با!ديگردى از ميان جمع و همانند و براسلام، فر
تم، كه به صورار اين مفهوند بر تكراى ابلاغ آيات الهى است. تاكيد!خداوبر

ضهآن مبين و متين!عركد،!در قرناگون و با عمدى آشكار و مؤو كلمات گو
ى و بى!شك، بارًساند كه طبيعتااضح مى!را به اين يقين وينده رشده، جو

دن مطالبى به پيامبر،يق منتسب كرقه!اى كه از طرتعالى از آسيب آتى و تفر
ده است.ف!متحد مسلمين مى شده، آگاه بوجه صفومتو

لا اقول لكم انى ملك انلا اعلم الغيب وائن الله وقل لا اقول لكم عندى خز«
،د من است، غيب نمى!دانمند نزائن خداويم خز… بگو نمى!گوحى الىاتبع الا ما يو

)٥٠(انعام، د…». حى مى!شوآن!چه به من وى نمى!كنم جز ازشته نيستم و پيروفر

ى بر مفاهيم آيه!هاى !پيشين !است كه باز هم باسيع!تراين آيه نيز تأكيد و
ارد. در پس اين كلمات اصرشد اسلام نازل مى!شوقيد «قل» بر محيط ر

ند سخت پى گير اين مطلب استآگاهانه!اى در اين باب مى!بينيم كه خداو
دت خوند، قدرهم شخصى نشوامر او دچار تواى اولان!اش در اجرسوكه ر

يند.يش!نجواى خوتر از بشر برا منبعث از عظمت الهى بدانند و مقامى برر

انوة ثم يقول للناس كوالنبوالحكم وتيه الله الكتاب وما كان لبشر ان يؤ«
اندت داديم، نمى!توى كتاب و حكم و نبو... اگر به بشرعبادا لى من دون الله

)٧٩ان، (آل عمرستيد...». ا بپريد كه به جاى خدا مردم بگوبر آن اساس به مر

انا، كه پيامبرهمى رنه!ى اين آيه بروز چنين تصور و توا و لحن تشر گوفحو
ى هدايت شدگان داشته!اند، ممكنا از سوستش رانتظار ستايش در حد پر
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لانسوجمله رم !بشر !و ازآن، كه عموم به اين!مبانى بيان قرجه لازمى!كند. تو
شض خطا و گناه و لغزند و در معرا، دون خداوو نيز پيامبر خاتم ر

ى مى!كند كه پيامبرار يادآورآن به تأكيد و استمرد، آن!گاه كه قرمى!شمار
اياى پنهان نگه داشته شده!ىا به كشm زوان است، ما رى چون ديگربشر
د.اهنما مى!شوى از كتاب خدا رديگر

عا، او تكون لك جنةض ينبومن لك حتى تفجر لنا من الارا لن نؤو قالو«
عمتا، او تسقط السماء كما زعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرمن نخيل و

ف اوخرعلينا كسفا او تاتى بالله و الملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من ز
ه قل سبحانقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤمن لرقى فى السماء و لن نؤتر
مين چشمه!اىيم مگر از ز؟ گفتند به تو ايمان!نياورلاسوا ربى هل كنت الا بشرر

هاى آب برما و انگور باشد كه در ميان شان نهرا باغى از خرشانى، يا تو ربجو
ا به نظر ماشتگان رند و فرى و يا خداود آورا بر ما فروهم بغلطند، يا آسمان ر

ه كتابىى، يا!بر آسمان بجهى و در اين!بارسانى، يا خانه!اى از طلابسازر
سالتى به را باد، مگر من جز!بشرانيم. بگو ستايش خداى رى تا بخوبياور

)٩٣ تا ٩٠ا، (اسرآمده!ام»؟ 

ند و با چه فصاحتى جايگاه معمول پيامبر اسلامان قدرچه!قدر اين آيات گر
ا اعلامار!ره!وعادى معجزضه!ى هر اقدام غيرتى او در عرو نيز بى!قدر

ين شمايل اين گفتار، انتهاى آن است كه باز هم با قيديباترمى!كنند و ز
است!ها، باخوابر اين درد كه در بر«قل» بيان آن به پيامبر تكليm مى!شو

سالت آمده!ام! و اين جزى به رت، پاسخ دهد: فقط بشراداى ادات حير
ند مقامشنگر نيست!كه از ديدگاه و در پيشگاه خداوتأكيد بر اين مطلب رو

ادى در هر اقدام و عمل و يا ابلاغ و ادعاى هر مطلبسالت به معناى آزر
ند نيست.ج از كتب آسمانى و بى!اذن خداوخار

سلماض اواضهم فان استطعت ان تبتغى نفقا فى الارعليك اعران كان كبرو«
نن منفى السماء فتاتيهم باية و لو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكو

اخا سورمين رانى زش آيند تو نيست، اگر مى!توت آنان خو. اگر نخوالجاهلين
ى از تو ببينند، جاهل مباش و بدان كهدبانى به آسمان بگذار تا معجزكن، يا نر

)٣٥(انعام، د». اه هدايت مى برا به رد تمامى آن!ها راده مى!كراگر خدا ار

انى او!درعى يادآور!بى!تود، باز هم به نوسول خوند با راح!مليح خداواين مز
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ا با آياتى!ها رت بى!منتهاى الهى است و آن!گاه كه اين يادآورابر قدربر
ند بر اعمال و گفتار !وت دائمى خداواه كنيم كه نظارى همرمتعدد ديگر

يما تذكر مى!دهد، آماده مى!شوم ردار و حتى خيالات پنهان پيامبر اكركر
يم.ا به دست آورم از اين بحث رتا نتايج لاز

سول الاحيم. ما على الرا ان الله شديد العقاب و ان الله غفور راعلمو«
ند همچنان كه. بدانيد كه خداوالبلاغ و الله يعلم ما تبدون و ما تكتمون

ظيفه!اىبانى ناديده انگار، كيفر دهنده!اى سخت!گير است. پيامبر جز ابلاغ ومهر
)٩٩ و ٩٨(مائده، ند از پنهان و آشكار شما باخبر است». د و خداوندار

ا نيز كافىند!همين لحن آميخته با هشدار رى است كه خداومان ديگرو ز
ندهاى خداوساند، كه تذكرا به تنبيه و تهديد مى!رح كار رضونمى!بيند، به و

ه معمول بيش!تر است.ا، از اندازه!ى اسردر اين باب، تنها در سور
بك من الحكمة و لا تجعل مع الله الها اخر فتلقىحى اليك رذلك مما او«

اى خداستاد، پس برحى فرند به حكمت بر!تو و. خداواما مدحورفى جهنم ملو
اهىد در جهنم خوا ملامت شده و مطرود رانجام، خويك قائل مشو، كه سرشر

.)٣٩اء، (اسريافت 
كاذا لا تخذوه وى علينا غيرحينا اليك لتفترنك عن الذى اوا ليفتنوان كادوو

كن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعiلا ان ثبتناك لقد كدت ترلوخليلا، و
اى اين كهد برديك بو. نزاة و ضعi الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرالحيو

ىى!و مطالب ديگرشوستاديم دورحى!هايى كه بر تو فرند، از وست بگيرا دوتو ر
ديم، اندكى به آنان متمايل مىا ببندى. و اگر به تو ثبات نداده بوا بر ما به افترر

ابرى در برگ دو چندان عذاب مى!چشيدى و ياورندگى!و مرشدى. آن گاه در ز
)!٧٥ تا ٧٣اء، (اسرخدا نداشتى». 

ا بازآن بليغ را نمى!گشايد كه قرآيا همين آيات عتاب مشت تهى آنان ر
سىساخته!ى ذهن و انديشه!ى شخص پيامبر و بدتر از آن سلمان فار

ندت مستمر خداوتبليغ مى!كنند؟ با تعمق در چنين آيه!هايى است كه نظار
يافتك و دريم و با درا مى!پذيردات پيامبر راوابط و مرگفتار و رودار وبر كر

ماب دين، معلوسيع و عميق و دقيق الهى در گشايش ابوحساسيت!هاى و
ف يا بى!دقتى در انتقال مفاهيم و مقادير آيات وين تصرد كه كم!ترمى!شو
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دى آسمان، موراز از سويافت جوهيچ اظهار نظر شخصى و بدون در
يده!ىگزا از جانب برلاتى رضه!ى چنين مقوگاه الهى نيست و عرتاييد بار

ا نمى!بيند.يش مجاز و روخو
بين.(وتك الاقرع مع الله الها آخر فتكون من المعذبين. و انذر عشيرفلا تد«

يك مگير كه دراى خدا شر. پس برمنيناخفض جناحك لمن اتبعك من المو
ى كن. وديكان!ات نيز ياد آورا به نزد. و اين راهى بوآخر از عذاب شدگان خو

)٢١٥ تا ٢١٣اء، (شعران!ات گذشت داشته باش». نسبت به پيرو

انه!ىت سخت!گيرير نگاه و نظارده و چنين زى در اين محدوسم پيامبرمى!پر
ىادرى و برابرت به يگانگى و براسر دعوآنى سرحالى كه آيات قرند، درخداو

يشى قرترباب بر درًائه!ى حديثى مثلاارنه درهمسانى و اتحاد است، چه!گوو
يا بهيافت علم تا ثراى درا!برانيان رده،!ايراد بوام ديگر!آزاقوسيان برو يا فار

ند رو به رو نشده است؟!ستاده!و بلافاصله با آيه!ى عتاب خداوآسمان فر
مىناشى از!شيفتگى عموفته وگرايات و!احاديث، برد به رويكرتيب روبدين!تر

ء استفاده!ىمسلمين نسبت به پيامبر، تعظيم بى!نهايت شيعه به امامان و سو
قه، با تكيه به اين شيفتگىجبات تفرك موكانه!ى!دشمنان اسلام در تداريرز

د وا مقدم مى!گيرآن ران است. مسلمانى كه قرارگوبان و قول اين بزرو!از ز
ا دريد، كلام هيچ بنده!اى را اعلى و مبدا و مدبر و مدير مى!گوند رخداو

جهار نمى!دهد و تنها به دستور!الهى تأسى و توآن قرنه با قرمقام مقار
الده است. در اين جا سئواى كسى باز نكرحساب جداگانه برمى!كند كه دفتر

ايات كمك مى!كند، همان پاسخكه به تعيين تكليm احاديث و روساده، 
دى ديگر و دريند در مورغ مى!گوبه دروضانه ويخى است كه مغرتارً اظاهر

ان باستاناى تعيين تكليm با كتاب!هاى مانده از ايراز عمر، برسشى پر
ابر بااتر و يا حتى برانند فرايات نمى!توفته است: احاديث و رورنيز به كار 

ى!بر آياتابردن برند است كه آوريح سخن خداوا كه صرير، زآن باشندقر
آنه!هاى قرتر از آموزا فروالهى ناميسر است و آن گاه مى!ماند كه آن!ها ر

فتن آتشند كه در بالا گرار دهيم كه همان قدر در هدايت مسلمين بى!ثمرقر
ثر و كار ساز شده!اند.قه!هاى اسلامى مؤكشمكش ميان فر
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ا ازيخ صدر!اسلام ريه!ى ديگر كشانم و مسائل تاراوا به زد راينك خو
ح كنم، كه حاصلى آدمى مى!گشايد مطرآن به روى ديگر كه باز هم قردر

دن بهگ گرند از راستى خداوآن لمس مسلم اين احساس است كه به ر
ديك!تر است.منين نزمو

ذن لكم الى طعام غيرت النبى الا ان يؤا بيوا لا تدخلويا ايها الذين امنو«
ا و لا مستانسينا فاذا طعمتم فانتشروين اناه و لكن اذا دعيتم فادخلوناظر

ذى النبى فيستحيى منكم و الله لا يستحيى منلحديث ان ذلكم كان يؤ
بكماء حجاب ذلكم اطهر لقلوهن من ورهن متاعا فسئلوالحق و اذا سالتمو

منين به خانه!هاى… اى مؤسول اللها رذوبهن و ما كان لكم ان تؤو قلو
فته باشيد. اما اگر!باف غذا اذنى گراى صريد، الا اين كه برد نشوارپيامبر و

انى سريد و سخن رد رودن غذا، دنبال كار خود شديد،!پس از خورارت ودعو
بانم بر زد كه!به سبب شرار پيامبر مى!شوجب آزندهيد. اين كار شما مو

است متاعى داشتيدخود و اگر درند ابايى از بيان حق ندارد. اما خداونمى!آور
د وا پاك!تر نگه مى!داراهيد. اين قلب شما و قلب آنان رده بخوى پراز اين سو
)٥٣اب، (احزسول خدا نباشيد». ار راسباب آز

ى معمول آدمىسازآن است، كه اسير هيچ ظاهرايه!ى قراين متن بى پير
ين امور داخل خانه!ى!يى!ترجزا، ازست رد كه!دشمن و دونيست!و ابايى ندار

شه! از !مسائل و مشكلاتىپيامبر !نيز باخبر كند، از عمده و معمول، هر گو
ىاستاريرده، بدون حشو و وى نموى در جامعه!ى اسلامى روا كه به نحور

م پيامبربان نيامده! به سبب شرف!هاى بر زد و در جاى حربه نمايش گذار
اش پيامبر رتويب و بدون روير بى!فرآيد. در اين تصونيز، به سخن در
ى!هاى ايمانخى مداخلات و بى!ملاحظگى!ها و بدنظرمى!بينيد كه از بر

د !تاند مى!سپارا به !خداوندگان احساس عذاب مى!كند و! اداى بيان آن رآور
د.حذر دارد برعايتى نسبت به خوا از بى!رافيان او راطر

ا لهت النبى و لا تجهرواتكم فوق صوا اصوفعوا لاتريا ايها الذين امنو«
. اىبالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم(و انتم لا تشعرون

يد و بر سر او داد نكشيد چنان!كها بالاتر از صداى پيامبر نبرمنين صداى تان رمؤ
)٢ات،  (حجرد و بى!خبر بمانيد».بر سر يكديگر مى!كشيد، تا اعمال!تان تباه نشو

گار بعثت و مسائل ايام حضور پيامبر درده و روزها كرا رآن رآن!ها كه قر
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جان داستان بى!پايه!ى مندرارا، در ده!ها و صدها و هزع اسلام رمسير طلو
آن تا چهاز !جست و!جو مى!كنند، آيا نمى!بينند كه قرصدها كتاب بى!جودر

ان امين و صديق وادث آن دورندگى و حوده!ها و!مظاهر زش !پرارگزحد در
سول خدا، در مكالمات و مناقشاتام رعايت احتراست،!تا آن!جا كه رساده!گير

ات بيان نيز،!تذكر مى!دهد؟تعاش اصوه!ى ارا، تا اندازمنين رمعمول ميان مؤ
ينتها فتعالينة الدنيا و زدن الحيواجك ان كنتن تريا ايها النبى قل لازو«

له و الدارسودن الله و راحا جميلا. و ان كنتن ترحكن سرامتعكن و اسر
ا عظيما. يا نساء النبى من ياتة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرالاخر

منكن بفاحشة مبينة يضاعi لها العذاب ضعفين و كان ذلك على الله
تينها مرتها اجرله و تعمل صالحا نؤسوا. و من يقنت منكن لله و ريسير

يما.يا نساء النبى لستن كاحد من النساء ان اتقيتنو اعتدنا لها رزق كر
فا. ولا معروض و قلن قوفلا تخضعن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مر

ة و آتينلى و اقمن الصلوج الجاهليه الاوجن تبرتكن و لا تبرقرن فى بيو
جس اهليد الله ليذهب عنكم الرله انما يرسوة و اطعن الله و ركوالز

تكن من آيات الله وا. و اذكرن ما يتلى فى بيوكم تطهيرالبيت و يطهر
ندگىنان!ات بگو كه اگر!به ز. اى پيامبر به زاالحكمه ان الله كان لطيفا خبير

ا بدهم وه!ى شما رشى بهرينت!هاى آن متمايل!اند، بياييد تا با خوى!و زدنيو
ند!بهتيد، پس خداواى آخرسول و سريم. و اگر متمايل به خدا و رجدا شو

نان پيامبر هر يك از شما كهاهد داد. اى زگ خونيك!انديشى!شما پاداشى بزر
د، بر خدا آسان است كه به!او عذابى مضاعmشتى شوتكب كار زا مرآشكار

متسول و انجام اعمال شايسته مداوكدام كه در اطاعت از خدا و ربچشاند. و هر
اهيم بخشيد.امت خوقى از سر كراهد ديد و به او رزابر خوكند پاداش دو بر

ييدمى سخن نگونان نيستيد پس!چنان به!نرنان پيامبر شما مانند ديگر زاى ز
ا به لحنى معمول ود و سخن!تان!را به طمع اندازى در قلب رنده!ى بيماركه دار
استها آرد رد بمانيد و به سياق جاهليت خوف!بيان كنيد. در خانه!هاى خومتعار

سول!اشند و رى كنيد خداوكات بدهيد و پيروانيد زيد، نماز بخوبه نمايش نگذار
ا پاككند و شما را از اهل خانه!ى پيامبر دورشتى!ها رد تا زاده دارند ارا. خداور

ا كه از آيات و حكم سمت در خانه!هاى شمايد آن!چه رد. و به ياد بسپرنگه دار
)٣٤ تا ٢٨اب، (احزه است». ند نكته بين و خبرد و بدانيد كه خداوت مى!شوتلاو

ى پيامبر آمده!وا مى!بينيم كه در تنظيم امور خانه به يارند ردر اين!جا!خداو
دنسول بواى حفظ ظاهر و باطن زن رنان !او برش زبه نصيحت!و آموز



ت است كه بدون كبر و عجب وند صاحب ملكومشغول است. اين خداو
ش سر و سامان مى!دهدندگى داخلى پيامبرات زافاده!هاى انسانى!به امور

ى!هاىگار، كسرهنگ آن روزمى فرو با صداى بلند آيات و در ملاء عمو
فاتند تعارد خداوا !در نزيرتفع مى!كند، زا مرناشى از حيا و حجب پيامبر ر

ديده!ى خوال !آفرد، بر احومعمول ميان ما آدميان محمل و محلى ندار
ا،سول رد رى پيامبر و حتى خوف همسرا به صرف است و كسى رمشر

دان و طبيعتنانه بر مرفتار زد. او از تأثير رمصون از خطا نمى!پندار
سه!گر،سوى!هاى وه!گرا از عشونان پيامبر رخلقت آدمى باخبر است، ز

د اعلام كند كه !پليدى!هاىد و ابايى ندارحتى در اداى لحن، بر حذر مى!دار
ا نيز مى!يابد. آياد به خانه!ى پيامبر راه وروفتار آدميان، رمعمول در ر

ممكن است چنين خدايى در!بيان دقيقه!اى از مسائل اصلى اسلام، در
ا، باه!ى مبانى اسلام ربارلى درفته و اداى قوه رنين آن، طفرآغاز حيات ناز

ينده باشد كه در بيان عادى!ترد سپرسول خويك بينى،!به راين همه بار
سل است؟!!ى متود نيز به ذات!بارهاى خانه!ى خونياز

منات قانتاتا منكن مسلمات مؤاجا خيربه ان طلقكن ان يبدله ازوعسى ر«
ا طلاق. بسى باشد كه اگر شما راتائبات عابدات سائحات ثيبات و ابكار

به پذيرمان و توش به فرمن و گوى كه مسلمان و مؤنان به!تردگار زدهد، پرور
فته،!نصيب پيامبر و جانشينه و !طلاق گرشيزند،!اعم از دوه!دارو عابد و روز

)٥يم، (تحرشما !كند». 

ندى پاى ايمان به خداواهد رواين آيه عصاى دست هر كسى است كه بخو
ستانه!تر ازگز در جهان متنى سليم و ساده و دوبايستد و قبول كند كه هر

ا حاصلآن رشند قراهد آمد. آن كسان!كه مى!كوآن پديد نيامده و پديد نخوقر
باناختلاط انديشه!ها و اديان و نامه!اى از انديشه!ى امثال سلمان و ز

اهد در متنى اداى اقتدار وى كه!بخويند، پاسخ دهند هيچ بشرپيامبر بگو
ست كه با اين سلامت ود ببندد، صلاح اوا به خوندى رتباط خداوار

د و از اين قبيل!ندگانى خوامور معمول و پيش پا افتاده!ى زسادگى، به 
ار كند و بهانده!ايم، اقردرون آن نيز، كه در آيات فوق خونابه!سامانى!هاى 
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شد؟!!د افاده بفروپناه خانه!ى خونى در سرع زامكان جذب هر نو
انن ظهيربك فلا تكوحمة من را ان يلقى اليك الكتاب الا رجوو ما كنت تر«

بك و لاع الى رلت اليك و ادلا يصدنك عن آيات الله بعد اذ انزين، وللكافر
ع مع الله الها اخر لا اله الا هو كل شئ هالككين، و لا تدنن من المشرتكو
ستيم،. و گمان نداشتى كه بر تو كتابى بفرجعونجهه له الحكم و اليه ترالا و

ان حمايت مكن و مگذارحمت خدا شامل حال!ات !شد، پس از كافرجز اين كه ر
ندى خداواينك كه آيات خدا بر!تو نازل!شده، از آن!ها جدايت كنند، پس به سو

اه قائل مشو. خدايى جز او نيست همهاى!او همرك نباش و برد، مشرگرباز
داندهاست و به او نيز باز گرمان او راهد شد، فرچيز جز ذات او فنا خو

!)٨٨ تا ٨٦(قصص، يد». مى!شو

ى پيامبر بهداره!ى نظم بخشيدن به همسراين!جا همان خدايى كه تا انداز
د هشدارستاده!ى!خوسى ايستاده و به!فرمقام حساب!رساند، دراو مدد مى!ر
حمت به او بخشيده!اند،اظب حفظ! جايگاهى باشد كه از سر مرمى!دهد مو

ك نباشد.دد و مشرگرند بازى خداود، به سورُا از آيات الهى نبد رند خوپيو
.تاب المبطلونا من قبله من كتاب و لا تخطه بيمينك اذا لارو ما كنت تتلو«

ء استفاده!ىد سوشته!اى نداشتى كه موردى و نوانده بوپيش از اين كتابى نخو
)٤٨ت، (عنكبود». ار گيران باطل قرپيرو

ش،آن به ناآشنايى پيامبر با كتاب!و خط و نگاريm قره!ى بس ظراين اشار
اسيله!ى شخص پيامبر رآن به ود فنى گمان تأليm قرد ركه در بطن خو

سول در همدن!رد، آن!گاه كه با آيه!هاى تأييد و تأكيد امى بوپنهان دار
ينتا به هيچ زيم كه كتاب!اش رند يگانه!اى آشنا مى!شويم، با خداومى!آميز

يش خاصهيده!ى خوگزين پيامبر براى آخراسته، حتى براقع نيارخلاف و
سالت،ا از سبب اصلى انتخاب يك امى به راهنده رده و خوجى مقرر نكرخر

دار مى!كند.آن خبردن قرمان اقتدار كنيسه و كليساى  منكر آسمانى بودر ز
با عندهم فىنه مكتوسول(النبى الامى الذى يجدوالذين يتبعون الر«

ف و ينهاهم(عن المنكر و يحل لهمهم بالمعروات و الانجيل يامرالتور
هم و الاغلال التىم عليهم الخبائث و يضع عنهم اصرالطيبات و يحر

ا النور الذى انزله و اتبعوه و نصروا به و عزروكانت عليهم فالذين امنو
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سول الله اليكم جميعالئك هم المفلحون، قل يا ايها الناس انى رمعه او
ا بالله وض لا اله الا هو يحيى و يميت فامنوات و الارالذى له ملك السمو

.ه لعلكم(تهتدونمن بالله و كلماته و اتبعوله النبى الامى الذى يؤسور
ات و انجيل ضبطسول امى متابعت مى!كنند كه نام!اش در تورآنان كه از ر

ا حلال و پليدى!هاه!ها رد، پاكيزش و از منكر باز مى!دارف سفاراست و به معرو
اها رنجيرد و زش!ها بر مى!دارا از دوهاى اضافى ريد، بارام مى!گوا حرر

ى!اش كند و ازد، يارش بداريزده!ى به او كه عزمى!گشايد، بدانند !هر ايمان!آور
ستاده!اىدم من فران است. بگو اى مرستگارد، از ره!اى براه او بهرشنايى همررو

مين و آسمان!ها است، خدايىى كسى هستم كه مالك زسوبر قاطبه!ى شما و از
سول امى اواند، پس بر او و رنده مى!كند و مى!ميرجز او نيست، خدايى كه ز

)١٥٨ و ١٥٧اف، (اعريد». يد، پيرو او باشيد تا شايد هدايت شوايمان بياور

مين و آسمان بهانايى در انتقال دانايى!هاى زعين تواين خدايى است كه در
ى،د و نصارابر كاهنان و خاخام!هاى حيله!گر يهوست در برش و درپيامبر
ابر پيامبرال در برا منبع علم و!آگاهى !پنداشته، بى!شك!صدها سئود ركه خو

ا امىد رى،!نبى خوار مى!داده!اند، بدون هيچ ملاحظه و مقام!سازقر
انهائه!ى آن!ها مصرند با اراند. اين!ها همه نشانه!هايى است كه خداومى!خو
اىاده!ى الهى برايى از ارآن، اجزسال!آيات قرسول و اريد كه بعثت رمى!گو

شن،بيت است. آيا چنين آيات روى از ترحله!ى !متعالى!ترانتقال انسان به مر
عين ادعاى تعهد بهد !كه درد و نمى!گيرار ندارمشق كسانى قرنه سرچه!گو

صه!هاى سياسىطى، در عرا به جاى طواسلام و مسلمانى، هر كلاغى ر
ند، به خلق قالببت خداوس از عقوهنگى و اقتصادى، بدون ترو فر
ميانا درد رسول خوند آيه به آيه رال، نه فقط خداوتمام اين احونند؟ درمى!ز

د،طئه هدايت مى!كند و به پيش مى!برى و تويايى از نادانى و كينه!توزدر
ا گم نكند واه راظب است تا پيامبر رى با آن، موازبل در همان حال!و مو

د.د نشوكشى و تمرسه!هاى نهادينه و ميل آدمى به سرسواسير و
ين و المنافقين ان الله كان عليمايا ايها النبى اتق الله و لا تطع الكافر«

كلا، و توبك ان(الله كان بما تعملون خبيرحى اليك من رحكيما، و اتبع ما يو
ان و منافقينس و مطيع كافر. اى پيامبر، از خدا بتركيلاعلى الله و كفى بالله و

ند ازحى!هاى الهى شو و بدان كه خداوند دانا و آگاه است. مطيع ومباش، خداو
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)٣ تا ١اب،  (احزكل كن كه حمايت او كافى است.اعمال تو با خبر است، بر خدا تو
.اء الذين لا يعلمونيعة من الامر فاتبعها و لا تتبع اهوثم جعلناك على شر

س!هاى نادانانديم، پس اطاعت كن و از پى هوه!نماى امور كرا رآن!گاه تو ر
)١٨(جاثيه، انه مشو. رو

اللهمنات ومنين و المؤاستغفر لذنبك و للمؤفاعلم انه لا اله الا الله و
. پس آگاه باش كه خدايى!جز خداى يكتا نيست. ازاكميعلم متقلبكم و مثو

ند از پيدا ود!استغفار كن كه خداومنان زن و مرگناهان!ات و از گناهان مؤ
)١٩ (محمد،!پنهان شما آگاه است.

. صبور باشقنونعد الله حق و لا يستخفنك الذين لا يوفاصبر ان و
)٦٠م، (روا بى!ثبات نكنند». عده!ى خدا حق است و بى!ايمانان تو رو

ندى!هاى خداواقبت!ها و دلداراهنمايى!ها و مرى از راين!ها !فقط مختصر
د. درى است كه به عبور از آن مكلm شده بومسيرالا درنسبت به پيامبر و

ايىائت نماز، نهى غبطه به داره!ى قرنه !آيات، نحواين!گوى !از!سلسله!ى ديگر
تد با يتيم و كور و مال!دار، دعوخوره!ى برسول در نحونش ران، سرزديگر

انيشخند دشمنان و كافرى و بى!اعتنايى نسبت به ربه شكيبايى و پايدار
آناننده!ى قرج است، چندان!كه خوصيه به عبادت!هاى شبانه !مندرو تو

د، در تمامسول خدا، تا لحظه!ى آخر حيات مقدس خود كه رمجاب مى!شو
يافت آگاهىش و درحال آموزيسته و درند زت خداواء و امور، تحت نظاراجز
سولاهى نمى!دهد كه رآن گوتيب آيات قرده است. بدين!تراهنمايى بوو ر

ى در امور دين داشته و اگر بنا بر طبيعتآن، اجتهاد و اختيارالله جز ابلاغ قر
آن بدانيم، بى!شكج در!آيات قرا مشغول ابلاغ هدايت!هاى مندرامر او ر
آن،ا در اداى پاسخ!هايى كه به تأييد قراهنمايى كننده!ى ايشان ربيانات ر

كول و منطبق با نزول !آيه!ها و كسب مجوز و دستور!العمل!هايى موًتماما
جب اين همهه موان احاديثى شناخت كه امروزده، نمى!تواز آسمان بو

قه!هاىى و كشتار در!ميان فريزشكاف و شقاق و دشمنى و حتى خون!ر
ا بالصبر.اصوا بالحق و تواصوار مى!دهيم. و السلام. و تواسلامى قر
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